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ھنگامی کھ ما دردبستان و دبیرستان درس میخواندیم با نام بسیاری از بزرگان ادب و شعر و ھنر و 
.آثار آنھا آشنا شدیم

ی در بدنبال کتاب ھایی می گشتم کھ نام ھمھ این بزرگان را با مطالب)1360(من ھمیشھ در آن زمان 
.باره آنھا و آثارشان داشتھ باشد ولی پیدا نکردم

ھنگامی کھ برای تحصیلات بھ فرانسھ رفتم  و در پاریس در کتاب فروشیھا گردش می کردم از این 
مدتی علاقھ داشتم تا بدانم آنھا در باره نویسندگان و ادبا و ھنرمندان و بزرگان .گونھ کتابھا را میدیدم
انند و متاسفانھ متوجھ شدم آنھابسیار کم میدانم و نھ تنھا فرانسویھا بلکھ در تاریخی ایران چھ مید

فردوسی ، (کشورھای دیگر اروپا نیز کم میدانند؛ درست است اینجا و آنجا کتابی از این و آن ھست 
ولی اینکھ بھ گونھ منظم مانند اروپا کھ نویسندگان و دانشمندان و ...)حافظ ، سعدی، صادق ھدایت و 

ھنرمندان و دیگران را حتی از لحاظ تاریخی گروه بندی کرده و بھ دنیا میشناسانند ما در ایران نکرده 
.ایم

بھ خود می گفتم اگر روزی وقتی و حوصلھ ای داشتم حتماً این گرد آوری را در رشتھ ھای مختلف بھ 
.گ ایران تقدیم حواھم کردزبانھای مختلف میکنم و بھ  ھم میھنان خود و بیگانھ ھای علاقمند بھ فرھن

.خدا را سپاس کھ عمری و حوصلھ ای داد و مجموعھ بزرگان ایران را گردآوری کردم

:این مجموعھ شامل این کتابھا میشود 

 ادبا و خوش نویسان بزرگ ایران در طول تاریخ  1

 دانشمندان بزرگ ایران در طول تاریخ  2

ر طول تاریخ    سیاسیون وسرداران جنگی بزرگ ایران د3

 شاعران بزرگ ایران در طول تاریخ  4

 موسیقی نوازان بزرگ ایران در طول تاریخ  5

 مجسمھ سازان بزرگ ایران در طول تاریخ  6

 نقاشان بزرگ ایران در طول تاریخ    7

 نویسندگان بزرگ ایران در طول تاریخ  8

برای پیدا کردن و با نداشتن پول کافی برای از آنجایی کھ میخواستم آن مشکلی را کھ من در جوانی 
  در  PDFخرید این چنین کتابھایی داشتم دیگر جوانان ھم وطن من نداشتھ باشند این کتابھا را با فرم 

.سایت اینترنتی خود بھ رایگان قرار دادم  تا آنھایی کھ میخواھند آن را بھ صورت کتاب در اورند

:وظیف دولت 

.می باشد"سازمان روابط فرھنگی جھان و ایران"ھ نام  ایجاد یک سازمان ب1

 روسی و  ,انگلیسی و فرانسھ و آلمانی و اسپانیایی و ایتالیایی در این سازمان کتابھای بالا بھ زبانھای2
چینی و ھندی و پرتغالی و عربی نیز ترجمھ میشوند     

شوندبھ ده زبان بالا ترجمھ ...)کتابھا ، اشعار، نقاشیھا و ( تمامی آثار این بزرگان 3

 و  برای ترجمھ این کارھا بھ گونھ ای سریع میتوان از فارغ التحصیلان دانشجویان خارجی زبان4
. فارسی یا از فارغ التحصیلان دانشجویان ایرانی در یکی از این زبانھا بھره جستادبیات
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ن کتابھا را بھ انگلیسی ترجمھ کرد و نخست ای: میتوان بھ گونھ ای دیگر نیز سریعاً این کاررا کرد 5
متخصصان زبان انگلیسی در کشورھای مختلف آثار این بزرگان را از انگلیسی بھ زبانھای مادری 

...)عربی ، روسی ، چینی ، (خود ترجمھ کنند 

.ی ایجاد کتابخانھ ای از آثار تمام این بزرگان بھ ده زبان بزرگ دنیا برای دانشجویان ایرانی و خارج6

نفوذ .بسیار بسیارجای تاسف است کھ مردم کشورھای دنیا غافل از فرھنگ غنی کشور ما ایران باشند
.فرھنگی ایران نفوذ ایران را  در بخشھای سیاسی و اقتصادی نیز بھ ھمراه می آورد

.تنھا کسانی کھ گذشتھ خود را میشناسند میتوانند آینده خوبی داشتھ باشند 

                                                                                       آریا بھرام
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کسایی مروزی

نی در نیمھٔ دوم سده چھارم ، شاعر ایرا)مروق در . ھ٣۴١زادهٔ  (مجدالدین ابوالحسن کسایی مروزی
آید و خود وی نیز بھ این امر کھ از نامش برمیچنان.آغاز سده پنجم ھجری است)شاید(ھجری و 

.زیستھ است میغزنویان و اوایل دوره سامانیانکسایی در اواخر دورهٔ . بودمرواشاره دارد اھل 

نام و نشان

دمیةالقصرصورت ابوالحسن کسایی آمده است، ودر  بھی عروضینظامچھار مقالھنام کسایی در 
:لحسن مروزی نقل شده و نیز در ھمان کتاب از او چنین یاد شده استباخرزی دو بیت از او بھ نام ابوا

نوشتھٔ این دو تن کھ از .»ابوالحسن علی بن محمد الکسایی المجتھد المقیم بھ نسف و مروزی الاصل«
نویسان متأخر اند اعتبار تمام دارد، و آنچھ تذکرهزیستھ بوده و نزدیک بھ عصر کسایی میانخراسمردم 

 چنان الالبابلباباند قابل نقل و اعتنا نیست؛ و نیز نحوهٔ ذکر او در دمیةالقصر و مغایر با آن نوشتھ
.مطلق نیز شھرت داشتھ است»مروزیِ «است کھ گویا این شاعر بھ نام ابوالحسن مروزی یا 

 ھجری تعیین ٣۴١ ماه شوال سال ٢٧تاریخ تولد او را بنا بر قول خود شاعر در روز چھارشنبھ 
 در مطلع قصیدهٔ لامیھٔ خود کھ قسمتی از ابیات ان در دست است چنین آورده اند و این تاریخ راکرده
:است

چھارشنبھ و سھ روز باقی از شوالبھ سیصد و چھل و یک رسید نوبت سال
مالسرود گویم و شادی کنم بھ نعمت وبیامدم بھ جھان تا چھ گویم و چھ کنم

ای کھ در پنجاه سالگی خود سروده مسلم است کھ هاما از قصید.زمان وفات او بدرستی معلوم نیست
. ھجری بوده است٣٩٠وفاتش بعد از سال 

 زادگاه کساییمرو

ترین ادوار  از کھنطوس و شصت فرسخی سرخسو شاھجان در سی فرسخی شمال شرقی  یا مرمرو
 مرو برای دفاع از ساسانیدر دورهٔ .کز مھم فرھنگ ایرانی بودتاریخی، شھری معروف و یکی از مرا

 آخرین پادشاه ساسانی، بازپسین روزھای یزدگردکشور در برابر ھجوم ترکان اھمیت خاص داشت و 
با ظھور اسلام نیز مرو اھمیت خود را حفظ کرد .خود را در این شھر گذرانید و در حوالی آن کشتھ شد

 قیام خود را از آنجا ابومسلم.گرفتو مقر نایب خلافت گردید و حملھ بھ ماوراءالنھر از آنجا انجام می
 بود خراسانآغاز کرد و در آن کاخی برای مرکز حکومت ساخت و بعدھا مأمون نیز ھنگامی کھ حاکم 

 مرکز خراسان گردید و سامانیان ھم ابتدا نیشابورطاھریاناگر چھ از دورهٔ .در آن کاخ اقامت داشت
. را پایتخت خودساختند، با این ھمھ مرو اھمیتّ و آبادی خود را ھمچنان حفظ کردبخارا و بعد سمرقند
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مرو شھری «:چنین آمده است)٣٧٢تألیف شده در  ( العالمحدوددر ھمان روزھا، در عصر کسایی در 
بزرگ است، و اندر قدیم نشست میر خراسان آنجا بودی، و اکنون بھ بخاران نشیند، و جایی با نعمت 
است و خرم، و او را قھندز است و آن را طھمورث کرده است، و اندر وی کوشکھای بسیار است، و 

.»]وی[؛ و اندر ھمھ خراسان شھری نیست از نھاد آن جای خسروان ساسانی بوده است

کردند شاعران  از زبان فارسی و فرھنگ ایرانی میسامانیدر قرن سوم و چھارم با تشویقی کھ امیران 
نخستین  (مسعودی مروزیھایی از اشعار  برخاستند از آن میان نمونھبسیاری از این شھر باستانی

زی، حکاک مرغزی، ، بشار مرغزی صاحب قصیدهٔ معروف، ابونصر مرغ)سرای ایرانشاھنامھ
از معاصران .مانده استھا باقیصفار مرغزی، طیان مرغزی، نوایحی مروزی در فرھنگھا و جُنگ

 بودند کھ شاید ابوحنیفھٔ اسکافی مروزی، و اندکی بعد وزیعسجدی مرکسایی ھم عمارهٔ مروزی، 
.اندبرخی از آنان با کسایی روابطی داشتھ

خراسان در عصر کسایی

 بھ دنیا آمد و در یک چنین محیط فرھنگی پرورش یافت، در سالھایی کھ آفتاب ٣۴١ر سال کسایی د
دورهٔ شاعری او با ایام ضعف دولت سامانی، و . در سراشیب غروب بودسامانیبخت خاندان ایرانی 

 پس از مرگ پدر نوح بن منصور٣۶۶در .سلطنت چھار تن آخرین پادشاھان آن خاندان ھمزمان بود
او تنھا سیزده سال داشت و بھ جای او مادرش و وزیر جوان و لایق و مقتدرش .بر تخت نشست

 بھ ٣٧٢وزارت عتبی دیری نپائید و در .کردند ممدوح کسایی امور کشور را اداره میابوالحسین عتبی
.تحریک سرداران مخالف در کوچھ بھ دست غلامان شاھی کشتھ شد

 قدرت ٣٨٧ بھ فرونشاندن شورشھای ناراضیان گذشت و با مرگ او در نوح بن منصور دورهٔ سلطنت 
 و سرداران محمود غزنویبعد از نوح دوم پسرش منصور دوم گرفتار .سامانیان در واقع پایان گرفت

 سرداران شورشی، او را بازداشت و نابینا کردند و برادر ٣٨٩ صفر١٨خود بود و سرانجام در 
بھ )از ترکان خلُّخی(خانیال ارسلان ایلگدر ھمان س.خردسالش عبدالملک دوم را بھ جای او نشاندند

اند خلاف شرع اعلام فقھای سنی پایداری در برابر ترکان را بھ عنوان اینکھ اسلام آورده. تاختبخارا
 را گرفتند و عبدالملک امیر تازه سال و برادرش منصور را نابینا کردند و سایر بخارامھاجمان .کردند

.شاھزادگان سامانی را بھ اسارت گرفتند

، آخرین )سرودهھمان سالی کھ کسایی قصیده معروف پنجاه سالگی خود را  (٣٩١الاول  در ربیع
 گریخت و بھ قصد سرکوبی بخارا ملقب بھ منتصر از زندان اسماعیل بن نوحشاھزادهٔ دلاور سامانی 

او بھ مدت چھار سال با گریز و آویز با . اعلام پیکار کردسامانی و تجدید استقلال دولت خلخیترکان 
 بھ دستور ٣٩۵الآخر اما بھ ھنگام فرار شبی در ربیع. و امرای غزنوی جنگیدخانیایلگترکان 
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شود مرثیھٔ تصور می. کشتھ شدمرونشین بیابان ماھروی بندار بھ دست بھیج نام از اعراب کوچ
:معروف و سوزناک کسایی ھم در سوگ ھمین امیر باشد

مجروحھا ھمھ مصقول کرد و رخکھ دیدهجنازهٔ تو ندانم کدام حادثھ بود
نوحجنازهٔ تو بر آن آب ھمچو کشتیاز آب دیده چو طوفان نوح شد ھمھ مرو

، روزگار نیانسامابعدھا کھ پس از انقراض . بوده استسامانیان خاندان کسایی مسلماً از ستایشگر
حال و ھوای دیگری یافتھ، و او ھم در مسیر فکری دیگری افتاده بوده است، از کار گذشتھٔ خود اظھار 

:پشیمانی کرده و گفتھ است

نستودمنکوھش راسزاوارم کھ جز مخلوقکردن مخلوق روح خویش بشخودمبھ مدحت

:وست کھ خود گفتھ استمربوط بھ اواخر عمر ا»زھد و وعظ«ظاھراً اشعار مذھبی و 

دست از جھان بشویم عز و شرف 
نجویم

مدح و غزل نگویم مقتل کنم
تقاضا

شعر کسایی

در بارهٔ شعر او، مؤلف کتاب .دیوان کسایی کھ تا قرن ششم موجود بوده، بعدھا از میان رفتھ است
حضرت مصطفی و آل ھمھٔ دیوان او مدایح و مناقب «:گویدالنقض کھ دیوانش را در دست داشتھ می

اشعار .»اکثر اشعار او در زھد و وعظ است، و در مناقب اھل بیت نبوت«:گوید ھم میعوفی.»اوست
گون فکری ھای گونھر شیوهمذھبی او بیش از جنبھٔ شعری، از نظر تاریخ اجتماعی ایران و پیشینھٔ انتشا

در خراسان اھمیت دارد، اما جلوهٔ اصلی شاعری او کھ در طول قرنھا مایھٔ اشتھار شاعر گردیده از 
دست طبیعت است و وصفھای روشن و جاندار با تشبیھات ساده و لطیف آنجاست کھ کسایی نقاش چیره

.و دلنشین او را در شعر کھن فارسی بلندآوازه ساختھ است

 کھ در قلمرو مرودگاه کسایی در در زا. استناصرخسرو و پیشرو رودکیشود کھ کسایی پیرو گفتھ می
ھای رودکی زبان بھ زبان ب بھ سخن گشود سروده بود، روزی کھ کسایی چشم بھ جھان و لسامانیان

گشت و طبیعی است کھ شاعر ما از کودکی باز با شعر و غزل او انس یافتھ باشد و بعدھا ھم او را می
:بشمارد و خود را صد یک وی و سزاوار خاک کف پای او ھم نشمارد و بگوید»استاد شاعران جھان«

از وی تویی کسایی؟ پرگستصد یک رودکی استاد شاعران جھان بود
برغستگر بشوی گاو ھم بخاییخاک کف پای رودکی نسزی تو

:شناسدجای دیگر ھم خود را افتخار مرو، اما در مقابل رودکی را افتخار جملھٔ جھان می

سمرقندچونانکھ جھان جملھ بھ استادزیبا بود ار مرو بنازد بھ کسایی

 بسیاری از کساییرساند کھ ھای مشترک در آثار موجود آن دو میمقایسھٔ اشعاری با وزن و قافیھ
از آن جملھ قصیدهٔ معروف رودکی . سروده بوده استرودکیھای خود را بھ استقبال قصاید قصیده

:را استقبال کرده و در آن گفتھ است»...مرا بسود و فرو ریخت ھر چھ دندان بود«

بودچنین نبود جھان با بھا و سامانبھ وقت دولت سامانیان و بلعمیان
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شد و نیم قرن بعد از او  کھ بھ اعتباری ھمشھری کسایی شمرده میناصرخسروبعد از کسایی ھم 
زیست از کسایی پیروی کرده، و بیشتر قصاید خود را بھ استقبال کسایی با بھ اصطلاح در جواب او می

زده قصیدهٔ او ھم وزن و ھم قافیھ با آثار بازمانده از کسایی است کھ در پایان سروده و از آن میان یا
برخی از آنھا از کسایی نام برده است؛ و این معارضھٔ ناصرخسرو با کسایی قطعاً بھ سبب مدایح یا 

و ھای سیاسی غزلھای او نبوده بلکھ بھ این سبب است کھ او ھم مثل کسایی شعر را وسیلھٔ تبلیغ اندیشھ
مذھبی و فلسفی خود قرار داده، با این تفاوت کھ شعر کسایی مناقب و مراثی بھ مذاق شیعھ دوازده 

تری و مبلغ شیعھٔ ھفت امامی بود، و در میان شیعیان زمینھٔ مناسب»حجت«امامی بوده، و ناصرخسرو 
.شمردکرد و شکستن بازار کسایی را لازم میبرای تبلیغ افکار خود تصور می

 کسایی جامعیتی دارد و در آثار بازمانده از او کھ سیصد و چند بیت است از ھمھٔ موضوعات سخن
وصف طبیعت و تغزل، مدح و منقبت و سوگنامھ، زھد و :ھایی ھست ازشعری عصر او نمونھ
کسایی مردی دانشمند و .باخرزی دو بیت شعر عربی ھم بھ نام او آورده است.حکمت، و ھزل و طنز

اند از نوع یادکرده»حکیم«اینکھ او را بھ صفت .جودش آراستھ بھ علوم عصر خویش بودحکیم و و
.نویسان نیست و واقعیت داردلفظ پردازیھای تذکره

کسایی از شعرای بزرگ ایران است و بھ ھمین مایھٔ «: دربارهٔ شعر او نوشتھ استالزمان فروزانفربدیع
اندک کھ از اشعارش باقی است اندازهٔ وسعت فکر و دقت خیال و حسن بلاغت و براعت طبع او را 

اشعار کسایی بھ لطافت و دقت تشبیھ ممتاز است و در این فن عدهٔ کمی بھ پایھٔ او .توان دانستمی
»کندار معارضھ میبرد و با او در نظم اظھ در موارد متعدد از کسایی اسم میناصرخسرو.رسندمی

از نظر صور خیال و انواع تصویر بھ ویژه در زمینھٔ «:نویسد در بارهٔ کسایی چنین میشفیعی کدکنی
جای دریغ است .ن شعری است کھ از گویندگان قرن چھارم در دست داریمطبیعت، شعر کسایی بھتری

کھ دیوان این شاعر از میان رفتھ و جز چند قطعھٔ پراکنده شعری از او باقی نمانده است اما در میان 
مانده ھمھ جا خصایص برجستھٔ شعر قرن چھارم را بھ کاملترین وصفی مشاھده ھمان شعرھای باقی

».کنیممی

ھایی از شعر کسایی مروزیھنمون

چھارشنبھ و سھ روز باقی از شوالویک رسید نوبت سالبھ سیصدوچھل
مالسرود گویم و شادی کنم، بھ نعمت وبیامدم بھ جھان تا چھ گویم و چھ کنم؟

گشتھٔ فرزندم و اسیر عیالکھ بردهسان گذاشتم ھمھ عمرستوروار، بدین
شمار نامھ با صدھزار گونھ وبالھِ شمرده تمامبھ کف چھ دارم از این پنجَ 

کھ ابتداش دروغ است و انتھاش خِجال؟من این شمار بھ آخر چگونھ فصل کنم
نشانھٔ حدثانم شکار ذلّ سؤالرسیدهٔ حرصخریدهٔ آزم، ستمدرم

ِّر جوانی، دریغ عمرِ لطیف دریغ صورتِ نیکو، دریغ حسن و جمالدریغ ف
حال؟ھمھ نیرو؟ کجا شدآن ھمھکجا شد آنھمھ عشق؟ھ خوبی؟ کجا شد آنھمکجا شد آن

نالگونھٔ گونھٔ نیل است و تن بھرخم بھگونھٔ قیگونھٔ شیر است و دل بھسرم بھ
چو کودکانِ بدآموز را نھیبِ دوالنھیب مرگ بلرزانَدم ھمی شب و روز

سخن ما فسانھٔ اطفالشدیم و شد گذاشتیم و گذشتیم و بودنی ھمھ بود
بکَند بال تو را زخم پنجھ و چنگالایا کسائی، پنجاه بر تو پنجھ گذارد

بمالجدا شو از امََل و گوشِ وقتِ خویشمیلازاین نداریتو گر بھ مال و امََل بیش
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تر شود اندر نعیم گلمردم کریمفرستاده از بھشتگل نعمتی است ھدیھ

وز گل عزیزتر چھ ستانی بھ سیم گل؟!جای سیم؟ش، گل چھ فروشی بھفروای گل

گفتی از میغ ھمی تیغ زند زھره و ماهدستش از پرده برون آمد، چون عاجِ سپید

چون دُم قاقم کرده سرِ انگشت سیاهمَثلَ چون شکم قاقم، نرمپشت دستش بھ

شاهِ حُسنی و عاشقانت سپاهای ز عکس رخ تو آینھ ماه

ھرکجا بگذری، برآید ماهھرکجا بنگری، دمد نرگس

چھ بوَُد نامھ جز سپید و سیاه؟ستروی و موی تو نامھٔ خوبی

ای و گناهبھ رخ و زلف توبھبھ لب و چشم راحتی و بلا

ای بھ رخ سیم، زلف کن کوتاه کوتھ بھِدست ظالم ز سیم

بستود و ثنا کرد و بدو داد ھمھ کارمدحت کن و بستای کسی را کھ پیمبر

جز شیر خداوندِ جھان، حیدر کرار؟ست و کھ باشدآن کیست بدین حال و کھ بوده

پیغمبر ما مرکز و حیدر خطِ پرگارای دانمَثلَ دایرهاین دین ھدی را بھ

چون ابر بھاری کھ دھد سیل بھ گلزارعلم ھمھ عالم بھ علی داد پیمبر

گر ھمی رنج خوری، بیش خور و رنج مبرکردنِ مناز خضاب من و از موی سیھ

یابند اثرخِرَدِ پیران جویند و نست، بترسم کھ ز منغرضم زین نھ جوانی

ولیکن گر روان دارد روانیبھ جام اندر تو پنداری روان است

بزاید چون بھ پیش لب رسانیبھ ماھی ماند آبستن بھ مریخ

=========================================================

ابوالعباس مروزی

نخستین شاعر محمد عوفی کھ بھ گفتھٔ خراسان، از شاعران باس مروزیع یا ابَوالْعَبّاسِ مَرْوَزی
.استزیستھ میمروم در ٨/ق٢گوی بوده و در سدهٔ پارسی

ھویت

رفتھ با ادب فارسی و عربی آشنایی کامل زادگان و دانشمندان آن دیار بھ شمار میوی از بزرگ
خرد مروزی یاد زبان با عنوان ابوالعباس بن از نخستین شاعر فارسیالدین سیوطیجلال.استداشتھ

مشارب التجاربسیوطیمنبع سخن.خواندجبود مروزی میلعباس بنکند و خوانساری او را ابوامی
 از مؤلفان نزدیک بھ ابوالحسن بستیاند کھ است و برخی از محققان احتمال داده»ابوالحسن بستی«
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مشارب التجارب و غوارب دھد کھ  نشان میمحمد قزوینیزمان ابوالعباس بوده باشد، اما تحقیقات 
.است بودهتاریخ یمینیو ذیلی بر »زید بیھقیابوالحسن علی بن«، از الغرائب

، ابوالینبغی واسیلی بارتولد.ی باشندداند کھ ابوالعباس مروزی و ابوالعباس عباسی یکدھخدا، بعید نمی
کند، اما صادقی  نظر او را تأیید مییان ریپکاطرخان را ھمان ابوالعباس مروزی دانستھ و عباس بن

بغداد بوده و در برمکیانطرخان از اطرافیان  را با توجھ بھ اینکھ عباس بنبارتولدپذیرفتن نظر 
.دانداست، مشکل میزیستھمی

 نخستین شاعر - با ھمان عنوان کھ ذکر شد -یکی را :استمروزی یاد کرده از دو ابوالعباس سیوطی
، محدث، فقیھ-مھدی مروزی سیاری  با عنوان ابوالعباس قاسم بن-سرای دانستھ و دیگری را پارسی
برخی از محققان .است سخن گفتھصوفیھ در احوال مرو خوانده و اولین کسی دانستھ کھ در صوفی

اند، در حالی کھ ابوالعباس فقیھ و ، این دو را یک تن پنداشتھسعید نفیسی و الله صفاذبیحمعاصر مانند
.است درگذشتھمروم، در ٩۵٣/ق٣۴٢ست کھ در صوفی، ھمان ابوالعباس سیاری ا

شعر

:است را ثبت کردهمأمون عباسیابوالعباس در مدح  بیت از قصیدهٔ ۴محمد عوفی

نبدیگسترانیده بـھ جـود و فضـل در عـالمفــرقدیـنای رسانیـده بھ دولـت فـرق خـود تـا
عیندین یزدان را تو بایستھ چـو رخ را ھر دورامـر خلافـت را تـو شایستھ چــو مـردم دیده

بیـنمــر زبان پـارسی را ھست با ایـن نـوعمنوال پیش از من چنین شعری نگفتکس براین
زین وگیـرد از مـدح و ثنـای حضـرت تو زیـبلغتلیـک زان گفتم مـن این مدحت تو را تا این

 را در انتساب این اشعار بھ شاعری از عوفیاندکی تأمل در سبک و سیاق بیان این ابیات، صحت قول 
کیب کلام این ابیات بھ ھیچ روی با اشعار بازمانده دھد، زیرا واژگان و ترق مورد تردید قرار می٢سدهٔ 

انتساب این اشعار بھ .ماندھای بعد میق ھمخوانی ندارد و بیشتر بھ قصاید دوره٣ و ٢ھای از سده
از یک سو، .استق نظرھای مختلفی را در میان محققان معاصر برانگیختھ٢شاعری در اواخر سدهٔ 
داند کھ این ابیات بھ  را دلیلی بر آن میمترادف کثرت واژگان عربی و آوردن بیبرشتاین کازیمیرسکی

کھ  فراوان کلمات عربی را با توجھ بھ اینالدین ھماییجلالق تعلق دارد؛ از سوی دیگر، ٨ یا ٧سدهٔ 
.شمارداست، طبیعی میزبان سرودهشاعر ذواللسانین بوده و شعر را برای ممدوحی عرب

 ق بوده و با دگرگونی زبان و موازین شعر ٢ معتقد است کھ اصل این اشعار متعلق بھ سدهٔ ریپکا
اشرف صادقیعلیاست، اما بھ نظر ھای بعد تغییر یافتھ و بھ این صورت درآمدهفارسی در دوره

، شعری را تا این اندازه دگرگون کند و قبول این ابیات کاتبانتوان پذیرفت کھ دستکاری و اصلاح نمی
رسد، اگر ھم شاعری بھ نام ابوالعباس یا ق نیز مشکل بھ نظر می٢بھ عنوان اثری بازمانده از سدهٔ 
 سروده باشد، شعر او از میان قصیدھای برای او مرو بھ مأمون عباسیعباس مروزی در ھنگام ورود 

.استرفتھ

٢٠٠ بھ زمان مرگ ابوالعباس اشاره دارد و آن را در خان ھدایترضاقلیاز منابع موجود، تنھا 
.استم، دانستھ٨١۶/ق

=========================================================
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ابوحفص سغدی

سوم قمریسدهزادروز
خراسانسغد

چھارم قمریسدهدرگذشت
خراسانسغد

سغدمحل زندگی

دانموسیقی،شاعرپیشھ

خراسانیسبک

سامانیانرمانرواییفدوره

سغدیاناز  (آسیای میانھگوی از دان و شاعری پارسی موسیقیابوحَفص حکیم پسر احوص سُغدی
.بود. ق۴ و آغاز سده ٣در پایان سده )سمرقند

 ابوحفص سغدی . نیز از اوستشھرودوی در زمرهٔ نخستین سرایندگان شعر فارسی بود و اختراعِ سازِ 
.استای نیز نوشتھ بود کھ امروزه از میان رفتھفرھنگ واژه

ھای تاریخ از ھا و کتاباند ولی با توجھ بھ این کھ تذکرهگوی دانستھابوحفص را نخستین شاعر پارسی
 دری نماید کھ او نخستین سرایندهٔ شعراند، بعید میزیستھاند کھ پیش از وی میشاعران دیگری نام برده

، او را با ابوحفص دیگری کھ فرھنگفرھنگ جھانگیرینویسان، چون نویسنده برخی فرھنگ.باشد
.اندفتھنویس بوده، اشتباه گر

ق با بیت زیر . ھـ٣٠٠ھمچنین او را سراینده نخست شعر فارسی در اوزان عرب در حدود سال 
:انددانستھ

او ندارد یار، بی یار چگونھ روداآھوی کوھی در دشت چگونھ بوذا

ای منسوب بھ ابوحفص استفاده کرده و نامھنویسان معروف از واژهم برخی از فرھنگ١٧/ق١١در سده 
اند کھ باید این یاد کرده»نسخھ ابوحفض«و »رسالھ ابوحفص«، »فرھنگ ابوحفض«ھای ز آن با ناما

. ق دانست۵ابوحفض را شخص دیگری و زمان او را پس از سده 

=========================================================
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ابوشکور بلخی

آور سده چھارم ھجری است کھ بھ  از شعرای نامبلخ در  ھجری٣٠٠زادهٔ نزدیک بھ  (ابوشکور بلخی
جای نماندهدرباره زندگی و شعرھای او آگاھی چندانی بھ.استتھ شعر گفعربی و فارسیھای زبان
 بیت ۴٠٠ای از آثار او در حدود ابیات و قطعات پراکنده.استزیستھ میسامانیاناو در روزگار .است

.باقی است

 سروده و بحر متقارب بوده کھ در نامھآفرینمثنویترین اثر او مھم.است بودهبلخابوشکور از مردم 
ھای پس از او در ابوشکور را شاعران سده.است ق بھ پایان رسانده٣٣۶کھ خود گفتھ در سال چنان
:گوید چنین میمنوچھریبرای نمونھ .اند ستودهرودکی و شھید بلخیکنار 

ھکذیبوشکور بلخی و بوالفتح بسُتیاز حکیمان خراسان کو شھید و رودکی

است کھ از آنھا  داشتھغزل و شاید قصیده، قطعھھای نامھ شعرھای دیگری ھم در قالباو جز آفرین
، لغت فرس اسدیھایی چون شعرھای پراکنده او را در کتاب.استجای ماندهھایی پراکنده بھبیتتک

... وعوفیالالبابلباب، مرصادالعباد، المعجم فی معاییر اشعارالعجم، البلاغھترجمان، نامھقابوس
.توان یافتمی

نامھآفرین

عنوان گواه بھره برده شدهھا بھ کھ از آن در فرھنگھاییبیتشده و سنجش برپایھ برآوردھای انجام
نامھ تنھا سیصد و از آفرین.تاس بودهفردوسیشاھنامھکم دوسوم ھای این اثر دست، تعداد بیتاست

 شده  سرودهبحر متقارباین اثر را کھ در حکمت و اندرز و پند بوده و در .استاندی بیت بھ جای مانده
سامانینوح بن نصرنامھ را ابوشکور بھ نام آفرین.اندای زبان پارسی دانستھیکی از شاھکارھ

:گویدکھ میاست، چنان کشیدهنظمبھ )٣۴٣ تا٣٣١پادشاھی از (

...دادھر ایران بگستردکھ بر شنژادخداوند ما نوح فرّخ

:است بوده)ھجری (٣٣٣نامھ برپایھ بیت زیر ابوشکور در آغاز نگارش آفرین

سالصد و سی و سھ بودابر سی این داستان کش بگفت از فیالمر

:استگوید کھ در ھنگام آفرینش این اثر چندسالھ بودهاو در بیتی دیگر می
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مردجوان بود چون سی و سھ سالھسرانجام کاغاز از این نامھ کرد

.ق باشد٣٠٠اند کھ سال زادن او نباید پیش از  کردهو از این بیت چنین برداشت

مضامین شعری ابوشکور

ای را بر آن اند و اشعار تازهسرایندگان بسیاری پس از ابوشکور بلخی از مضامین شعر او بھره برده
:اند، برای نمونھ در شعر زیر از ابوشکورھا سرودهپایھ

ست تلخ از نھادکھ دشمن درختیبھ دشمن برت استواری مباد
اگر چرب و شیرین دھی مر ورادرختی کھ تلخش بوَُد گوھرا

از او چرب و شیرین نخواھی مزیدھمان میوهٔ تلخت آرد پدید
مخور بر کھ زھر است، ھرگزگمانز دشمن گر ایدون کھ یابی شکر

:استآمده—شمردنداش میکھ کسانی ازآنِ فردوسی—مضمون این شعر در ھجونامھ محمود

 برنشانی بھ باغ بھشتگرش را سرشت است ویدرختی کھ تلخ
بھ بیخ انگبین ریزی و شھد نابور از جوی خلدش بھ ھنگام آب

آورَدھمان میوهٔ تلخ بارسرانجام گوھر بھ کار آورَد

ای دیگر بپوشاند و  سپرد کھ این مضمون را جامھھاتفیسرایش  بھ خواھرزادهٔ چامھجامیشده کھ گفتھ
:او چنین سرود

نھی زیر طاووس باغ بھشتسرشتاگر بیضھٔ زاغ ظلمت
ز انجیر جنتّ دھی ارزنش ھنگام آن بیضھ پروردنشبھ

در آن بیضھ دم دردمد جبرئیلدھی آبش از چشمھٔ سلسبیل
باغبرد رنج بیھوده طاووسشود عاقبت بیضھٔ زاغ زاغ

:گویدھمچنین ابوشکور در دو بیت چنین می

بگرداند او را چو خواھد چناندرختی کھ خردک بوَُد باغبان
بگرداندشکھ از کژّی و خمکلان باز نتواندشچو گردد 

:گرداند این مضمون را چنین میسعدیو 

راستنشود خشک جز بھ آتشکھ خواھی پیچشاخ تر را چنان

: را گرفتھرودکیخود ابوشکور مضمون این بیت 

آموزگارنیز ناموزد ز ھیچھرکھ نامُخت از گذشتِ روزگار
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:استو چنین برگردانده

آموزگارکھ بھ زو نیابی تومگر پیش بنشاندت روزگار

:استاش چنین آورده نیز این مضمون را در چھار جای شاھنامھفردوسیو 

کھ بھ زو نیابی تو آموزگار کن بدین گردش روزگارنگھ
کھ بنشاندت پیش آموزگاریکی نغز بازی کند روزگار
بھ ھر کارش آموزگارنباید کسی کو بوَُد سودهٔ روزگار

آموزگاربھ نیکی ھم او باشدگر ایدون کھ بد بینی از روزگار

:دھدای است، از کشتھ شدن امیری خبر میدر بیت دیگری کھ ظاھراً مطلع قصیده رثائیھ

کردبر خویشتن نگر نتواند فرازآن کس کھ بر امیر درِ مرگ باز کرد

=========================================================

اثیر اخسیکتی

آور سدهٔ ششم  نامشاعراناثیرالدین ابوالفضل محمد بن طاھر اخسیکتی معروف بھ اثیر اخسیکتی از 
.ھجری است

زندگی

 در فرغانھ در منطقھ ماوراءالنھر زاده شد کھ در قرن ششم یکی از شھرھای آباد اخسیکتاثیر در شھر 
 و زوال دولت غزبا حملھٔ ترکان .اثیر سخنوری را در ھمانجا آغاز کرد. بوده استسیحونشمال رود 

ایران، نواحی شرقی کندیاد می»وحشت خراسان« کھ خود از آن با عنوان خراسانسنجری و پریشانی 
 بھ دربار غیاث الدین ھمداننخست در .را ترک گفت و بھ نواحی غرب و شمال غرب ایران روی آورد

پیوست و سالھای متمادی او و جمعی از وزیران و امیران ) ق۵۵۵(محمد بن ملکشاه سلجوقی 
تان آشنا حاکم کُھس) ق۵٨۴(در لشکر غیاث الدین محمد، با علاءالدین عربشاه .دربارش را مدح گفت

اثیر مدت زیادی از عمر خود را بھ تفاریق در ھمدان .عربشاه شعر اثیر را پسندید و او را نواخت.شد
.و کُھستان در دستگاه عربشاه بود

 ارسلان بن طغرل الدینرکناثیر اخسیکتی پس از مرگ غیاث الدین محمد، قصایدی در مدح جانشین او 
از دیگر ممدوحان شاعر، نام اتابکان .رداختپ) ق۵٩٠ (طغرل بن ارسلانو سپس ) ق۵٧١ (سلجوقی

قزل ارسلانو ) ق۵٨١ (محمد جھان پھلوانو پسرانش ) ق۵٧١ (الدین ایلدگزشمسآذربایجان شامل 
.شوددر قصایدش مکرر دیده می) ق۵٨۵(

. ق در ھمین شھر درگذشت۶٠٩اثیر سالھای پایانی زندگانی را در شھر خلخال بسر برد و در سال 
اند کھ با توجھ بھ اینکھ تاریخ سرایش  ق ھم ذکر کرده۵٧٧ ق و ۵۶٣تاریخ مرگ اثیر را سالھای 

، اثیر را بھ تعصب بدیع الزمان فروزانفر.بعضی از اشعار او بعد از این سالھاست، اعتباری ندارد
.کرده است خود را بر ضد شافعیان تحریک میحنفیکیشان مذھبی متھم داشتھ و گفتھ است کھ ھم

 است و ثانیاً در دیوان او شافعیزیرا بھ احتمال بسیار اثیر خود .درستی این قول مورد تردید است
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 قابل توجھ علیمدایح او در ستایش ائمھ شیعھ و بالاخص .شوداشعاری در ستایش ھر دو گروه دیده می
عرش.است

، رشید وطواط، نظامی گنجوی، خاقانی شروانیاثیر اخسیکتی با شاعران بزرگ ھمعصر خود ھمچون 
 را خاقانیاثیر بعضی از قصاید .دات و معارضاتی داشتھ است مراوظھیر فاریابی و مجیر بیلقانی

ھمچنین حکایتی در مورد ملاقات این دو شاعر در دست .جواب گفتھ و پایھ خود را بالاتر شمرده است
نویسندگان معاصر اثیر، بھ رقابت میان او و مجیر بیلقانی اشاره .است کھ کمابیش بوی افسانھ دارد

از برای خدای خواجھ «:اثیر، یکجا در یکی از اشعارش مجیر را دزد شعر خود خوانده است.اندکرده
رقابتھای شعری اثیر اخسیکتی و مجیر بیلقانی گاه باعث .»کاروانھای شعر من چھ زنی؟/مجیر

.شدکدورت ممدوحین ایشان، قزل ارسلان و محمد جھان پھلوان، کھ برادر بودند، نیز می

 ترجیح انوری، بعضی از ارباب فضل سخن اثیر را بر سخن خاقانی و بھ نوشتھ دولتشاه سمرقندی
مان فروزانفر معتقد است گرایش اثیر بھ بدیع الز.انداند و بعضی دیگر این دعوی را مسلمّ نداشتھداده

ی دیگر، از سو.درج فنون بلاغی و معانی باریک، اشعارش ا از گرمی و طراوت انداختھ است
، ھیئت، اخترشناسی، پزشکی، حکمت، ریاضیورزیدگی شاعر در علوم مختلف عصر، از جملھ 

. و آوردن معانی و اصطلاحات آن علوم، باعث پیچیدگی سخنش شده استکلام و اصول، فقھ، منطق
ظاھراً قصد شاعر از سرودن این نوع شعرھا، ھماوردی با خاقانی و عرض اندام در عرصھ پیچیده

.گویی بوده است

اکثر این قصاید در مدح سلاطین و محتشمان قرن ششم ق .شھرت اثیر اخسیکتی بواسطھ قصاید اوست
است واگرچھ این اشعار حاوی نکات و فواید ادبی و تاریخی است، از خواندن آنھا لذتی نصیب خواننده 

این غزلھا، . و لطیف دارداثیر در غزلھای خود، بر خلاف قصایدش، زبانی روشن.شودامروزی نمی
ی اثیر در الیدن حاج بلھ، از مقبولیت غزلھاامین.اغلب مضامینی عاشقانھ و اوزانی نرم و کوتاه دارند

دھد کھ شمار آنھا بھ بسیاری از اشعار اثیر را رباعیات او تشکیل می.دھدبین معاصرانش خبر می
.ھای لطیف و ماندگار فراوان استدر میان این رباعیات، ترانھ.رسدی رباعی م۵۶٠

آثار

مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیعات و رباعیات است کھ یک بار بھ »دیوان اثیر اخسیکتی«
). ش١٣٣٧تھران، (الدین ھمایون فرخ بر اساس نھ نسخھ خطی تصحیح و چاپ شده است ھمت رکن

 قرار محمدجعفر محجوب اشعار اثیر است و کیفیت تصحیح آن نیز مورد انتقاد دکتر این چاپ فاقد ھمھ
 ھزار بیت ١٢دستنویسی از دیوان اثیر کھ مشتمل بر ). ش١٣٣٧، ٣، ش راھنمای کتاب(گرفتھ است 

کھ تعداد اشعار آن )۶۶٩ش (شود  نگھداری میترکیھشعر است، در کتابخانھ حکیم علی اوغلو پاشای 
.دو برابر نسخھ چاپی است

دو رباعی

ناکامی عشق و تنگدستی ھمھ ھستبر من رقم خطا پرستی ھمھ ھست

ھ ھستجای گلھ نیست، چون تو ھستی ھمبا این ھمھ، در میانھ مقصود تویی

اندتا مثل تو صورتی بر انگیختھاندصد بار وجود را فرو بیختھ

َّالله  انددر قالب آرزوی من ریختھز فرق سر تا پایت!سبحان 
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ایرج میرزا

 شمسی١٢۵٣ یا ١٢۵٢پاییز زاده
  قمری ١٢٩١رمضان 

  میلادی ١٨٧۴اکتبر 
تبریز

١٣٠۴اسفند ٢٢درگذشتھ
  قمری ١٣۴٣شعبان ٢٧
  میلادی ١٩٢۶مارس ١۴

یابان خالدولھ ،خیابان ایران  عین
تھرانبازارچھٔ سقاباشیپھلوی

سکتھ قلبی

شمیران،گورستان ظھیرالدولھآرامگاه

سعدی دورانلقب

الممالک، فخرالشعراایرج، جلالتخلص

شاعرپیشھ

دارالفنون تبریزدانشگاه
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در زمان 
حکومت

دورهٔ پھلویو اوایلدورهٔ قاجاراواخر

سبک
نوشتاری

غزلیات، طنز

ھجعفرقلی، خسرو، ربابفرزند ان 

خیابان سی تیرخانھ پدری ایرج میرزا در

)تھران خورشیدی در١٣٠۴ اسفند ٢٢-تبریز خورشیدی در١٢۵٣ یا ١٢۵٢پاییز (ایرج میرزا
مشروطیتدر عصرایرانیبرجستھٔ شاعران، از جملھ»فخرالشعرا«و »الممالکجلال«ملقب بھ 

ایرج میرزا .بودادبیات فارسیو از پیشگامان تجدد در)دوره پھلویو اوایلدوره قاجاراواخر(
گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و ھایقالبدر

ھا و گفتارھای عامیانھ است و اشعار او شعر ایرج ساده و روان و گاھی دربرگیرندهٔ واژه.تربیتی دارند
.بوددوره مشروطیتاز جملھ اشعار اثرگذار بر شعر

نامھزندگی

.بودفتحعلی شاه قاجارو نتیجھٔ شاهایرج پسر فتحعلی، نوهٔ میرزاغلامحسیناو فرزند صدرالشعرا
را فرانسھوعربیصورت گرفت و در ھمان مدرسھ مقدماتمدرسھ دارالفنون تبریزتحصیلاتش در

را در تبریز تأسیس کرد، ایرج میرزا سمت معاونت مدرسھ مظفریامیرنظام گروسیوقتی.آموخت
را برعھده )نخستین نشریھ دانشجویی تبریز(آن مدرسھ را یافت و در این سمت مدیریت ماھنامھ ورقھ 

لیکن بزودی از شاعری دربار کناره .یافت»ایرج بن صدرالشعرا«در نوزده سالگی لقب .گرفت
سپس بھ .پرداخت)زمانمعارف آن(وزارت فرھنگاغل دولتی مختلفی از جملھ کار درگرفت و بھ مش
وزارت درآمد و پس از مشروطیت ھم در مشاغل مختلف دولتی از جملھگمرکاستخدام اداره

سکتھ ایرج میرزا در پی یک.خدمت کرداصفھاناستانداریو معاونتآبادهفرمانداردر سمتکشور
عربی،ترکی آذربایجانی،فارسیھایایرج میرزا بھ زبان.در منزل در تھران درگذشتقلبی

آرامگاه .نوشترا خوب مینستعلیقدانست و خطنیز میروسیتسلط داشت وفرانسھو
.خانھ ابدی ایرج میرزا شدظھیرالدولھ

شخصیت

قاجار تعلق داشت کھ در حکمرانی بر کشور سھم مؤثری نداشتند ولی با شاھزادگانایرج بھ گروھی از
ایرج نیز مانند پدرش .این وجود، تعلق خاطر خود را بھ نسب و اشرافیت خود حفظ کرده بودند

شد و از ھمین رو ھمفکری و ھمدردی با تھیدستان و روح صدرالشعرا، گاه دچار فقر و تنگدستی می
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او بھ سبب خصلت ولخرجی، سفرھای مداوم و .ھای اجتماعی در وی زنده بودبھ نابرابریاعتراض 
شد ولی بھ سرایی اعیان و اشراف میتغییر مکرر شغل، برخلاف میل باطنی خود گاه مجبور بھ مدیحھ

.کردنحو ملایم اما مؤثر از این کار ابراز دلتنگی و بیزاری می

اند کھ او در زندگی روزمره مردی متین و موقر اند، گفتھتباط داشتھکسانی کھ از نزدیک با ایرج ار
گفتھ اما ھنگام حضور در محافل خصوصی و در میان دوستان، این بوده و در جمع بھ لفظ قلم سخن می

یک خاورشناس روسی کھ در زمان حیات .شدگویی مبدل میرفت و بھ بذلھحریم بھ یکباره از میان می
:گویدایرج او را ملاقات کرده دربارهٔ او می

اشعار ایرج .القامھ و در رفتار و گفتار شکیبا و بردبارسوختھ و لاغراندام و متوسطمردی بود سیاه
…گرفتخواند، جان میھا را میوقتی خودش آن
دیدگاه سیاسی

او بر خلاف بھار کھ از .، بلندترین صدای شعر دورهٔ مشروطھ بودالشعرا بھارملکایرج بھ ھمراه
اشرافی، منتقد روابط بورژواینگریست، بیشتر از دیدگاه یکپرستی بھ مشروطھ میزاویھ میھن

دانست، دوری از را فاقد شعور سیاسی و درک اجتماعی میتوده مردمو ضمن آنکھ.اجتماعی بود
.کردخطر درافتادن با قدرتمندان و پیروی از مصلحت را برای دوستان تجویز می

کھ از فقر و فنا آوارگان اندرعایا جملگی بیچارگان اند
پسندندنھ آزادی نھ قانون میتمام از جنس گاو و گوسفندند
نباید کرد عقل خویش را گمبرای ھمچو ملت ھمچو مردم

محمدعلیکرد، ولی ابیاتی نیز در نقد و بدگویی دربارهٔ باوجود آنکھ ایرج بھ شاھزادگی خود مباھات می
جا، منش روشن است؛ بنابراین او فارغ از حب و بغض و تعصب بیماندهاز وی باقیاحمد شاهوشاه

ین ، از مشاورخان پسیانکلنل محمدتقیتا جایی کھ در قیام.بودفکری و آزاداندیشی را پیشھ خود ساختھ 
کرد کھ بھ منافع را تا جایی تجویز میسیاستکارانھ، دخالت دراو محافظھ.رفت شمار میاو بھ

.دادای نیز از خود بروز میپرستانھشخصی لطمھ نخورد؛ ولی در عین حال عقاید وطن

ھای بعدھا در خاطرات خویش توضیح داد ترانھ.ایرج اسکندری کھ فضای آن زمان را بھ چشم دیده بود
ھا را بھ نفع  ایرانی، تأثیری شگرف در شنوندگان داشت و آنعارف این شاعر ملی و آزادیخواه

.آوردجمھوری بھ حرکت درمی
دیدگاه مذھبی

توان بھ راحتی در قطعھ این موضع را می.استداشتھحجابایرج موضع مخالفی در برابر
جای دیوان ایرج از این مقولھ سخن رفتھ و ھمین موضع باعث در جای.مشاھده کرد»کاروانسرا«

 گروھی کھ بھ دلیل تمایلات مذھبی با ایرج :استمخالفت دو گروه متفاوت، با ایرج و افکار او شده
مخالفت اصولی و عقیدتی داشتند و گروھی کھ بھ لحاظ سیاسی بھ دنبال فرصتی برای ضربھ زدن بھ او 

، گروه دوم از جمع مخالفان جدا شده رضا شاهبھ ھرحال با روی کار آمدن حکومت غیر مذھبی.بودند
.و طرفدار او شدند

خوانان ماندگی کشور را بھ سبب عمل گروھی از روحانیون و روضھاین شاعر ھمچنین برخی از عقب
 اینکھ بھ عنوان یک شاعر رغمو علی.داردالله نوریشیخ فضلای در ھجواو قصیده.دانستمی

.استگیری نمودهشود، در برابر او موضعسیاسی شناختھ نمی
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تازد ولی در عین حال علمای دت میایرج در ھجونامھ مشھور خود بھ روحانیون قشری و ریاکار بھ ش
:کندحقیقی را نیز مستثنی می

بھ روز بدتر از این ھم بیفتیدر ایران تا بود ملا و مفتی ...
…زاده بینیاللهیکی چون آیتوقت یک آزاده بینیفقط یک

از آن جملھ .ندکاش را نیز آشکار میلای اشعار خود تمایلات و عقاید مذھبیبھ رغم این ایرج در لابھ
:سرودهپیامبر اسلامای کھ در نعتدر قصیده

کھ زاد باید مر مرد را بھ گاه رحیلمسافری تو و ناچار بایدت زادی ...
…کھ خلق را سوی ایزد ولای اوست دلیلکدام زاد نکوتر ز حب پیغمبر

نمونھ خط نستعلیق ایرج میرزا  

تصویر زنی بھ گچ کشیدنددر سردر کاروانسرایی
 شنیدنداز مخبر صادقیارباب عمایم این خبر را
روی زن بی نقاب دیدندگفتند کھ واشریعتا، خلق

تا سردر آن سرا دویدندسر از درون مسجدآسیمھ
رفت کھ مؤمنین رسیدندمیایمان و امان بھ سرعت برق
یک پیچھ ز گِل بر او بریدنداین آب آورد و آن یکی خاک

با یک دو سھ مشت گل خریدندای راناموس بھ باد رفتھ
رفتند و بھ خانھ آرمیدندچون شرع نبی از این خطر جست

جھیدندچون شیر درنده میغفلت شده بود و خلق وحشی
دریدندپاچین عفاف میرو رابی پیچھ زن گشاده

مکیدندمانند نبات میھای قشنگ خوشگلش رالب
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تپیدنددر بحر گناه میبالجملھ تمام مردم شھر
جھنمیدندمردم ھمھ میشدھ میدرھای بھشت بست

دمیدندیکباره بھ صور میگشت قیامت آشکارامی
رمیدندانجم ز سپھر میطیر از وَکَرات و وحش از جُحر

طلاب علوم روسفیدنداین است کھ پیش خالق و خلق
از رونق ملک ناامیدندبا این علما ھنوز مردم

کھ »سرگشتھ بانوان وسط آتش خیام«و »غ جوان دید دوستانرسم است ھر کھ دا«یا مراثی با مطلع 
گفتم«و »پرستاندر خبر بود کھ نبی شاه حق«در مورد حوادث عاشورا سروده یا اشعار متعددی مانند 

کھ در »خوش آن کھ او را در دل بود ولای علی«و ھمچنین »رھین مھر تو شد این دل حزین
بھ عنوان نمونھ دیگر از ابیاتی کھ عقاید مذھبی او را نمایان .استسرودهعلی بن ابیطالبوصف

خسرو بھ کودک خردسالشکھ خطاب »نصیحت بھ فرزند«توان بھ خاتمھ شعر مشھور کند میمی
:سروده اشاره کردمیرزا

خواند خواھی»دفتر درس«وین روم و تو ماند خواھیمن می ...
.روحم آشنا کنبا فاتحھ جا چو رسی مرا دعا کناین

دیدگاه اجتماعی

او بھ راحتی با زبان مطایبھ و طنز، از برخی از .ایرج منتقد اوضاع جامعھ سنتی زمان خویش بود
.کردانتقاد می)مانند بلند شدن جلوی پای اشخاص ھنگام ورود بھ مجلس(رسوم ایرانیان 

کنندبیشتر از صاحبان سیم و زر رم میاندنام این رسم را چو نادانان ادب بنھاده
کننددیگر آنجا اھل مجلس معتبر رم میشودگر وزیری از درآید رم مفصل می

Ǜƹ�Ƨﬞاو اگرچھ در خصوص روابط Ǜầ ǃ  �ẫﬞ Ǜầفرخیدیگر شعرای معاصر خویش ھمچونبا
شد، ولی در این خصوص از چارچوب رفع تکلیف ھمصدا میعارف قزوینیومیرزاده عشقی،یزدی

رحمانھ استثماری گرفت و بھ عمق روابط بیرور کارفرما ایراد میفراتر نرفتھ و تنھا بھ کبر و غ
.ماندتوجھ میبی

، مدیر روزنامھ نسیم شمال، )معروف بھ گیلانی(سید اشرف الدین حسینیایرج ھمراه با
.اندطور خاص برای کودکان سرودهاز اولین شاعرانی است کھ شعرھایی را بھمخبرالسلطنھ ھدایتو

صیادان، دو نفر دزد خری شعرھایی چون شوق درس خواندن، مھر مادر، کلاغ و روباه، خرس و 
ھای اینگونھ اشعار ھستند کھ مضمون دزدیدند، نصیحت بھ فرزند، ما کھ اطفال این دبستانیم از نمونھ

برخی از این اشعار ترجمھٔ منظوم .کننددلنشینی و جذابی را با زبان بسیار ساده و روانی مطرح می
توسط او بھ فارسی زبان فرانسھھستند کھ مستقیماً ازژان دو لا فونتنھایایرج میرزا از قصھ

.استبرگردانده شده

طور بھصمد بھرنگیو بعدھا توسطپروین اعتصامیاما آثار تربیتی اینگونھ ادبیات کودک، توسط
در ایران، در ھای درسیکتابآثار ایرج از اولین دوره یکسان شدن.جدی بھ چالش کشیده شد

.استھای درسی چاپ شدهکتاب

ھای حامی حقوق جنبششود کھ ازایرج ھمچنین ازجملھ نخستین مردانی در ایران شناختھ می
.استایت کردهحمزنان



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

27

احترام بھ مادر

از معروفترین »مھر مادر«و »قلب مادر«شعرھایی چون .وی چندین شعر در احترام بھ مادر دارد
. احترام بھ مادر ھستنداشعار فارسی در مورد

:»مھر مادر«

پستان بھ دھن گرفتن آموختمادر،گویند مرا چو زاد
بیدار نشست و خفتن آموختھا بر گاھواره منشب

تا شیوه راه رفتن آموختدستم بگرفت و پا بھ پا برد
الفاظ نھاد و گفتن آموختیک حرف و دو حرف برزبانم

غنچھ گل شکفتن آموختبرلبخند نھاد بر لب من
[٢٨]تا ھستم و ھست دارمش دوستپس ھستی من ز ھستی اوست

:»قلب مادر«

 Le cœur d'une«ز شعری با ھمین نام این قطعھ شعر ایرج میرزا در واقع ترجمۀ مستقیم او ا
mère«در آخرین 1881شاعر و نویسندۀ فرانسوی قرن نوزدھم است کھ در سال ژان ریشپناثر 

.ذکر شده استLa Gluصفحۀ رمان او با عنوان

 جنگ کُند مادرِ تو با منکھ پیغام عاشق بھداد معشوقھ
 پرُ آژنگ و جبین پر چینچھره از دور کُندھر کُجا بیندم

 خدنگ تیرِ  منبر دلِ نازکِ  آلود زند نگاهِ غضببا
شَرنگ و توستشھد در کامِ منست تا زندهدلتمادرِ سنگ  

 رنگ دلِ او از خونتا نسازی تو را و یکرنگ یکدلنشوم
خوف و درنگ بی ساعتباید این برسی وصالم بھگر تو خواھی

 تنگ سینۀ از آن آری بروندل بدری و سینۀ تنگشروی
 زنگ قلبمتا برَد ز آینۀ باز آری منش بھ و خونینگرم

 و ننگعصمت فاسقِ بی آن بلنھ،خرد ناھنجارعاشقِ بی
 ز بنگ و دیوانھ از بادهخیره از یاد ببرُدحُرمتِ مادری

 چنگ آورد بھل بدرید و دسینھ خاک و مادر را افکند بھرفت
 نارنگ چون کفشدلِ مادر بھ نمود معشوققصدِ سرمنزلِ 

 شد او را آرنگ سُودهو اندکی زمیناز قضا خورد دمِ در بھ
فرھنگ بی آناوفتاد از کف ھنوز داشت جان کھ گرم دلوان

 آھنگ آن برداشتنپی نمود باز چو برخاستاز زمین
: آھنگ این برونآید آھستھ خون بھ آغشتھ دلز آندید ک

« سنگ خورد بھ پسرم پایآه خراش یافت پسرم دستآه»
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آرامگاه ایرج میرزا  

، در وحید دستگردیومحمدحسین شھریاردوره با ایرج میرزا مانندبرخی از دوستان و شاعران ھم
بھ یاد ایرج الشعرا بھارملکای است کھقطعھ زیر یکی از دو قطعھ.اندسوگ او اشعاری سروده

.استسروده

کوچ کردی تو و آثار تو ماند رفتی و اشعار تو ماندایرجا
دل ما سوختی از این مردنبعد عمری دل یاران بردن

ادبیات ز مقدار افتادقلم شاعری از کار افتاد
مُردسعدی شیرازیراستیبی تو رندی و نظربازی مُرد

گاهسھرا در دستگاه»امان از این دل«یرزا ترانھ در رثای ایرج مقمرالملوک وزیریھمچنین
در بولواری.، ایرج میرزا چندی در جوانی والھ قمر بودداوودمرتضی نیبھ گفتھ.استخوانده

»ادبیات مستھجن« بھ دلیل آنچھ ١٣٨٨گذاری شده بود کھ در سال نام�Ǌƹ ң�ǉǚײǚַبھ ناممشھدشھر
.تغییر نام یافتجلال آل احمدایرج خوانده شد، بھ

نقد ایرج

و با آنکھ بھ میزان مجاز بودن ورود ھزل بھ حوزه ادبیات فرانسھایرج با وجود آشنایی بھ فرھنگ و
الفاظ رکیک و مضامین مستھجن در عفت عمومی در آن زبان آشنا بود، ولی بھ وفور از معانی زشت، 

اند کھ بھ اعتقاد برخی ھا چنان زیاد در اشعار او استفاده شدهاینگونھ واژه.استاشعار خود استفاده کرده
.توان دیوان ایرج را در دسترس کودکان قرار دادکارشناسان، نمی

ایرج از نوزده سالگی بھ عنوان شاعر در دستگاه ولیعھد منصوب شده بود و برای عیدھا و مراسم 
اما از آنجا کھ از سرودن مدایح درباری بیزار بود از این شغل خارج شد و پیشھ .سرودرسمی شعر می

معنیبیزاری از شعر کھ مربوط بھ این دوران سرودن مدایح بی.ھده گرفتگری و دبیری را بر عمنشی
سرود نیز این روح است باعث شده بود تا حتی در روزگاری کھ شعر را بھ خواھش دل خود میو بی

کار را جدی نگیرد و بھ جای اینکھ از شعر برای مطرح کردن مباحث اخلاقی و اجتماعی و سیاسی 
کرد و اگر ھم ھای شخصی استفاده میای برای تفنن و تصفیھ حساب چشم وسیلھاستفاده کند بدان بھ

.استمسائل سیاسی و اجتماعی و اخلاقی در شعر او مطرح شده بھ عنوان یک مسئلھ فرعی جلوه کرده
نامھ ایرج میرزا سروده و در آن بھ این  بیتی در انتقاد از عارف٢٣۴ای اسدالله طلعت تبریزی منظومھ

: اشاره کرده بودنکتھ
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جھان شعر را چون آسمانیتو ایرج دانم استاد زمانی
چینمتو صاحب خرمنی، من خوشھبلی تو آسمانی، من زمینم

ات راربط خواندی خطبھز بس بیات راولیکن کاستی خود رتبھ
بھ جای بد کشانیدی سخن رانفھمیدی مقام خویشتن را

 نیز قبول دارند کھ او قدر ذوق و قریحھ شعری خود را ندانستھ و بر این مسئلھ را طرفداران ایرج
.میزان نفوذ و تأثیر کلام خود واقف نبود

افزون بر اینگونھ اشعار و کلمات رکیک، شعر ایرج با ھمھ پختگی، از دیدگاه واپسگرایان و شاعران 
برخی از این نواقص کھ امروزه بھ عنوان .نیز خالی از اشکال نیستفن شعرکلاسیک، از نظر

:شود، چنین استھای ایرج از آن یاد مینوآوری

 در برخی ابیات مانند اسقاط عین در کلمھ »ھمزه«بدل از اسقاط »عین«اسقاط حرف
:در بیت زیر»عرضھ«

اینجا بدی، امروز ندانم بھ کجایی؟اعیاد گذشتھ کھ مدیح عرضھ نمودم

 در بیت زیر»مستمندین«جمع بستن کلمات عربی با دستور فارسی، مانند کلمھ:
بود»مستمندین«ھای کلید محبس دلدوختود، کھ آن گیسوان بھ ھم مینھ شانھ ب

 در شعر فارسی»فقط«وارد کردن کلماتی کھ جواز ورود بھ شعر ندارند مانند.
بھ ضرورت شعری»ایدون«و »مر«ھای ادبی مانند استفاده مکرر از ساروج

آثار

اشعار دوره پیش از مشروطھ او . تقسیم کردتوان بھ دو بخش پیش و پس از مشروطھآثار ایرج را می
بخش.در ستایش رجال زمان و بزرگان قاجار استقصایدیکھ محصول دوران جوانی اوست، بیشتر

اشعار دوره پس از مشروطھ ایرج کھ بیشتر .ستبزرگی از این دستھ اشعار ایرج امروزه در دست نی
بخشی.بھ انتقادھای اجتماعی در قالب مضامین بکر اختصاص دارد، دارای اعتبار ادبی بیشتری ھستند

انجمنھای شعرا یا نشریات معتبر ادبی )مطروحھ(از آثار منظوم وی، در پاسخ بھ مسابقات ادبی 
و »ایرانشھر«ھای مجلات در پاسخ بھ مطروحھ»قھدیھ عاش«و »دل مادر«قطعات .استبوده

.اندسروده شده»اقدام«
ھای رایج در شعر فارسی، ھا و قالبنظیر ایرج از زبان ساده و خروج او از چارچوب بیاستفاده تقریبا ً

او علاوه .ای نسبت بھ شاعران ھم دوره خود در ادبیات فارسی بیابدباعث شده تا شعر او، جایگاه ویژه
مضامین جدید بر اینکھ پا را از ھنجارھای پذیرفتھ شده و رایج شعر دوره خود فراتر گذاشتھ، معانی و 

کند کھ باعث ایجاد فضای جدید ادبی پس از خود داخل میشعر فارسیای را بھو فلسفھ واقع گرایانھ
ر شعر معاصرین و نزدیکی ھرچھ بیشتر بھ ھای غیرضروری رایج دپرھیز از اغراق.شودمی

آثار و اشعار ایرج میرزا مشتمل بر غزلیات، قصاید، .واقعیات روزمره، از خصوصیات شعر او است
.نامھ استو مثنوی عارفزھره و منوچھرین مثنوی ازجملھ مثنویقطعات و چند
نامھمثنوی عارف

شعری در .ھای ادبیات فارسی استمعروفترین شعر ایرج میرزا و از مشھورترین منظومھنامھعارف
سروده شده ولی شاعر در ضمن آن بھ عارف قزوینی بیت کھ در اصل در ھجو۵١۵قالب مثنوی در 
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نشینی و مخالفت با خانھحجابنکوھش.پردازدبیان مسائل سیاسی و اجتماعی با نگاه انتقادی نیز می
و رابطھ با ھمجنس بازیبچھمداران و فضای سیاسی کشور و اعتراض بھ رواجزنان، انتقاد از سیاست

.اندت کھ با بیانی طنزآمیز و ھزلی مطرح شدهاز مضامین دیگر این شعر اس

ھای فراوان نیز قرار گرفتھ نامھ بھ رغم محبوبیت و شھرت فراوان خود مورد انتقادات و مخالفتعارف
و شاعران معاصر ایرج نیز چندین منظومھ مفصل در انتقاد از آن سرودند و ایرج میرزا نیز چندین 

ھا دفاع از عارف قزوینی و برخی دیگر دفاع نگیزه برخی مخالفتا.استشعر در پاسخ بھ ایشان سروده
.استادبانھ در این شعر بودهاز حجاب و برخی نیز انتقاد از عبارات بی

مثنوی زھره و منوچھر

از »آدونیسوونوس«ای از ایرج میرزا است کھ برگرفتھ از اسطوره زھره و منوچھر مثنوی عاشقانھ
در طول تاریخ شاعران و نویسندگان بزرگی آثار مھمی را در مورد این عشق .اساطیر یونانی است

کھ شعر ایرج میرزا ویلیام شکسپیراثرونوس و آدونیساند از جملھ منظومھلق کردهنافرجام و تلخ خ
ھرچند ایرج تغییرات زیادی در داستان داده و با ذکر مسائل .نیز برداشت آزادی از شکسپیر است

ایرانی تبدیل برای مثال آدونیس شکارچی بھ یک نظامی جوان .استکردهفرھنگی ایران آن را بومی
کند بھ رسم زنان ایران مقنعھ شده و زھره نیز وقتی از جامھ افلاکی درآمده و جامھ خاکیان را بر تن می

الملک و پروردن گوید از خلق ھنرمندانی چون کمالبر سر دارد و وقتی از شاھکارھای خود سخن می
زھره و منوچھر .گویدمیقمرالملوک و دادن قلم در کف دشتی و ساز بھ دست درویش خان سخن 

سید ھای پایانی عمر ایرج است و بھ ھمین جھت ناتمام مانده و بعدھا احتمالاً توسطمحصول سال
.استتکمیل شدهعبدالحسین حسابی

=========================================================

باباطاھر

ر عریانباباطاھنام اصلی

خورشیدی٣٢۶زاده
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ھمدانیالرستان

ھمدانمحل زندگی

خورشیدی۴١١درگذشتھ
آبادخرمیاھمدان

آبادخرمیاھمداندرآرامگاه

باباطاھر، باباطاھر عریان، باباطاھر لقب
ھمدانی

سرادوبیتی،شاعرپیشھ

موسیقی،شعرزمینھ کاری

در زمان 
حکومت

سلجوقیان
سلجوقیطغرل بیکدر زمان

رباعی،دوبیتیسبک نوشتاری

قرن پنجم قمریھای فعالیتسال

دوبیتیاشعارھاکتاب
مجموعھ کلمات قصار

ھا و اشعاردوبیتیدلیل سرشناسی

اواخر سده چھارم و اواسط سرایدوبیتیوایرانیشاعر،عارف،باباطاھر عریان ھمدانییاباباطاھر
لقبی بوده کھ بھ بابا.استزیستھمیبیک سلجوقیطغرل ، در دورانایران)م١١سده (سده پنجم ھجری 

.استپرده و عریان بودهبھ دلیل بیان کردن مسائل بھ صورت بیعریاناند ودادهوارستھ میپیروان 
مردم باباطاھر را ازدانشنامھ ایرانیکااند امابرخی منابع باباطاھر عریان را اھل ھمدان معرفی کرده

مسلک.کندمعرفی میمردم لکدر حالی کھ باباطاھر در یک دوبیتی خود را از.کندمعرفی میلر
شتھ و گمنام زیستھ و تفصیلی گیر گدرویشی و فروتنی او کھ شیوهٔ عارفان است سبب شد تا وی گوشھ

.از زندگانی خود باقی نگذارد

زندگی

از خاندان، تحصیلات و زندگی باباطاھر اطلاعات درستی در دسترس نیست، اما بنا بھ نوشتھ
دیدار کرده و مورد احترام طغرل سلجوقی ھجری با۴۴٧ل ، باباطاھر در ساراحةالصدوردرراوندی

سال تولدش را بھ حروف ابجد گنجانیده کھ مشھورشھایدوبیتیدر یکی از.استوی نیز قرار گرفتھ
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بارشید یاسمیاما.است ھجری رسیده٣٢۶بھ سال میرزا مھدی خان کوکبپس از محاسبھ توسط
است کھ مقصود  نزد اغلب ملل برآن رفتھ١٠٠٠استناد بھ ھمان دو بیتی و اشاره بھ اھمیت عدد 

١٠٠٠برابر با  (٣٩١ و ٣٩٠م بوده و در نتیجھ مقارن سالھای ١٠٠٠باباطاھر از واژه الف سال 
.است سال زندگی، در ھمدان وفات یافتھ٨۵او پس از .استزاده شده)میلادی

آرامگاه

آرامگاه باباطاھر عریان در ھمدان

٧۴٠بھ سال حمدالله مستوفی.و در میدانی بھ نام وی قرار داردھمدانشھرشمالآرامگاه باباطاھر در
بودن برد کھ نشان از مشھور ق در نام بردن از ھمدان این شھر را بھ نام ھمدان باباطاھر اسم می.ھ

 بازسازی ١٣٨٣ ساختھ شده و در سال ١٣۴۴این آرامگاه در سال .ھمدان بھ نام باباطاھر است
در قرن ششم ھجری برجی .استبار بازسازی شدهبنای مقبره باباطاھر در گذشتھ چندین .استشده

نیز بنای آجری دیگری بھ جای آن پھلویرضاشاهدر دوران حکومت.استآجری و ھشت ضلعی بوده
ای رنگی مربوط بھ سده ھفتم ھجری بھ دست درجریان این بازسازی لوح کاشی فیروزه.ساختھ شده بود

موزه ایران باستاناکنون دراست و ھمقرآنبرجستھ و آیاتی ازخط کوفیای بھآمد کھ دارای کتیبھ
 خورشیدی بھ ھمت انجمن آثار ملی و شھرداری ١٣۴۴احداث بنای جدید در سال .شودنگھداری می

 در ١٧٨٠این بنای تاریخی طی شماره .استانجام شدهمحسن فروغیو توسط مھندسھمدانوقت
در اطراف بنای جدید فضای .استرسیدهآثار تاریخی و ملی ایران بھ ثبت١٣٧۶ فروردین ٢١تاریخ 

.استسبز وسیعی احداث شده

:اندبرخی از بزرگانی کھ درجوار مزار باباطاھر آرمیده

ھجری٣از ادیبان سده محمد ابن عبدالعزیز 
۶از فقیھان سده ابوالفتح اسعد
١٣سده دانشمندانازمیرزا علی نقی کوثر
١۴از شاعران سده مفتون ھمدانی
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آبادآرامگاه منسوب بھ باباطاھر در خرم

 در ١۴۴٧٣منسوب بھ این شاعر است کھ با شماره آبادخرمدرآرامگاه باباطاھرآرامگاھی نیز بنام
.است ثبت ملی شده١٣٨۴اسفند 

تبار قومی

بااین حال برخی معتقدند کھ اشعار او .استنزدیکتر دانستھ شدهزبان لریدر برخی منابع اشعار او بھ
معرفیلکھمچنین در یک دوبیتی کھ بھ او منسوب شده، وی از قوم.استسروده شدهزبان راجیبھ

:استشده

ممھ دوسی چوی خُوشین دمساز دیرمھ دوریشم لکم اعجاز دیرم

صنوبر قامت و پرناز دیرممھ معشوقی وَ نام فاطمھ لرُ

آثار باباطاھر

البتھ .استباباطاھر در بحر ھزج مسدس محذوف سروده شدهھایدو بیتییاھاترانھبرخی معتقدند
ھا در زبان پھلوی و مربوط بھ دھد کھ آنھا احتمالاً نشان میبر این نوع دو بیتیفھلویاتاطلاق عنوان

خاورشناس ارمنستانی بھ این نتیجھ رسید کھ روبن آبراھامیانبا این حال.گویش ایران میانھ آن باشد
یھودیانھای باباطاھر گرایش نزدیکی با گویش مورد استفاده توسطگویش بکار رفتھ در دوبیتی

.استبندی شدهھای ایرانی طبقھدر شاخھ شمال غربی زبانویش یھودیان ھمدانگ.معاصر ھمدان دارد
کتاب سرانجام .از آثار دیگر اوستعربیو مجموعھ کلمات قصار بھ زبانغزلو چندقطعھدو

ھای تعداد دوبیتی.و الفتوحات الربانی فی اشارات الھمدانی استصوفی بخش عقاید عرفاً وشامل دو
:ھای باباطاھرچند نمونھ از دوبیتی.اند دوبیتی برشمرده٣۵۴وی تا 

جھان با این فراخی تنگت آیوبر پا سنگت آیومکن کاری کھ 

تو را از نامھ خواندن ننگت آیوچو فردا نامھ خوانان نامھ خوانند

نھ خون دیرم نھ مون دیرم نھ لنگرمو آن رندم کھ نامم بی قلندر

چو شو گَرده بھ خشتی وانھم سرچو روز آیھ بگَردم گِرد گیتی

بسازم خنجری نیشش ز پولاد ز دست دیده و دل ھر دو فریاد

ھمم کز در برانن سو تھ آیمخداوندا کھ بوشم با کھ بوشم
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زنم بر دیده تا دل گرده آزادکھ ھر چھ دیده وینھ دل کنھ یاد

تو کم از در برانی وا کھ بوشممژه پراشک خونین تا کھ بوشم

آرامگاه پیشین باباطاھر عریان در شھر ھمدان

=========================================================

پوریای ولی

ق.ه۶۵٣زادروز
خوارزمیاخوی،ایران

م١٣٢٢،ق.ه٧٢٢درگذشت
خیوهیاخوی،ایران

اسلامدین

شیعھمذھب

کنز الحقایقآثار
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)پریار،محمود خوارزمی،پوربای ولی:ھای دیگرنام(پوریای ولی
.استپیشینھ زیادی داشتھایھای زورخانھورزشاست کھ درایرانیشاعروصوفیپھلوان،

نام و لقب

.متخلص بھ قجالی استپھلوان محمود خوارزمیشده،کھ دانستھآن چنانپوریای ولینام

زادگاه

، )خوارزماز شھرھای(گرگانجبرخی او را از مردم.اندز اختلاف کردهنویسندگان دربارهٔ زادگاه او نی
را از ، او صفویو برخی دیگر، بر اساس طوماری قدیمی بھ جا مانده از دورهگنجھرخی از مردمب

.انددانستھسرماس،خویمردم

زندگی

در ھمان زمان .دوزی داشتدوزی و کلاهگرفت و پیشھ پوستینمیکشتیپوریای ولی در جوانی
سفر کرد و ھمھ جا کشتی گرفت و بھ ھندوستانوایران،آسیای میانھجوانی، بھ شھرھای گوناگون

بطور کلی زندگی .اندھای فراوان آوردهدربارهٔ دگرگونی روحی پوریای ولی روایت.پھلوانی نام یافت
.استپوریای ولی با افسانھ درآمیختھ

ای از اخلاق، پایمردی و جوانمردی است و نھ تنھا در پوریای ولی در میان ورزشکاران ایران نمونھ
.ای دارد یک قدیس در میان مردم جایگاھی والا و افسانھمقام یک پھلوان، بلکھ در مقام

آرامگاه

آرامگاه دیگری نیز منسوب بھ وی .باشدمیاستان آذربایجان غربی،خویبھ روایتی مقبرهٔ او در شھر
این مقبره خود فومنوسراصومعھوجود دارد و البتھ آرامگاھی ھم در ما بینازبکستاندر شھر خیوه

٢٠ تا١۴(ھای ھشتم تا چھاردھم ھجری  تاریخی است و در فاصلھٔ قرن-یک مجموعھٔ فرھنگی 
کھ در آن نواحی رسم بر این است کھ چنان.استساختھ شدهپھلوان محمودبرای بزرگداشت نام)میلادی

.روندآرامگاه او میپس از مراسم ازدواج برای تبرک بھ زیارت 

طبق منابع موثق، پھلوان محمود قتالی فرزند پھلوان پوریای ولی بوده و با عنوان محمود قتالی بن 
است، »فرزند«کھ بھ معنی »ابن«برخی از منابع متاخر کلمھ .پوریای ولی از وی نام برده شده است

 و پھلوان محمود قتالی را مشھور حذف نموده و منابع معاصر نیز ھر دو شخصیت را یکی فرض نموده
.اندبھ پوریای ولی ذکر کرده

اما باید توجھ داشت کھ پھلوان محمود .استھم تکرار شدهدایرةالمعارف بزرگ اسلامیاین اشتباه در
قتالی ھر چند کھ عارف و پھلوان نامداری بوده و آثاری ھم با یادگار گذاشتھ، ولی ھرگز در شھرت و 

.رسیدآوری بھ پدرش پھلوان پوریای ولی نمینام

٢۵ آرامگاه پھلوان محمود قتالی فرزند پوریای ولی است کھ در شھر خیوه در توان گفتپس می
.باشدکیلومتری جنوب شھر اورنگ مرکز خوارزم ازبکستان می

ھای ھایش نیست بلکھ مردم منطقھ او را بھ داشتن ویژگیشھرت پوریای ولی تنھا بھ دلیل پھلوانی
ترین آرامگاه مشھور شده بنام او از پر رونق.شناسندنیکوی اخلاقیِ معلم، مرشد، صوفی و مرد خدا می

برای زیارت و خوارزمو بھ ویژهفراروداست کھ ھر روز مردم کثیری از اطرافھا در منطقھمکان
امیران و صاحب منصبان ایشان قلعھگفتنی است کھ در.روندراز و نیاز با خدای خود بھ آنجا می
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شود و تنھا نام پھلوان محمود بن پوریای یک از آنھا نامی برده نمیاند اما امروزه از ھیچزیادی مدفون
.استولی و آرامگاھش ھمچنان زنده

است؛ و مردم شھر خوی پوریای ولی نوشتھ شدهای در شھر خوی وجود دارد کھ روی آن نام البتھ مقبره
زندگی کرده و در ھمین شھر و خویدر مورد اینکھ پھلوان پوریای ولی در.نامندمی»پیر ولی«آن را 

:شود مھم تاریخی اشاره می سند۵است بھ دفن شده»پیرولی«در گورستان مشھور بھ 

 سال قبل بر روی پوست آھو نوشتھ شده، ۴٠٠طومار قدیمی کھ در عھد صفویھ و حدود در یک-١
 این طومار در تصویرمتن کامل و.بودخویاست کھ پھلوان پوریای ولی از شھرستانصراحتاً آمده

.استنوشتھ دکتر پرویز ور جاوندآمده»ورزش باستانی ایران«کتاب 

الله مرعشی منتشر شده و شامل شرح حال کھ اخیراً از سوی کتابخانھ آیت(»مرآت الشرق«در کتاب-٢
زندگینامھ پھلوان پوریای ولی )باشد ھجری قمری می١۴و١٣ھای  تن از دانشمندان شیعھ در قرن۶٨۴

.خوی ذکر شده است»پیرولی«وجود مزارش در گورستان و 

در این سنگ .استدر این کتاب بھ سنگ قبر پوریای ولی ھم اشاره شده و عین سنگ نوشتھ، قید شده
 تن از اجداد پوریای ولی ذکر شده بود؛ کھ بر اساس آن نام پدر پوریای ولی، محمود بود و ٧قبر اسامی 

البتھ این رسم در بین مردم خوی و منطقھ وجود داشتھ و ھنوز ھم .استھپسر وی نیز محمود نام داشت
.کنندادامھ دارد کھ افرادی برای زنده نگھ داشتن نام پدرشان فرزند خود را بھ نام پدرشان نامگذاری می

.است ھجری قمری، دار فانی را وداع گفتھ٨٢٠بر اساس آن سنگ قبر، پوریای ولی سال 

:نویسدمی»مرآة الشرق«مین امامی خویی در مورد مرقد ایشان در کتاب صدراسلام محمّد ا
فردی مرتاض، عابد و پسندیده ...، مشھور بھ پیر ولی،)پوریای ولی(قبر امیر ولی 

در زندگی وی بعضی کرامات بھ او نسبت .سیرت، بااخلاق خوب، بزرگ مقام بود
.مدفون استشھر خویموده، درھای دور و بعید را قصد نشھرھا و آبادی.دھندمی

مردم بر .بعد از دفن بر روی قبرش قبّھ و بنائی ساختھ و خانقاھی درست کردند
مقبره آن بعد .شوندھای جمعھ جمع میمزارش برای قضای حاجات بھ خصوص شب
.کنندمانده و اھالی آن را زیارت میاز گذشت زمان تخریب شده، لکن آثارش باقی

ھای  این مورد داستانی است کھ در مورد پوریای ولی در بین مردم خوی از گذشتھسند دیگر در-٣
ھای کھ مردم بصورت توانیم از داستاناست و ما نمیدور درباره قبر پوریای ولی سینھ بھ سینھ نقل شده

نقل شده، بھ ھر حال این داستان کھ در کتابھای تاریخی ھم .بھ سادگی بگذریم.کنندسینھ بھ سینھ نقل می
:چنین معروف است کھخویاین داستان در بین مردم.دھدعلت اسطوره شدن پوریای ولی را نشان می

او کھ .شودعاشق دختر حاکم این شھر می.جوانی از فقرای شھر خوی کھ از نعمت پدر محروم بود
ر علاج بیمار مداواھای پزشکان د.گرددتنھا فرزند مادرش بود، از شدت عشق بیمار و بستری می

.افتد چرا کھ بیماری عشق درمان جسمی نداردکارگر نمی

مادر و نزدیکانش وی را نکوھش .گویدگشاید واز عشقش بھ دختر حاکم میبالاخره پسر زبان می
.رودکند و مادر بھ ناچار بھ خواستگاری دختر حاکم میاما پسر بر عشق خویش پافشاری می.کنندمی

رسد و وی ازدواج خود با آن پسر یتیم را مشروط بھ پیروزی وی بر حاکم میخبر بھ گوش دختر 
پسر جوان با وجود .از آنجا کھ عشق منطق دیگری دارد.کندپھلوان نامدار خوی، پوریای ولی می

.کندداند، توان غلبھ بر پوریای ولی را ندارد، برای مبارزه و کشتی گرفتن اعلام آمادگی میاینکھ می
.شودمبارزه روز جمعھ تعیین میتاریخ 
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کند کھ از قضا در شب پنج شنبھ در یکی از مساجد شھرخوی، مادر آن جوان حلوای نذری پخش می
:دھدسبب نذرت چیست؟ و او جواب می:پرسدپھلوان از مادر می.پوریای ولی ھم آنجا حضور داشت

ام تا پسرم گیرد و من این حلوا نذر کردهپسرم برای ازدواج با دختر حاکم باید با پوریای ولی کشتی ب
.پیروز گردد

تردید در مورد حفظ موقعیت خود بھ عنوان پھلوان شھر یا اجابت نذر یک .شودپوریا دچار تردید می
گیرد او در این تردید تصمیمی شجاعانھ می.مادر و حرکت در جھت رساندن یک جوان بھ آرزوی خود

پوریا و جوان عاشق در میدان .رسدروز موعود فرا می.گرددی میکھ باعث اسطوره شدن پوریای ول
در چشم بھ ھم زدنی، .ھمھ انتظار دارند.اندجمعیت انبوھی بھ تماشا ایستاده.شوندکشتی حاضر می

پھلوان خود را مغلوب جوان عاشق .اما نتیجھ چیز دیگری است.پھلوان نامدار شھرشان پیروز گردد
.کندمی

.ام نشستوقتی پشتم بھ خاک رسید و آن جوان بر سینھ:گویدن پوریای ولی در این مورد میخود پھلوا
ناگھان حجاب از دیدگانم بھ کنار رفت و آن معرفتی را کھ سالھا در جستجویش بودم، در مقابل دیدگانم 

.یافتم

ان شھر مغلوب پھلو.مردم، جوان پیروز را بر دوش خود گرفتند و بھ سمت خانھ حاکم حرکت کردند
کسدیگر ھیچ.ھای شوق مادرش بودشد و در زیر دست و پای مردم نظاره گر شادی آن جوان و گریھ

.نگریستپوریا را بھ چشم پھلوان نمی

سالھا بدین منوال سپری شد و مردم زمانی متوجھ قضیھ شدند کھ پھلوان پوریا نقاب خاک بر سر کشیده 
.ای تبدیل شدای و اسطورهن افسانھاز آن زمان پوریا بھ پھلوا.یود

کشور است و ورزش باستانیده فرمان مشھور جوانمردی کھ از پوریا بھ یادگار مانده، جزو اصول
.گرددده فرمان سالھا سرلوحھ پھلوانان خوی بوده و ھنوز ھم سینھ بھ سینھ نقل میاین 

 داستان پھلوان محمود پوریا را شروع ٩۶/امیر کمال الدّین حسین گازرگاھی در مجالس العشّاق -۴
:کرده

در بررسی ) سوره ص۴۵قسمتی از آیة (تکیھ دار دارالصفای اولی الأیدی والابصار 
خوریم کھ لقب قاب شھرھای ایران، بھ شھری غیر از خوی برنمیعناوین و ال

.داشتھ باشد»دارالصّفا«

 کتابش را بھ زندگی ۶١ الی ٢۶فحةاز ص»تاریخ کشتی ایران«در کتاب پرتو بیضاییمرحوم-۵
متر و طول سھ متر و نیم  سانتی١٧وی بھ نقل طوماری بھ عرض .استپھلوان پوریا اختصاص داده

عصرخوانان چند سده پیش، بھ احتمال قویپرداختھ، کھ از قراین پیداست، انشاکننده آن از قصھ
 آقای زرکشان بھ این طومار را پس از تجسس و تحقیقات فراوان ازبیضاییمرحوم.باشدمیصفویھ

.استدست آورده

در این کتاب ضمن نقل روایاتی از زندگی پوریای ولی در خوی بھ کشتی پھلوان با پھلوانی بھ نام 
چند.افتداتفاق می»خوی سرماس«کھ در میدان در مقام کھنھ سواری، اشاره دارد، تبریزاز»شیردل«

:نویسدتر میسطر پایین
بر سر و نمدھای پا )نام محلیّ(ھای اشریکی از طرف قبلھ ده دلیر پیدا شدند ھمھ کلاه

بر کتف در برابر پھلوان ایستادند و پاھای )لباس کشتی(ھا زھری در بر و زیر تنبان
پھلوان پرسید کھ کیستید و از کجا آئید و بھ چھ کار .خود را جفت کردند و سلام دادند

ایم در خدمت شیخ روزبھان بودیم و ما اید، در جواب گفتند کھ از جانب فارس آمدهآمده
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ایم و شیخ ما را گفت شما را بھ خدمت پھلوان محمود بھ اشارت شیخ وارد اینجانب شده
ت شیخ بودیم و شیخ ما را گفت پوریای ولی باید رفت و ما دوازده سال بود کھ در خدم

باید رفت و لباسی کھ در نظر است ما را می)خوی سلماس(شما بھ خوی سرماس 
پھلوانانی .ایم کھ تا حیات باشد، باشد در خدمت تو باشیمپوشانید الحال بھ خدمت تو آمده

بھ جای (کھ از جانب حاجی بکتاش از غرب آمده بودند، پھلوانانی کھ از جانب صبا 
در خوی سرماس پیش پھلوان ...از مشھد مقدّس آمده بودند و)شرق بھ کار رفتھم

شوندپوریا جمع می

.ریحانھ الادبدرمدرس تبریزیطبق نوشتھ.۶

)البتھ نام پوریا جزو اقطاب ذھبیّھ در کوثرنامھ ذکر نشده است(ی ذھبیون خوی ھاطبق نوشتھ٧

:تھران:مشخصات نشر.حسین کرلو؛ ویراستار اکبر آزاد:نویسنده/پوریای ولی در شھر خوی:منبع
١٣٩٠اندیشھ نو، 

زایش و مرگ

ق .ه٧٢٢او را سالھای مختلف مرگ سال دقیق ولادت او و مدّت عمرش معلوم نیست، امّا در کتاب
اند و بنا بھ اظھار ھجری یاد کرده٧٠٣اند؛ ولی با توجّھ بھ اینکھ زمان سرودن کنزالحقایق راذکر کرده

:خودش

کنون بیدار شو گرگاه آمدچھ خفتی عمر بر پنجاه آمد

. ھجری بوده باشد۶۵٣توان گفت کھ سال تولد او باید می

این .نیز از آنِ اوستقکنزالحقایاست، برخی معتقدند مثنویماندهعلاوه بر رباعیاتی کھ از وی باقی
.است سروده شده٧٠٣مثنوی در سال 

از ھمت داوود نبی بخت بلند استپوریای ولی گفت کھ صیدم بھ کمند است
ھرگز نخورد آب زمینی کھ بلند استافتادگی آموز گر طالب فیضی

آثار

عطار ھای کتب خطی، این مثنوی بھای فھرستبا آنکھ در پارهکنزالحقایقمثنوی
بھ چاپ رسیده است؛ شیخ محمود شبستریای از آن بھ نامنسبت داده شده، و نیز نسخھنیشابوری

ق کھ در طی مثنوی آمده، و قید نام محمود در بعضی ابیات، و نیز . ه٧٠٩اما با توجھ بھ ذکر سال 
ھای مربوط بھ ھایی کھ نام پھلوان محمود در آنھا آمده تا تذکرهترین تذکرهبا توجھ بھ اینکھ از قدیم

توان این مثنوی را اند، میمھ بھ اتفاق مثنوی کنزالحقائق را بھ او نسبت دادهھ. ق١٣ و ١٢ھای سده
 بیت سروده شده؛ کھ نخست موضوعاتی چون ١٣٢٠این مثنوی در پنج مقالھ و .از او دانست

حضرت معانی اسلام و ایمان، شھادت، طھارت، جھاد نفس، زکات، روزه، عشق و معنای نام
و صفات آن حضرت آمده و پس از آن مطالب عرفانی در ضمن حکایاتی چند بیان شده )ع(مھدی
.است

:ھای کتب خطی از دو اثر دیگر نیز نام برده شده استعلاوه بر این مثنوی در فھرست

 پوریای ولیدیوان
مجموعھ رباعیات پھلوان محمود



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

39

برخی محققان با بررسی این .ھای مرسوم استشعر پوریای ولی ساده و بھ دور از پیچ و تاب
رباعیات، پھلوان محمود را ادامھ دھنده سنت خیام نیشابوری و متأثر از مضامین فلسفی اشعار او 

.انددانستھ
=========================================================

حافظ شیرازی

خواجھ شمس الدین محمد بن بھاءالدّین نام اصلی

عرفانوفلسفھ،شعرزمینھٔ کاری

شیرازقمری٧٢٧.حزادروز

شیراز قمری 792مرگ

حافظیھٔ شیرازجایگاه خاکسپاری

شاه شیخ ابواسحاقدر زمان حکومت

محمد مبارزالدینیورشرویدادھای مھم
یزدوکرمانحکمران

الغیبلسانلقب

شاعرپیشھ
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سبک عراقیسبک نوشتاری

کلیات حافظھادیوان سروده

فظحاتخلص

سرایی پارسیغزلدلیل سرشناسی

یوھان ولفگانگ گوتھاثرگذاشتھ بر

٧٩٢ درگذشتھ–)قمری (٧٢٧.زاده ح( بن بھاءالدّین حافظ شیرازیالدین محمدخواجھ شمس
قرن برابر(ایرانبزرگ سدهٔ ھشتمشاعر،ترجمان الاسراروالغیبلسان، معروف بھ)قمری(

ھستند کھ بھ غزلیات غزلاوشعرھایتربیش.استجھانو یکی از سخنوران نامی)چھاردھم میلادی
و شباھت شیوهٔ سخنش با او خواجوی کرمانیپردازیھ گرایش حافظ بھ شیوهٔ سخن.حافظ شھرت دارند

در قرون ھجدھم و .شودترین تأثیرگذاران بر شاعران پس از خود شناختھ میاو از مھم.مشھور است
نیز راه جھان غربای بھ محافل ادبی ترجمھ شد و نام او بھ گونھھای اروپاییزباننوزدھم اشعار او بھ

با حضور شیرازداشت حافظ در محل آرامگاه او درمراسم بزرگ مھرماه٢٠ھرسالھ در تاریخ.یافت
داشت روز بزرگاین روزایرانمطابق تقویم رسمی.شودپژوھشگران ایرانی و خارجی برگزار می

.نامیده شده استحافظ

نامھزندگی

واده و اجداد خواجھ حافظ در دست نیست و ظاھراً پدرش بھاءالدین نام داشتھ و اطلاعات چندانی از خان
تواند یگانھ منبع موثّق زندگی او باشد اشارات در اشعار او کھ می.استبودهکازرونمادرش نیز اھل

آید بیشتر بھ دست میھاتذکرهآنچھ از فحوای .شوداندکی از زندگی شخصی و خصوصی او یافت می
با این ھمھ آنچھ با تکیھ .استھایی است کھ از این شخصیتّ در ذھن عوام ساختھ و پرداختھ شدهافسانھ

ای از نظر مالی در بھ اشارات دیوان او و برخی منابع معتبر قابل بیان است آن است کھ او در خانواده
سب علم و دانش در آن زمان اصولاً با این حساب کھ ک. (استحد متوسط جامعھ زمان خویش متولد شده

را با چھارده روایت قرآندر نوجوانی).استھای مرفھ و بعضاً متوسط جامعھ بودهمربوط بھ خانواده
.استو از ھمین رو بھ حافظ ملقب گشتھآن از بر کرده

 پیدا کرده و احتمالاً شغل دیوانی بھ دربار راه) ق٧۵٨متوفای (ابواسحاقدر دوران امارت شاه شیخ
ای جلال تو بھ انواع ھنر /خسروا، دادگرا، شیردلا، بحرکفا «با مطلعقطعھایدر. (استپیشھ کرده

ق را خطاب قرار داده و در ھمان قطعھ بھ الدین مسعود برادر بزرگ شاه ابواسحاشاه جلال»ارزانی
شاه مسعود تنھا کمتر از یک سال و در .کند کھ سھ سال در دربار مشغول استصورت ضمنی قید می

توان دریافت کھ حافظ از اوان جوانی در دربار شاغل است و از این رو می حاکم شیراز بوده٧۴٣سنھ 
شاه ،شیخ مبارزالدینشامل شاهآل مظفر شاھانعلاوه بر شاه ابواسحاق در دربار).استبوده

شاعری پیشھ اصلی او نبوده و امرار معاش او از .استو شاه یحیی نیز راه داشتھنصورشاه م،شجاع
.استشدهتأمین می)احتمالاً دیوانی(طریق شغلی دیگر 
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 در این خصوص نیز اشارات متعددی در دیوان او وجود دارد کھ بیان کننده اتکای او بھ شغلی جدای 
اشاره )حقوق و مستمری(ین اشارات بھ درخواست وظیفھ از شاعری است، از جملھ در تعدادی از ا

اللهذبیحدکتر.شناسان اختلاف نظر وجود داردو حافظمورخیندربارهٔ سال دقیق تولد او بین.دارد
برخی دیگر از محققین .دانندمی٧١٧آن را در قاسم غنیو دکترق. ھ٧٢٧ولادت او را در صفا

 ق تخمین ٧١٠ھا و حدود از حافظ ولادت او را قبل از این سالایقطعھبر اساسدھخداھمانند علامھ
 واقع شده و بھ گمان ٧١٠آنچھ مسلم است ولادت او در اوایل قرن ھشتم ھجری و بعد از .زنندمی
.است ق روی داده٧٢٩ تا٧٢٠ب بین غال

. ق است٧٩٢شود و بھ نظر اغلب آنان در مورد سال درگذشت او اختلاف کمتری بین مورخان دیده می
کھ معاصر حافظ بوده و ) ق٧٧٧متولد(فصیح خوافیمجمل فصیحی نوشتھاز جملھ در کتاب

عنوان سال درگذشت خواجھ صراحت این تاریخ بھبھ) ق٨١٧متولد(جامیتألیفنفحات الانسھمچنین
.استاک کشیدهبوده و در ھمان شھر نیز روی در نقاب خشیرازمحل تولد او.استقید شده

ای از متعصبان با استناد بھ اشعار حافظ روایت است ھنگامی کھ قصد دفن حافظ را داشتند، عده
 مخالف بودند و در مقابل عدهٔ دیگر وی را فردی با دفن وی بھ شیوهٔ مسلمانانگساریمیدربارهٔ 

:قرار شد کھ از دیوان حافظ فالی بگیرند کھ این بیت آمد.دانستندمسلمان و معتقد می

رود بھ بھشتکھ گرچھ غرق گناه است، میقدم دریغ مدار از جنازهٔ حافظ

.ندککند و ھمھ را خاموش میاین شعر در بدخواھان شاعر تأثیر بسیاری می

ھای در فضایی آکنده از عطر و زیبایی گلحافظیّھو در منطقھٔ شیرازآرامگاه حافظ در شھر
ھای مھمّ امروزه این مکان یکی از جاذبھ.استپرور، درآمیختھ با شور اشعار خواجھ، واقع شدهجان

را از اطراف جھان بھ این مکان رود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشھ حافظ گردشگری بھ شمار می
.کشاندمی

اصطلاح .استگردیدهآرامگاه حافظ، رفتن بھ حافظیھّ معادل با زیارتمردم ایراندر زبان اغلب
گر آن خوبی نشانرود، بھکار میبھامامانو بارگاهکعبھزیارت کھ بیشتر برای اماکن مقدّسی نظیر

ھای مذھبی و اسلامی، برخی از معتقدان بھ آیین.است کھ حافظ چھ چھرهٔ مقدّسی نزد ایرانیان دارد
روند و در از جملھ با وضو بھ آنجا می.کنندراه میرفتن بھ آرامگاه او را با آداب و رسوم مذھبی ھم

باختگان حافظ نیز بھ سایر دل.آورندکنار آرامگاه حافظ بھ نشان احترام، کفش خود را از پای بیرون می
.نگرندعنوان سمبلی از عشق راستین و نمادی از رندی عارفانھ با دیدهٔ احترام میاین مکان بھ

کھ زیارتگھ رندان جھان خواھد بودھمت خواهبر سر تربت ما چون گذری 

ھای ایرانآرامگاه حافظ در اسکناس و سکھ

 با نمایی از آرامگاه حافظ چاپ و نشر ١٣۵٨ ش تا سال ١٣۴١ھای ھزارریالی ایران از سال اسکناس
 بھ نقشی از آرامگاه حافظ ١٣٧٨ ش تا سال ١٣٧١ریالی برنز ایران از سال ھای پنجسکھ.شدمی

.راستھ شدآ

دیوان حافظ

و قطعھندین، چمثنوی، دوقصیده غزل، چند۵٠٠دیوان حافظ کھ مشتمل بر حدود 
زبان فارسی و ھای گوناگون، بھ است، تاکنون بیش از چھارصد بار بھ اشکال و شیوهرباعیتعدادی
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شدهٔ آن در ھای خطیّ ساده یا تذھیبشاید تعداد نسخھ.استھای جھان بھ چاپ رسیدهدیگر زبان
از ھر دیوان فارسی کشورھای غربیو حتیترکیھ،پاکستان،ھند،افغانستانھای ایران،کتابخانھ

ایی با مفردات و ھنکتھٔ خاصی کھ در دیوان حافظ وجود دارد، کثرت نسخھ.دیگری بیشتر باشد
ھای گوناگون است کھ این خصیصھ باعث بروز تصحیحات متعدد و گاه متناقض ھم در بین واژه

.شودمصححان می

غزلیات

موضوع غزل وصف معشوق، می، و انددانستھزبان فارسیغزل سرایتریندستحافظ را چیره
.پردازی استسرایی را باید ھنری دانست ادبی، کھ درخور سرود و غنا و ترانھمغازلھ است و غزل

 و غزل عاشقانھٔ سعدی را پیوند زده، نوآوری اصلی او در کھ حافظ غزل عارفانھٔ مولانابا آن
استقلالی کھ حافظ از این .استمضمون فراوانی است کھ سرودهھای درخشان، مستقل، و خوشبیتتک

است، کھ آن را انقلابی در تأثیر گرفتھقرآنھایراه بھ غزل داده بھ میزان زیادی از ساختار سوره
.اندگونھ شعر دانستھآفرینش این

بھ قرآنی کھ اندر سینھ داریتر از شعر تو حافظندیدم خوش
ای از اشعارنمونھ

مھرورزی تو با ما شھرهٔ آفاق بودپیش از اینت بیش از این اندیشھٔ عشّاق بود

بحث سرّ عشق و ذکر حلقھٔ عشّاق بودلبانھا کھ با نوشینبیاد باد آن صحبت ش

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بودپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

ما بھ او محتاج بودیم او بھ ما مشتاق بودسایھٔ معشوق اگر افتاد بر عاشق چھ شد

ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بودبحثبرد و دینحسن مھرویان مجلس گرچھ دل می

دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بودشعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

رباعیات

ھای او برخوردار سنگ غزللایی ھمبھ حافظ نسبت داده شده کھ ھرچند از ارزش ادبی وارباعیچندین
تصحیح خانلری از دیوان در.ھا تردید زیادی وجود نداردنیستند، اما در انتساب برخی از آن

اند و بقیھ فقط تعدادی از این رباعیات آورده شده کھ ده رباعی در چند نسخھٔ مورد مطالعھ او بودهحافظ
یک از ھیچ«:نویسددرباره رباعیات حافظ میپرویز ناتل خانلریدکتر.استدر یک نسخھ ثبت بوده

رباعیات منسوب بھ حافظ چھ در لفظ و چھ در معنی، ارزش و اعتبار چندانی ندارد و بر قدر و شأن 
».افزایدسرا نمیاین غزل

وز بستر عافیت برون خواھم خفتامشب ز غمت میان خون خواھم خفت
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تا درنگرد کھ بی تو چون خواھم خفتباور نکنی خیال خود را بفرست

روی کھ بود تردامن شدھر پاکھر دوست کھ دم زد ز وفا دشمن شد

چون مرد ندید از کھ آبستن شدگویند شب آبستن غیب است عجب

ھای کلیدی در اشعار حافظواژه

ای در بیان شود کھ ھریک نقش اساسی و عمدهدر دیوان حافظ کلمات و معانی دشوار فراوانی یافت می
بھ عنوان نقطھٔ شروع برای آشکار شدن و درک این .ھای عمیق برعھده داردھا و اندیشھو انتقال پیام

کھ از سدهٔ ششم و با ادبیات عرفانیھا درمفاھیم، ابتدا باید با سیر ورود تدریجی آن
توان بھ واژگانی ھا میترین آناز جملھٔ مھم.و دیگران آغاز گردیده آشنا شدعطاروسناییآثار

: اشاره کردمیوصوفیورندچون

سامان مپوشانان بی»رند«رخ از پوشانخدا را کم نشین با خرقھ

فروشان»می«خوشا وقت قبای  ھستدر این خرقھ بسی آلودگی

کھ صافی باد عیش دُردنوشانوشان دَردی ندیدم»صوفی«در این 

رند

ھای لغت آن را بھ عنوان زیرک، کتاب.تر از رند در اشعار حافظ یافت نشودای دشواریابشاید کلمھ
ژه پربار و شگرفی آفریده دھند، ولی حافظ از ھمین کلمھٔ بدمعنی، واباک، لاابالی، و منکر شرح میبی

ھای ھا و در زبانکنند است کھ شاید در دیگر فرھنگمعنی می)خالی از مفاھیم دنیوی(کھ برخی آن را 
.کھن و نوین جھان معادلی نداشتھ باشد

غمیسوزی نھ خامی بیرھروی باید جھانراه نیسترندیاھل کام و ناز را در کوی

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمیھ دستآید بآدمی در عالم خاکی نمی
صوفی

بدی یاد کرده و این بھ سبب ظاھرسازی و ریاکاری صوفیان زمان او حافظ ھمواره صوفی را بھ
.نگرندمی

ای بسا خرقھ کھ مستوجب آتش باشدغش باشدنقد صوفی نھ ھمھ صافی بی
می

عاشق و از بوی کھ مستکھ بھ روی کھ شدم می بده تا دھمت آگھی از سِر قضا
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ز کف ننھادمیکھ تا بزاد و بشد، جاموفایی دھرمگر کھ لالھ بدانست بی

زبان و ھنر شعری

گاه او ھیچ.جوی استھمچون ھمھٔ ھنرھای راستین، شعر حافظ پرعمق، چندوجھی، تعبیرپذیر، و تبیین
است و چون سخن و رمعنایی زیستھجا کھ بھ ژرفی و با پگویی نکرده، ولی از آنادعای کشف و غیب

زبانان و طینت فارسیدار طلعتشعر خود را از عشق و صدق تعلیم گرفتھ، کار بزرگ ھنری او آینھ
.استگردیده

حدیثم نکتھٔ ھر محفلی بودتعلیم سخن کردعشقمرا تا

کھ ما دیدیم و محکم جاھلی بودستدانمگو دیگر کھ حافظ نکتھ

نستعلیقاز حافظ با خطبیتیحافظ و پیشینیان

زان، گستره، مدل، و ابعاد تأثیر پیشینیان شناسی مطالعھٔ کمی و کیفی میھای عمده در حافظیکی از باب
یکی از :انداین نوع پژوھش را از دو دیدگاه عمده دنبال کرده.عصران بر ھنر و سخن اوستو ھم

فرد بودن حافظ، و اینکھ در چھ مواردی او نظیری، و منحصربھمنظر استقلال، یگانگی، بی
ھای آشکار و نھانی کھ مابین اشعار حافظ و دیگران دوّم از دیدگاه تشابھات و ھمانندی.استگونھاین

.وجود دارد

ھای شعری استادان پیش از خود و شاعران معاصرش از نظر یکتا بودن، ھر چند حافظ قالب
سلمان وخواجوی کرمانی،امیر خسرو،سعدی،عراقی،مولوی،عطار،سنایی،نظامی،خاقانیھمچون
را داردساوجی

نویسان زیادی مانند شعر اوست، کھ از دیرباز شرحگیری و رواج بیز عالمَمانند، و نیھمین ویژگی کم
 حافظ از دو قلمرو بزرگ زبان و بیشتر شارحان.حافظ شرح بنویسنددیوان اشعاررا برآن داشتھ تا بر
.اند، بھ صورت زیر برخاستھامپراتوری عثمانیوشبھ قارّهٔ ھندادبیاّت فارسی، یعنی

شارحان ترک
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، نویسندهٔ شرح چھار جلدی بر دیوان حافظ)ق. ھ١٠٠٠:درگذشت(سودی بسنوی.1
)ق. ھ٩۶٩:درگذشت(سروری .2
)ق. ھ١٠٠٠:درگذشت(شمعی.3
)ق. ھ١٢۴۴:درگذشت(متخلص بھ وھبی قونیوی سید محمد.4

پژوھان شبھ قارهحافظ

تنھا از ربع نخست سدهٔ .اندآوردهنگاری برآن رویاین گروه بیشتر از دستھٔ پیشین بھ شعر حافظ و شرح
 شرح کوچک و بزرگ در ٩) سال١٠٠حدود (یازدھم ھجری تا ربع اوّل سدهٔ دوازدھم 

:توان این دو را ذکر کردبھ عنوان نمونھ می.استنوشتھ شدهپنجابمنطقھٔ 
ق. ھ١٠٢۶البحرین توسّط ختمی لاھوری در سال مرج.١
)ق. ھ١١٠۶( شرح بر دیوان خواجھ نوشت ۴مولانا عبدالله خویشگی قصوری کھ .٢

.خورد میۇچشم

ھای بعدتأثیر حافظ بر شعر دوره

بوده و با ترکیب اسلوب و شیوه شعرای پیشین خود سبکی را بنیان نھاده غزلتبحر حافظ در سرودن
پژوھان برخی از حافظ.است اما با تمایز ویژه بھ نام خود او شھرت داردسبک عراقیکھ اگرچھ پیرو
.دانند کھ ویژگی اصلی آن استقلال نسبی ابیات یک غزل استمیسبک ھندیگذارشعر او را پایھ

:استدر مقدمھ نسخھ قزوینی و ستایشگر آمده

نوای زھره و رامشگری بھشت از یادغزل سرایی حافظ بدان رسید کھ چرخ

ادکھ ھیچ شاعر از این گونھ داد نظم ندبداد داد بیان در غزل بدان وجھی

ھزار رحمت حق بر روان حافظ بادچوشعر عذب روانش زبر کند گویی

حافظ در جھان

ھای شاعران بزرگ برای حافظسروده

گوتھ

سرود، و فصل »دیوان حافظ«خود را تحت تأثیر »شرقی-دیوان غربی«، آلمانیترین ادیب، نابغھگوتھ
توان بھ دو ھا میبھ اشعاری در مدح حافظ اختصاص داد کھ از جملھٔ آن»نامھحافظ«دوم آن را با نام 

:شعر زیر اشاره کرد
شنومایت میھحافظا، در غزل

.ایکھ شاعران را بزرگ داشتھ
:دھمبنگر کھ اینک پاسخی فراخورت می

.داشتِ اوستبزرگ اویی است کھ این سپاس بھ بزرگ

:و ھمچنین
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خود را با تو برابر گرفتن، حافظا
!راستی کھ دیوانگی است

یی پرُ شتاب و خروشانکشتی
آید،بھ پھنھٔ پرُ موج دریا در می

.زندھا مییر بھ دلِ خیزابو مغرور و دل
.اش بشکندآن و دمی است کھ اقیانوس درھم

.راندبند پوده ھمچنان بھ پیش میولی این تختھ
خیز و تندآھنگِ توھای سبکدر غزل

خنکای سیال دریا است،
.وار آتش نیزو فورانِ کوه

.کنندھا مرا در خود غرق میو گدازه
آکندمیبا این ھمھ خیالی نیز درونم را 

.بخشدام میو شجاعت
کھ من نیز در سرزمینِ خورشیدمگر نھ آن

!امزیستھ و عشق ورزیده

گوتھ در وصف حافظ

باشد اگر این دنیا در ھم شکند

بالمچشمی تو میھمحافظ، از شور بھ

در بد و خوب شریکیم و وفادار و سھیم

توأمانیم و ز یک گوھر و ھمزاد ھمیم

ل پویم و نوشم می نابچون تو خواھم ره د

ھم کنم فخر بر این زندگی شعر و شراب

!سراشو کنون با شرر آتش خود نغمھ

گر چھ پیری، دل پرشور و جوانیست ترا
نیچھ

، یکی از »ھااندرزھا و حکمت«دیوان، نیز درچھنیآور آلمان،یکی دیگر از شاعران و فیلسوفان نام
:استبھ او تقدیم کرده»)آوای نوشانوش، پرسش یک آبنوش(بھ حافظ «شعرھای خود را با نام 

ای کھ تو برای خویشمیخانھ
ایافکندهپی

ای استتر از ھر خانھفراخ
ییشیدن میجھان از سر ک

اندازی،کھ تو در اندرون آن می
.ناتوان است

ای، کھ روزگاری ققنوس بودپرنده
در ضیافت توست

موشی کھ کوھی را بزاد
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خود گویا تویی
ای، تو ھیچیتو ھمھ
ییای، میمیخانھ

ققنوسی، کوھی و موشی،
روی ابدی،در خود فرو می

پروازی ابدی،از خود می
،رخشندگی ھمھٔ ژرفاھا

و مستی ھمھٔ مستانی
تو و شراب؟

حافظ در جھان عرب

حافظ اگرچھ بھ ھیچ کشور عربی سفر نکرد، اما پژوھشگران عرب تحقیقات و مطالعات قابل توجھی 
اولین پژوھشگر عربی کھ کتاب درباره حافظ نوشت ابراھیم امین .شناسی داشتنددر زمینھ حافظ

نگاشت و در آن افظ الشیرازی شاعر الغناء والغزل فی ایرانحالشورابی المصری بود کھ کتابی بھ نام
الشواربی ھمچنین شعر یوسف گم گشتھ باز آید بھ .ھای حافظ و شعرھای او پرداختبھ حافظ، اندیشھ

.کنعان را بھ عربی ترجمھ کرد

عائدٌ یوماً الی کنعانھِ لاتحزننیوسف المفقود فی اوطانھ لا تحزنن

یضحک الورد علی بنیانھ لا تحزننقریب روضةً عنبیت الاحزان تراهُ 

لایدومُ الدھرُ فی حدثانھ لا تحزننھذه الافلاک إن دارت علی غیر المنی

کم وراء الستر من أفنانھِ لا تحزننلست تدری الغیب فی أسراره لا تیأسنْ 

ننفلکُ نوح لکَ فی طوفانھ لا تحزیا فؤادی إن یسلْ بالکونِ طوفانُ الفنا

لم یدم فجّ علی رکبانھ لا تحزننٌ◌منزلٌ جدّ مخوف ومرادٌ شاحط

فی دعاء الله أو قرآنھ لا تحزنن ما دمتَ بالفقر ولیلٌ مظلمٌ حافظ

ھای دیوان حافظترجمھ

ھا ترین این ترجمھازجملھ قدیمی.استھا زبان در تمامی دنیا ترجمھ شده حافظ بھ دهتا کنون، شعر
:توان موارد زیر را برشمردمی

 Linguarum:، نام و نوع اثرF. Meninski: م، نویسنده١۶٨٠:تاریخ.١
Orientaliumبھ نثر لاتین ترجمھ شد، -... الا یا ایھاالسّاقی-دیوان حافظ اوّلین غزل 

وین:محل انتشار
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Syntagma dissertationum:ثر، نام و نوع اT. Hyde: م، نویسنده١٧۶٧:تاریخ.٢
 بھ نثر لاتین ترجمھ شد، محل -... الا یا ایھاالسّاقی-اوّلین غزل دیوان حافظ 

آکسفورد:انتشار
 Specimen poeseos:، نام و نوع اثرde Reviski: م، نویسنده١٧٧١:تاریخ.٣

Persicaeذکر : شانزده غزل از ابتدای دیوان حافظ بھ نثر لاتین ترجمھ شد، محل انتشار
نشده

 Specimen, Persian:، نام و نوع اثرJ. Richardson: م، نویسنده١٧٧۴:تاریخ.۴
Poetry ،لندن:محل انتشار شانزده غزل از ابتدای دیوان حافظ بھ انگلیسی ترجمھ شد

شرح حافظ

این امر، بھ ھیچ وجھ ناشی از دشواری یا دیریابی .طلب استشعر حافظ بنا بھ ماھیّت و طبیعتش شرح
. بھ مبارزه با این بیماری پرداختھباکآن نیست، بلکھ نشان از چندپھلویی است کھ حافظ سرسخت و بی

ات ادبیآشنایی حافظ با.حافظ رندانھ در ھوای پلشت زمان خود، جھانی آرمانی و انسانی آرمانی آفریده
 افزود و او -است زبان عربیبھقرآن کھ کتاب اصلی آن-دین اسلامو عرب بر آشنایی او ازفارسی

ای کھ بخش زیادی از دیوان حافظ بھ مبارزه با ریاکاران را تبدیل بھ رندی آزاد اندیش کرد بھ گونھ
:استاختصاص داده شده

ھزار جامھ تقوا و خرقھ پرھیزدای پیرھن چاک ماھرویان بادف

ارزدزھی سجاده تقوا کھ یک ساغر نمیگیرندفروشانش ز جامی بر نمیبھ کوی می

فال حافظ

حرامم باد اگر من //اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست:مصرعی از یک غزل حافظ
.جان بھ جای دوست بگزینم

زدمیاد خطّ تو بر آب مینقشی بھزدمره خواب میاشکسیلدیشب بھ

زدمبھ چشم و گوش درین باب میفالیچنگقولو گوشم بھساقیرویچشمم بھ

زدمناب میمیگفتم این سرود ومیگرفتساقی بھ صوت این غزلم کاسھ می

زدمبر نام عمر و دولتِ احباب میمراد و کامفالِ خوش بود وقت حافظ و
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ان طبق رسوم قدیمی ایرانی.شودمشھور است کھ امروز در خانھٔ ھر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می
، با کتاب حافظ شب یلدا، و یاسفره ھفت سینبر سرنوروزخود در روزھای عید ملی یا مذھبی نظیر

ابرای این کار، یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی کھ بتواند شعر را بھ خوبی بخواند ی.گیرندفال می
.کندکند، یعنی در دل آرزویی میگیرد ابتدا نیت میکسی کھ دیگران معتقدند بھ اصطلاح خوب فال می

.کندگشاید و با صدای بلند شروع بھ خواندن میای را از کتاب حافظ میسپس بھ طور تصادفی صفحھ

خوانند و سپس کتاب حافظ را میفاتحھ ایکسانی کھ ایمان مذھبی داشتھ باشند ھنگام فال گرفتن
.خوانندگشایند و فال خود را میبوسند، آنگاه با ذکر اورادی آن را میمی

 شعرگوید و بر اساس بیتی ازگویند یعنی کسی کھ از غیب سخن میمی»الغیبلسان«برخی حافظ را 
کس زبان غیب نیستحافظ او معتقد است کھ ھیچ

ایھام در .شوداست بدین معنی کھ از یک کلمھ معانی متفاوتی برداشت میایھامیکی از صنایع شعری
ترین خصوصیات شعر حافظ ھمچنین از مھم.استفاده قرار گرفتھاشعار حافظ بھ صورت گسترده مورد 

ھای فراوانی ای کھ در یک غزل از موضوعگستردگی مطالب ذکر شده در یک غزل اوست؛ بھ گونھ
ھای شعر این ویژگی.از طرفی ھر بیت شعر حافظ نیز بھ طور مستقل قابل تفسیر است.زندحرف می

یتی کھ دیوان حافظ را بگشاید و غزلی از آن را بخواند در مورد حافظ باعث شده کھ ھر کس با ھر ن
کند کھ حافظ نیت او را خوانده و بھ وی جواب یابد و فرد فکر میای در آن مینیت خود کلمھ یا جملھ

غافل از اینکھ این ویژگی شعر حافظ است و در بقیھ غزلیات او نیز کلمات یا جملاتی .استداده
.ب فال وجود داردھمخوان با نیت صاح

آوردشود بھ فال روی میحافظ زمانی کھ درمانده می

افکار حافظ

راستی مردان خدا باشند کھ بھجای آننان بھآ.استروزگار حافظ روزگار زھد فروشی و ریاورزی بوده
پوشانی بودند کھ بویی از عشق نابرده بھ تندخویی داران و پشمینھو روندگان راه حقیقت، اغلب، خرقھ

.نھادندو پای از سرای طبیعت بیرون نمیشھرت داشتند

بنیاد مکر با فلک حقھ باز کردنھاد دام و سر حقھ باز کردصوفی

ای بسا خرقھ کھ مستوجب آتش باشدنھ ھمھ صافی بیغش باشدصوفینقد

.دھنددر برابر صوفی، حافظ از عارف با نیکویی و احترام یادکرده؂و دیگران مورد استفاده قرار می
کند شیخ، مفتی، قاضی و محتسب ھمھ از کنایات و اشعار او حافظ در این مبارزه بھ کسی رحم نمی

.بینندآسیب می

داند نوشی را برتر از زھدفروشی ریاکاران میاو باده

دانند کھ آزاداندیش است و  وجودی انسان میفیلسوفی حساس بھ مسائلگوتھونیچھبرخی حافظ رامانند
.ستیز و ضدخرافاتدروغ

عشق حافظ
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در مورد عشق انسانی .کندھای عرفانی اوست، صحبت میحافظ درباره عشق الھی کھ موضوع غزل
کند کھ عشق وی ھمچون امری کند، خاطر نشان میھم وقتی از معشوقان جسمانی و مادی صحبت می

ای بھ ھای عرفانی حافظ، عشق مجازی ھمچون پردهدر غزل.ھ ازلی ارتباط دارداست کھ بھ یک سابق
.آید کھ عشق الھی در ورای آن پنھان استنظر می

ام کھ مپرسزھر ھجری کشیدهام کھ مپرسدرد عشقی کشیده

ام کھ مپرسدلبری برگزیدهام در جھان و آخر کارگشتھ

علاقھ بھ شیراز

 شیراز از منظر دیوان او و غزلیاتش بخوبی مشھود است و این اشارات با علاقھ ودید حافظ بھ
رویدادھای تاریخی زمان حافظ تطابق دارد؛ بنابراین در دیوان حافظ اگر غزلی شیوا و دلپسند خوانده 

.کنداش سیر میای در روانش و در اندیشھشود یقین در خلال ابیات آن رمزآسا و یا آشکارا واقعھمی
 حافظ را نباید یک شاعر ساده اندیش و مبالغھ گو بھ شمار آورد؛ زیرا وی پیش از اینکھ حتی چراکھ

شاعر باشد بھ مسائل دینی و فلسفی و عرفانی کاملاً آشنایی داشتھ و بینش وی در منتھای دریافت 
یکی :ستتأملات و دقایق اجتماعی است؛ لذا دید و دلبستگی حافظ بھ شیراز از دو منظر قابل بررسی ا

ھایش با رخدادھای جامعھ کھ گاھی بر وفق مراد وی است و دیگر طبیعت متنوع و مطابقت سروده
.چھارفصل شیراز در آن برھھ از زندگی حافظ

شھر شیراز .رسدحافظ بعد از تحصیلات و کنجکاوی اش در فراگیری علوم زمان بھ عنفوان جوانی می
ن فارس از امنیت و آرامش کاملی برخوردار بود و مردم از بھ یمین دولت شیخ ابواسحق اینجو حکمرا

اماکن خیر در شھر، مساجد، .گذرانیدندجملھ شاعر جوان ما با کمال آسایش و راحتی روزگار می
شیخ ابواسحق .شدوفور یافت میمدارس و خانقاھھا و املاک فراوانی کھ برآنھا وقف کرده بودند بھ

شیراز در یک زمینی .داشتبود کھ مردم را در آزادیھای اجتماعی مخیر میآزادی خواهپادشاھی
بدین ترتیب حافظ جوان نیز .برجا مانده بودآل بویھھموار بنا شده بود کھ دور شھر بارویی از زمان

کرد و مسائل سیاسی زمان را بھ در این جامعھ آزاد بود اسحاقی با شعف و مصلحت جویی زندگی می
آمد و از ھر سو بھشت روی زمین بھ شمار میابن بطوطھشیراز کھ بھ گفتھٔ .دقت زیر نظر داشت

طرب و شادمانی بر آن بارز، در این روزھا شاھدجنب و جوش حافظ جوان بود کھ ھم از ثروت بھره 
 قرآن بود و در ھمین زمان قاریان در شھر بودند کھ بھ آواز خوش او از حافظان.داشت و ھم از دانش

.خواندندقرآن می

با یورش محمدمبارزالدین حکمران کرمان ویزد بھ شھر شیراز سلطنت ابو اسحاق در ھم پیچیده شد و 
.این واقعھ در شعر حافظ بازتابی تأسف انگیز دارد

دولت مستعجل بودخوش درخشید ولی راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی

کھ ز سر پنجھ شاھین قضا غافل بوددیدی آن قھقھ کبک خرامان حافظ

.دوران بعد از بواسحاق زمان استبداد مبارزالدین بود کھ اشعاری حاکی از خشم شاعر را بھ دنبال دارد
از نامد و می»محتسب«اوپادشاھی تندخو و ستمکار و متعصب بود بھ طوری کھ حافظ اغلب او را 
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ازاین جھت برخلاف عقیده .اینکھ آزادی و امنیت مردم را ضایع کرده حافظ در اندیشھ آزاردادن اوست
.پردازدمی) مغ- باده- میخانھ-می(محتسب بھ سرودن اشعاری تند بھ الفاظی از 

دیدم خون در دل و پا در گل بودخم میدوش بر یاد حریفان بھ خرابات شدم

بھ بانگ چنگ مخور باده کھ محتسب تیزستباد گلبیزستاگرچھ باده فرحبخش و 

کرد تا اینکھ شاه شجاع حافظ ستم بر ھمشھریان را برنمی تافت و رندانھ در احقاق حق مردم تلاش می
دھدپدر ریاکارش را کور کرد و خود بھ جای او نشست و حافظ نیز چنین بشارتی را بھ شیرازیھا می

ه آزادی و شادمانی مردم را بھ دنبال داشت و حافظ نیز بھ مراد دیرینھ دوران حکومت شاه شجاع دوبار
:خود رسید کھ

دلیر بنوشکھ دور شاه شجاع است میسحر ز ھاتف غیبم رسید مژده بھ گوش

کھ گذشت طبیعت سرسبز و مناظر بدیع و باغات نکتھ دوم راجع بھ علاقھ ودید حافظ بھ شیراز چنان
ر شیراز و عطر دل انگبزبھار نارنج آن لطف خاصی داشت و درختان سرو کھ بھا.دلگشای شیراز بود

.ربودیافت دل از بیننده میکھ در خاک شیراز پرورش میھاباغھا را پوشانده بودند و انواع میوه
.کشانیدمانده بود مردم را بھ طرف خود میھای فروان کھ از زمان سعدی نیز باقیگردشگاه

در بین .داداو را اجازه سیروسفر نمی»نسیم خاک مصلی و آب رکناباد«ھ تنھا حافظ نبود ک
و دیگر باغ و زاویھ نگ الله اکبرتنزدیک سرچشمھ رکناباد در»تکیھ سعدی«تفرجگاھھای شھر یکی 

از نگاه حافظ.سعدی

عیبش مکن کھ خال رخ ھفت کشور استشیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم

تا آب ما کھ منبعش الله اکبر استفرق است از آب خضر کھ ظلمات جای اوست

شیراز را بدرقھ » روضھنسیم«شاعر آرمان طلب شیراز با نگاه تیزبین خود بھ بھار باصفای شھرش 
.کندراه مسافران می

نسیم روضھ شیراز پیک راھت بسدلا رفیق سفر بخت نیکخواھت بس

شاعر رند شیراز بر خلاف سعدی بزرگوار دل از شیراز برنکند و بھ سفر طولانی نپرداخت و یا اگر 
.استبھ سفری رفت یقین طولانی نبوده

بلکھ عمر خود را در شیراز کھ از صفا .دھدرجحان میاصفھانھردر مقام مقایسھ نیز شیراز را بر ش
زیبایی طبیعت و .و زیبایی آن شھر و ھمچنین گلگشت مصلی و آب رکناباد خوشدل بود، صرف نمود

ش عمیق او را در محیط پیرامون خود عجین کرده بود؛ لذا با نگاھی دقیق بھ روانی طبع شاعر نگر
است و چون سخن و شعر جا کھ بھ ژرفی و با پرمعنایی زیستھگویی نکرده، ولی از آنغیبمجموع 

زبانان و طینت فارسیدار طلعتخود را از عشق و صدق تعلیم گرفتھ، کار بزرگ ھنری او آینھ
.استگردیده

حدیثم نکتھٔ ھر محفلی بودتعلیم سخن کردعشقمرا تا
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 محکم جاھلی بودکھ ما دیدیم وستدانمگو دیگر کھ حافظ نکتھ

روز بزرگداشت حافظ

ھای ھا و برنامھباشد کھ در این روز جشنبیستم مھرماه برابر با یازدھم اکتبر روز بزرگداشت حافظ می
این روز در تقویم .شودبرگزار میالمللی فرھنگی متنوعی در شیراز و سایر نقاط جھانملی و بین

ھای این عمده برنامھ.با عنوان روز بزرگداشت حافظ ثبت شده استجمھوری اسلامی ایرانرسمی
ھای شعر حافظ، نورافشانی روز شامل شب شعر، گل افشانی آرامگاه حافظ، نمایش و رونمایی از دیوان

.باشدو غیره می

تقاد از حافظان

احمد کسروی

.شدمعنی میداند کھ گاه برای رعایت قافیھ ناچار بھ سرودن عبارات بیسازی میکسروی حافظ را قافیھ
ھای مکاتب متضاد، خردش در میان آنھا سرگردان و آشفتھ او عقیده دارد کھ حافظ بر اثر مطالعھ اندیشھ

عقیده ریشان و متضاد گفتھ و در باطن بھ ھمھ چیز بیکدام پایبند نگردیده سخنان پشده و چون بھ ھیچ
عقیدتی سازگار است، روی آورده است و چون خراباتیان گری، کھ با بیرو بھ خراباتیشده و از این

کنند کھ غم و اندوه گذشتھ و آینده را نخورید و اگر دانند، توصیھ میجھان و کار جھان را بیھوده می
.نوشیھای حافظ استاد با شراب آن را بھ دست آورید و این علت بادهخوشی بھ خودی خود دست ند

دردی، جبرگرایی خواری، بیکاری و بیکسروی ھمچنین حافظ را مسبب برخی بدآموزیھا، مانند شراب
شناسانی را کھ حافظ را وی شرق.داندو خردستیزی، زبان درازی نسبت بھ خدا و امرد بازی، می

کند کھ بدخواه شرق ھستند و دوست دارند کھ ھمھ شرقیان مانند حافظ عمر را م میاند، متھستایش کرده
در کنج خرابات تلف کنند و ھمھ دارایی مملکت خود را بھ آزمندان اروپا و آمریکا بازگذارند و در این 

محمدعلیوی.شوندداستان میمیان گروھی از ایرانیان دانستھ یا نادانستھ در ستایش حافظ با آنھا ھم
اروپایی را شناسانشرقداند کھ فریبرا از جملھ کسانی میقاسم غنیومحمد قزوینیوفروغی
.اندخورده

=========================================================
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خاقانی شَروانی

زادروز
 قمری۵٢٠

میلادی١١٢٠
شیروانیاشروان

مرگ
 قمری۵٩۵

سالھ٧٠-١١٩٠۶٩
،تبریز

تبریزمحل زندگی
الشعرای تبریزمقبرهجایگاه خاکسپاری

حَسّان العجملقب
شاعرپیشھ

قصیدهھای نویسندگیسال
تحفةالعراقینمثنویھادیوان سروده

 قمری در ۵٩۵-شَروان قمری در ۵٢٠ (خاقانی، متخلّص بھ الدّین بدیل بن علی خاقانی شروانیافضل
ادب فارسی و شعرتاریخسرایانقصیدهترین  و بزرگتبارایرانیاز جملھٔ نامدارترین شاعران )تبریز

. استایرانتبریزآرامگاه وی واقع در شھر . استحَسّان العجماز القاب مھم وی .آیدشمار میبھ

زندگی

. بھ دنیا آمدشَروان در شھر )قمری (۵٢٠الدین بدیل بن علی خاقانی حقایقی شَروانی در سال افضل
 درودگر علی مرویالدین پدرش نجیب.ھای موجود در دیوان بھ دست آمده است او از اشارهتولدتاریخ 

الدین عمر طبیب و فیلسوف عمویش کافی. بود کھ بھ اسلام گرویده بودنسطوریمادر او مسیحی .بود
بود و خاقانی تا بیست و پنج سالگی در سایھٔ حمایت او بود و در نزد او انواع علوم ادبی و حکمی را 

شروان  شاعر بزرگ معاصر خود کھ در دستگاه ایابوالعلاء گنجھچندی نیز در خدمت .فرا گرفت
پس از آنکھ ابوالعلاء وی را بخدمت خاقان منوچھر .برد، کسب فنون شاعری کرد بھ سر میشاھان
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از ان پس خاقانی نزدیک بھ چھل سال وابستھ بھ .بر او نھاد»خاقانی« معرفی کرد لقب شروان شاه
. و در خدمت منوچھر شروانشاه، و پسر و جانشین او اخستان شروانشاه بودشروان شاھاندربار 

ری نھاد و تا عراق بھ امید دیدار استادان خراسان و دربارھای مشرق روی بھ ۵۵٠در حدود سال 
 او را از ادامھ سفر بازداشت و خاقانی مجبور بھ بازگشت بھ ریدر آنجا بیمار شد، و والی .رفت

شروان  بھ قصد حج و دیدن امرای عراقین از شروانپس از مدتی توقف در .گشت»حبسگاه شروان«
۵۵٢ یا ۵۵١در حدود سال . چندین قصیده سرودمدینھ و مکھرفت و در زیارت  اجازهٔ سفر گشاه

 گذر کرد و قصیدهٔ غرای ایوان مدائناز ، بغداددر راه سفر بھ . بودتحفةالعراقینسرگرم سرودن مثنوی 
.خود را درباره آن ساخت

لیکن میان او و شروانشاه بھ علت . پیوستشروان شاه باز خاقانی بھ دربار شرواندر بازگشت بھ 
آید یک ھای حبسیھ کھ در دیوانش ثبت است برمیچنانکھ از قصیدهنامعلومی کدورت ایجاد شد، و آن

 رفت و بعد از بازگشت سفر حج قمری بھ ۵۶٩بعد از چندی در حدود سال .سالی را در حبس گذراند
رزند بیست سالھٔ خود رشیدالدین را از دست داد و بعد از آن مصیبت مرگ  ف۵٧١بھ شروان در سال 

از آن پس میل بھ عزلت یافت و خدمت دربار شروان شاھان .ھمسر و مصائب دیگر بر او وارد شد
 در مقبرةالشعرابرد و در ھمان شھر درگذشت و در  بھ سر میتبریزدر اواخر عمر در .کناره گرفت

.اند نوشتھ۵٨٢ و ھم ۵٩۵سال وفات او را . تبریز مدفون شدسرخابمحلھ 

، زادگاه خاقانی شَروان

پھلویای از زبان  ایران، گونھنواحی شمال غرب مثل ساکنان سایر شروان و ارانمردم زبان محاورهٔ 
مردم «:گوید میابن حوقل.اند نامیدهارّانینویسان قدیم آن زبان را  جغرافی.بوده است)لوییا فھ(

آن  توضیح بیشتر در بارهٔ التقاسیماحسن در مقدسی.»گویندبھ ارّانی سخن می)ارانمرکز قدیم  (بردعھ
ای است، و در پاره ایشان قابل فھم فارسیگویند و  بھ ارّانی سخن میارّاندر «:گویدزبان دارد و می

فارسی « شاعران و نویسندگان آن دیار را زبان نوشتاریاما ». نزدیک استخراسانیھا بھ زبان حرف
، و رواج ایرانھای نواحی مختلف ھا و زبانآمیزش لھجھ).فارسی دریدر برابر (اند نامیده»ارانی

، موجب شد کھ بسیاری از تعبیرھای ایران بھ مدت ھشت صد سال در سراسر نظامیسخن خاقانی و 
. درآیدفارسی دریخاص آنان وارد فرھنگھا یا زبان شاعران و نویسندگان دیگر شده و جزو 

شود، ضبط و حفظ آثاری  مربوط میتاریخ ادبیات ایران تا آنجا کھ بھ نزھةالمجالسترین ویژگی اما مھم
ھای آنھا از بین  است کھ دیوانآذربایجان و شَروان، ارّانغرب ایران، از  شاعر از شمال١١۵از حدود 

ای از محیط ذوقی و ادبی و فرھنگی آن نواحی در قرن ھفتم، از این رو، نزھةالمجالس آیینھ.استرفتھ
کاربرد فراوان تعبیرھای گفتاری در . استفرھنگ ایرانی و زبان فارسیو نموداری از حوزهٔ گستردهٔ 

است  مردم بودهزبان گفتاریغربی کھ  شمالپھلویی نزھةالمجالس، موجب شده کھ تأثیر زبان ھارباعی
.روشنی قابل مشاھده باشدبھ

 ایران در آن دوران کھ غالباً از طبقات بالای جامعھ چون ادیبان، برخلاف شاعران اھل دیگر مناطق
وران دیوانیان و دبیران بودند، در نواحی شمال غرب ایران بسیاری از شاعران از مردم عادی و پیشھ

، سرّاج، جاندار، لحافی و نظایر )فروشگنجشک(ھای آنھا چون سقاّ، عصفوری و کارگران بودند و نام
بردند و از این ای را در شعر خود بھ کار میاین شاعران غالباً تعبیرھای محاوره.امر استآن گواه این 

.اندطریق بسیاری از لغات و اصطلاحات فارسی خاص آن سامان را در اشعار خود بھ یادگار گذاشتھ
ھای ھا و سرگرمیھایی از آداب و رسوم، زندگی روزمره، پوشاک، بازیعلاوه بر این، وجود آگاھی

.مردم در آن دوران از جملھ فواید جانبی نزھةالمجالس است
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تبار بودند، اھان، عربنیاکان شروان ش.شروان در زمان خاقانی، زیر نظر شروان شاھان بوده است
ھای محلی، از قرن دھم میلادی بھ بعد، شروان شاھانھ ھویت ایرانی گرفتند و اما با وصلت با خاندان

.رساندنداصلیت خود را بھ ساسانیان می

وی .ترین شاعران ایران در قرن ششم است، از بزرگ) ھجری قمری۵٢٠–۵٨٢(خاقانی شروانی 
سازی و نظیری در ترکیبخصوص در قصیده، صاحب سبک و از قوت اندیشھ و مھارت کمبھ

ای بھ نام تحفةالعراقین و نیزخاقانی علاوه بر دیوان، صاحب منظومھ.پردازی برخوردار استمضمون
زادگاه خاقانی آنچنانکھ از موارد بسیار .ھای اوستاثر دیگری بھ نام منشآت است کھ در برگیرندهٔ نامھ

شمال رود کُر است و در  از بلاد قفقاز در شَروانآید، شھر ھای مختلف برمیدر دیوان او و بھ عبارت
ھا نیز شروان بھ عنوان موطن خاقانی ذکر شده ھای تاریخی و جغرافیایی و تذکرهبسیاری از کتاب

اند نادرست ذکر کرده»شیروان«صورت نویسان متأخر زادگاه او را بھاست، و اینکھ بعضی از تذکره
:عنوان شاھد نقل کردتوان بھاز موارد متعدد در دیوان او این ابیات را می.است

ھست از آن شھر کابتداش شر استعیب شروان مکن کھ خاقانی
استکاوّل شرع و آخر بشرعیب شھری چرا کنی بدو حرف

دست بھ  بر آن شھر، و صفویھ و استیلای شروان شاھان کھن بعد از انقراض آخرین سلسلھٔ شروان
عصر صفویھ است و جھانگردان در اواخر ویران شدهثمانی ظاھراً ھای ان میان ایران و ع گشتندست

 نام بھار شیروانی و العابدین شیروانیزیناما شیروان وطن .اندھای خالی از سکنھٔ آن را دیدهویرانھ
.جدید آن ناحیھ و ولایت است و شھر مرکز آن شماخی است

آثار خاقانی 

٨٨٠ در ١٣٩٠ در سال تھرانفردوس در نشر عزیزالله علیزاده با تصحیح خاقانیغزلیات و قصاید
 و کشف الابیات. استغزل بیت ٣٨۵٣ و قصیده بیت ٩۴۴٧این اثر شامل .صفحھ منتشر شده است

. نیز بدان پیوست شده استواژه نامھ

سید دیوان خاقانی بھ تصحیح .، شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزلھا و رباعیات استدیوان
. در تھران بھ چاپ رسیده بود١٣٣٨ در سال ضیاءالدین سجادی

تحفةالعراقین. تألیف شده است۵۵١، مثنوی در سھ ھزار و دویست بیت است کھ در سال تحفةالعراقین
 معاریف آن نیز است و در ذکر ھر شھر از رجال و»عراقین« و مکھ خاقانی بھ نخستین سفردر شرح 

تحفةالعراقین بھ تصحیح یحیی قریب در . خود آورده استحسب حالیاد کرده و در آخر ھم ابیاتی در 
بر از تحفةالعراقین شناسایی شد کھ در پس از آن، چندین نسخھ معت. در تھران بھ چاپ رسید١٣٣٠سال 

. ھجری را دارد۵٩٣تاریخ )الغرایبختمبا عنوان  (ویناین میان نسخھ 

 از کلمات و ، چند نامھ از خاقانی است کھ بھ بزرگان زمان خود نوشتھ، و غالباً مشحونمنشآت خاقانی
.جملات عربی دشوار و مترادف و گاھی از اشعار خود خاقانی در آنھا ھست

از او قطعات بسیار خوبی نیز دردست است اما .ای بالا قرار داردقصاید خاقانی بھ نسبت در مرتبھ
شعر خاقانی سبکی دیریاب و بغرنج دارد و بیشتر، نظمی است .غزلیاتش در سطح قصاید او نیستند

.ھای سخنوری و دقایق لفظیرمندانھ با گرایشھن

تأثیر ھنر خاقانی بر حافظ



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

56

ای از  و نیز با توجّھ بھ پارهسعدی و حافظبنا بھ وجود مضامین و تعابیر ھمانند در اشعار خاقانی و 
.توان نگرش این دو شاعر بزرگ را بھ دیوان خاقانی نتیجھ گرفتھا میوزن و ھم قافیھٔ آن ھمغزلیات

: موارد زیر را شاھد آوردتوانبھ عنوان نمونھ می

برنداشتما را شکار کرد و بیفکند ودیدی کھ یار چون ز دل ما خبر نداشت

خاقانی

نداشت؟بشکست عھد و از غم ما ھیچ غمدیدی کھ یار جز سر جور و ستم نداشت؟

حافظ

ام صدجان بھای گوھری در من داده
امآوردهام، ھم رایگانور دوعالم دادهیزید

اقانیخ

کننداھل نظر معاملھ با آشنامعرفت مباش کھ در من یزید عشقبی

حافظ

ھا پیش داورقصھھای بدگویانتاکی از قصھ
اندازیم

خاقانی

اندازیمھا را بھ پیش داوربیا کاین داوریبافدلافد یکی طامات مییکی از عقل می

حافظ

الامانھ نھ جای امان است،کاین دامگدھدھرلحظھ ھاتفی بھ تو آواز می

خاقانی

گفتنرستگاری بھ الامانبھ کمندی درم کھ ممکن نیست

سعدی

خاقانی و نظامی

ھای مودت مستحکم بود و چون  بسبب قرب جوار رشتھنظامی گنجویاز معاصران خاقانی میان او و 
:خاقانی درگذشت، نظامی در رثایش چنین سرود

خاقانیدریغا من شدم آخر دریغاگویبھ خود گفتم کھ خاقانی دریغاگوی من باشد
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خاقانی پژوھی

شروح گوناگونی از است و از زمان خود خاقانی، تلاش برای دریافت و درک شعر او وجود داشتھ
ترین خاقانی پژوھان ایرانی سید ضیاءالدین از برجستھ.اند وجود دارددیرباز کھ بر شعر خاقانی نوشتھ

ھمچنین فرھنگ اصطلاحات .استترین دیوان را از خاقانی بھ چاپ رساندهوی منقح.باشدسجادی می
، میر جلال الدین کزازیوان بھ تاز دیگر خاقانی پژوھان می.استخاقانی نیز از وی چاپ شده

. اشاره کردنصرالله امامی و کنمعصومھ معدن

نمونھٔ اشعار

زاغ اند و زاغ را روش کبک آرزوستروندخاقانی آن کسان کھ طریق تو می
پوستبادام از آن خرد کھ ترازو کند زبس طفل کارزوی ترازوی زر کند

دوستکو مھره بھرکو زھر بھر دشمن و گیرم کھ مارچوبھ کند تن بھ شکل مار

از قصیدهٔ ایوان مدائن
ایوان مدائن را آیینھ عبرت دانبین از دیده عبر کن ھانھان ای دل عبرت

وز دیده دوم دجلھ بر خاک مدائن رانیک ره ز لب دجلھ منزل بھ مدائن کن
کز گرمی خونابش آتش چکد از مژگانخود دجلھ چنان گرید صد دجلھ خون گویی

گویی ز تف آھش لب آبلھ زد چندانھ لب دجلھ چون کف بھ دھان آردبینی ک
خود آب شنیدستی کاتش کندش بریاناز آتش حسرت بین بریان جگر دجلھ

استانگرچھ لب دریا ھست از دجلھ زکاتبر دجلھ گری نونو وز دیده زکاتش ده
آتشداننیمی شود افسرده نیمی شود گر دجلھ درآموزد باد لب و سوز دل

پیچاندر سلسلھ شد دجلھ، چون سلسلھ شدتا سلسلھ ایوان بگسست مدائن را
ایوانتا بو کھ بھ گوش دل پاسخ شنوی زگھ بھ زبان اشک آواز ده ایوان راگھ

پند سر دندانھ بشنو ز بن دنداندندانھ ھر قصری پندی دھدت نونو
بفشان دوسھ بر ما نھ و اشکی دوسھ ھمگامیگوید کھ تو از خاکی ما خاک توایم اکنون

از دیده گلابی کن دردسر ما بنشاناز نوحھ جغد الحق ماییم بھ دردسر
جغد است پی بلبل، نوحھ است پی الحانآری چھ عجب داری کاندر چمن گیتی

خذلانبر قصر ستمکاران تا خود چھ رسدما بارگھ دادیم، این رفت ستم بر ما
گردانحکم فلکِ گردان یا حکم فلکوش راکرده ست ایوان فلکگویی کھ نگون 
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در اشتیاق وفا

راه نفسم بستھ شد از آه جگرتاب کو ھم نفسی تا نفسی رانم از این باب از ھم نفسان نیست مرا روز از 
آن سانک بر روزن من ھم نرود صورت مھتاب بی ھم نفسی خوش نتوان زیست بھ گیتی بی دست 

رست ز غرقاب امید وفا دارم و ھیھات کھ امروز در گوھر آدم بود این گوھر، نایاب جز شناور نتوان 
نالھ کسی ھمدم من نیست ز مردم جز سایھ کسی ھمره من نیست ز اصحاب آزردهٔ چرخ ام نکنم آرزوی 
کس آری نرود گرگ گزیده زپی آب امروز منم روز فروختھٔ شب خیز سرگشتھ از این بخت سبک پایِ 

واب سوزنده و دل مرده تر از شمع بھ شبگیر لرزنده و نالنده تر از تیر بھ پرتاب گرم است دمم گران خ
چون نفس کورهٔ آھن تنگ است دلم چون دھن کوزهٔ سیماب از حادثھ سوزم کھ برآورد ز من دود وز 

 و گھ در تبم نایبھ نالم کھ فروبرد بھ من ناب بیمارم و چون گُل کھ نھی در دم کوزه گھ در عرق ام غرقھ
ام پیر ز احداث زآن است کھ رد کردهٔ احرارم و احباب خرسندی من دل از تاب چون زال بھ طفلی شده

دھدم گر ندھد خلق سیمرغ، غم زال خورد گر نخورد باب ھمّت بھ سرم کرد کھ جاه آمد مپذیر عزلت بھ 
مھ نخشب چو بود ماه جھانتابدلم گفت کھ فقر آمد دریاب مگزین درِ دونان چو بود صدر قناعت منگر 

مقام شاعری خاقانی 

طبع و بلندفکر و یکی از استادان بزرگ زبان پارسی و در درجھٔ اول از خاقانی از سخنگویان قوی
توانایی او در استخدام معانی و ابتکار مضامین در ھر قصیدهٔ او .سرایان عصر خویش استقصیده

پدیدار است 

و توان گفت کھ بسیاری اطلاع و احاطھٔ خاقانی بر لغات عربی می«:الزمان فروزانفربدیعبھ بیان 
فارسی و اصطلاحات فلاسفھ و اطباء و دقت ادبی او در ترکیب الفاظ سبب پوشیدگی آرا و افکار سادهٔ 

رود مضامین ابیاتش نیز سراسر پیچیده و فکر او از حد طبیعی بیرون وی گردیده، چندان کھ گمان می
اری از آن با حقیقت است، و این خیال اگر ھم در قسمتی از ابیات او با واقع مطابقت کند ولی در بسی

»سازگار نیاید

ھاست و بھ ھمین سبب، در بین ترین دیواندیوان خاقانی از منظر مقام سخنوری و توانایی، از پیچیده
 از اشعارش نیاز بھ سطح لذت بردنچون ھم فھم درست و .عامھ مردم از توجھ کمتری برخوردار است

ھا مانند پزشکی کھن ایرانی کھ بیشتر بر مبنای بسیار بالایی از چیرگی بھ زبان پارسی و دیگر دانش
شناسی دارد؛ و ھم اینکھ خواننده باید شناسی و حدیثشناسی و داروشناسی بود، نجوم، تاریخ، قرآنگیاه

، بھ حد کافی مطلع باشد تا بتواند بھ اشعار »صنعت شعر«ارسی از دیدگاه فنی و بھ اصطلاح با شعر پ
.ببردپرمغز خاقانی بدرستی پی

ھای سخنوری و شعر خاقانی سبکی دیریاب و بغرنج دارد و بیشتر، نظمی است ھنرمندانھ با گرایش
.دقایق لفظی

جملھ ادیبانی است کھ مورد استقبال و اقتباس دیگر گوی و از ترین شاعران پارسیخاقانی از بلندپایھ
 بسیاری از ابداعات و مضامین او را حافظ و سعدیای مانند شاعران بلندپایھ.شاعران قرار گرفتھ است

ھای ایران بھ نام این شاعر بزرگ نام گذاری ھم اکنون بسیاری از خیابان.انداستقبال و تضمین نموده
. را نام بردساریتوان خیابان خاقانی در شھرستان اند کھ از جملھ آنھا میشده

=========================================================
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ابومنصور محمد دقیقی

خورشیدی٣٢٠زادروز
قمریھجری٣٣٠
خراسان،ومر،سمرقند،بخارا،بلخ،توس

٣۵٩تاخورشیدی٣۵۶ھایمیان سالدرگذشت
خورشیدی

قمریھجری٣٧٠تاھجری قمری٣۶٧
بلخ

بلخمحل زندگی

دقیقیھای دیگرنام

شاعرپیشھ

خراسانیسبک

سامانیانفرمانرواییدوره

زرتشتیمذھب

نامھبگشتاسآثار

٣۵٩-٣۵۶ھای  مرگ میان سال-٣٢٠زاده  (دقیقیشده بھ  شناختھابو منصور محمد بن احمد توسی
 و سمرقند، بلخ، توسزادگاه وی بنا بھ روایات گوناگون، . زبان بودپارسیشاعر بزرگ )خورشیدی

دقیقی آغاز .او از معدود شاعران ادبیات فارسی بوده کھ دین زرتشتی داشتھ است. ذکر شده استبخارا
.کننده سرایش شاھنامھ بود
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زندگینامھ

و می زیستھ دقیقی از طبقھ دھقانان خراسان بوده است کھ در عصر منصور بن نوح سامانی و پسر ا
ھایی کھ از ارث پدر بھ او رسیده بود را بدنبال اند اما او سرمایھخاندان وی را متمول دانستھ.است

ھای تاریخی ایران مبادرت در دوره جوانی بھ سرایش داستان.دھدعیاشی و خوشگذرانی ھدر می
 داشتھ از داستان ظھور زرتشت بدلیل ارادتی کھ بھ شاھنامھورزد و در این راه برای سرایش می

 ھجری او بدست غلام خود بھ ٣۶٧ن در سال چندی پس از ای.کندزرتشت شاھنامھ خود را آغاز می
.رسدقتل می

شدگان از سوی دقیقیمدح

-٣۵٠پادشاھی (منصور بن نوح سامانیاو از امیران سامانی .زیست میسامانیاندقیقی در روزگار 
از -ابوالحسن آغاجیھمچنین .است گفتھمدحرا )٣٨٧-٣۶۵پادشاھی (نوح دوم سامانیو )٣۶۵

دقیقی چندی ھم در .استشوندگان دقیقی نیز از ستایش-سرایی توانمند بودهبزرگان سامانی کھ خود چامھ
امیر ابوسعد ، فخرالدولھ ابوالمظفر احمد بن محداست و از میان امیران چغانی سربرده بھچغانیاندربار 
رسیدگی و ارجی کھ چغانیان بر دقیقی گذاردند در آینده زبانزد .است را ستودهامیر ابونصر و مظفر

ھا در شعرھایش نھی یادی از این ارجفرخی سیستانیاست و برای نمونھ شاعران پس از او بوده
:گوید میامیرمعزیاست و نیز کرده

چغانیانچونانکھ بر حکیم دقیقیفرخنده بود بر متنبیّ بساط سیف

شاھنامھ دقیقی

 بیش فردوسیلی بھ گفتھٔ است؛ ویازیده بھ سرودن شاھنامھ دستنوح دوم سامانیدقیقی گویا بھ فرمان 
 نکشیده کھ بھ دست نظم بھ ایران را بھ ارجاسپ و تاختن گشتاسپ از آن و آن ھم درباره بیتاز ھزار 

.شودای کشتھ میبرده

اند؛ ولی بھ  دانستھبحر متقارب دقیقی را پس از شاھنامھ برترین اثر حماسی فارسی در گشتاسپ نامھ
گیری اخلاقی از از لحاظ وسعت فکر و میدان خیال و حکمت وعظ و نتیجھ «محمد دبیر سیاقیگفتھ 

.»رسدبیان وقایع و احساسات وطنی بھ پای شاھنامھ نمی

دین دقیقی

 بوده و خود برین گفتھ دلایلی دارد کھ ذکر خواھیم زرتشتیدقیقی بر آیین «:نویسد میالله صفاذبیحردکت
لیکن این اند،  بودن او تردید کردهزرتشتیبرخی بھ سبب آنکھ وی اسم و کنیھٔ مسلمانی دارد، در .کرد

دلیل قاطعی نیست، زیرا ما کسانی را در سھ چھار قرن اول داریم کھ اسم خود و پدر شان اسامی 
.»شان تردیدی نیستمسلمانی بوده ولی در زرتشتی بودن

:کندخود دقیقی در دو بیت دین خود را زرتشتی عنوان می

بھ گیتی از ھمھ نیکی و وشتیدقیقی چار خصلت برگزیده

رنگ و دین زردھشتیمی خوش رنگ و نالھ چنگلب یاقوت

بنشین و برافکن شکمِ قاقمُ بر پشتبرخیز و برافروز ھلا قبلھٔ زردشت



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

61

ناچار کند رو سوی قبلھٔ زردشتبس کس کھ ز زردشت بگردیده دگربار

ست دل و دیده چو چرخُشتآتشکده گشتھمن سرد نیابم کھ مرا زآتش ھجران

شک در دستِ من انگُشتانگِشت شود بی بھ دل بر نھم از سوختن دلگر دست

خواھم کھ بنفشھ چِنم از زلف تو یک مشتای روی تو چون باغ و ھمھ باغ بنفشھ

وان کس کھ ترا زاد، ترا زاد و مرا کشتآن کس کھ مرا کُشت، مرا کُشت و ترا زاد

دقیقی در نظر دیگر شاعران

 در این مورد این فردوسی. آن چھ خوی بد یا ضعف اخلاقی گفتھ شده کشتھ شددقیقی در جوانی بھ دلیل
:سرایدچنین می

ابا بد، ھمیشھ بھ پیکار بودجوانیش را، خوی بد یار بود
بھ سر بر نھادش، یکی تیره ترگرگبرو تاختن کرد، ناگاه م

نبود از جھان، دلش یک روز شادبدان خوی بد، جان شیرین بداد
شدبھ دست یکی بنده بر، کشتھیکایک از او، بخت برگشتھ شد

برای نمونھ در .اندروی ازو نمودهگویی پیاند و در سخنھای پس از او دقیقی را ستودهشاعران دوران
 پرسیده ناصر خسروھایی از دیوان دقیقی را از  شاعر نامی پرسشقطران تبریزی، سده پنجم ھجری

.است

:گویدباره شیوایی سخن و استادی دقیقی فردوسی میدر

سخن گفتن خوب و طبع روانزبانجوانی بیامد گشاده
بدُیستایندهٔ شھریارانبھ مدح افسر تاجداران بدُی

:گویدو خود دقیقی ھم چنین می

ازارز فرّ و زینت من یافت طیلسان ومدیح تا بھ بر من رسید عریان بود

، قطعھشده تنھا نزدیک بھ سیصد بیت عر دقیقی بھ جز ھزار بیتی کھ در شاھنامھ گنجاندهامروزه از ش
.است و شعرھای پراکنده ازو بھ یادگار ماندهغزل، قصیده

شرح قصیده ، تاریخ بیھقی، فردوسیشاھنامھ:اند اینھایندھایی کھ یادی از دقیقی یا شعرھایش کردهکتاب
، عوفیالالبابلباب، البلاغھترجمان، رشید وطواطالسحرحدائق، نظامی عروضیچھار مقالھ، والھیثماب

... ومحمد جاجرمیالاحرارمونس

.اندوی را بھ شوند دقتی کھ در واژگان و الفاظ و معانی داشتھ، دقیقی لقب داده

=========================================================
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رشیدی سمرقندی 

.در ماوراءالنھر است .ق .از سخن سرایان قرن ششم هَ .حمد رشیدی سمرقندی سیدالشعرا، استاد ابوم
رشیدی با عمعق در روزگار سلطان .نیز نوشتھ اند...یا عبدالسیداللهکنیھ و لقب او را ابورشید عبدا

و مورد توجھ او بود تا کار وی بالا گرفت و لقب )ستی زینب (خضربن ابراھیم مداح زن سلطان 
میان او و عمعق کدورتی درگرفت و عمعق اشعار او را در خدمت خضرخان بھ .ایی یافت سیدالشعر

عوفی چند تصنیف ازجملھ زینت نامھ را بدو .بی نمکی وصف کرد و او در جواب ْ عمعق را ھجو کرد
از ویژگیھای اشعار رشیدی اشتمال آن بر صنایع لفظی و معنوی و مھارت شاعر .نسبت داده است 

او افراسیاب سلطان سنجر .میان وی و مسعودسعد نیز مکاتبھ ومشاعره بود.بردن آنھاست دربکار 
از اشعار اوست.سلجوقی را نیز ستوده است 

شد ابر مطیر نزد تو حیران
شد شمس منیر پیش تو پنھان

در دانش و فضل آن دل پاکت
چون بحر قعیر گشت بی پایان

نتَْواند بود مر تو را ھرگز
تا و نظیر در ھمھ گیھانھم

آسوده شدند با کف رادت
از شغل حقیر شاعران یکسان

منصور شدیم بر مراد دل
یزدانْت نصیر باد جاویدان

این چرخ کھ او آب خردمند برد
در آتش اندیشھ مرا چند برد

آیا بھ کدام خاک در خواھم جست
بادی کھ مرا سوی سمرقند برد

( 551-547 صص2یران تألیف صفا ج از تاریخ ادبیات در ا )
سخن گرچھ منثور نیکو بود
چو منظوم گردد نکوتر شود

بھ گوھر ھمی ننگری زآزمون
کھ بی رشتھ چون است وبا رشتھ چون

تو وزیری و مَنْت مدحت گوی
دست من بی عطا، روا بینی

رو وزارت بھ من سپار و مرا
مدحتی گوی تا عطا بینی

تو این جھان گذرانبر یاد تو بی 
بگذاشتم ای یار و تو از بیخبران

دست از ھمھ شستم و نشستم نگران
چون بی تو گذشت بگذرد بی دگران
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سوزنی در مدح او گوید 

استاد رشیدی را شعری است ، ردیفش
چون زلف بتان نغز و بھنجار شکستھ

من سوزنی ام شعر من اندر پی این شعر
وفارشکستھنرزد بھ یکی سوزن س

.=========================================================

رودکی

دانموسیقی،شاعرزمینھٔ کاری

قمری٢۴۴زادروز
خورشیدی٢٣٧
میلادی٨۵٨

پنجکنت

بن عبدالرحمنمحمدبن حکیمپدر و مادر

سال٨۵قمری ٣٢٩مرگ
سال٨٢خورشیدی ٣١٩
سال٨٢میلادی ٩۴٠

پنجکنت

بخاراوپنجکنتمحل زندگی

پنجکنتجایگاه خاکسپاری
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سامانیاندر زمان حکومت

نام ھای
دیگر

رودکی سمرقندی

پدر شعر فارسیلقب
استاد شاعران جھان

کلیلھ و دمنھمثنویھاکتاب
سندباد نامھمثنوی

عبداللهفرزندان

استاد و مشھور بھرودکیمتخلص بھدالرحمن بن آدمابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عب
-نخستین شاعر مشھور ایرانی) ھجری قمری٣٢٩ درگذشتھٔ -، رودک ٢۴۴زادهٔ (شاعران
عران این قرن در در سدهٔ چھارم ھجری قمری و استاد شاسامانیدر دورهٔ حوزه تمدن ایرانیفارسی

.ایران است
.بھ دنیا آمدسمرقندونخشبدر نزدیکی رودکحیھدر نا)پنجکنت(نام بنَجُ رودکبھروستاییاو در

دانند کھ بھ این خاطر است کھ تا میپارسیگوی و پدر شعررودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی
-نویس ھم عصر رودکیعربیھای ایرانیو این از نوشتھاست پیش از وی کسی دیوان شعر نداشتھ

خطبھخط پھلویعقیده دارد کھ رودکی در تغییر خط ازرد فرایریچا.گرددمسجل میابوحاتم رازی
و بیتشود بیش از یک میلیون و سیصد ھزاراز تمام آثار رودکی کھ گفتھ می.استنقش داشتھفارسی

.استماندهباقیرباعیوغزل،قصیدهاست، فقط ابیاتی پراکنده بھ ھمراه چندنیز شش مثنوی بوده

زندگی و مرگ

بسیار محبوب شد و ثروت امیر نصر سامانیرودکی در دربار.بودسده سوم ھجریاو زاده نیمھ دوم
،موسیقیو درسروده استشعرگویند رودکی در حدود یک صدھزار بیتمی.بسیاری بھ دست آورد

.استداشتھنیز دستی آوازوترجمھ
او در اواخر عمر بھ زادگاھش .رودکی در سھ سال پایانی عمر مورد بی مھری امرا قرار گرفتھ بود

.در گذشت) میلادی٩۴١( ھجری ٣٢٩جا بھ سال بنجرود بازگشت و در ھمان
بنابوجعفر احمد ،سامانیامیر))ھجری (٣٣١-٣٠١(امیر سعید نصر بن احمد اسماعیلکنندهمدحاو

سردارماکان پسر کاکی،))ھجری (٣۵٢-٣١١(صفارییا بانویھ امیرمحمد بن خلف بن لیث
.اند بوده- انگیزاندکلیلھ دمنھکھ رودکی را بھ نظم-وزیر سامانیانخواجھ ابوالفضل بلعمیودیلمی
: او از ماکان گرفت خود چنین سرودگرانی کھھایصلھدرباره

پنج میر ماکان بودوزو فزونی یکبدا میر خراسانش چل ھزار درم
آمده و از این رو ھا پیش از نام خودش میاست کھ در بیشتر تذکرهرودکی فرزندی بھ نام عبدالله داشتھ

.بھ ابوعبدالله معروف شده بود

شاعری رودکی
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او آثار بسیاری را خلق نمود کھ .ھا در ادبیات پارسی است اولینرودکی در بسیاری از موارد از
شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعار .استای از آنھا بدستمان نرسیدهمتأسفانھ جز پاره

داند کھ وی صدای عجم خود رودکی را آفرینندهٔ رباعی دانستھ و آغاز شاعری رودکی را از آنجا می
شنود کھ از فرط شادی بابت ھنر بازی خود زبان درحال گردو بازی کردن بود را میشادی کودکی کھ 

دولتشاه ..»غلتان غلتان ھمی رود تا بن گو«:گویدشاعری وی گشوده شده و با کلامی آھنگین می
داند؛ در تذکرهٔ معروف خود آن کودک را پسر یعقوب لیث سر سلسلھٔ صفاریان می)قرن نھم(سمرقندی 

رود و بر ھمان وزن بھ شاعری ر با شنیدن آھنگ این کلام تحت تأثیر قرار گرفتھ و بھ خانھ میو شاع
بھ ھر حال او را مبتکر .شوندپردازد؛ و از آنجا کھ اشعارش در دوبیت بودند بھ رباعی معروف میمی

اندقالب رباعی دانستھ

. تمبر یادبود رودکی در ھزار و صدمین سال زادروز وی
موسیقی و رودکی

بھ موسیقیوشعرگویند توان و چیرگی رودکی درمی.استنواز بودهچنگھا آمده رودکیدر تذکره
وی در ابونصر سامانی چنان تأثیر گذاشت نوازندگیاست کھ نیروی افسونگری شعر وای بودهاندازه

این .ترک کردبخارارا بھ مقصدھراتن کفش،بدو»بوی جوی مولیان«کھ وی پس از شنیدن شعر 
یا (ن قرار است کھ امیرنصر سامانی است بر ایآمدهنظامی عروضیازچھار مقالھداستان کھ در کتاب

بازگشت بھ بخارا را چنان .گرددرود و دلبستھٔ ھوای ھرات میاز بخارا بھ ھرات می)امیری دیگر
.ماننداندازد کھ مدت چھارسال او و ملازمانش در ھرات میفصل بھ فصل عقب می

شده بودند بھ رودکی کھ در آن زمان نزد امیرمحتشم و مقبول القول بود بخارالشکریانش کھ دلتنگ
روی آورده و بھ او گفتند اگر ھنری بورزد و شاه را بھ بازگشت بھ بخارا ترغیب کند پنجاه ھزار درم 

وای لطیف نثر کارگر نیست و باید چیزی بسراید و دانست در این ھرودکی نیز می.دھندبھ او پاداش می
سراید و ھنگامی کھ امیر سامانی میایقصیدهاز این رو.بنوازد کھ از ھوای ھرات لطیف تر بنماید

خواند؛ و امیر چنان تحت تأثیر قرار را با آواز میتصنیفنواختھ و آنچنگصبوحی کرده بود،
تازد؛ و شود و مستقیم بھ سوی بخارا میار بر اسب میگیردکھ بدون آنکھ کفش را در پایش کند سومی

بردند؛ و رودکی پنجاه ھزار درم از لشکریان دنبال او میفرسنگھایش را تا دونقل است کھ کفش
:استآن قصیده اینگونھ.گیردمی

یاد یار مھربان آید ھمیبوی جوی مولیان آید ھمی
زیرپایم پرنیان آید ھمیھای اوریگ آموی و درُشتی

خنگ ما را تا میان آید ھمیآب جیحون از نشاط روی دوست
میر زی تو شادمان آید ھمید باش و دیر زیای بخارا، شا
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سرو سوی بوستان آید ھمیمیر سرو است و بخارا بوستان
ماه سوی آسمان آید ھمیمیر ماه ست و بخارا آسمان

کھ اشعار رودکی را با ңǛƹیاااھای آھنگین خود یک راوی داشتھ کھ نامش احتمالاً او برای سروده
اما فرھنگ انجمن .کندیاد میااود رودکی در شعر خود از او بنامخ.استخواندهصدای خوش می

.استثبت کردهңǛƹآرای ناصری نام اورا

آثار

ابیات او .رودھا نیز بشمار میاز پرکارترینایران زمینرودکی با وجود تقدم نسبت بھ شاعران بزرگ
و »حبیب السیر«در بھارستان، نجاتی و شیخ منینی و مؤلفان جامیھای رشیدی سمرقندی،در گزارش

اریخ در ھمھ و ھمھ تعداد ابیات رودکی بیش از یک میلیون محاسبھ و مفتاح التو»زینت المجالس«
.اند کھ آمار ارائھ شده اندکی در شمار با ھم متفاوت استکرده

کلیلھ و دمنھ
از او بھ ما رسیده و از بقیھ اشعارش جز مثنویجز آن سھ.منظوم استکلیلھ و دمنھترین اثر اومھم

و بزرگمھربھ دستورساسانیانکھ در دورهٔ ھندیکلیلھ و دمنھ در اصل کتابی ست.استاندکی نمانده
روزبھ . حیواناتترجمھ شد؛ و داستانیست رمز آمیز از زبانپارسی میانھبھ وسیلھ برزویھ طبیب بھ

پھلویو ھمان اثر ابن مقفع یا متنداندبرگرعربیپس از اسلام آن را بھابن مقفعدادویھ مشھور بھ
نیز در سدهٔ ششم بھرامشاه غزنویاز معاصراننصرالله منشی.بتوسط رودکی بھ شعر فارسی در آمد

شاھنامھبھ توسط رودکی درھ و دمنھکلیلداستان منظوم شدن.را بھ نثر پارسی کشیدابن مقفعترجمھٔ 
است کھ منظومھٔ کلیلھ و دمنھٔ رودکی مشتمل در کتاب کشکول خود آوردهشیخ بھایی.نیز منقول است

:مانده از منظومھٔ کلیلھ و دمنھٔ رودکیای از ابیات باقیاینک نمونھ.استبر دوازده ھزار بیت بوده

با نھیب و سھم این آوای کیست؟دمنھ را گفتا کھ تا این بانگ چیست

کار تو نھ ھست و سھمی بیشترز این آوا دگرج:دمنھ گفت اورا

بند ورغ سست بوده بفگندآب ھرچھ بیشتر نیرو کند

رنجکی باشدت و آواز بلنددل گسستھ داری از بانگ بلند

سندباد نامھ
بوده کھ از ھندیاثر سندباد نامھ ھم از اصلی.توان بھ سندباد نامھ اشاره نموداز دیگر آثار رودکی می

سندباد نامھ در دوره.استشده و از ایران بھ ادبیات عرب و اروپا راه یافتھایرانبھساسانیانعصر
ھم اکنون تنھا یک سندباد نامھ دردست .جمھ گشتترفارسیبھنوح بن نصر سامانیبھ فرمانسامانیان

ھای مطابق پژوھش.باشد و اصل آن نوشتھٔ ابوالفوارس قنازری ستمیکاتب سمرقندیداریم کھ تھذیب
:مربوط بھ سندبادنامھٔ رودکی استآلمانیشناس مشھورپاول ھرن شرق

وندر آن دستار آن زن بست خاکآن گرنج و آن شکر برداشت پاک
پس فلرزنگش بدست اندر نھادآن زن از دکان فرود آمد چو باد

:یا این بیت
شادمانھ زن نشست و شادکامتا بھ خانھ برد زن را با دلام
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اشعار غنایی
دم غنیمت این اشعار کھ برپایھٔ .دھندوی تشکیل میھایرباعیوھاغزلشعار غنایی رودکی راعمدهٔ ا
و آناکرئون ھوراسی با اشعاراستوار است شباھت زیادمعاشقھو خوشی و گذران زندگی وشمری

آغاز شده در ایران بھ رودکی رسیده و اپیکور ست کھ ازدارد و در حقیقت تجدیدگر راھیابونواسو
.استابونواسخمریات او بسیار شبیھ بھ خمریات.سپرده شده استحافظوخیاماز ھمین راه بھ دست

ھای جھان او بسیار موفق عمل نموده کھ این  خمریات و نیز در اوصاف طبیعت و زیباییدر این گونھ
توان در ذوق بالا در علت اصلی موفقیتش را می.توان جستموفقیت را در تأثیر بر متاخرین می

ھای رنگارنگ و گوناگون ھمین تشبیھات و جلوه.تصویرسازی و تشبیھات دقیق و لطیف دانست
یک .در وصف طبیعت گشودمنوچھری دامغانیر رودکی راه را برای شاعرانی مانندطبیعت در شع

: قرار استمورد از خمریات معروف رودکی بدین
کھ پنداری روان یاقوت نابستیبیار آن می

و یا چون برکشیده ابر پیش آفتابستی
قطرهٔ سحابستیسحابستی قدح گویی و می

طرب گویی کھ اندر دل دعای مستجابستی
ھا خرابستینیستی یکسر ھمھ دلاگر می

اگر در کالبد جان را ندیدستی شرابستی
مدایح

سروده شد؛ کھ در بسام کردومحمد سگزیبوسیلھسیستانھراً دراولین مدیحھ در پارسی ظا
نیز مانند غالب شعرا شاعری درباری بود و درمدح و تکریم شاھان و رودکی .بودیعقوب لیثمدح

گاھی تنھا در پایان قصیده چند بیت در مدح .اندقصیدهمدایح او غالباً بصورت.سرودفضلا بیت می
شود و گاھی نیز قصاید بلند بالایی در مدح بزرگان در اشعار او دیده ضافھ میکسی نیز گفتھ و ا

ناست و با ایسیستانامیرابوجعفر احمد بن محمدمھمترین و معروفترین مدیحھٔ او در مدح.شودمی
او بجز مدایح مراثی ).بچھٔ اورا گرفت و کرد بھ دندان/را بکرد باید قربانمادر می(شود مطلع آغاز می

او در مدح بسیار میانھ رو بوده و اثری از .و ھجویاتی نیز دارد کھ البتھ تعدادشان چندان زیاد نیست
و شھید بلخیو مورد کھ برایاز مراثی معروف او نیز د.توان یافتتملق و چاپلوسی در مدحیاتش نمی

.است شھرت داردخواجھ مرادی سروده شده
کسایی  شعرشود کھ ھمین گونھ دردر شعر رودکی پند و اندرز و سخنان حکیمانھ نیز بھ وفور یافت می

بیشتر پند و اندرزھای رودکی اخلاقی و درباب .استنیز آمدهناصرخسرووفردوسیومروزی
:داردھوشیاری و ھشدار است کھ خواننده را بھ پندگیری و عبرت آموزی از جھان وا می

          زمانھ را چو نکو بنگری ھمھ پند استادوار داد مرازمانھ پندی آز
بسا کسا کھ بھ روز تو آرزومند استبھ روز نیک کسان گفت تا کھ غم نخوری

کرا زبان نھ بھ بند است پای دربند استخشم خویش دار نگاه:زمانھ گفت مرا

نابینایی رودکی

اند، ھمچنین رودکی را کور مادرزاد دانستھبالالبالبابدرمحمد عوفیبرخی از نویسندگان ھمانند
ولی برخی تنھا از نابینایی او سخن استخوانده)کور مادرزاد(ترین منبع، رودکی را اکمھ قدیمی

:گویدمیابوزراعھ گرگانیکھچناناند، گفتھ
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ز بھر گیتی من کور بود نتوانماگر بھ کوری چشم او بیافت گیتی را
:گویدو نیز دقیقی می

بینچشم روشنوان شاعر تیرهاستاد شھید زنده بایستی
:نمایاندگوید نابینایی رودکی را میو فردوسی نیز آنجا کھ از نظم کلیلھ و دمنھ سخن می

ھمھ نامھ بر رودکی خواندندگزارنده را پیش بنشاندند
:گویدو ناصر خسرو می

بین چشم شاعر روشنآن تیرهستاشعار زھد و پند بسی گفتھ
نظامیو یاالانسابدرسمعانیویند مانندگبا این ھمھ برخی ھیچ سخنی از کوری او نمی

جامانده از دیگر سو شعرھایی نیز از رودکی بھ.تاریخ سیستانو نیز در کتابچھار مقالھدرعروضی
:نمایاندرا بینا میکھ او 

ھمیشھ گوشم زی مردم سخندان بودھمیشھ چشمم زی زلفکان چابک بود
یا

رنگ بسی گونھ بر آن چادراچادرکی رنگین دیدم بر او
نماید و سخت است کھ این ابیات را از شاعری نابینا یا در جایی طبیعت بھار را اینگونھ توصیف می

بدانیم
چون پنجھٔ عروس بھ حناّ شده خضیب دورلالھ میان کشت بخندد ھمی ز

دیدم ھزار خیل و ندیدم چنین مھیبنفاط برق روشن و تندرش طبل زن
مانندایران باستانپیامبرمانییا در جایی نقش و نگار و رنگارنگی طبیعت را بھ کتاب ارژنگ اثر

مانی پسر پاتگ ھمدانی کتابی نوشتھ بود کھ متأسفانھ در دست نیست و آن سراسر مانند دیگر .کندمی
ربط دادن تصاویر ملون و رنگارنگ روی صفحھٔ کتاب .استارای حاشیھٔ منقش بودهآثار مانویان پر د

:است حتی براثر آموزش نیز دور از تصور استبھ طبیعت بھاری برای کسی کھ تا کنون آن را ندیده
پر نقش و نگار ھمچو ژنگست اکنون ز بھار مانوی طبع

است، استفاده کرده»دیدن«ھ تصریح از فعل با توجھ بھ این اشعار و اشعار دیگری کھ رودکی ب
را الفضلاءبساتیننویسنده کتابمحمود بن عمر نجاتیاندیشمندان فارسی بر این نظر ھستند کھ نوشتھ

رودکی در پایان عمر کور «:گویدانگارد کھ چنین مینوشتھ شده درست می)قمری (٧٠٩کھ در
، شاعر نابینای بشار بن بردبا مقایسھ بین رودکی وبدیع الزمان فروزانفرولی با این حال،».استشده

با این .گوی، اعتقاد دارد کھ اشعار ذکر شده از او ھیچ تضادی با نابینا بودنش نداردعربیوشعوبی
از آنجایی .کندسعید نفیسی با صراحت نابینا بودن رودکی را رد میحال بنابر کشفیات اخیر انجام شده، 

کند و تذکره نویسانی کھ ای بھ کوری خود نمیاش اشارهماندهکھ خود وی در ھیچ کجای اشعار باقی
مدعی کور بودن مادرزادی وی ھستند بیتی از خود رودکی دربارهٔ کور بودنش ذکر نکردند این احتمال 

کھ امروزه اثری از آن (ھای پایانی عمرش مثلاً در زمان سرودن کلیلھ و دمنھ ر سالوجود دارد کھ د
ھای محققین از نظم کلیلھ دمنھ، با یافتھفردوسیکور بوده باشد کھ این جدای از تطابق با گزارش)نیست

.ھای موجود در تشبیھات شاعر نیز ھمخوانی داردو تصویر سازی

ماجرای نبش قبر
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فارسی ، بنیانگذار ادبیاتصدرالدین عینی یعنی ھزار سال پس از مرگ رودکی،١٩۴٠در سال 
ھای پس از تلاشسرانجام .گور وی را بیابد»تاریخ سمرقند«برآن شد کھ از شواھد موجود در تاجیکی

ھا آمده در یک گورستان قدیمی در بنجرود کھ در تمامی تذکرهبسیار وی موفق شد گور وی را چنان
 پیکرتراش -، گروھی باستان شناس روسی بھ رھبری گراسیموف١٩۶۵در سال .شناسایی نماید

پس از تحقیقاتی کھ بر پیکر وی انجام شد و با مبنا قرار دادن اشعار . گور وی را شکافتند-روسنامی
ھا این شد کھ کسی چشمان شاعر را درنیاورده نتیجھٔ پژوھش.خود شاعر چھرهٔ وی را ترسیم نمودند

شم وی گشتھ اند کھ موجب سوختن و کوری چاست بلکھ سر وی را روی آتش یا زغال گداختھ گرفتھ
ھای وی از شکنجھ شدنش پیش از مرگ ھا و دندهھای متعدد در ستون مھرهھمچنین شکستگی.است

.کندحکایت می

رودکی در ادبیات فارسی

شد اما کیفیت اشعار رودکی سروده میشعر فارسیپیش از وی.انددانستھادبیات فارسیرودکی را پدر
خطعقیده دارد کھ رودکی در تغییر خط ازریچارد فرای.آغازگر راه پیشرفت ادبیات فارسی بود

است کھ ھا و کتب پارسی اشعار وی بارھا ذکر شدهدر تذکره.استنقش داشتھخط فارسیبھپھلوی
ا بتوسط شاعران ایرانی مورد استقبال قرار اشعار او بارھ.آوری دیوان وی بودندھا اساس جمعھمین

بسیار مورد ارج و احترام فارسیوی در میان شاعران.ھا از آنھا استفاده شدگرفت و بارھا در تضمین
.استودهبوده و کمتر کسی زبان بھ نکوھش وی گش

ھای جدید فارسی بوجود آورد و با جدا کرد و اوزان و قالبشعر عربیاو شعر فارسی را از پیروی از
 حکیمانھ و تعلیمی و نیز تغزلات و مدیحھ راه را برای ھای مختلف و سرایش اشعارترجمھٔ منظومھ

اند ھای رودکی در اشعار خود تضمین آوردهاز کسانی کھ از سروده.پیشرفت شعر فارسی بخوبی گشود
، معزی نیشابوری،فرخی سیستانی،سوزنی سمرقندی،عثمان مختاری،غضایری رازیتوان بھمی

در مورد غزلیات وی .اشاره نمودحافظومولانا جلال الدین بلخی،ابوسعید ابوالخیر،خاقانی شروانی
:گویدمیبلخیعنصری کھ نخستین نمونھ دردست غزل فارسی است

غزل رودکی وار نیکو بود
ھای من رودکی وار نیستغزل

است؛ کھ مھمترین آنھا شعری ست نیز در بسیاری موارد از اشعار رودکی استقبال کردهمولوی
:ای از رودکی بھ این مطلع استاست کھ تقلیدی مستقیم از سرودهدر مرثیھٔ سنایی سرودهمولویکھ
ای درباب مولوی در مرثیھ}مرگ چنان خواجھ نھ کاریست خرد/مرد ھمانا کھ مرادی بمرد {

:استاینگونھ آوردهسنایی غزنویمرگ
مرگ چنین خواجھ نھ کاری ست خردگفت کسی خواجھ سنایی بمرد

است کھ نشان از دکی را تغییر دادهدر جایی دیگر مولوی یکی دیگر از تنھا چند واژهٔ متن اصلی رو
:سرایدرودکی در غزلی اینگونھ می.علاقھٔ وی بھ اشعار رودکی دارد

با بوی گل و مشگ و نسیم و سمن آیدھرباد کھ از سوی بخارا بھ من آید
گویی مگر آن باد ھمی از ختن آیدبر ھر زن و ھر مرد کجا بر وزد آن باد

کان باد ھمی از بر معشوق من آیدوزد ھیچنی نی ز ختن باد چنان خوش ن
زیرا کھ سھیلی و سھیل از یمن آیدھر شب نگرانم بھ یمن تا تو برآیی

:استمولوی در استقبال از غزل بالایی رودکی اینگونھ سروده
با بوی گل و مشگ و نسیم و سمن آیدھرباد کھ از سوی بخارا بھ من آید
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گویند کھ آن بوی ھمھ از ختن آیدثر کردبر ھر زن و ھر مرد کھ آن بوی ا
این بوی ھمی از بر معشوق من آیدندھد بوینی نی ز ختن چشمھٔ خوش می

زیرا کھ سھیلی و سھیل از یمن آیدھر شب نگرانم ز یمن تا تو برآیی
بی شک معروفترین شعر و سرودهٔ رودکی کھ در ادب فارسی سخت نیکو افتاده باشد ھمان غزلی ست 

با مطلع.استدر بازگرداندن امیرنصر سامانی بھ بخارا سروده شدهکھ 
}یاد یار مھربان آید ھمی /بوی جوی مولیان آید ھمی {

:استمولوی در تقلید از آن اینگونھ سروده
بوی یار مھربان آید ھمیبوی باغ و گلستان آید ھمی

آب دریا تا میان آید ھمیاز نثار گوھر یارم مرا
نرم تر از پرنیان آید ھمی گلستانش خارزاربا خیال

از شعر رودکی حافظدھد و جدای از تضمینکاملاً تأثیر گذار نشان میحافظ رودکی در شعر و اندیشھٔ 
از ھمین غزل .شودھای شاعرانھٔ رودکی نیز در شعر حافظ بھ وفور دیده میسبک شاعری و اندیشھ

فوق خواجھ حافظ شیرازی غزلسرای بزرگ سدهٔ ھشتم در استقبال از مھاجمی کھ احتمالاً امیرتیمور 
:یگران را بھ غازی مھاجم فرامی خوانداست اینگونھ شعر رودکی را یادآوری کرده و د

کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ھمیخیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیم
ابوالفضل بلعمی و رودکی

در «است کھ ابوالفضل بلعمی گفتھاند، چنانبھ یکدیگر علاقھٔ بسیار داشتھابوالفضل بلعمیرودکی و
است و درمقابل رودکی نیز بلعمی بزرگ را مدح بسیار گفتھ.»عرب و عجم، رودکی را نظیری نیست

.استکردهصلھ دریافت می
:استعمی گفتھگویا این بیت را رودکی در مدح خواجھ بل

چھ فضل گوھر و یاقوت بر نبھره پشیزبر ھمھ ملکانمیرابوالفضلچھ فضل

آیین بزرگداشت رودکی و جایگاه جھانی

اشعار غنایی .رودکی از جایگاه ممتازی در جھان برخوردار استشعر کلاسیک فارسیبھ عنوان پدر
ھای پاسداشت مختلفی است و از این رو ھمواره آیینو تعلیمی وی راه را بر بزرگان زیادی بازکرده

 بھ میزبانی٢٠٠٨ھ در سال ھا کدر یکی از این آیین.شودزبان برگزار میبرای این شاعر پارسی
دبیرکل سازمان ملل متحد دربارهٔ شاعری رودکی در بان کی مونبرگزار شدسازمان ملل متحد

و سفیران کشورھای یونسکوحضور جمع کثیری از سرشناسان علمی فرھنگی جھان، نمایندگان
ھا و تواندمبنای اتحاد جھانی قرار بگیرد چرا کھ رودکی شاعر خوبیاشعار رودکی می«:مختلف گفت

.»عدالت بود
و فرھنگکند تا بر ھر مناسبتی نام بزرگانیونسکو ھرسالھ از کشورھای عضو خود درخواست می

ھمچنین در ..ھای مربوطھ اقدام بعمل آیدادب خود را ارائھ دھند تا جھت بزرگداشت و برگزاری کنگره
 ھجری شمسی، سازمان میراث فرھنگی گردشگری و صنایع دستی با ھمکاری ١٣٨٧آذر ماه سال 

با حضور شرکت کنندگان تھرانزرگداشتی برای رودکی دربنیاد فرھنگی رودکی و یونسکو، آیین ب
، افغانستان،ھندوستانبیشتر شرکت کنندگان خارجی از کشورھای.داخلی و خارجی ترتیب داده شد



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

71

 میلادی دولت جمھوری ١٩۵۵در سال ..بودندقزاقستانوقرقیزستان،ازبکستان،فرانسھ،تاجیکستان
از میان .تاجیکستان بھ مناسبت ھزار و صدمین سالگرد تولد رودکی مراسمی در این زمینھ برپا نمود

محمدعلی،سعید نفیسی،صدرالدین عینیتوان بھ براگینسکی، سیمنوف،بزرگترین رودکی پژوھان می
.اشاره نمودریچارد فرای، محمد شکوروف وفروغی

دھانھ زبانسیاره تیر بھ نام این شاعر فارسیھای برخوردیدھانھشناسی، یکی ازدر ستاره
.استنامیده شدهرودکی

ھانمونھٔ سروده

نمونھٔ تعلیمی

ھرکھ ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد زھیچ آموزگار

نیازکس نبود از راز دانش بی فرازتا جھان بود از سر مردم

مردمان بخرد اندر ھر زمان راز دانش را بھ ھر گونھ زبان

گرد کردند و گرامی داشتند تا بھ سنگ اندر ھمی بنگاشتند

دانش اندر دل چراغ روشن است وز ھمھ بد بر تن تو جوشن است

نمونھٔ غنایی

ت جز فسانھ و بادکھ جھان نیس       شاد زی با سیاه چشمان شاد

ز آمده شادمان بباید بود وز گذشتھ نکرد باید یاد

باد و ابر است این جھان افسوس باده پیش آر ھرچھ بادا باد

من و آن ماھروی حور نژاد    من و آن جعد موی غالیھ بوی

نیکبخت آنکھ داد و بخورد و نخورد و ندادشوربخت آنکھ ا

شاد بوده ست از این جھان ھرگز کس، تا از او تو باشی شاد؟ھیچ

داد دیده ست از او بھ ھیچ سبب ھیچ فرزانھ، تا تو بینی داد؟

آرامگاه

ھا و از روی شواھد مندرج در تذکرهقرن بیستمآرامگاه او در نیمھٔ صدرالدین عینیبدنبال کشفیات
ھای وی کھ نشانھٔ کوری پس از مدتی گم گشتگی شناسایی شد؛ و استخوانسمرقندتواریخ نوشتھ شده از

بر بالای گور وی عطارای شبیھ بھ آرامگاهدرپی آن بقعھ.ھای عینی را تثبیت کردھم در آن بود یافتھ
و دردوشنبھ کیلومتری شمال شھر١٧٠در پنجکنتساختھ شد کھ ھم اکنون در روستای بنجرودک یا

ای شکل در بالای بقعھٔ آرامگاه رودکی دارای پلانی ھشت ضلعی و گنبدی دایره.قرار داردتاجیکستان
بھ نمایندگی نیشابوراخیراً بھ دعوت وزارت فرھنگ تاجیکستان چند تن از استادان کاشی کار.آن است
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برای مرمت ان خراسان رضویاستاز سوی سازمان میراث فرھنگی و گردشگری و صنایع دستی
کار گروه ایرانی در این مرمت تنھا بازسازی .آرامگاه رودکی سمرقندی بھ تاجیکستان اعزام گشتند

ای گیری از کاشی فیروزهگنبد بقعھٔ رودکی بھ مساحت یکصد متر مربع بھ سبک افلاک نما، با بھره
.استبوده

کنتآرامگاه رودکی در پنج

، تاجیکستاناسِترَوشَنتندیس رودکی در

پارک رودکی، دوشنبھ
.
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سعدی شیرازی

بدهللالدین بن عابومحمد مُصلِحنام اصلی

نویسندهوشاعرزمینھٔ کاری

/ .ق.ھـ۶٠۶یا حدود۵٨۵زادروز

/خورشیدی۵٨٩حدود
[١]میلادی١٢١٠

، ایرانشیراز

/ .ق.ھـ۶٩١حدودمرگ

/خورشیدی۶٧١یا۶٧٠حدود
میلادی١٢٩٢یا١٢٩١

، ایرانشیراز

،فرنگ،مصر،شیرازمحل زندگی

شیرازجایگاه خاکسپاری

الدین، غیاثسلطان محمد خوارزمشاهدر زمان حکومت

مغولانھجومرویدادھای مھم

خن، پادشاه سخن، شیخ اجلّ، استاد سلقب
سخن، حضرت شیخ، شیخ، شیرین

الدینزبان، مصلحشیرین

سبک عراقىسبک نوشتاری
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...ونظمبھ�ƻǛҚƃǄونثربھƻǛҚƄƶẫھاکتاب

بحردر�ƻǛҚƃǄھادیوان سروده
...، مراثی،مواعظ،غزلیات،متقارب

سعدیتخلص

نظم و نثر آھنگین و قویِ آثارشرشناسیدلیل س

.ھـ۶٠۶یا حدود۵٨۵زادهٔ (الدینمشرفوسعدی شیرازینامور بھالدین بن عبدهللابومحمّد مُصلحِ
.ق.ھـ۶٩١ درگذشتھٔ حدود-، ایران شیرازدرمیلادی١٢١٠خورشیدی و۵٨٩برابر با حدود.ق

گوی نامدار  شاعر و نویسندهٔ پارسی )میلادی١٢٩٢ یا ١٢٩١و خورشیدی۶٧١یا۶٧٠برابر با حدود
جایگاھش نزد اھل ادب تا .آھنگین، گیرا و قوی اوستنثرنظم وخاطرآوازهٔ او بیشتر بھ.ایرانی است

آثار .انددادهاستادطور مطلق،و حتی بھشیخِ اجلّ ،نپادشاهِ سخ،استادِ سخنجاست کھ بھ وی لقببدان
غزلیاتو نیز)شاھنامھٔ فردوسیوزنِ (بحر متقاربدربوستانبھ نثر و مثنویگلستانمعروفش کتاب

.گویندمیکلیات سعدی اوو دیوان اشعار اوست کھ بھ مجموع آثار

نامھزندگی

دوران در.مادرش کازرونی بود.وی کودکی بیش نبود کھ پدرش درگذشت.زاده شدشیرازسعدی در
وژوھشپبھنوجوانیھنگام.آموخترا میدانشرفت و مقدماتمیمکتببا علاقھٔ زیاد بھکودکی

محمد خوارزمشاهاوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان.و دانش علاقھٔ فراوانی نشان داددین
۶٢٧در سال (بھ شیراز ارزمشاهالدین خوجلال، برادرالدین خوارزمشاهغیاثویژه حملھٔ سلطانو بھ

.را ترک کندشیرازآوردن دانش در سر نداشت، بر آن داشتدست، سعدی را کھ ھوایی جز بھ)ق.ھـ
جھانگردی

وخاور نزدیک آغاز کرد و بھ شھرھای مختلفِ  میلادی١١٢۶سعدی جھانگردیِ خود را در سال 
این جھانگردی بھ روایتی سی سال بھ (سفر کرد شمال آفریقاومصر،حبشھ،ھندوستان،خاورمیانھ

است، نگرش و بینش او را نمایان آوردهبوستانوگلستانھایی کھ سعدی درکایت؛ ح)طول انجامید
حقوق معنیبھ »ادرار«بود و در آنجا وی را آموختھ دانشمدرسھٔ نظامیھٔ بغدادوی در.سازدمی

.و مستمرّی بوددستمزد
است کھ پایش برھنھ بود و پاپوشی نداشت و گفتھگلستاناو خود در.در سفرھا نیز سختی بسیار کشید

اشت و بر درآمد، و یکی را دید کھ پای نداشت؛ پس سپاس نعمت خدایی بدکوفھجامعِدلتنگ بھ
 بود، سازکار بتی را کشف ھندآید، وقتی دربرمیبوستانطور کھ از روایتآن.کفشی صبر نمودبی

بوستان، این روش را در برابر وی در.را کھ در آنجا نھان بود در چالھ انداخت و کشتبرھمنیکرد و
ای حکایات سعدی عموماً پندآموز و سرشار از پند و نیز پاره.استھمھٔ فریبکاران توصیھ کرده

گی را محبت و دوستی ھای زنددانست و راه التیام زخمسعدی، ایمان را مایھٔ تسلیت می.مطایبات است
.علت عمر دراز سعدی نیز ایمان قوی او بود.کردقلمداد می

آغازِ سفر؛ آموزش در بغداد

ھایرفت و در آنجا از آموزهبغدادمدرسھٔ نظامیھٔ قمری از شیراز بھ۶٢٣یا۶٢٠سعدی در حدود
.نامدمیامام مرشدگلستان، غزالی راسعدی در. تأثیر را پذیرفتبیشترینامام محمد غزالی

:کندسعدی از حضور خویش در نظامیھٔ بغداد چنین یاد می
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شب و روز تلقین و تکرار بودمرا در نظامیھ ادرار بود

معنی مستمری و مقرری و شھریھ، و نیز تقریباً معادل بورس در بیت یادشده بھ»ادرار«:توضیح(
)ستیلیِ امروزیتحص

نخستین کسی بود کھ الملک طوسیخواجھ نظام.دانشمندان در این زمانھ بودرفاهنکتھٔ درخور توجھ،
این امر موجب شد تا اھل .مستمری ثابت و مشخصی برای مدرسان و طلاب مدارس نظامیھ تنظیم کرد

.مند شوندو امنیت خاطر فراوانی بھرهجایگاه ویژهلحاظ اجتماعی و اقتصادی، ازدانش بھ

نیز الدین عمر سھروردیشھاب، سعدی در مجلس درس استادان دیگری ازقبیلنظامیھجدا از از
شیخ اشراق، الدین عُمَر سھروردی را نباید بااین شھاب.از او تأثیر گرفتعرفانحضور یافت و در

)۶٣۶درگذشتھٔ (ابوالفرج بن جوزیمعلم احتمالیِ دیگرِ سعدی در بغداد.اشتباه گرفتیحیی سھروردی
)محیط طباطباییومحمد قزوینیاز جملھ بین(است کھ در ھویت اصلی وی بین پژوھشگران بوده

.اختلاف وجود دارد
دیگر سفرھا

پس از پایان تحصیل در بغداد، سعدی بھ سفرھای گوناگونی پرداخت کھ در آثار خود بھ بسیاری از این 
ھایی دیدن کرده، میان پژوھندگان  از چھ سرزمینکھ سعدی دقیقا ًدر این.استسفرھا اشاره کرده

رسد کھ بعضی توان بسنده کرد، و بھ نظر مینظر وجود دارد و بھ حکایاتِ خودِ سعدی ھم نمیاختلاف
و نمادین، زیرا بسیاری از آنھا منطقاً پایھٔ )۵٨، ص١٣٧۴موحد، (پردازی باشد از این سفرھا داستان

سفر کرده فرنگھایی ازو بخشحجاز،شام،عراقمسلم است کھ شاعر بھ.اخلاقی دارند نھ واقعی
آفریقای ویمن،چین،فلسطین،آذربایجان،غزنین،صغیرآسیا،ترکستان،ھندوستانو شاید ازاست

.باشدھم دیدار کردهشمالی
بازگشت بھ شیراز

.مجاور شدابوعبدالله بن خفیفخانقاهبھ شیراز بازگشت و در قمری۶۵۵سعدی در حدود سال
بود کھ برای )ق. ھـ۶۵٨–۶٢٣:حکومت(ابوبکر بن سعد زنگیدر این زمان اتابکرسفاحاکم

بھ دست مغولان فتح بغدادداد و یک سال بعد بھبھ فارس، بھ آنان خراج میمغولانجلوگیری از ھجوم
 ابوبکربن سعدبن زنگی، شیراز پناھگاه دانشمندانی در دوران.بھ آنان کمک کرد)۶۵۶ صفر۴در(

در دوران وی، سعدی مقامی ارجمند در دربار .بودنددربردهجان سالم بھتاتاربود کھ از دَم تیغِ شده 
، کھ تخلص سعدی ھم سعدبن ابوبکرمان، ولیعھد مظفرالدین ابوبکر بھ نام در آن ز.بوددست آورده بھ

.از نام اوست، بھ سعدی ارادت بسیار داشت

 کرد و آن را بھ وی قمری بھ پایان رسید، بھ نام بوبکر سعد۶۵۵را، کھ سرودنش دربوستانسعدی
را بھ نام گلستان، دومین اثرش۶۵۶بوستان، در بھار سال کمتر از یک سال بعد از تدوین.تقدیم نمود

بسُتان ھنوز از گلستانِ «:گویدمیگلستان»ھٔ دیباچ«ولیعھد سعدبن ابوبکربن زنگی نگاشت، و خود در 
بوستانِ ، کتاب»بُستان«ظاھراً در اینجا منظور سعدی از ».تمام شدبقَیتی موجود بود کھ کتاب گلستان

.نظر وجود داردگذاریِ آن، میان پژوھشگران اختلافو زمانِ نامبوستانگذاریاوست؛ البتھ دربارهٔ نام

آثار

:استبسیاری بھ نظم و نثر برجای ماندهاز سعدی آثار 

.ست حاوی حکایات اخلاقیایمنظومھ:بوستان.1
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.بھ نثر مسجع:گلستان.2
بھ (بند و غیره عو قصاید و رباعیات و مثنویات و مفردات و ترجیغزلیاتشامل:دیوان اشعار.3

.و چندین قصیده و غزل عربی)فارسی
.کتابی است چون دیوان اشعار:مواعظ.4

الدین مجموعھٔ چند قطعھٔ فارسی و عربی است کھ سعدی در ستایش شمس:صاحبیھ.1
.ستادیوان جوینی، وزیر اتابکان، سرودهصاحب

 بیت است کھ بیشتر محتوای آن غنا، ٧٠٠قصاید عربی سعدی حدود :قصاید سعدی.2
قصاید فارسی در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و . مرثیھ استمدح، اندرز و

.استنصیحت بزرگان و پادشاھان آمده
خلیفھٔ قصاید بلند سعدی است کھ بیشتر آن در رثای آخرین:مراثی سعدی.3

خاطر قتل است و در آن ھلاکوخان مغول را بھ، سروده شدهالمستعصم با�،عباسی
اتابکان سعدی چند چکامھ نیز در رثای برخی.استخلیفھٔ عباسی نکوھش کرده

.استو وزرای ایشان سرودهفارس
مفردات سعدی شامل مفردات و مفردات در رابطھ با پند و اخلاق :مفردات سعدی.4

.است
:رسائل نثر.5

نصیحةالملوککتاب.1
رسالھ در عقل و عشق.2
الجواب.3
در تربیت یکی از ملوک گوید.4
مجالس پنجگانھ.5

تشکیل خبیثات و مجالس الھزَلبخشِ بسیار کوچکی از دیوانِ سعدی را،:ھزلیات سعدی.6
.معروف استھزَلیاتِ سعدیمان چیزی است کھ بھاین بخش ھ.دھدمی

از بقیھ غلامحسین یوسفیومحمدعلی فروغیھای انتقادی آثار سعدی، دو تصحیحاز میان چاپ
ترندمعروف
بوستان

است، نظم آن کھ سعدی خود اشاره کردهو چنانبحر متقاربکتابی است منظوم در اخلاق، دربوستان
.استکتاب در ده باب تألیف و بھ ابوبکربن سعدِ زنگی تقدیم شده.استبھ پایان برده.ق.ھ۶۵۵را در

.اندداده»نامھسعدی«دیمی بھ آن نامدر بعضی آثار ق.استنامیدهمعلوم نیست خودِ شیخ آن را چھ می
.را بر این کتاب نھادندبوستانگلستان، نامبعدھا، بھ قرینھٔ نام کتاب دیگرِ سعدی، یعنی

:از قرار زیر استبوستانھایباب

عقل و تدبیر و رای.1
احسان.2
عشق و مستی و شور.3
تواضع.4
رضا.5
قناعت.6
عالم تربیت.7
شُکر بر عافیت.8
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توبھ و راه صواب.9
ات و ختم کتابمناج.10

سروده شده، و احتمالاً سعدی حماسیسبکو بھقالب مثنویدربوستانآنچھ عیان است این است کھ
سرایی کھ طبع لطیف او فرصت حماسھاست، حال آنسرودهشاھنامھبر وزن فردوسیآن را بھ تقلید از
:سراید در شعری حماسی میسان کھاست، آنبر وی نگسترده

کھ جنگاور و شوخ و عیاّر بودمرا در سپاھان یکی یار بود

.کندمنتسب می»جنگاوران«را بھ »شاھدان«بودنِ در این بیت نیز صفت شوخ

:استشاھنامھوبوستانو این شعر کھ قیاس
:سرایدفردوسی می

د ناخدایوگر جامھ بر تن دَرَ برََد کشتی آنجا کھ خواھد خدای

:استاین گونھ سرودهبوستانو سعدی ھمین مضمون را در
وگر ناخدا جامھ بر تن دَرَدخدا کشتی آنجا کھ خواھد برََد

گلستان

، کتاب مستقل نخستش، آن را بوستانکتابی است کھ سعدی یک سال پس از اتمامگلستان
،»فضیلت قناعت«، »اخلاق درویشان«، »سیرت پادشاھان«در ھشت بابِ فارسیآھنگیننثربھ
»آداب صحبت«، و »تأثیر تربیت«، »ضعف و پیری«، »عشق و جوانی«، »فوائد خاموشی«

.استادبیات فارسیاین کتاب بھ گمانی تأثیرگذارترین کتاب نثر در.استنوشتھ
:ھایی از نثر گلستان سعدینمونھ

َّز وَ جَلّ، کھ طاعتش موجب قربت است و بھ شُکر اندرش مزیدِ نعمت ھر .منت خدای را، عَ
ِّرح ذات؛ پس در ھر نفَس دو نعمت موجود رود مُمِدّ حیات است و چون برمینفَسی کھ فرومی آید مف

.است و بر ھر نعمت شُکری واجب
کھ کھ اندوخت و نخورد، و دیگری آنفایده کردند؛ یکی آندو کس رنج بیھوده بردند و سعی بی

.آموخت و نکرد
مال بی تجارت و علم بی بحث و مُلک بی سیاست:سھ چیز پایدار نمانَد.
 دشمنی ضعیف کھ در طاعت آید و دوستی نماید بدان مقصود وی جز آن نیست کھ دشمنی قوی

و ھرکھ دشمنِ !اند بر دوستیِ دوستان اعتماد نیست، تا بھ تملق دشمنان چھ رسدگردد؛ و گفتھ
.گذارددارد، بدان مانَد کھ آتشِ اندک را مھمل میکوچک را حقیر می

غزلیات

ھا ن چندین تصحیح از آنسروده و تاکنوغزلقالبست کھ سعدی درمجموعھٔ شعرھاییغزلیات سعدی
وص و ھای عاشقانھٔ سعدی، بھ سادگی، خلغزل.استمنتشر شدهزبان و ادب فارسیبوسیلھٔ استادان

گردآوری غزلیات قدیموخواتیم،بدایع،طیباتاین غزلیات در چھار کتابِ .اندزمینی بودن شھره
.استشده

گونھٔ شعریِ سعدی از توانِ تخیلّ و تصویرآفرینی پیچیده و بالایی بھره دارد، بھسبکدر عین حال کھ
، نرم، موجزای کھ حاصل و زاییدهٔ شیوهٔ آمیزی ساده و روان است؛ سادگی و روانیانگیز و نبوغشگفت

.نشین بیان اوستآرام، و دل
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:ھای سعدیای از غزلنمونھ

ھاخویشتنم کردی، بویِ گل و ریحانبیھارفت بھ بسُتانوقتی دلِ سودایی، می

!ھاوی شورِ تو در سرھا، وی سرّ تو در جان!ھاھا، وی مُھرِ تو بر لبای مِھرِ تو در دل

ھابعد از تو روا باشد، نقضِ ھمھ پیمانتو دربستم، عھدِ ھمھ بشکستمتا عھدِ 

ھاباید کھ سپر باشد، پیش ھمھ پیکانابروھر کو نظری دارد، با یارِ کمان

ھاگویم و بعد از من، گویند بھ دورانمیگویند مگو سعدی، چندین سخن از عشقش
مواعظ

شعر مشھورِ زیر از نمونھ .ثار سعدی استآخرین اثر سعدی و در زمرهٔ بھترین آمواعظ
:سعدی استمواعظھایغزل

          نھ ھمین لباسِ زیباست نشانِ آدمیتتن آدمی شریف است بھ جانِ آدمیت

!چھ میانِ نقش دیوار و میانِ آدمیت؟اگر آدمی بھ چشم است و دھان و گوش و بینی

ظلمتخور و خواب و خشم و شھوت، شَغَب است و جھل و 

حَیوَان خبر ندارد ز جھان آدمیت

کھ ھمین سخن بگوید بھ زبان آدمیتحقیقت آدمی باش، وگرنھ مرغ باشدبھ

کھ فرشتھ ره ندارد بھ مقام آدمیتمگر آدمی نبودی کھ اسیرِ دیو ماندی؟
ھای سعدیھایی از غزلنمونھ

، سرِ دست برفشانیدلکھ بھ دوستانِ یکنھ طریقِ دوستان است و نھ شرطِ مھربانی
کھ بھ تشنگی بمُردَم، برِ آبِ زندگانینفَسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو

ھمھ شاھدان بھ صورت، تو بھ صورت و معانیدلِ عارفان ببردند و قرارِ پارسایان
ھمھ بر سر زبانند و تو در میانِ جانینھ خلافِ عھد کردم، کھ حدیث جز تو گفتم

رود نھانیتو میانِ ما ندانی، کھ چھ میم، کھ نظر بر او فکندم ای رفیق پندمده
رھانیرسانی، نھ بھ قتل مینھ بھ وصل میدلِ دردمندِ سعدی، ز محبتِ تو خون شد

عاشقم بر ھمھ عالم، کھ ھمھ عالم از اوستبھ جھان خرّم از آنم، کھ جھان خرّم از اوست
ا دل مرده مگر زنده کنی، کاین دَم از اوستتبھ غنیمت شمر ای دوست، دَم عیسیِ صبح

آدم از اوستآنچھ در سرّ سُویدای بنینھ فلک راست مسلّم، نھ مَلکَ را حاصل
بھ ارادت ببرَم زخم، کھ درمان ھم از اوستستبھ حلاوت بخورم زھر، کھ شاھد ساقی

ھم از اوستخُنکُ آن زخم، کھ ھر لحظھ مرا مرزخم خونینم اگر بِھ نشود، بِھ باشد
ساقیا، باده بده شادیِ آن، کاین غم از اوستغم و شادی برِ عارف چھ تفاوت دارد؟

چو بر این در، ھمھ را پشتِ عبادت خم از اوستپادشاھی و گدایی، برِ ما یکسان است
دل قوی دار، کھ بنیادِ بقا محکم از اوستسعدیا، گر بکَنَد سیلِ فنا خانھٔ عمر

رودستانم میوآن دل کھ با خود داشتم، با دلرودھ رو، کآرام جانم میای ساربان آھست

رود         گویی کھ نیشی دور از او، در استخوانم میام مھجور از او، بیچاره و رنجور از اومن مانده
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رودمانَد کھ خون بر آستانم میپنھان نمیگفتم بھ نیرنگ و فسون، پنھان کنم ریشِ درون

رودکز عشقِ آن سروِ روان، گویی روانم میار ای ساروان، تندی مکن با کاروانمحمل بد

روددیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم میکشان، من زھرِ تنھایی چشانرود دامناو می

رودچون مِجمَری پرُآتشم کز سر دُخانم میبرگشت یارِ سرکشم بگذاشت عیشِ ناخوشم

رود         در سینھ دارم یادِ او، یا بر زبانم میبنیادِ اوین عھدِ بیھمھ بیدادِ او، وبا آن

رودکآشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم میستانِ نازنینبازآی و بر چشمم نشین، ای دل

رودروم، کز کف عنانم می         وین ره نھ قاصد مینشنومنَغنوََم، وَاندرزِ کس میشب تا سحر می

رودوین نیز نتوانم کھ دل با کاروانم میریم تا ابِلِ، چون خر فرومانَد بھ گِلگفتم بگ

رودگر چھ نباشد کار من، ھم کار از آنم میصبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار من

رودمن خود بھ چشم خویشتن دیدم کھ جانم میدر رفتنِ جان از بدن، گویند ھر نوعی سخن

رودآرم جفا، کار از فغانم میطاقت نمیوفا ما، لایق نبود ای بیفغان از دستِ !سعدی

سعدی و فردوسی

نژاده و  یاد کرده و وی را شخصی -در بابِ دوم، در احسان-در کتابِ بوستانِ خود فردوسیسعدی از
:داندپاکزاد می

کھ رحمت بر آن ترُبتِ پاک بادچھ خوش گفت فردوسیِ پاک زاد

کھ جان دارد و جانِ شیرین خوش استکش استمیازار موری کھ دانھ

کھ خواھد کھ موری شود تنگدلسیاه انَدَرون باشد و سنگدل

نیایشِ پادشاھان

ود نبود کھ پادشاھان را برای بدست آوردنِ پول و سعدی ھمچون بسیاری از شاعرانِ پیشین و پسینِ خ
 در این باره چنین -بخشِ در نیایشِ خداوند-وی در کتابِ بوستان .کنندسرمایھ، مدح و ستایش می

:گویدمی

سرِ مِدحتِ پادشاھان نبودمرا طبع از این نوع خواھان نبود

مگر باز گویند صاحب دلانولی نظم کردم بھ نامِ فلان

در ایامِ بوبکرِ بن سَعد بوددی کھ گوی بلاغت ربودکھ سع

آدمشعر بنی

ویجرھای فضاپیمایسعدی بسیار مشھور است و در پیام فارسی کھ در مجموعھ پیام»آدمبنی«شعر
پیاماست این شعر بھ عنوانبرای فضاھای دوردست فرستاده شده)بان ز۵۵مجموعاً پیامھایی بھ (



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

80

رئیس باراک اوباما)گاه ویجر، ناسااز وببرای ساکنان فضاشنیدن پیام فارسی (.استبرگزیده شده
. این بیت از سعدی را قرائت کرد٢٠٠٩نیز در پیام نوروزی سال جمھوری ایالات متحده

 کھ در آفرینش ز یک گوھرندبنی آدم اعضای یک پیکرند               

دگر عضوھا را نماند قرارچو عضوی بدرد آورد روزگار

در سخنرانی خود این شعر را برای حضار خواندیونسکوو دبیرکل سازمان

از استاد صیرفیان با شعر فرشیکرات نمایندگان در سازمان ملل متحد،در بخش شمالی سالن مذا
 میلادی، از سوی ٢٠٠۵این فرش در سال .استنقش بستھالیاف طلاجاودانھ سعدی در وسط فرش با

این فرش .دبھ سازمان ملل اھدا شھیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد و توسط استاد صیرفیان
گذارد در محل مناسبی در سازمان ملل آویزان برخلاف عادت سازمان ملل کھ ھدایا را بھ نمایش نمی

بوده »بھ علت غیرممکن بودن مقاومت در برابر شعر سعدی«گویند این اقدام شد کھ کارشناسان می
.است

 خود در تھران با اشاره بھ این شعر ٢٠١٢، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی سال بان کی مون
کنم بزرگترین فرشی است کھ سازمان فکر می-در ورودی سازمان ملل فرش عظیمی قرار دارد«:گفت

در کنار آن سخنان .ای از سوی مردم ایران استان ملل و ھدیھ کھ زینت بخش دیوار سازم-ملل دارد
.و سپس شعر بنی آدم را خواند».اعجاب آور سعدی شاعر بزرگ ایرانی قرار دارد

، ١٣٨٩در سال ھای یکصد ھزار ریالیاسکناسگفتنی است کھ چاپ مصرع اول این شعر برروی
فرھنگستان زبان و ادب ای گردید و روایت صحیح این بیت، ازھای رسانھموجب واکنش

.استعلام شدفارسی

سرایدآنچھ سعدی دربارهٔ خویش می

پادشاهِ سخن دادِ شاعریخواھی ز در بارگاهِ خاطرِ سعدی خرام اگر

          بی مقالاتِ سعدی انجمنیکنند امروزھفت کشور نمی

آید بھ معنی از گلَستانمھنوز آواز میدانم کھ در خاکم رَوَد صورتمن آن مرغِ سُخن

         شِکر از مصر و سعدی از شیرازھر متاعی ز مخزنی خیزد

سخنیّ و تو بھ خوبی مشھورمن بھ شیریننمای ھمھ خلقمنم امروز و تو انگشت

         ز سعدی سِتان تلخْ داروی پنَداگر شربتی بایدت سودمند

حد ھمین است سخندانی و زیبایی رابر حدیثِ من و حُسنِ تو نیفزاید کس

باغ طبعت ھمھ مرغانِ شکرگفتارندسعدی اندازه ندارد کھ بھ شیرین سخنی

ھرکھ چون سعدی گلستانیش نیست ضلالخانھ زندان است و تنھایی

کھ ھرچ از جان برون آید نشیند لاجرم بر دلدرین معنی سخن باید کھ جز سعدی نیاراید
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چھ حاجت است بگوید شِکر کھ شیرینم؟آوری مکن سعدیھنر بیار و زبان

          یا ھزار آستین دُرّ دَریقلم است این بھ دستِ سعدی دَر

کھ یحتمل کھ اجابت بوَُد دعایی را بشنوی زیان نکنیدعای سعدی اگر

ھزار سال پس از مرگِ او گرَش بوییز خاکِ سعدیِ شیراز بویِ عشق آید

دھد از بس کھ سخن شیرین استزحمتم میمن دگر شعر نخواھم بسرایم کھ مگس

سعدی از نگاه دیگران
در ستایشِ سعدی

در ستایشِ سعدیمجدِ ھَمگَر:
کاو کعبھٔ فضل است و دلش چشمھٔ زمزماز سعدیِ مشھورسخن شعرِ روان جوی

در ستایشِ سعدیمحمدتقی بھار:
یا چو شیرین سخنت نخلِ شکرباری ھست؟گفتاری ھست؟چون تو کجا نادره!سعدیا    
ھیچم ار نیست، تمنای توامَ باری ھستنِ تو گلزاری ھست؟یا چو بسُتان و گلستا    
»یا شب و روز بجز فکر توامَ کاری ھستمشنو ای دوست کھ غیر از تو مرا یاری ھست     «
بھ ھوس بال زد و گشت گرفتار قفسلطف گفتار تو شد دام ره مرغ ھوس     
اینجا بنھد رخت بھ امید قبس               موسیپایبند تو ندارد سر دمسازی کس
»کھ بھ ھر حلقھٔ زلف تو گرفتاری ھستبھ کمند سر زلفت نھ من افتادم و بس              «

سعدیدر ستایشھمام تبریزی :
ولی چھ سود کھ بیچاره نیست شیرازیفریب و شیرین استھمام را سخن دل

صر سعدی، خطاب بھ ویمعاالدین فرغانیسیف:
بھ دریا قطره آوردن، بھ کان گوھر فرستادندانم کھ چون باشد بھ معدن زر فرستادننمی
کھ بانگ زاغ چون شاید بھ خنیاگر فرستادنچو بلبل در فراق گل از این اندیشھ خاموشم!
بھ آتشگاهِ زرتشت است خاکستر فرستادنحدیث شعر من گفتن کنار طبع چون آبت
پرورت جام جمشید است و در وی نوشِ جانضمیر
ای نتوان از این ساغر فرستادنبرِ او جرعھ
تو کشورگیرِ آفاقی و شعرِ تو، تو را لشکر     چھ خوش باشد چنین لشکر بھ ھر کشور فرستادن

کوبعبدالحسین زرین:
» مانَدکند و از تعقید و تکلف برکنار میسعدی معانی لطیف تازه را در عبارات آسان بیان می.

:استبعید نیست اگر بگوییم این بیت را در وصف خود سروده
کھ دگر مادرِ گیتی چو تو فرزند بزایدیار بباید پدرِ پیرِ فلک راصبر بس

کنند کھ سعدی ھفتصد سال میاھل ذوق اعِجاب  «:نویسددربارهٔ سعدی میمحمدعلی فروغی
ما پس از ھفتصد سال بھ [...]است، ولی حق این است کھ پیش بھ زبان امروزی ما سخن گفتھ

.»گوییمایم سخن میزبانی کھ از سعدی آموختھ



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

82

اندازهٔ بھ ھیچ شاعری بھفردوسیزبان فارسی پس از «:نویسددربارهٔ وی میضیاء موحد
.»سعدی مدیون نیست

ھایش از طرفی رسد نوشتھ میاست، از آنجا کھ بھ نظرمعروف شده»سھل ممتنع«زبان سعدی بھ 
.اند و از طرفی دیگر گفتن یا ساختن شعرھای مشابھ آنھا ناممکنبسیار آسان

ھای من و تو بازی بافتھ/شاعر اگر سعدی شیرازی است «او نیز در بیتِ :ینیالله خمروح
.کندبھ مقام والای سعدی اشاره می»است

شھرت دارداروپاسعدی تنھا نویسنده ایرانی است کھ نزد تودهٔ مردم:گارسن دوتاسی.
فرانسوا گوی، قریحھٔ بذلھاوید، سھولت بیانِ ھوراسدر آثار سعدی، لطف طبع ِ:باربیھ دومنار

.توان یافترا میلافونتن، و سادگیرابلُھ
مان گرفتھ،باری دگر ھمراه من آی، از آن آس:سر ادوین آرنولد

آھنگ و سحرآسای سعدی گذاریم،تا گوش بر نغمھٔ خوش
[...خویش، بھ پارسی ھر دم نوایی دیگر ساز خواھد کردگلستانِ بلبلی ھزاردستان، کھ، از دل

در نقدِ سعدی
١٣٩٠، شھریور ۴لو، ماھنامھٔ تجربھ شماره احمد شام

.کنداندیشد، اما زیبا بیان میسعدی عمیق نمی
.کند، نیستپشت بیان او چیز دیگری سوای آنچھ بیان می

پردازیست، نھ اندیشھدر او ھرچھ ھست، لفاظی

شبھھٔ عدم اصالت اشعار سعدی را مطرح ساختھ و اشعار وی را اقتباس الله منصوریذبیح
 از این سعدی نشانھ گرفتھ و او راھای جنسیگرایشتیر نقد را بھ سمت احمد کسروی.استدانستھ

ا مورد نقد اخلاقی ابیات عاشقانھٔ سعدی رمیرزا آقاخان کرمانی.استمنظر مورد سرزنش قرار داده
بیشتر از منظر خلاقیت معنایی و مفھومی، اشعار سعدی را قابل نقد نیما یوشیج.استقرار داده

کارانھٔ سعدی انگشت کارانھ و محافظھھای سازشرایشبر گعلی شریعتیواسماعیل خویی.بیندمی
.بینندگذاشتھ و از این لحاظ، وی را شایستھٔ نقد می

ھای اروپاییترجمھٔ آثار سعدی بھ زبان

١۶٣۴گلستان، منتشرشده در سال ھایی ازاز قسمتآندره دو ریھصفحھٔ عنوانِ ترجمھٔ 
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، زبان فرانسویبھ١۶٣۴در سالگلستانھایی ازنخستین کسی بود کھ با ترجمھٔ قسمتآندره دو ریھ
، ترجمھٔ آدام اولئاریوس،١۶۵۴دو دھھ پس از ترجمھٔ او، یعنی در.سعدی را بھ اروپاییان شناساند

.منتشر کردزبان آلمانیرا بھگلستانوبوستانکاملی از

آرامگاه

شیرازآرامگاه سعدی

سعدی در خانقاھی کھ اکنون آرامگاه اوست و در گذشتھ محل زندگی او بود، بھ خاک سپرده شد کھ در 
ندژ، در انتھای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا شرقی شیراز، در دامنھٔ کوه فھ کیلومتری شمال۴

گذرانده و سپس در این مکان در ابتدا خانقاه شیخ بوده کھ وی اواخر عمرش را در آنجا می.است
دیوانی برای اولین بار در قرن ھفتم توسط خواجھ شمس الدین محمد صاحب.استجا دفن شدهھمان

ق بھ حکم یعقوب . ھـ٩٩٨در سال .راز قبر سعدی ساختھ شدای بر فوزیر معروف آباقاخان، مقبره
١١٨٧کھ در سال تا این.ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ ویران گردید و اثری از آن باقی نماند

٢، عمارتی ملوکانھ از گچ و آجر بر فراز مزار شیخ بنا شد کھ شامل کریمخان زندق بھ دستور.ھـ
.شدطبقھٔ پایین دارای راھرویی بود کھ پلکان طبقھ دوم از آنجا شروع می.طبقھ بود

بود، مزار در اتاقی کھ سمت شرق راھرو .دار ساختھ شده بود در دو طرف راھرو دو اتاق کرسی
قسمت غربی راھرو نیز موازی قسمت .سعدی قرار داشت و معجری چوبی آن را احاطھ کرده بود

شاعر نابینای شیرازی در اتاق غربی )الملکفصیح(شد، کھ بعدھا شوریده شرقی، شامل دو اتاق می
 برروی اتاق شرقی طبقھ بالای ساختمان نیز مانند طبقھ زیرین بود، با این تفاوت کھ.این قسمت دفن شد

کھ قبر سعدی در آنجا بود، بھ احترام شیخ اتاقی ساختھ نشده بود و سقف آن بھ اندازه دو طبقھ ارتفاع 
دیوان مرمت شد و چند سال بعد نیز خان صاحبتوسط فتحعلی)١٣٠١سال (در دورهٔ قاجاریھ .داشت
کربلایی "را صادر کرد، و تولیت آن بھ الملک دستور تعمیر و ترمیم قسمتی از بنا خان قواماللهحبیب

.ش در گذشت. ه١٣٢١سپرده شد و ایشان در سال )حسینی نیک(سید زین العابدین چینی 

ش با تلفیقی از معماری قدیم و . ھـ١٣٣١در سال انجمن آثار ملیبنای فعلی آرامگاه سعدی از طرفِ 
روی این ھشتی، روبھ.جدید ایرانی در میان عمارتی ھشت ضلعی با سقفی بلند و کاشیکاری ساختھ شد

.ایوان زیبایی است کھ دری بھ آرامگاه دارد

.است خورشیدی بھ نقش آرامگاه سعدی مزین شده١٣٨٧ل ھای پانصدریالی برنزی ایران از ساسکھ
نمایی از مقبرهٔ سعدی در شیراز )یکصدھزارریالی(ھزارتومانیدهھمچنین طرح پشت اسکناس

.باشدمی
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ی برای دیدنِ است و سعدمرواداتی داشتھحکیم نزاری قھستانیاست کھ سعدی باآمدهتاریخ آل یاسردر
استآمدهبیرجندنزاری بھ

روز سعدی

، اعلام کرد و در اول روز سعدیرا اردیبھشت١ خورشیدی، روز١٣٨١، از سال شناسیمرکز سعدی
، نخستین روز اردیبھشت، از شیرازدر»اجلاس شاعران جھان«دی، در  خورشی١٣٨٩اردیبھشت 

.نامگذاری شد»روز سعدی«عنوان سوی نھادھای فرھنگیِ داخلی و خارجی، بھ

:ھای روز سعدی گفتدر اعلام برنامھشناسیمرکز سعدیمدیر

شتماه ھر سال در شیراز و برخی از شھرھای ایران و جھان فرصت مغتنمی برای گلگاول اردیبھشت
دوستان و پژوھان، سعدیشود و اندیشمندان و سعدیدر بوستان و گلستان سعدی شیراز فراھم می

گویند و ھنرمندان ھریک بھ فراخور دانش و ذوق خویش، بھ کلام و نوا و رنگ و نمایش از سعدی می
.نھندپنداری او را ارج میعشق و حکمت و نیک

=========================================================

حکیم سنایی

ھجری قمری۴٧٣غزنھزادروز

ھجری قمری۵۴۵غزنھدرگذشت

غزنھآرامگاه

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنویھای دیگرنام
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قرن پنجم و ششم ھجریدوره

حدیقةالحقیقھ       سیرالعباد الی المعادآثار

ترین ، از بزرگ)قمری۵۴۵-۴٧٣(حکیم سنایییاابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی
.زیستھ استدر سدهٔ ششم ھجری میاست، کھ زبان پارسیسرایمثنویوگوقصیدهشاعران

زندگی

 ھجری ۵۴۵ جھان گشود، و در سالدیده بھغزنھدر شھر ھجری قمری۴٧٣حکیم سنایی در سال
.اندنام او را عوفی مجدالدین آدم السنائی و حاجی خلیفھ آدم نیز نوشتھ.در ھمان شھر درگذشتقمری
نوشتھ "ابوالمجدودبن آدم السنائی"نام او را حدیقةالحقیقھد بن علی الرقا از معاصران او در دیباچھمحم
در دیوان سنایی ابیاتی .اند غلط استھای دیگری کھ بر روی او نھادهکھ ناماین حاکی از آن است .است

:گویددر این بیت سنایی می.خوانده است"حسن"خورد کھ در آن سنایی خود را بھ چشم می

تو حسن خلق و حسن بنده حسن حسن اندر حسن اندر حسنم

را "مجدود"اصل حسن بوده و وی بعدھا نام گویند کھ نام او در خاطر این بیت بعضی از محققان میبھ
در ابتدا سنایی طبق عادت آن زمان بھ دربار سلاطین روی آورد و بھ .برای خود انتخاب کرده است

باره شیدا شد و دست از جھان و کھ یک در ابتدا بھ مداحی پرداخت تا ایناو.راه یافتغزنویاندستگاه
شھرھای بلخ و سرخس و ھرات و نیشابور  سنایی چند سالی از دوران جوانی را در.جھانیان شست

کھ از مکھ بازگشت مدتی در بلخ بعد از این.رفتکعبھگویند در زمانی کھ در بلخ بود بھمی.گذراند
بعد از .یادگار پرارزش سفرھایش مقداری از قصاید وی است. ق بھ غزنین برگشت۵١٨در سال .ماند

ای نداشت و یکی از بزرگان غزنین بھ نام خواجھ عمید احمدبن گویند کھ خانھبازگشت بھ غزنین می
مثنویو در این ایام.ای بخشید و سنایی تا پایان عمر در غزنین در عزلت بھ سر بردھ او خانھمسعود ب

.را نوشتحدیقةالحقیقھ

بیان، و خود او، در  پرشور و خوشنصایح و اندرزھای حکیم سنایی دلاویز و پرتنوع، شعرش روان و
شمارآمده است بھزبان فارسیدرنیعرفامنظوم ادبیاتگذاران نخستینزمرهٔ پایھ

.)حافظنامھ، شرح الفاظ، اعلام، مفاھیم کلیدی و ابیات دشوارحافظ،۴٢صفحھٔ (

.وضوح نشان داده استھتوانایی خود را بقصیدهوغزلاو در مثنوی،

ھتمام را، ھنگامی کھ مسعود در اسارت بود، برای او تدوین کرد و با امسعود سعد سلمانسنایی دیوان
.کندسنایی، دیوان مسعود سعد ھمان زمان ثبت و پراکنده شد و این نیز از بزرگواری سنایی حکایت می

مضامین عرفانی

، برای نخستین بار، با سحر و سادگی عرفانیواخلاقیبلندمضامینومفاھیمبسیاری از
.وارد شدادبیات کھن فارسی، زلال، و از جان برخاستھٔ حکیم سنایی بھنشیندلسخن

رمز اسرارھای روحانیست ربانیایاین سخن تحفھ

ھای بکر حامل شدبھ سخنامل شدخاطر ناقصم چو ک

تر زایدھر نفس شاھدی دگر زاید                  ھریک از یک شگرف
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شاھدانی بھ چھره ھمچو ھلال             در حجاب حروف زھره جمال

عقل و جان سِحر مطلقش داننددر مقامی کھ این سخن خوانند

ازندھا دراندقدسیان خرقھخاکیان جان نثار او سازند

التحقیقطریق

 است کھ سنایی پراکنده کرد، و عطار و مولانا و سعدی و عرفانیروحانیھمین بذرھای اولیھٔ سخنان
ھا را بھ اوج پختگی، صلابت، روانی، و پرمعنایی بیشتر از سھ قرن، آنو حافظ و جز آنان، در طول 

.رسانیدند

سنایی و مولانا

ھای دیگر استادان سخن معانی و الفاظ نوظھور عرفانی در شعر و سخن سنایی در اشعار و اندیشھ
.اندتأثیر گذارده و در مواردی بازتاب مستقیم داشتھمولانافارسی ھمچون

:نستدامنزلھٔ روح و چشم خود میرا بھسنایی غزنویوعطار نیشابوریمولانای بلخی

ما ازپی سنایی و عطار آمدیمعطار روح بود و سنایی دو چشم او

آثار سنایی

جز دیوان، .قصاید، غزلیات، رباعیات، قطعات و مفردات سنایی در دیوان اشعار وی گرد آمده است
:اند ازآثار دیگر او عبارت

این .این منظومھ کھ در قالب مثنوی سروده شده است، محتوای عرفانی دارد:حدیقةالحقیقھ.1
۵٢۵کار سرودن حدیقةالحقیقھ در سال .اندنامھ سنایی نیز خواندهفخرییانامھالھیمنظومھ را

.ت و پنج تا حدود دوازده ھزار بیت استق پایان یافتھ اس
سروده حدیقةالحقیقھست کھ بھ وزن و شیوهمنظومھ دیگری در قالب مثنوی ا:التحقیقطریق.2

حدیقةالحقیقھ، تمام شده  ق، سھ سال بعد از اتمام۵٢٨شده است و کار سرودن آن در سال 
.است

ای رمزی و عرفانی است شامل ھفتصد بیت کھ در آن از منظومھ:سیرالعباد الی المعاد.3
سنایی در این اثر بھ طریق تمثیل، از خلقت انسان و .موضوعات اخلاقی سخن رفتھ است

.ر سرخس سروده استسنایی آن را د.ھا صحبت بھ میان آورده استنفوس و عقل
وده شده و حدود پانصد بیت است و چون بھ طریق سربلخھنگام توقف شاعر در:کارنامھٔ بلخ.4

ھایی از زندگی خود و پدر و اند و بھ گوشھ نامھ نیز گفتھمطایبھمزاح سروده شده، آن را
.بعضی از معاصرانش پرداختھ است

شامل حدود ھزار بیت در قالب مثنوی است و در چھار بخش حقایق، معارف، :نامھعشق.5
.مواعظ و حکم گرد آمده است

.در قالب مثنوی سروده شده استنامھعشقای است کھ در سبک و وزنمنظومھ:نامھعقل.6
ھایی از سنایی است کھ بھ نثر فارسی نوشتھ شده و از آن با نام مکاتیب ھا و نامھنوشتھ:مکاتیب.7

.شودیا رسائل سنایی یاد می
مثنوی بسیار کوتاھی در حدود صد بیت کھ خطاب بھ قلم سروده و سپس وارد :تحریمة القلم.8

.شودبعضی مسائل عرفانی می

=========================================================
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سوزنی سمرقندی

. ایرانی قرن ششم ھجری استشاعر) ھجری قمری۵۶٩ یا ۵۶٢درگذشتھٔ  (سوزنیِ سمرقندی

و . رفتبخاراوی در ابتدای جوانی برای کسب دانش بھ .الشعرا محمدبن علی سمرقندیالدین تاجشمس
سوزنی .سبب تعلق خاطر بھ شاگرد سوزنگری بھ آموختن آن صنعت مشغول شد بھعوفیبھ قول 

وی .سمرقندی معاصر ارسلان خان محمد از آل افراسیاب و سنجر آتسزبن محمد خوارزمشاه بوده است
رشیدی سمرقندی و ادیب صابر، محمد معزی، انوری ابیوردی، سنایی غزنوی، عمعق بخاریبا

سوزنی شاعر ھجا و .استد آزردهمعاصر بوده است و با برخی از آنان را ھجو کرده و بھ تیغ زبان خو
.قصاید و قطعات وی سھل، صریح و فصیح است.استبدزبان بوده و در ھجو معانی خاص ابداع کرده

عوفیمولد او را .استگویند کھ وی در اواخر عمر دست از ھجو و ھزل کشیده و استغفار کردهمی
دولتشاه  و ۵۶٢رضاقلی خان ھدایترا وفات او .داند، میسمرقند، واقع در نزدیکی )نخشب(نسف

.شود مسلم می۵۶٠ نوشتھ و از اشعار شاعر حیات او در سال ۵۶٩ در سمرقندی

=========================================================

سید حسن غزنوی

.از شاعران سده ششم ھجری است) قمری۵۶۵-۵٣۵ (سید حسن غزنوی

 جایگاه سلجوقی و غزنویاشرف الدین سید حسن ابن محمد متخلص بھ حسن یا سید، کھ نزد پادشاھان 
. بودسناییآزمایی کرده و از معاصرین ھای شعری طبعوی در بیشتر قالب.داشت

 درگذشت و آرامگاھش در ھمانجاستآزادوارغزنوی در قصبھ 

=========================================================

شاكر بخاری

م او را نا.زیستشاكر بخاری از شاعران قدیم ایران است كھ در اوایل قرن چھارم در ماوراء النھر می
ترین كسی نزدیك .اندآورده»شاكر بخاری«و گاه »شاكر«رادویانی و اسدی طوسی و شمس قیس گاه 

بوی كھ نام او را ذكر كرده ابوطاھر طیب بن محمد خسروانی شاعر بزرگ قرن چھارم است كھ نام او 
.ده استھمراه نام دو معاصر دیگر خود بوالمثل و جلاّب آور»شاكر«ی را بھ صورت ساده

نام او در مآخذی از جملھ .می زیستھ است ماوراء النھر  بود و در  اوایل قرن چھارموی از شاعران
شمس قیس ، شاکر و گاھی شاکر بخاری المعجم  اسدی طوسی و  لغت فرس رادویانی ،ترجمان البلاغھ

 شاعرطیبّ محمّد خسروانی)ابوطالب(ابوطاھر  او نام برده نزدیک ترین کسی کھ از.آمده است 
بزرگ قرن چھارم است کھ نام او را بھ صورت ساده شاکر و بھ ھمراه دو شاعر معاصر دیگر خود 

: آورده است جُلابو ابوالمثل 

بھ مرگ بوالمَثلَ و مرگ شاکر و جُلاّبھمی حسد کنم و سال و ماه رشک برم

 در تذکره ھا نیامده و اطلاع دقیقی از شرح احوال او در دست نیست ولی چون البتھ نام این شاعر
خسروانی از مرگ او و بوالمثل و جلاب در شعر خود سخن گفتھ و اظھار نموده کھ بھ مرگ آنھا 
رشک می برد و می گوید آن ھا از رنج دوران و تحمّل سختی ھا با مرگ رھایی یافتھ اند ، از این یافتھ 
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. می شود کھ شاکر بخارایی در اواسط قرن چھارم یا اوایل نیمۀ دوم آن قرن حیات داشتھ است ھا معلوم
دلیل دیگر، آوردن . بوده است  اشعار لطیفیکی از دلایل مھم شھرت این شاعر استادی او در سرودن

مانند بسیاری با این حال اشعار او و شرح حالش . بعنوان مثال برای فھم لغات  کتاب ھای لغتنام او در
.از شاعران ھم عصر او بھ دست حوادث نابود و جز مقدار کمی از آن باقی نمانده است

:از اشعار موجود شاکر بخاریست 

می سالخورده باید و ما سالخورد نیسردست روزگار و دل از مھر سرد نی
 صدھزار مرد یکی مردِ مرد نیوزاز صدھزار دوست یک دوستِ دوست نی

ھمھ نیکوی گرد وی انجمنھمھ عشق وی انجمن گرد من
بمردیّ او مرد ماند بزنبرادیّ او راد ماند بزُفت

کو کبر داد و مرتبت این کوفشانھ رانفرین کنم ز درد فعال زمانھ را
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانھ راآنرا کھ بامکوی و کلابھ بود شمار
گیتی بآرام اندرون مجلس ببانگ و ولولھخوشا نبید غارجی با دوستان یکدلھ

نقل بپاشیده ھمھ بر چاکران کرده یلھمجلس پراشیده ھمھ میوه خراشیده ھمھ
مانند سوک خوشۀ جو باد آژدهاندام دشمنان تو از تیرِ ناوکی

هساز شراب پیش نھاده رده ردزیبا نھاده مجلس و عالی گزیده جای
=========================================================

شھاب الدین احمد بن موید نسفی سمرقندی

ششم ق :قرن 

الدین مداح ابوالمظفر ركن.در نسف بھ دنیا آمد.از سلاطین ماوراءالنھر بود.شاعر، متخلص بھ شھاب
در نظم و بیان معانى و مضامین كمال .نیز بودالدین حسام قلج طمغاج خان مسعود بود كھ ممدوح شرف

»دیوانش«ولى .شعر است»دیوان«داراى .گفتبا سوزنى معاصر و او را ھجو مى.تسلط را داشت
مانند متقدمین در میان نیست

زندگی

وی از شاعران اواخر .شھاب الدین احمد بن موید نسفی سمرقندی پسر موید نسفی شاعر بزرگ است
م و مداح ممدوح پدرش ، بودقرن شش

تخلص وی شھاب بوده، چنان کھ در جایی می گوید

چون بھ تحریر مدیح تو رسد بنده شھاب    چون سکندر قلمش بر سر گوھر گذرد
بزرگوارا بر درگھ تو بنده شھاب                   کھ از عدوی تو پیشھ است دیو سوختنش

رور شد حزنش               بھ دولت تو یکایک س ز خدمت تو سراسر امید شد بیمش

ویژگی آثار شھاب موید
ابیاتی کھ از او نقل شده از او ، نشان دھنده کمال تسلط وی در نظم و بیان معانی دقیق است

=========================================================
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شھریار

محمدحسین بھجت تبریزینام اصلی

 خورشیدی١٢٨۵دی ١١زاده
ایران،تبریز

تھران-تبریزمحل زندگی

) سالگی٨٢ (١٣۶٧شھریور ٢٧ذشتھدرگ
تھران

شھر تبریزمقبرةالشعراآرامگاه

بھجت، شھریارلقب

شھریارتخلص

شاعر و ادیبپیشھ

مراحل پایانی پزشکیتحصیلات

تھراندانشگاه

جمھوری اسلامی-پھلوی-قاجاردر   حکومت
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سبک
نوشتاری

متمایل بھ سبک عراقی/عمدتاً غزل

فارسیشعر نویگیری و شکوفاییاوجرویدادھا   

مجموعھ پنج ،بایھ سلامحیدربامنظومھھاکتاب
دیوان ترکی،جلدی

کلیات اشعار شھریاردیوان اشعار

دلیل 
سرشناسی

شاعری و فضاسازی بسیار بدیع در 
شعرھا

تأثیرپذیرفتھ 
از

حافظ

�Ǜ�ﬞآثار مھم ӨǊҳƷǡƃ ǀ ǉǛ
ǀ ǉӨƾǂ ƃ ǀ ƹǄƚ ƾƹ
Ʒﬞ əǛƹ ậ ǚǃ  ậ ǚ

ǀ ƾƽ ƻǛһ

١٣٢۶–١٣٣٢عزیزه عبدخالقیھمسر 

ریم، ھادیشھرزاد، مفرزند ان 

معروف بھ یرآقا بھجت خشگنابیم:پدرپدر و مادر
سید اسماعیل موسوی

متخلص)١٣۶٧ شھریور ٢٧ درگذشتھٔ –١٢٨۵ دی ١١زادهٔ (سید محمدحسین بھجت تبریزی
ھای فارسی و ترکی بود کھ بھ زبانتبریزشاعر ایرانی اھل)پیش از آن بھجت تبریزی(شھریاربھ

بھ )آبادبستانخُشگِنابروستای(آبادی ای بستانوی در تبریز در خانواده.استآذربایجانی، شعر سروده
 شھریور را بھ واسطھٔ روز ٢٧.تبریز بھ خاک سپرده شدمقبرةالشعرایوصیتش دردنیا آمد و بنا بھ 

؛حیدربابایھ سلامثر شھریار منظومھٔ ترین امھم.اندنامیده»روز شعر و ادب فارسی«درگذشت او 
رود و شاعر در شمار میبھترکی آذربایجانیادبیاتترین آثار، است کھ از معروف)سلام بھ حیدربابا(

.استھای روستا یاد کردهآن از اصالت و زیبایی

شعرورباعی،قطعھ،غزل،مثنوی،قصیده مانند-یھای دگرسان شعر فارسشھریار در سرودن گونھ
ھای ھا در غزل شھره بود و از جملھ غزلاما بیشتر از دیگر گونھ.استدست بوده نیز چیره-نیمایی

شھریار نسبت .اره کرداش»آمدی جانم بھ قربانت«و »علی ای ھمای رحمت«توان بھ معروف او می
فردوسیوحافظارادتی ویژه داشت و ھمچنین شیفتگی بسیاری نسبت بھطالبعلی بن ابیبھ

.استداشتھ
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نگرانھ ھای ژرفورزیشھریار، از جملھ سرایندگانی است کھ شعر را محلی نیک برای بیان این اندیشھ
ویژه در بھ(ھای گوناگون شعریقالبو پندآموز دانستھ، و بسیاری از اندرزھای اخلاقی، تربیتی را در

مخاطب این افکار و مفاھیم نیز نوع بشر و انسان در طول .گویدبازمی)ھاقطعات، رباعیات و دوبیتی
.تاریخ است نھ خطابی شخصی و منحصر بھ فرد

 ساختھ شده و در آن ١٣٨۴در سال کمال تبریزیکھ بھ کارگردانیمجموعھٔ تلویزیونی شھریار
بھ شبکھٔ دو سیما از طریق١٣٨۶است، در سال ی این شاعر بھ تصویر کشیده شدهھایی از زندگجلوه

نود «بھ ھمراه داشت مبنی بر اینکھ »مریم بھجت تبریزی«کھ اعتراض دختر شھریار، نمایش درآمد
این «:معتقد است»ھادی بھجت تبریزی«، اما پسر شھریار »درصد سریال شھریار ساختگی است

وجود ست ھنرمند باز است کھ تغییراتی را بھسریال در کلیات ھیچ مشکلی نداشت و در جزئیات ھم د
.»آورد تا مجموعھ برای مخاطب جذابیت داشتھ باشد

:خواندن قطعھ با صدای خود

کند و منظومھ حیدر بابا از جملھ آثار معروف شھریار است کھ با دلم یاد جوانی میشعر پیرم و گاھی 
.استصدای خود خوانده

نامھزندگی

 علت بھ-دوران کودکی را .متولد شدتبریز خورشیدی در شھر١٢٨۵ دی ماه سال ١١شھریار در 
.سپری کردآبادشھرستان بستانواقع درخشگناباش در روستای اجدادی-شیوع بیماری در شھر 

.بودوکیلنام داشت کھ در تبریز»سید اسمعیل موسوی«و بھ روایتی »میرآقا بھجت خشگنابی«پدرش 

 از تبریز رھسپار تھران شد و تحصیلش را ١٣٠٠در تبریز، در سال )راھنمایی(پس از پایان سیکل 
.ادامھ دادپزشکی و پس از آن در رشتھٔ ١٣٠٣تا سال دارالفنوندر مدرسھٔ 

 و چند سال شودمیعبدالله امیرطھماسبییار در اوایل تحصیل پزشکی در تھران عاشق ثریا دخترشھر
معروف بھ امیر اکرم ازدواج چراغعلی سالار حشمتاما در نھایت آن دختر با.با یکدیگر نامزد بودند

علت شکست عشقی و ناراحتی و ، تحصیلش را بھدکتراحدود شش ماه پیش از گرفتن مدرک.کندمی
.آمدھای دیگر، ترک کردخیال و پیش

دوست صمیمی شھریار در »شھیار«متخلص بھ ابوالقاسم شیوااولین کتاب شعر شھریار بھ کوشش
. منتشر گردید١٣٠٨سال 

ابوالحسن :داشت از جملھ باشھریار در جوانی در تھران با بزرگان ھنر و ادب ھمنشینی و دوستی 
کریم امیری ،ھوشنگ ابتھاج،نیما یوشیجھای بعد نیز بادر سال.عارف قزوینیومحمدتقی بھار،صبا

.و برخی دیگر از ھنرمندان دوستی و رابطھ داشتفیروزکوھی
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، شھریار بھ تھران نیشابورومشھد، برای کار در ادارهٔ ثبت اسنادخراسان سفری چھارسالھ بھپس از
او در سال . کھ شھریار در خراسان بود، پدرش میرآقا خشگنابی درگذشت١٣١٣در سال .بازگشت
شھریار را یکی دانشگاه تبریز.استخدام و پس از مدتی بھ تبریز منتقل شدبانک کشاورزی در١٣١۵

 تبریز را دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانیدکتری افتخاریاز پاسداران شعر و ادب میھن خواند و عنوان
.نیز بھ وی اعطا کرد

 مادرش ١٣٣١ردر تی.سرایدرا میحیدربابایھ سلام اثر مشھور خود،١٣٣٠ تا١٣٢٩ھای در سال
کندازدواج میعزیزه عبدِخالقیآید و با نوهٔ عموی خود بھ نام بھ تبریز می١٣٣٢در مرداد .گذرددرمی

.شودھای شھرزاد و مریم و یک پسر بھ نام ھادی میکھ حاصل این ازدواج سھ فرزند، دو دختر بھ نام

 مراسم چھلم شھریاربرگھٔ اعلامیھٔ 

وی در روزھای .سرودنظام جمھوری اسلامی ایرانشعرھایی در مدح١٣۵٧انقلاب شھریار پس از
 شھریور ٢٧ر تھران بستری شد و پس از مرگ در آخر عمر، بھ دلیل بیماری، در بیمارستان مھ

.تبریز مدفون گشتمقبرةالشعرای، بنا بھ وصیت خود در١٣۶٧

عشق و شعر

پژمان وسعید نفیسی،الشعرای بھارملک با مقدمھ١٣١٠خود را در سال وی اولین دفتر شعر 
جزء آثار ماندگار این زبان ترکی آذربایجانیوفارسیز اشعار او بھبسیاری ا.منتشر کردبختیاری

ترین آثار است، از مھم سروده شده١٣٣٠ تا١٣٢٩ھای کھ در سالحیدربابایھ سلاممنظومھ.ھاستزبان
.علاوه بر استادی در شعر، وی استاد سھ تار ھم بود.شودادبی ترکی آذربایجانی شناختھ می

غزلیات

:ای از غزلیات شھریارنمونھ

ام از پا چرا؟وفا، حالا کھ من افتادهبیآمدی، جانم بھ قربانت، ولی حالا چرا؟

ا؟خواستی، حالا چرسنگدل، این زودتر مینوشداروییّ و بعد از مرگ سھراب آمدی

من کھ یک امروز مھمان توأم، فردا چرا؟عمر ما را مھلت امروز و فردای تو نیست
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دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ایمنازنینا، ما بھ ناز تو جوانی داده

اینھمھ غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟اعتباروه کھ با این عمرھای کوتھ بی

ای لب شیرین، جواب تلخ سربالا چرا؟ھ زیر افکنده بودشور فرھادم بھ پرسش سر ب

آلود من لالا چرا؟اینقدر با بخت خوابای شب ھجران کھ یک دم در تو چشم من نخفت

پاشد ز ھم دنیا چرا؟در شگفتم من نمیکندآسمان چون جمع مشتاقان پریشان می

 بود، غوغا چرا؟خامشی شرط وفاداریدر خزان ھجر گل، ای بلبل طبع حزین

روی تنھا چرا؟این سفر راه قیامت میکردی سفرحبیب خود نمیشھریارا بی

غزل علی ای ھمای رحمت

کھ بھ ماسوا فکندی ھمھ سایھٔ ھما راای ھمای رحمت تو چھ آیتی خدا راعلی

بھ علی شناختم من بھ خدا قسم خدا رادل اگر خداشناسی ھمھ در رخ علی بین

...

«بھ پیام آشنایی بنوازد آشنا راھمھ شب در این امیدم کھ نسیم صبحگاھی»

غم دل بھ دوست گفتن چھ خوشست شھریارا ز نوای مرغ یاحق بشنو کھ در دل شب

درست شیعھاز فقھایالدین مرعشی نجفیشھابکنند کھبرخی منابع ھمچون سایت فصل نو ادعا می
.استتوسط شھریار در خواب آن را شنیده»علی ای ھمای رحمت«در لحظھٔ سرودن شعر 

، ردیف،قافیھ،وزنھایی دربا ھمانندیطالبعلی بن ابیھایی دربارهٔ پیش از شھریار شاعرانی سروده
حسندر این راستا شعری شبیھ بھ آن از.اندمضمون و فضای شعری و نزدیک بھ شعر شھریار داشتھ

علی«موجود است کھ با مطلع »سحاب رحمت«با نام »بنده«متخلص بھ )١٣۶٩درگذشتھٔ (میرخانی
مفتون و شعری نیز از»ھمھ خلق ماسوی را بھ خدای رھنمایی/ای سحاب رحمت ھمھ مظھر خدایی

کھ خدا نمود زینت بھ /علی ای ھمای وحدت تو چھ مظھری خدا را«معاصر شھریار با مطلع ھمدانی
ơǛƺƶƞƵǚﬞو شعر مشابھ دیگری از»تو تخت انّما را ǛƏҚƧǚ ẮƨƖ ƌ ƹ Ǜƫǎ ǚַײ�Ǌƹه دور(ااامتخلص بھ

علی ای سحاب رحمت تو چھ «با مطلعافتخارنامھ حیدرینیم قرن پیش از شھریار در کتاب)ناصری
.در دست است»ییآیت خدا

شھریار، ایران، آذربایجان و زبان فارسی

بازتابی ، فردوسیستایشِ یا درسرودهٔ تختِ جمشیدھایش، ھمچوندوستیِ شھریار در سرودهایران
.گسترده دارد

اش برپایھٔ دوستیشھریار کھ خود از آذربایجان بود و بدان بوم مھری بسیار داشت، آذربایجان
:از ھمین رو بود کھ گفت.اش بودتیپرسایران

ما بس عزیز است و زبانِ مادریترکی

نگوید، لال باد از وی زبان»ایران«لیک اگر 

مرد آن باشد کھ حق گوید، چو باطل رخنھ کرد
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ھم بایستد بر سرِ پیمانِ حق تا پایِ جان

:گویدمی»زند مرغِ دلم با یادِ آذربایجانپر می«شھریار در جایی دیگر نیز پیش از خواندنِ غزلِ 
کانونِ زبانِ پھلوی آذربایجان بوده، مرکزِ ایران آذربایجان بوده، دروازهٔ شرق، دروازهٔ غرب، ھمھ، «

».استجان بودهآذربای

دانند، نیز ای دیگر، در پاسخ بھ کسانی کھ آذربایجانیان را غیر ایرانی میاو ھمین سخنان را در سروده
:بازگفتھ است

ھمایون مھدِ زردشتی و فرزندانِ توتو

آیین نژادِ آریاناند و پاکپورِ ایران

اختلافِ لھجھ ملیت نزاید بھرِ کس

ملتی با یک زبان، کمتر بھ یاد آرد زمان

اینھایرانیگر بدین منطق تو را گفتند

صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان

مادرِ ایران ندارد چون تو فرزندی دلیر

 سختی چشمِ امید از تو دارد ھمچنانروزِ 

کس است ایران، بھ حرفِ ناکسان از ره مروبی

آذربایجانجان بھ قربانِ تو ای جانانھ

:یگرش در ستایشِ فردوسییا در سرودهٔ د

چند ایران را اسیرِ ترک و تازی کردفلک یک

تازی کرددر ایران خوانِ یغما دید تازی، ترک

در ایران خانمان بر دوش شد چندی»خواھیوطن«

ھا آتشکده خاموش شد چندیبھ جز در سینھ

چو رعدی در خروش آمدفردوسیچو از شھنامھ،

 بھ جوش آمدبھ تن ایرانیان را خونِ ملیت

خموش آمدتازیگویا شد وزبانِ پارسی

آمدسروشرفت واھرمنزِ کنجِ خلوتِ دل،

شھریار در اشعار دیگر شاعران

:سایھ.ا.ھـ

کھ رام من نشدی آخر ای غزال رمیدهترانھ غزل دلکشم مگر نشنفتی

یار شنیدهکھ دوش گوش دلم شعر شھرخموش سایھ کھ شعر تو را دگر نپسندم
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:نیما یوشیج

داند چیسترنجی است کھ روزگار میداند چیسترازی است کھ آن نگار می

داند چیستمن دانم و شھریار میآنی کھ چو غنچھ در گلو خونم از اوست

رند تبریزی

 است ای پریروزگار عاشقان خود زھرمارتیغ مژگان را مکن با زھر ھجرانت خراب

کاین دل بی تاب ما ھم شھریار است ای پریدرد عاشق کش بیا تبریز و از رندی بپرس

:مفتون امینی

گونھ آسان شھریارسازدت اینکی رھا میاستدست آوردهچون دل مفتون ترا مشکل بھ 

ھر کجا نام تو در آغاز و پایان شھریاراولین استاد شعر و آخرین سلطان عشق

:حسین پژمان بختیاری

برخیزد آنچھ مایھٔ غرور و وقار ماستزین شھر مرد پرور و زین شھر عشق زای

کز نامشان تفاخر ملک و دیار ماستگھ شھریار پرورد این شھر، گاه شمس

:مھرداد اوستا

آوریکرد سرافرازی و نامشعر ھمان عشق کھ با شھریار

کز نگھ دوست کند دلبریشعر ھمان فتنھ و آذرم و راز

:بیژن ترقی

آیددوباره بخت ترا در کنار میآیدبھ شھریار بگو شھریار می

بگو کھ عرصھٔ شعر و ادب بپیرایند
کھ از سواد دل آن شھسوار 

آیدمی

:فریدون توللی

ایدستان سرای عشق و خداوند چامھنغمھ کھ با چتر زرفشانشھریارای

ایز آنرو، کھ در بسیط سخنی، پیش جامھع گرانمایھ، صد دروداز من ترا بھ طب
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:مھدی اخوان ثالث

ترین پرتو جامینازنینا، تو ھمان پاکزیزیشھریارا تو ھمان دلبر و دلدار ع

ای بلای تو بجانم، کھ تو جانی و جھانیای برای تو بمیرم، کھ تو تب کردهٔ عشقی

:دون مشیریفری

اشک مجسمی بود، در چشم روزگارھای قرن بشر سوزاندر نیمھ:

ای وای شھریارمایھٔ محبت و رقتجان

:عمران صلاحی

پادشاه قلعھٔ خاموش روح خویشتنالحزنات بیتحزن بودی، خانھشھریار

زندر چرخان و بر در حلقھبادھای دربھھایش سوختھشھر ویرانی سراسر خانھ

مراسم بزرگداشت شھریار

گذاری شده است توسط شھریور ماه ھر سال،کھ روز شعر و ادب فارسی نام٢٧ شھریار بزرگداشت
.شودبنیاد شھریار برگزار می

=========================================================
صائب تبریزی

میرزا محمّدعلی صائب تبریزینام اصلی

شعرزمینھٔ کاری

١٠٠٠حدودزادروز
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اصفھان١٠٨٠مرگ

محلھٔ لنَباناصفھانجایگاه خاکسپاری

صفویھدر زمان حکومت

سبک ھندیبنیانگذار

سبک ھندیسبک نوشتاری

ریزیدیوان صائب تبھادیوان سروده

سراییغزلدلیل سرشناسی

)اصفھان ھجری قمری١٠٨٠ق، درگذشتھ . ه١٠٠٠زاده حدود سال (میرزا محمّدعلی صائب تبریزی
.استصفویھسده یازدھم ھجری و نامدارترین شاعر زمانسرایغزلترینبزرگ

زندگی

اگرچھ اجداد . معتبر بودپدر او تاجری. ھجری زاده شد١٠١۶در سال میرزا محمّدعلی صائب تبریزی
خانوادهٔ صائب جزو ھزار خانواری بودند کھ بھ .اند اما خود او در اصفھان زاده شداو اھل تبریز بوده

ن مردم و ایساکن شدند،اصفھانآبادکوچ کرده و در محلھ عباستبریزصفوی ازباس اولشاه عدستور
.نامیدنداصفھان می)ھایتبریزی(را تبارزه 

سفرمشھدرفت و در بازگشت بھحجدر جوانی بھ.بھ آموختن علوم عصر پرداختاصفھانصائب در
.کرد

حکمران .رفتکابلوھراتشد و بعد بھھندوستانق از اصفھان عازم. ه١٠٣۴صائب در سال 
.الله مشھور بھ ظفرخان، کھ خود شاعر و ادیب بود، مقدم صائب را گرامی داشت، خواجھ احسنکابل

.شد و صائب را نیز بھ ھمراه خود بردندکظفرخان پس از مدتی بھ خاطر جلوس شاه جھان، عازم

صفوی بھ او شاه عباس دوم.اقامت گزیداصفھانبازگشت و درایرانق صائب بھ. ھ١٠۴٢در سال 
درگذشت .دیده از جھان فروبستاصفھانصائب ھشتاد سال زندگی کرد و در.دادالشعراییملکمقام

 در محلھٔ لنَبان، در محلی است کھ ،اصفھانآرامگاه او در.استق بوده. ه١٠٨٧ یا ١٠٨۶او در سال 
ای در اصفھان در خیابانی مقبرهٔ صائب در باغچھ.در زمان حیات او معروف بھ تکیھ میرزا صائب بود

.است قرار داردکھ بھ نام او نامگذاری شده

صائب تبریزی شاعری کثیرالشعر بود، شمار اشعار صائب را از شصت ھزار تا صد و بیست ھزار 
و ھقندھارنامآثار صائب جز سھ چھار ھزار بیت قصیده و یک مثنوی کوتاه و ناقص بھ نام.اندبیت گفتھ

.نیز داردترکی آذربایجانیافزون بر فارسی وی ھفده غزل بھ.استغزلدو سھ قطعھ، ھمگی

سبک و شیوهٔ صائب
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معادلھ یا او اسلوب .نامیده شدسبک ھندیصائب سبکی را بھ کمال رساند کھ چند سده پس از او

نازکی خیال و لطافت اندیشھ و .را بیش از دیگر شاعران ھمروزگارش بھ کار برده است»مدعا مثل«
ابیات غزل وی .شودھای بیگانھ و باریک در شعر وی دیده میھای ظریف و معنیمضمون سازی

.استقلال معنایی دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن گفتھ است

:ھای مشھور اوستاز بیت.اندھا نیز گفتھبیتتکصائب را شاعر 

گندم چو پاک گشت خورَد زخم آسیاپاکان ستم ز جور فلک بیشتر کشند

پراند بیشتردر تماشاگاه دوران میمغزی کھ یافتھمچو کاغذباد گردون ھر سبک

اشک کباب موجب طغیان آتش استاظھار عجز نزد ستم پیشھ ابلھیست

بین دارمشکافان خردهچھ غم ز مویازک چو مو شدم باریکبھ فکر معنی ن

شوییار میکس و بیصائب غریب و بیپر در مقام تجربت دوستان مباش

خیالی در تصویر صائب نازک 

اند ھاچون ماھیان تشنھ دھان باز کردهسوی چمن چو آب روان شو کھ غنچھ

)۶۴:صائب، صیادان معنی(

ھانمونھٔ غزل
غزل پارسینمونھ 

ستمستی و عمر جاودانھ یکیستآب خضر و می شبانھ یکی

ستدار را نشانھ یکیصد کمانبر دل ماست چشم، خوبان را

ستنالھٔ عاشق و فسانھ یکیآلودھای خوابپیش آن چشم

ستدو نماید، ولی زبانھ یکیپلھٔ دین و کفر چون میزان

ستمھ و ترانھ یکیھمھ را نغگر ھزار است بلبل این باغ

ستقفس و باغ و آشیانھ یکیپر صائبپیش مرغ شکستھ

نمونھ غزل ترکی

زخم تیر غمزه مستینلھ بیجانیز ھلھمین دل محزونیلھ بیر تازه قربانیز ھلھ

نالھ و آه ائتمھ ده دل ایندی حیرانیز ھلھاولمادان غم چکمھ ریز دور زمانیندان سنین

روز و شب بیز فرقتینلھ زار و نالانیز ھلھلطف ائدرسن، گر چھ سن اغیاره ھر دم دوستیم

دستینی بوس ائیلھ دیک بیز اونلا شادانیز ھلھعید وصلینھ مشرف اولمادان اغیار دون

صائبا بیز جنت دلداره مھمانیز ھلھدام دوزخ ایچره اغیار اولماسین اصلاً خلاص



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

99

ینیعارف قزو
ابوالقاسم عارف قزوینینام اصلی
سازتصنیف ،شاعرزمینھٔ کاری

خورشیدی١٢۵٩زادروز
ایران،نقزوی

ملاھادی وکیلپدر و مادر

سال١٣١٢۵٣بھمن١مرگ
ایران،ھمدان

تھرانزندگیمحل
ھمدان،ناسیبوعلیمحوطھ آرامگاهجایگاه خاکسپاری

ھای میھنی در دوره سراینده تصنیفسبک نوشتاری
مشروطھ

دیوان اشعار، تصانیف موسیقیھادیوان سروده
خانم بالاھمسر

. بودایران اھل سازتصنیف و شاعر، )١٣١٢ بھمن١-١٢۵٩(ابوالقاسم عارف قزوینی 

کودکی و جوانی

صرف عارف .بود»ملاھادی وکیل«پدرش . متولد شدقزوین ھجری شمسی در ١٢۵٩عارف درسال 
.شتنو را بسیار خوب مینستعلیق و خط شکستھ.ین فرا گرفت را در قزوفارسی و عربیو نحو

، میرزا حسن واعظمدتی بھ اصرار پدر در پای منبر . فرا گرفتحاج صادق خرازی را نزد موسیقی
بست ولی پس از مرگ پدر عمامھ را یکی از وعاظ قزوین، بھ نوحھ خوانی پرداخت و عمامھ می

.برداشت و ترک روضھ خوانی کرد

ازدواج

.نی ازدواج کردعشق و علاقھ پیدا کرد و با او پنھا»خانم بالا« سالگی بھ دختری بھ نام ١٧عارف در 
فشارھای خانواده دختر پس از اینکھ مطلع گردیدند ) را در وصف ایشان سرود...دیدم صنمیتصنیف (

 پس از بازگشت با وجود عشق بسیار آن دختر را طلاق داد زیاد شد و عارف بھ ناچار بھ رشت رفت و
.و تا آخر عمر ازدواج نکرد
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میان سالی و مشروطھ

 آشنا شد و جارقاق بھ تھران آمد و چون صدای خوشی داشت با شاھزادگان . ه١٣١۶عارف در سال 
. خواست او را در ردیف فراش خلوتھا درآورد اما عارف بھ قزوین بازگشتمظفرالدین شاه

 بلند گشتھ بود، عارف نیز با مشروطیت سالگی عارف زمزمھ ٢٣ در زمان آغاز ١٣٢٣در سال 
. کمک کردمشروطیت خود بھ موفقیت غزلھای

.است را در ھجو وی سرودهعارف نامھ شاعر طنز سرای معروف، منظومھ ایرج میرزا

 کرد و عارف بر اثر این بھ خودکشی»عبدالرحیم خان«ی از دوستان عارف بھ نام  یک١٣٣۵در سال 
پس از چندی با شروع جنگ جھانی . او را برای مداوا بھ بغداد بردنظام السلطنھ مافیجنون مبتلا شد و 

. رفتاستانبولاول ھمراه نظام السلطنھ بھ 

.ق بھ تھران بازگشت و کنسرت با شکوھی ترتیب داد. ه١٣٣٧ر سال وی د

تشییع جنازهٔ او شرکت نمود و بھ ق در . ه١٣۴٠ در سال کلنل محمد تقی خان پسیاندر ھنگام مرگ 
ھنگامی کھ خواستند سر کلنل را روی توپ بگذارند، عارف فریاد .مسببین این حادثھ ناسزا گفت

:برآورد

امروز رھا ز قید ھستی استپرستی استاین سر کھ نشان حق

                    کاین عاقبت وطن پرستی استبا دیدهٔ عبرتش ببینید

مرگ

ش بھ دعوت دوستی بھ بروجرد رفت تا شرح احوال دورهٔ آزادی خواھی را . ه١٣٠۵ر سال عارف د
اتی مبنیھای وی و شایعمسموم کردن یکی از سگ(ای ناخوشایند  بر اثر حادثھبروجرداما از .بنویسد

در اراک ھم او را راحت . پناه برد اراکخارج شده و بھ )بر دفن جسد سگ در یک امامزاده
:گویداو خود می.نگذاشتند

حقیقتاً ! قبر بماند، ای داد، بی دادبستھ نباید درخاک]مقصود خود عارف است[گویند این ننگبعد می"
است کھ بگویم ای داد، ای داد، بی داد؛ الان ده، پانزده سال است شب و روز ورد زبان من این شده

."بیداد

:اش گرفتھ، از خواندن بازماند و از معالجھ ناتوانسپس بیماریش شدت گرفت و حنجره

استطاعت معالجھٔ آن را نداشتم تا اینکھ بھ کلی از بین شود گفت کھ سینھٔ من گرفت و من آیا بھ کھ می"
."رفت

. جھت معالجھ نزد دکتر بدیع بھ ھمدان رفت و برای ھمیشھ در آنجا ماند١٣٠٧سرانجام عارف در سال 
عارف در ھمدان بیمار، رنج دیده و مایوس بود و از ھمھ جز اندک دوستانی یک دل و صمیمی کناره 

:کنداو از دشمنی اھل روزگار چنین شِکوه می.نامیدیطان و دروغگو میھا را شگرفت و انسان
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السلطنھقواممیرزا بد،  با من بد، سلیمان فرمانفرما.استآخر این چھ بدبختی بود کھ دامن گیر من شده"
 بد، مرتجع و آزادی خواه ھر دو دشمن، من از ھر الشعراملک بد، الدولھنصرت ھم بد، زادهتقیبد، 

."طرف ھدف تیر کینھ خواھی شده

ای در یک قلعھٔ کوچک در درهٔ مراد بیک با یک کلفت بھ ای اجارهماندهٔ عمر را در خانھعارف باقی
ستھ سکونت گزید؛ در حالی کھ دارایی او سھ سگ و دو دست لباس کھنھ صورت تبعیدی و خود خوا

ھای پایانی با فقر دست بھ گریبان بود و اگرچھ دوستان دور و نزدیک بھ او کمک او در سال.بود
خود دربارهٔ روزھای .ساختزد و او را شرمنده میکردند، این امر بھ روح آزادهٔ شاعر لطمھ میمی

:گویدتنھایی می

حالا کھ ھنگام زوال آفتاب عمر است و پایان روزگار بھ غفلت گذراندهٔ زندگانی است؛ کھ تازه "
.امام تنھا دوستان من این دوتا سگ ھستند کھ معنی وفا و محبت و دوستی را در آنھا دریافتھدانستھ

را برای ھای خود  عارف سر مکاتبھ با زرتشتیان ھند را باز کردو برخی پژوھش١٣٠٨در سال 
زرتشتیان او را بھ ھند دعوت کردند، اما جواب رد داد و دیری .بھ ھند فرستاد»سردین شاه پارسی«

 خورشیدی در حالی ١٣١٢سر انجام در روز یک شنبھ یکم بھمن .نگذشت کھ از کردهٔ خود پشیمان شد
قد خویش در جیران، کلفتش کھ او را بھ ع. سال داشت، مرگ زودرس بھ سراغش آمد۵۴کھ عارف 

آورده بود، حکایت کرده کھ عارف در آخرین دم از او خواست کھ وی را نزدیک پنجره ببرد تا آفتاب و 
:آسمان میھن را ببیند و او پس از دیدن آفتاب چنین خواند

کھ پاک آمدم پاک رفتم بھ خاکستایش مر آن ایزد تابناک

واقع در ھمدان، خیابان (رامگاه بوعلی سینا سپس بھ بستر بازگشت و لحظاتی بعد جان سپرد و در آ
.در خاک آرمید)بوعلی

ھاتصنیف

آواز دشتی–از خون جوانان وطن لالھ دمیده.1
١٢۶۵–آواز افشاری–دیدم صنمی، سرو قدی، روی چو ماھی.2
)زمان با ورود مشروطھ خواھان بھ تھرانھم (١٢٧۵–دستگاه شور–ای امان از فراقت امان .3
آواز افشاری–دانم چھ در پیمانھ کردی نمی.4
١٢٧۶–یآواز افشار–نکنم چاره اگر دل ھر جایی را .5
ناصرالدین  دختر -افتخارالسلطنھبرای  (-گاهدستگاه سھ–افتخار ھمھ آفاقی و منظور منی .6

)شاه
ناصرالدین  دختر -تاج السلطنھبرای  (-١٢٧٧–آواز افشاری–توای تاج، تاج سر خسروانی .7

)شاه
بھ مناسبت افتتاح دورهٔ دوم  (-آواز دشتی–فصل گل و گشت چمن شد ھنگام می.8

)ایرانملیشورایمجلس
آواز ابوعطا–دل ھوس سبزه و صحرا ندارد .9

آواز افشاری–طاقت کھ جز وی ببینم نھ قدرت کھ با وی نشینم، نا .10
بھ مناسبت اخراج مورگان  (-١٢٨٨–آواز دشتی–ننگ آن خانھ کھ مھمان ز سر خوان برود .11

)شوستر آمریکایی از ایران
زندآواز بیات–باد فرح بخش بھاری وزید .12
١٢٨٩–دستگاه ماھور–کندبلبل شوریده فغان می.13
١٢٨٧–دستگاه شور–گریھ را بھ مستی بھانھ کردم.14
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١٢٨٨–آواز افشاری–از کفم رھا شد مھار دل .15
١٢٩۴–آواز ابوعطا–ترک چشمش ار فتنھ کرد راست .16
١٢٩۵–دستگاه شور–کنمچھ شورھا کھ من بھ پا ز شاھناز می.17
١٢٩٧–گاهدستگاه سھ–بماندیم ما، مستقل شد ارمنستان .18
) در جواب تفرقھ افکنان-برای آذربایجان  (١٢٩٧–آواز دشتی–جان برخی آذربایجان باد .19
١٢٩٧–آواز دشتی–بھ و بھ ای، بھشانھ بر زلف پریشان زده.20
١٢٩٧–زندآواز بیات–ای خدای دادگر کردی نکردی رحم.21
١٢٩٩–آواز افشاری–امروزای فرشتھٔ رحمت بلا شدی .22
کلنل محمدبھ مناسبت مرگ  (١٣٠٠–آواز دشتی–گریھ کن کھ گر سیل خون گری ثمر ندارد.23

)خان پسیانتقی
١٣٠١–اصفھانآواز بیات–تا رخت مقید نقاب است .24
)برای سید ضیا(١٣٠٠–دستگاه شور– پناھت بازآ ای دست حق پشت و.25
کز ایاغی ترکی و ماغیگو بھ ساقی .26
)بھ یاد ستارخان و باقر خان (١٣٠٣–چھ آذرھا بھ جان از عشق آذربایجان دارم .27
)برای آذربایجان (١٣٠٣-دستگاه شور–باد خزانی زد ناگھانی، کرد آنچھ دانی .28

ھاخوانندگان تصنیف

ھا قابل اجرا روی یک یا دو  اینکھ غالب تصنیفھای عارف وبھ دلیل سادگی و نداشتن اوج در تصنیف
ھا توانستند بخوانند، از زمان سروده شدن تصنیفھای عارف را بھ سادگی مردم میاست، تصنیفگوشھ

ھا خوانده شده، از جملھ ای بارھا این تصنیفای و حرفھتا بھ امروز بھ وسیلھ خوانندگان غیرحرفھ
، عبدالله دوامی، قمرالملوک وزیری:اندھای عارف را اجرا کردهخوانندگان پرآوازه کھ برخی تصنیف

صدیق ، ھمایون شجریان، معین، شھرام ناظری، محمدرضا شجریان، )الله خالقیروحتدوین از  (الھھ
. فروھرلیلا، سالار عقیلی، محسن کرامتی، تعریف

سبک و شیوه

سیاسی ساختھ و یا تصنیف -ھای وطنیعارف یا تصنیف. سالگی ساخت١٨وی اولین تصنیفش را در 
ھای عارف چون اکثراً در وصف تصنیف.استعشقی و در ھر دو زمینھ نیز بی باک و سنت شکن بوده

از اولین کسانی است عارف .حال و اوضاع زمانھ بود ھمگی تاثیر بسزایی در مجامع آن روز داشت
.ورزدکھ در ایران کنسرت برگزار کرد و بھ جنبھٔ غیر مجلسی بودن و مردمی بودن آن تاکید می

عارف در مورد تصنیف و تصنیف سازی عقیده .ھای او ھمیشھ پر رونق و پر ازدحام بودکنسرت
توانند بھ راحتی از پس داشت کھ تصنیف نباید تحریر داشتھ باشد تا مردمی کھ صدا و تحریر ندارند ب

است و ھای عارف تحریر دادهھنگام خواندن یکی از تصنیف:کند نقل میعبدالله دوامی.اجرای آن برآیند
عارف در سرتاسر زندگی خود ھمیشھ .دھدارف بھ حالت قھر با او درگیر شده کھ چرا تحریر میع

او بدون .ھای اجتماعی و سیاسی او بھ خوبی مشھود استصراحت داشتھ و این حداقل در تصنیف
راند تا جایی کھ صراحت او گاه باعث رنجش کرد درست است بر زبان میھراس آن چھ را کھ فکر می

.استشدهستان و یارانش میدو

=========================================================
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 مروزیعسجدی

عبدالعزیز پسر منصور مشھور بھ عَسجَدی مروزی شاعر ایرانی است کھ در اوایل سدهٔ چھارم و 
گمان برده . بودسلطان محمود غزنویوی از شاعران دربار .زیستاواخر سدهٔ پنجم ھجری می

 و ھمچنین پس از سلطان مسعود غزنویشود کھ وی پس از مرگ سلطان محمود در دربار پسر وی می
وی در اشعار خود آنان را .کرد پسر سلطان مسعود نیز شاعری میسلطان مودود غزنویوی در دبار 

ای بھ دست سلطان محمود، قصیده"سومنات"عسجدی از شاعرانی است کھ در فتح .مدح نموده است
۴٣٢وفات او در سال .ھای تراجم ضبط شده و مشھور استدر تھنیت ساختھ کھ آن قصیده در کتاب

.از اشعار او جز چند قصیده و مقداری اشعار پراکنده چیزی باقی نمانده است.ق ذکر نموده اند.ه

اثرھا

ای برای او سروده است کھ با این بیت آغاز  بھ دست محمود، قصیدهسومناتعسجدی در گشودن 
:شودمی

تا شاه خسروان سفر سومنات کرد
کردار خویش را علم معجزات کرد

=========================================================
عماره مروزی

ابومنصور عُماره پسر محمد مروزی معروف بھ عُمارهٔ مروزی شاعر ایرانی است کھ در سده چھارم 
٣٩۵وی دو بیت شعر در سوگ منتصر سامانی کھ در .زیستروایی سامانیان میھجری و پایان فرمان

مرگ .کننده محمود غزنوی بودهنیز مدحاست و  شد سرودهنشین کشتھبھ دست عربی بیابان)ھجری(
استبوده)ھجری (۴۴٠این شاعر تا پیش از مرگ شیخ ابوسعید ابوالخیر در 

ابوسعید ابوالخیر و عُماره مروزی

است کھدر اسرارالتوحید آمده :
« گفت کھروزی قوّال در خدمت شیخ ابوسعید این بیت برمی

اندر غزل خویش نھان خواھم گشتن
 لب تو بوسھ زنم چونْش بخوانیتا بر

استعماره گفتھ«گفت»این بیت کھ راست؟«شیخ از قوّال پرسید کھ  .»
«.شیخ برخاست با جماعت صوفیان بھ زیارت خاک عماره شد

زندگی عماره مروزی

ابومنصور عماره در .ابو منصور عماره بن محمد مروزی ، از شعرای نامدار قرن چھارم می باشد 
خر دوران حکومت سامانی و اوائل دوره غزنوی می زیستھ و با امیر ابو ابراھیم اسمعیل بن نوح بن اوا

نوح بن منصور سامانی آخرین پادشاه از .منصور سامانی کھ ملقب بھ المنتصر بود ، ھم معاصر بود 
ال جنگ بود  این سلسلھ بود کھ مدتی در ماوراالنھر و خراسان با غزنویان و سلاطین ایلک خانھ در ح

 در بیابان ھای مرو بھ دست بادیھ نشینان عرب کشتھ شد و عماره قطعھ ای در 395و عاقبت در سال 
:رثای او سروده است
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روی وفا سیھ شد و چھره امید زرد  از خون او چو روی زمین لعل فام شد
مرگ از نھیب خویش مر آن شاه را بخورد  رگ راتیغش بخواست خورد ھمی خون م

وی سپس امیر محمد بن سبکتکین را مدح گفت کھ در لباب الالباب عوفی ، قطعھ زیر از وی نقل شده 
:است

جودش مرا سھیل نمودست بر جبین از کف شاه نور بود بر جبین خور
آب انگبین ناب شود گل گل انگبین گر بر کران دجلھ کسی نام او برد

 و تا 395 منتصر و مدح محمود ، معلوم می شود کھ بعد از سال از اشاراتی کھ گفتھ شد ، یعنی مرثیھ
. آورده کھ صحیح نمی باشد360البتھ ھدایت ، وفات او را .حدود اوائل قرن پنجم زنده بوده است 

.گفتھ اند کھ او ھمیشھ ساکن مرو بوده و ھرگز از آنجا خارج نشده است

ویژگی آثار عماره مروزی

در قرن چھارم ، در اشعار عماره نیز یافت می شود مثلا شعر او دارای خصائص کلی شعر فارسی 
بھ طور مثال.مطالب و مضامین تازه  و تشبیھات بی نظیر بوده است 

شاخ بید سبز گشتھ روز باد    چو یکی مست نوان سرنگون 
لالھ برگ لعل بنگر بامداد   چون سر شمشیر آلوده بھ خون

وستان و استادان فن شعر و شاعری بوده و اکثر شعرای آن دوره از او اشعارش مورد توجھ ادب د
.پیروی نموده اند

در اسرار التوحید آمده کھ روزی در خدمت شیخ ابو سعبد ابوالخیر  شعر می خواندند و این شعر خوانده 
:شد

تا بر لب تو بوسھ نھم چونش بخوانی اندر غزل خویش نھان خواھک گشتن
شیخ با جماعت صوفیان بھ زیارت خاک عمار .ین بیت از کیست؟ گفتند از عماره ابو سعید پرسید ا

.رفت
از این حکایت ھم بھ شھرت و لطف غزل ھای عمار پی می بریم ، ھم بھ این کھ در اواخر عمر ابو 

عمار  زنده نبوده است)375-440(سعید ابو الخیر  . 

آثار عماره مروزی

:از اشعار اوست

بوی شد از بوی آن بنفشھ سرای    بنفشھ  بنفشھ داد مرا لعبت بنفشھ قبای
بیاد ھمت محمود شاه بار خدای بنفشھ ھست و نبیند بنفشھ بوی           خوریم

________________________________________

سوگند خوردم کز تو برد حورا خوبی            خوبیت عیانست چرا باید سوگند     
جای کمرت شعر عماره است ھمانا     کز یافتنش خیره شود وھم خردمند

_______________________________________

نبود ایچ مرا با بتم عتیب     مرا بی گنھی کرد شیب شیب
ندارد بر آن روی لالھ زیب ندارد بر آن زلف مشک بوی
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کھ گشتم از غم و اندیشھ نا  شکیب تم از غمانچنان تافتھ بر گش
________________________________________

ز زمرد آمد و بگرفت جای توده سیم جھان از برف اگر چند گاه سیمین بود
بباغ کرد ھمھ نقش  خویشتن تسلیم                           بھار خانھ کشمیریان بوقت بھار           

پشیزه ساختھ بر شکل پشت ماھی شیم         بدرود باد ھمھ روی آبگیر نگر
________________________________________ 

آمد بخان چاکر خود خواجھ با صواب با چنگ سفید یا نھ و با بالغ شراب
اینک نگاه کن تو بدان جام و آن شراب آتش بدیدی ای عجب و آب ممتزج

گویی کآتشی است برآمیختھ بآب  اندروجام سپید و لعل می صاف
روی لطیف و نازکش لز نازکی بخست بر روی او شعاع می از رطل برفتاد
گویی کران ماه بپروین درون نشستُ  می چون میان سیمین دندان او رسید

. جست و جو کردن:غالیدن 
. اندوھگین:مک آسا 

آفت و رنج:مکا کفت .
.  گریزاندن–ریختن :گالیدن

. یدناز ھم گسستن و فرو در:فتالیدن 
. آشفتھ:شیب شیب 

. قدح:بالغ
=========================================================

عمعق بخاری

شاعرانمُکَنی بھ ابوالنجیب، از ) قمری۵۴٣ یا ۵۴٢–؟ (عَمعَق بخُاریالدین امیرالشعرا شھاب
 تعلق داشت و چند تن از آل افراسیاباو بھ درگاه پادشاھان .است سدهٔ پنجم و ششم قمریپارسیگوی

دست  چیرهتشبیھاو بخصوص در .بدیعی استاشعار وی آکنده از صنایع .استامیران آن را مدح کرده
عمعق را در شعر اھل خراسان انوری ابیوردی.یافت)بیشتر از صد سال(عمعق عمری دراز .است

را "خاک خون آلود ای باد بھ اصفھان بر:کند و مصرعی از شعر او یاد میاستاد سخنخود بھ عنوان 
.کندتضمین می

کھ نام مرغی است (اند، ولی گویا تخلصش در اصل عقعق  عمیق و عمیقی گفتھتخلص او را برخی
.درآمده)معنیای است بیکھ ظاھراً کلمھ(بوده و بعدھا توسط رونویسان بصورت عمعق )ھشیار

پیشینھ

در بخارا زاده شد و پس از مھارت در شعر و ادب بھ سمرقند رفت و .ق . هَ ۴۴٠عمعق در حدود سال 
 راه یافت و در نزد پادشاھان این دودمان تقربی تمام پیدا کرد؛ و از سلجوقیان با آل خاقانر بھ دربا
برد  در دربار آل خاقان بسر میرشیدی سمرقندی باماوراءالنھر نیز رابطھ داشت؛ و از شاعران سنجر

انوری شاعر نیز معاصر عمعق بود و بھ استادی وی در شعر .اشتندو این دو شاعر با ھم مناقشاتی د
گویند وی نیز شاعر بود عمعق را پسری بود بھ نام حمیدی یا حمید یا حمیدالدین کھ برخی می.مقر است
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اند و درگذشت او باید در حدود عمر عمعق را فزون بر صد سال نوشتھ.و با سوزنی مھاجات داشت
.باشد. ق . هَ ۵۴٣ یا ۵۴٢سال 

، واقعاً شایستھ چنین منصبی بود و فئودالیاو نھ تنھا بھ لفظ ملقب بھ امیر الشعرا است، بلھ، بھ معنای 
در پرتو عنایات امیری .داشت را در بخارا بھ تجلیل و تکریم خود وامیایلگ خانھمھ شاعران دربار 

.شمار بھ دست آوردکھ مخدومش بود، مال و منال و بردگان بی

یک مثنوی .تر در سرودن شکواییھ بودسرایی ممتاز بود؛ ولی، با این ھمھ، شھرتش بیشیحھاو مد
 و موضوعش امانی و ابوالمؤیدتاریخ نگارش آن پس از .تألیف کرده کھ متأسفانھ بھ دست نمانده

ھ کالعاده متصنع شاعری بھ کار رفتھ بود؛ چناندر سرودنش فنون فوق.سرگذشت یوسف و زلیخا بوده
.شدھر بیتش بھ دو بحر مختلف خوانده می

:از اشعار اوست

بخواب دوش یکی صورتی نمود بمنذقنخیال آن صنم سروقد سیم

کمندوار قد راستش گرفتھ شکنوار رخ روشنش گرفتھ خسوفھلال

نھ گرد سینھٔ سیمین او نسیم سمننھ نزد عارض گلرنگ او نشانھٔ گل

یکی ز دود دریغ و یکی ز باد محنختھ گلش در گلسمنش سوختھ و ری

ز خاک و خون شده ھمچون لباس اھریمنرخی کھ بود چو جان فریشتھ رخشان

وار بخاک اندرون گرفتھ وطنغریبشھیدوار بھ خون اندرون گرفتھ مقام

یکی دریغ و ھزاران ھزار گرم و حزنیکی سرشک و ھزاران ھزار درد و دریغ

گرفتھ در عرق گوھرین عقیق یمنگون طویلھٔ دربیجادهگسستھ بر رخ 

غلط فتاد چنین در وفا و مھر تو ظنچھ گفت گفت دریغا امید من کھ مرا

صبوروار ببندی ز یاد بنده دھنگمن نبرده بدم من کھ تو بدین زودی

ھنوز سوسن آزاد من ندیده چمنھنوز نرگس سیراب من ندیده جھان

ھنوز ناشده سیر این لبان من ز لبنتان من کس گلھنوز ناچده از بوس

تو در کنار سمن سینگان سیم بدنکنار پر گل من رفتھ در کنار زمین

تو با بنفشھ عذاران گره زده دامنبنفشھ موی مرا خاک برگشاده گره

ھمنا کسم کھ بدی عارضم نگار ختنھمان کسم کھ بدی صورتم جمال بھار
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ذقنسھیل مشکن مویی و ماه زھرهکھ دیدییی گفتیھمان کسم کھ مرا ھر 

گرفتھ این تن مسکین من بگل مسکنکنون بزیر زمین چو صد ھزار غریب

ز درد و حسرت کرده آزار و پیراھنز خاک و خشت ھمی کرده بستر و بالین

ھای شھیدان ز خون دیده کفنچو جامھچو چشمھای یتیمان ز آب دیده لحد

نھ کس بگردد روزی مرا بپیرامنزی ز روزگارم یادنھ کس بیارد رو

ستم رسیده ز جور زمانھٔ ریمنبزیر خاک فراموش گشتھ بر دل خلق

وار در گردننھاده عھد ترا طوقوار اندر دلگرفتھ یاد ترا دوست

تو شاد زی و بکن نوش بادهٔ روشنگذاشتیم و گذشتیم و آمدیم و شدیم

=========================================================

عنصری بلخی

٣۵٠ در سال عنصری بلخیآور بھ گوی، نام شاعر پارسیابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخی
. فراخواندغزنھ، وی را بھ سلطان محمود غزنوی برادر امیر نصر. زاده شدبلخھجری قمری در 

۴٣١عنصری در سال .الشعرایی دادسلطان محمود غزنوی بھ او توجھ نشان داد و بھ او عنوان ملک
.ھجری قمری درگذشت

، قطعھ، رباعی، غزل، قصیدهرسد؛ کھ شامل اشعار بازمانده از عنصری بھ حدود دو ھزار بیت می
مسعود  و سلطان محمود غزنویھای او در ستایش بیشتر قصیده. استمثنوی، و بندترکیب
. دارد نیز وجودمنطق و حکمتھای عنصری اصطلاحات ھا و غزلدر قصیده.استغزنوی
 عنصری ھایمثنویترین مھم.پردازداست و بیشتر بھ وصف میمقدمھھای عنصری بیقصیده
.بتبت و خنگسرخ، و الحیاتشادبھر و عین، وامق و عذرااند از عبارت
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نمونھٔ اشعار

تا ز صنعش ھر درختی لعبتی دیگر شودباد نوروزی ھمی در بوستان بتگر شود

چون طبلھٔ عطار پر عنبر شودراغ ھمچون کلبھٔ بزاز پر دیبا شودباغ ھم

گوشوار ھر درختی رشتھٔ گوھر شودبند ھر زمینی حلھٔ چینی شودروی

گھ برون آید ز میغ و گھ بھ میغ اندر شود لعبتان خورشید را بینی بھ نازچون حجابی

سر شودباز میناچشم و زیباروی و مشکینافسر سیمین فروگیرد ز سر، کوه بلند

از آن خجستھ رسوم و از آن خجستھ سِیرَعجب مدار کھ نامرد، مردی آموزد

ند نھاده با عنبرکھ چند روز بمابھ چند گاه دھد بوی عنبر آن جامھ

سری کھ بالش جوید، نباید او افسردلی کھ رامش جوید نیابد آن دانش

نھ مُلک یابد مَرد و نھ بر ملوک، ظفرز زود خفتن و و از دیر خاستن ھرگز

=========================================================

فرخی سیستانی

سیستانغزنھ ھجری قمری٣٧٠سال زادروز

غزنھھجری قمری۴٢٩درگذشت

غزنھفرخی سیستانیآرامگاهآرامگاه
ایران-سیستان

سیستانمحل زندگی
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نویسنده،شاعرپیشھ

ھای سال
فعالیت

قرن چھارم و اوایل قرن پنجم ھجری قمری

رباعی،غزل،قصیدهسبک

فرخیلقب

محمود غزنویسلطانحکومتدوره
شاه ابوالمظفرمسعود غزنویسلطان

چغانیان

داغگاهکاروان حُلّھباثارآ
زماندهٔ اشعار قطعات و ابیات بادیوان
ترجیعاترباعیاتقصاید

 آخرین امیر امیرخلف بانوابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف بھ فرخی سیستانی از غلامان 
»با کاروان حلھ« سرود و آن را قصیدهعلی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری در قالب . بودصفاری

معروف است کھ روز بعد علی . تقدیم کردصفاری وزیر امیر عمید اسعد چغانینام نھاد؛ و شعر را بھ 
ی چھل امیر صفار.ساخت و آن را برای امیر صفاری خواند»داغگاه«ای بھ نام بن جولوغ قصیده

.اسب بھ علی بن جولوغ ھدیھ کرد و او را از نزدیکان دربارش قرار دادکره

محمود .گفت شعر میغزنویان و چغانیان، صفاریانعلی بن جولوغ نیز با تخلص فرخی در دربار 
 ق، فرخی بھ ۴٢١پس از مرگ محمود در سال .الشعرایی دربار منصوب کرد او را بھ ملکغزنوی
. مشغول بودغزنوی روی آورد و تا پایان عمر بھ ستایش این امیر سلطان مسعود غزنویدربار 

. مھارت داشتبربطرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و در نواختن است کھ فروایت شده
، رباعی، قطعھ، غزل، قصیدهھای دیوان شعر فرخی شامل بیش از چند ھزار بیت است کھ در قالب

.است سروده شدهبندترجیع، و بندترکیب

جا کھ بیشتر قصاید فرخی در دربار غزنویان سروده شده است، ستایشگری و وصف در آن بسیار از آن
.زیاد است؛ ھرچند در میان شعرھای فرخی اشعاری نیز ھستند کھ نکات آموزنده اخلاقی دربردارند

. درگذشتغزنھ ق در سنین جوانی در ۴٢٩فرخی در سال 

: در رثای اوست کھلبیبیعصرش از شاعر ھم

پیری بماند دیر و جوانی برفت زودرا عنصری نمرد؟گر فرخی بمرد چ

ای بماند و ز ماندنش ھیچ سوددیوانھای برفت و ز رفتنش ھر زیانفرزانھ

نمونھٔ اشعار
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.نقل شده کھ فرخی شعر زیر را در مدح ابوالمظفر چغانی سرود و ابوالمظفر بسیار از آن خوشش آمد
.اسب سفید داد اسبان خویش بود او را چھل و دو کرهجا کھ امیر در آن زمان در داغگاهاز آن

رنگ اندر سر آرد روزگارپرنیان ھفتتا پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار

شماربید را چون پرّ طوطی برگ روید بیقیاسخاک را چون ناف آھو مشک زاید بی

حبذا باد شمال و خرّما بوی بھارشب بوی بھار آورد باددوش وقت نیم

باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنارباد گویی مشک سوده دارد اندر آستین

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوارنسترن لؤلؤی بیضا دارد اندر مرسلھ

ھای دست مردم سر فروکرد از چنارپنجھھای سرخ مل از شاخ گلتا برآمد جام

نگ و ابر مرواریدبارآب مرواریدرنمایلباس و شاخ بوقلمونباغ بوقلمون

ھای پرنگار از داغگاه شھریارباغھای رنگین یافتندراست پنداری کھ خلعت

کاندر او از خرمی خیره بماند روزگارداغگاه شھریار اکنون چنان خرم شود

خیمھ اندر خیمھ بینی چون حصار اندر حصارسبزه اندر سبزه بینی چون سپھر اندر سپھر

ست شادان یاری از دیدار یارھرکجا سبزهاشقی با دوست مستست خفتھ عھرکجا خیمھ

گسارھا با بانگ نوش و ساقیان میخیمھھا با بانگ چنگ و مطربان نغزگویسبزه

مطربان رود و سرود و خفتگان خواب و خمارعاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب

تھ خورشیدواراز پی داغ آتشی افروفسرای خسرو فیروزبختبر در پرده

گرم چون طبع جوانان زرد چون زرّ عیاربرکشیده آتشی چون مطربی دیبای زرد

ھریکی چون ناردانھ گشتھ اندر زیر ناررنگھای بسُّد یاقوتھا چون شاخداغ

ناکرده قطار اندر قطارمرکبان داغنادیده مصاف اندر مصافریدکان خواب

با کمند اندر میان دشت چون اسفندیارسیر بر باره دریاگذرخسرو فرخ

خورده استوارھمچو عھد دوستان سالھمچو زلف نیکوان خوردسالھ تاب خورد

شھریار شھرگیر و پادشاه شھردارمیر عادل بوالمظفر شاه با پیوستگان

گشت نامش بر سرین و شانھ و رویش نگارخورده افکندھرکھ را اندر کمند تاب

شاعران را با لگام و زائران را با فساردھدداغ کرد از سوی دیگر میھرچھ زین سو 
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ای خوشا این جھان بدین ھنگامگل بخندید و باغ شد پدرام

از گل سیب و از گل بادامچون بناگوش نیکوان شد باغ

چون صحیفھ زر خامدشت ھمستچو لوح زمردین گشتھھم

دھد پیغامسوی بوده ھمیری بھ دست باد بھارگل سو

من بھ باغ آمدم، بھ باغ خرامستایکھ مرا با تو ار مناظره

نھ بھ دیدار و بھ دینار و بھ سود و بھ زبانشرف و قیمت و قدر تو بھ فضل و ھنر است

بھمان و فلاننشود خرد بھ بد گفتن ھر امیری کھ بھ فضل و بھ ھنر گشت بزرگ

نشود کُند و نگردد ھنر تیغ، نھانگرچھ بسیار بماند بھ نیام اندر، تیغ

نشود تیره و افروختھ باشد بھ میانورچھ از چشم نھان گردد ماه اندر میغ

نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیانشیر ھم شیر بوَُد گرچھ بھ زنجیر بوَُد

شرف بازی از باز فگندن نتوانباز ھم باز بوَُد گرچھ کھ او بستھ بوَُد

=========================================================

فردوسی
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ابوالقاسم فردوسی توسینام اصلی

شعر،ادبیات فارسیزمینھٔ کاری

خورشیدی٣١٩زادروز
خراسان،توسدھکده٣٢٩

ھجری ۴١١،خورشیدی٣٩٧پیش ازمرگ
توسقمری

توسمحل زندگی

خراسان،توسجایگاه خاکسپاری

غزنویانوسامانیانفرمانرواییدر زمان حکومت

حکیم توس، حکیم سخنلقب

شاعرپیشھ

سبک خراسانیسبک نوشتاری

شاھنامھھاکتاب

حماسھ سراییدلیل سرشناسی

٣٩٧ درگذشتھٔ پیش از - ھجری قمری ٣٢٩ خورشیدی، ٣١٩زادهٔ (ابوالقاسم فردوسی توسی
حماسھٔ شاھنامھو سرایندهٔ ایرانیسرای، سخن)خراسانتوس ھجری قمری در۴١١خورشیدی، 

.اندگو دانستھترین سرایندهٔ پارسیفردوسی را بزرگ.استایرانملی

.استنام بردهنیانساساواشکانیانوکیانیانوپیشدادیانھای پادشاھیفردوسی در شاھنامھ از دودمان
ھا ترین آنشدهشناختھ.اندپایھ دانستھاست کھ بیشتر بیھای دیگری نیز بھ فردوسی نسبت داده شدهسروده
.استسلطان محمودای در نکوھشو ھجونامھنامھگرشاسبوو زلیخایوسف مثنوی

ھای فردوسی نھ تنھا در ایران، بلکھ در بسیاری از کشورھای دیگر مورد پژوھش و بررسی سروده
ھای انگلستان و دیگر دانشگاهدانشگاه کمبریجشدهٔ دنیا مانندھای شناختھاست؛ و در دانشگاهقرار گرفتھ

مرکزھا دربارهٔ شاھنامھ درترین پژوھشاست و تازهاروپایی و آمریکایی مورد مطالعھ قرار گرفتھ
 برگردان ١٣٨۵در میانھٔ نوروز .استدانشگاه کمبریج منتشر شدهمطالعات خاورمیانھ و اسلامی

کھ -آورندهٔ این نسخھ جدید پدیددیک دیویس.ای از شاھنامھ بھ زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شدتازه



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

113

 با ارائھٔ -استانجمن سلطنتی ادبیات عضوآمریکا ودانشگاه اوھایویپروفسور زبان و ادبیات فارسی
.تاین برگردان نوین، نوروز ایرانی را جشن گرف

ھای روزگارش آگاھی دقیقی در دست نیست؛ اندوزی و آگاھی فردوسی از دانشاز چند و چون دانش
شود کھ وی بر ادب تازی و فلسفھ و کلام روزگار خویش اما از لابلای شاھنامھ بھ نیکی دانستھ می

غت یونانی شاید بھ حدس و گمان بتوان گفت کھ وی، مستقیم یا غیرمستقیم، از بلا.استچیرگی داشتھ
است؛ و این نکتھ از سنجش شاھنامھ با نوشتارھای ھمسان آن از دیدگاه ھنر ھایی داشتھنیز آگاھی

ھا ممکن است نتیجھٔ شناخت ذوقی و شود؛ گرچھ مجموعھٔ این آگاھیآرائی بھ خوبی دانستھ میصحنھ
.قریحھٔ فردوسی نیز باشد

شود، سراسر عمر در وطن خویش رجی دانستھ میفردوسی، چنانچھ از لابلای شاھنامھ و قراین خا
ھا بھ او نسبت ای در تذکرهسفرھایی افسانھ.استتوس اقامت داشتھ، و جز یکی، دو بار بھ سفر نرفتھ

نزد غزنیناند کھ پذیرفتن آنھا دشوار است؛ اما احتمال اینکھ پس از پایان شاھنامھ خود آن را بھداده
بھ ھر .باشد امری است کھ اگر چھ مسلم نیست، دلیل قاطعی نیز در رد آن وجود نداردمحمود برده

.استای بھ سفر غزنین او نشدهروی، در شاھنامھ ھیچ اشاره

این باور پایدار او از جای جای .دخواھی استوار بوپرست و در میھنسرایی وطنفردوسی سخن
او از تاریخ .شاھنامھ و بھ ویژه از شور فردوسی در ستایش ایران و نژاد ایرانی بھ خوبی آشکار است

ھا شوق و دلبستگی ھا و افسانھٔ شاھان و تاریخ ایران آگاھی و یا بھ دانستن آننیاکان خود و داستان
داشت؛ و بھ ھمین سبب است کھ بھ این کار ی را بر این میفراوان داشت و تربیت خانوادگی او نیز و

سترگ دست زد و تا ھنگامی کھ گرفتار فقر و تھیدستی نگشت، یعنی مال و ثروت نیاکانی را بر سر 
فردوسی در سرودن شاھنامھ، .ھای ایشان چشم نداشتکار شاھنامھ نگذاشت، بھ دربار شاھان و جایزه

او خود از چند تن بھ .استوبیش پشتیبانانی داشتھو باورھای میھنی، کمخواھی گذشتھ از انگیزهٔ وطن
یکی از آنان کھ بیش از ھمھ .اندای در برانگیختن یاری او کوشیدهاست کھ ایشان بھ گونھنام یاد کرده

ھایش را است از بزرگان و فرمانروایان آن روزگار کھ فردوسی ویژگیمورد ستایش اوست، کسی
.گوید، اما آشکارا نام او را نمیشماردبرمی

- آلمانی دانشمند»نولدکھ«توان این برداشت را کھ فردوسی؛ بھ گفتھٔ آنچنان کھ از سخن آشکار او می
است و آن مایھ اسلامی گرفتھ شدهای کھ در بن از افسانھ-استگوید فردوسی تعصب مذھبی نداشتھکھ می

گوید کھ خدای زمین و زمان نیاز بھ جا و مکان ندارد؛ و نیز است، میکعبھازاسکندردربارهٔ زیارت
تنھا برای نشان کردن سمت نیایش بود، ھمان گونھ کھ برای »آتش«گوید کھ برای پیشینیان ما می

.سمت پرستش است»سنگ«تازیان 

در تمام شاھنامھ یک واژه و یا یک .ھای فردوسی پاکی زبان و عفت اوستاز ویژگیفروغیبھ نظر
شود و پیداست کھ فردوسی بر خلاف بسیاری از شاعران، از آلوده کردن عبارت مستھجن دیده نمی

آمیزی سرایی مطلب شرماست و ھر جا کھ بھ فراخور داستانگیری داشتھکنارهھا خود بھ ھزل و زشتی
خواھی فردوسی بھ عفت.ھا را برای آن یافتھ استترین عبارتبایست نقل کند بھترین و نازکمی

پسندد کھ دھد، نمیاختیار رخ میھایی ھم کھ بھ فراخور طبیعت بشری بیست کھ در داستانایاندازه
فردوسی مردی است بسیار اخلاقی، .ن او گرفتار نفس شده و از حدود مشروع فراتر رفتھ باشندپھلوانا

شود با نظر بلند و قلبی نازک و حسی لطیف، ذوق سلیم و طبع حکیم؛ ھمواره از رویدادھا ھوشیاری می
.رساندنمیدھد و راه کج انسان را بھ آرمان سازد کھ کار بد میوهٔ بد میو خواننده را رھنمون می
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.استکس بھ اندازهٔ فردوسی باورمند بھ خرد و دانش نبوده و تشویق بھ اندوختن دانش و ھنر ننمودهھیچ
کند کھ انسان نی میخورد و بیان حیرادر اشعارش بھ کوتاھی زندگانی افسوس میخیامفردوسی چون
.رود و پس از این زندگی چھ خواھد شداست و کجا میبرای چھ آمده

زایش و نام و نشان

میدان آزادیسردیس فردوسی در پیرامون

زایش

٣١٩ ھجری قمری برابر با ٣٢٩بر پایھٔ دیدگاه بیشتر پژوھشگران امروزی، فردوسی در سال 
در خراسان دیده بھ جھان )طوس(توسدر شھرستانپاژدر روستای) میلادی٩۴٠(خورشیدی 

است، زایش ای کھ دربارهٔ زندگی فردوسی جستاری نوشتھ، نخستین پژوھندهنظامی عروضی.گشود
»رزان«و »شاداب«تر روستاھای ھای تازهمایھبن.استدانستھ)پاژ(»باز«فردوسی را در روستای 

.دانندپایھ میھا را بیاند اما بیشتر پژوھشگران امروزی این گمانھ دانستھرا نیز جایگاه زایش فردوسی

ھای فردوسی است کھ در یکی از سروده ھجری قمری از آنجا دریافتھ شده٣٢٩سال زایش فردوسی در 
٣٧۵برابر با ( ھجری قمری ٣٨٧بر ایران در سال سلطان محمود غزنویتوان زمان چیرگیمی

:را دریافت کرد)خورشیدی

تر شدم چون جوانی گذشتنوانبدانگھ کھ بدُ سال پنجاه و ھشت

ین و زمان پیش او بنده شدزمفریدون بیداردل زنده شد

توان است، می قمری، پنجاه و ھشت سالھ بوده٣٨٧چنین با درنگریستن بھ این کھ فردوسی در سال و ھم
ھای دیگری را پژوھان سالبا این حال، شمار دیگری از فردوسی.درست بودن این گمان را پذیرفت
 قمری زاده ٣٢٠رسد کھ او اندکی پس از مینولدکھ بھ این نتیجھ .اندبرای سال زایش فردوسی آورده

) میلادی٩۴٠–٩٣٩( قمری ٣٢٩بر این باور است کھ زایش فردوسی باید در سال موھل.استشده
.داند را سال زایش فردوسی می٣١٣دیدگاه دیگری دارد و سال الدین ھمایونفرخرکن.باشد



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

115

نام

اش در دست گونھ آگاھی قطعی از نام و خانوادهاست، ھیچ»فردوسی«تخلصشو»ابوالقاسم«کنیھٔ وی 
شاھنامھ، نام وی منصور، نویسھای دستھای گوناگون و در دیباچھٔ برخی نسخھمایھدر بن.نیست

از میان .است، احمد یا علی و نام پدربزرگش شَرفشاه یاد شدهاست و نام پدرش حسنحسن یا احمد آمده
اینکھ چرا شاعر .ھای گوناگون، معتبرترین نام این شاعر ایرانی ابوالقاسم فردوسی توسی استاین گفتھ

شاید این موضوع بھ دیدار وی با سلطان محمد .است روشن نیستتخلص فردوسی را برای خود گزیده
ا سلطان محمود چنین لقبی بھ فردوسی داده و منظور وی مردی بوده کھ از بھشت گوی.غزنوی بازگردد

.استآمده بوده

ترھای کھنمایھنام کوچک او را در بن.استنام او ھمھ جا ابوالقاسم فردوسی شناختھ شده
»حسن«و سومین مقدمھٔ کھن شاھنامھ، )حمدالله مستوفی(تاریخ گزیدهوالمخلوقاتعجایبمانند

پیشونویس فلورانسدستگفتار، پیشبنداریچون برگردان تازیھای دیگر ھممایھبن.اندنوشتھ
نام پدر او نیز .اندگفتھ»منصور«نام او را )ھای برگرفتھ از آنھو نوشت(شاھنامھ بایسنقریگفتار

پس از بررسی محمدامین ریاحی.استگفتھ شده»علی«و سومین مقدمھٔ کھن شاھنامھ تاریخ گزیدهدر
یگری کھ ھای داست و این نام را با قرینھرا پذیرفتنی دانستھ»حسن بن علی«ھا، نام مایھترین بنکھن

چون بیشتر است، ھرچند کھ ھمرساند، سازگارتر دانستھمیتشیعھایوابستگی او را بھ یکی از شاخھ
.استپژوھندگان زندگانی فردوسی، او را از ھرگونھ تعصب مذھبی برکنار دانستھ

مولانا احمد بن «:اند، مانندھای دیگری نیز آوردهتر نامارزشھای کممایھی پدر فردوسی در بنبرا
فخرالدین احمد ابن حکیم «، ھفت اقلیمدر»فخرالدین احمد«شاھنامھٔ بایسنقری، در مقدمھٔ »مولانا فرخ

تئودور .تذکرة الشعراءدر»حسن اسحق شرفشاه«، و مجمع الفصحاومجالس المؤمنیندر»مولانا
ھایی است کھ دادن لقبنوشتھ»فخرالدین« نادرست بودن نام دربارهٔ حماسھٔ ملی ایراندر کتابنولدکھ
امیران «است و ویژهٔ اند در زمان آغاز نوجوانی فردوسی کاربرد پیدا کردهیافتھپایان می»الدین«کھ بھ 
.توانستھ چنین لقبی داشتھ باشداست، از این رو پدر فردوسی نمیبوده»مقتدر

پرورش و بالندگی

دھقان در روزگار .زاده بودو دھقاندھقاناست کھ اوھای گذرای فردوسی دانستھ شدهبر پایھٔ اشاره
واژهٔ .استتبار و نیز بھ معنی مالک روستا یا رئیس شھر بودهفردوسی و در شاھنامھٔ او بھ معنی ایرانی

در برابر ترک و (دھقان کھ معنی حقیقی آن کشاورز و برزگر است، بھ طور مجازی بھ معنی ایرانی 
ای بودند و دھقانان از آزادگان و نژادگان ایرانی، و ھر یک مالک ناحیھ.رفتبھ کار می)تازی

نامیدند و ھمان رئیس میبعدھا در سدهٔ پنجم و ششم دھقانان را .سرپرستی موروثی ناحیھٔ خود را داشتند
فرزندان دھقانان با .در مفھومی نزدیک بدان معمول شد»سفیدریش«ھای اخیر تعبیر است کھ در سده

در شاھنامھ از .ھا و فرھنگ ملی ایرانی بودندیافتند و نگھبانان سنتآداب و رسوم ایرانی پرورش می
»موبد«شود و از سوی دیگر بھ ھمراه ده میدی»ایرانیان«، بھ معنی »آزاده«یک سو دھقان در کنار 

.»ھای باستانکنندهٔ داستاننگاھبان و روایت«در معنای )روحانی زرتشتی(

است کھ آن را ھا آمدهانھشھر توس، زادگاه فردوسی، از شھرھای کھن دورهٔ ساسانیان بود، و در افس
مردم توس بھ .استای کھ پسر نوذر و سپھسالار کیکاووس و کیخسرو بود ساختھتوس شاھزاده

.فرازی نامبردار بودندبالیدند و ھمواره بھ دلاوری و گردننازیدند و میخاطرات باستانی شھر خود می
نوز بازماندگان فرمانروایان ایرانی یا کسانی کھ اما ھ.این شھر در دورهٔ خلیفھٔ سوم بھ دست تازیان افتاد
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رسانیدند، در توس نام و جایگاه داشتند و گاھی فرمانروایی را در آن تبار خود را بھ آن بزرگان می
از ھمان آغاز چیرگی تازیان، کسانی در خراسان برای آزادی سرزمین خود .گرفتندنواحی بھ دست می

توس در .اندنویسان تازی آنان را خارجی نامیدهان خود نھادند کھ تاریخھا کردند و جان بر سر آرمقیام
.ای وابستھ بھ نیشابور و تابع بخارا پایتخت سامانیان بوددورهٔ فردوسی شھر بزرگی نبود و ناحیھ

ھای کھن جز افسانھ و مایھدربارهٔ دوران کودکی و جوانی او، نھ خود شاعر سخنی گفتھ و نھ در بن
 فرھنگی -با این حال از دقت در ساختار زبانی و بافت تاریخی .خوردافی چیزی بھ چشم میبخیال

نگری در توان دریافت کھ او در دوران پرورش و بالندگی خویش از راه خواندن و ژرفشاھنامھ، می
شمایھٔ او در سرایھا و نوشتارھای پیشینیان خویش سرمایھٔ کلانی اندوختھ کھ بعدھا دستسروده

.استشدهشاھنامھ

ھای شاعران تازی و نیز با اند کھ فردوسی با زبان و دیوانگونھ برداشت کردهچنین از شاھنامھ اینھم
ھای نولدکھ بر این باور است کھ فردوسی دانش روزگار خود بھ ویژه دانش.استآشنا بودهپھلویزبان

ھا آگاھی بود و در اندازهٔ یک فرد باسواد از این دانشای رسمی نیاموختھدینی و فلسفی را بھ گونھ
زاده و شیرانی بر در برابر این دیدگاه، تقی.دانستنمیپھلویگوید فردوسیچنین میاست و ھمداشتھ

احمد والزمان فروزانفربدیعو.استزگار خود آشنایی داشتھھای رواین باورند کھ فردوسی با دانش
ای نیز باور دارند کھ فردوسی حتی در زمینھٔ شعر و نثر تازی دانش گستردهمھدوی دامغانی

حبیب ،سعید نفیسیما دربارهٔ پھلوی دانستن فردوسی برخی پژوھشگران مانندا.استداشتھ
شاپور ،محمدتقی بھاراند، اما برخی دیگر مانند نولدکھ،دانی فردوسی را پذیرفتھپھلویلازارویغمایی

. جلال خالقی مطلق بر این باور نیستندوشھبازی

ای جنبش نوزایش در میان ایرانیان بود کھ از سدهٔ سوم ھجری زمان با گونھآغاز زندگی فردوسی ھم
در .بودفرارودھایآغاز شده و دنبالھ و اوج آن بھ سدهٔ چھارم رسید و گرانیگاه آن خراسان و سرزمین

درازنای ھمین دو سده شمار چشمگیری از سرایندگان و نویسندگان پدید آمدند و با آفرینش ادبی خود 
را کھ توانستھ بود در برابر زبان تازی پایدار بماند، توانی روزافزون بخشیدند و بھ پارسی دریزبان

ھای مردم فردوسی از ھمان روزگار کودکی بینندهٔ کوشش.صورت زبان ادبی و فرھنگی درآوردند
ای پا بھ پای بالندگی نھھای دیرینھ بود و خود نیز در چنان زمانھ و زمیپیرامونش برای پاسداری ارزش

.گام ھمان راه شدجسمی بھ فرھیختگی رسید و رھرو سخت

دوستی ھایی گذرانید کھ با سیاست مداراجویی و آزاداندیشی و فرھنگفردوسی جوانی خود را در سال
زیستند؛ و حضور سامانیان آزادی اندیشھ برقرار بود و پیروان ھر اندیشھ و آیینی بھ آسایش می

فردوسی .ھا بودگون و آزادی بحث و نظر میان آنان موجب شکفتی اندیشھھای گونھھایی با اندیشھگروه
.ھای حکیمانھ گردیدھای قشری، گنجینھٔ اندیشھدر چنین فضایی زاد و زیست، و ذھنش پاک از تعصب

.ران بودشاھنامھٔ فردوسی یادگار فضای فکری آزادی است کھ روزگار اوج دانش و فرھیختگی در ای
شاھنامھ در سرفصل یک دگرگونی اندیشھ و فرھنگ در ایران، و پایان یک روزگار و آغاز روزگار 

است، در خراسان روزگار سامانی کھ تھی از چیرگی فقیھان دستگاه خلافت بود؛ در دیگری پدید آمده
سوزانیدند در خراسان کشیدند و پیکرش را میرا بھ دار میحسین منصور حلاجبغدادھایی کھ درسال
پدیدار ابن سیناورازیوفارابیوبیرونی پرتو بیداری و خردورزی و آزاداندیشی، حکیمانی چوندر
گر است، بیانگر این است کھ  سراسر شاھنامھ جلوهبینی یکسانی کھ دردید و اندیشھ و جھان.گشتندمی

فردوسی از کودکی تا آغاز سرایش شاھنامھ و در درازنای سرایش آن، در محیطی زیستھ کھ در آن 
ھا و فرھنگ باستانی ایران رواج داشتھ، و آن ھمھ در نھانخانھٔ دل شاعر نشستھ و جای تاریخ و داستان
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بینی یکسانی را ت کھ در سراسر شاھنامھ روح و اندیشھ و جھاناساستواری یافتھ، نتیجھ این شده
.بینیممی

ھای فردوسیسروده

ادب فارسی دوستدارانشاھان سامانی از.سپری شدسامانیانکودکی و جوانی فردوسی در زمان
ھای کھن ایرانی مورد زیست کھ داستانکھ فردوسی در روزگار و شھری میبا توجھ بھ این.بودند

را »مھان«و »کھان«گویی  دیباچھٔ شاھنامھ ستایش و آفرینگونھ کھ خود درعلاقھٔ ھمگان بود ھمان
آغاز سرودن .را بازگفتھ است»جھان دل نھاده بر این داستان«کھ ابومنصوری و ایننامورنامھاز

دانند اما با درنگریستن بھ از زمان سی سالگی فردوسی میصوریشاھنامھ ابومنشاھنامھ را بر پایھٔ 
است و چھ پرداختھتوان چنین برداشت کرد کھ وی در جوانی نیز بھ سرایندگی میتوانایی فردوسی می

ھای ھای کھنی کھ در داستانھایی از شاھنامھ را در ھمان زمان و بر پایھٔ داستانبسا سرودن بخش
.استاند، آغاز کردهاشتھگفتاری مردم جای د

بھ .نویس شاھنامھ باشدھای دستھای زیاد ویرایشھای ناھمگونیتواند یکی از سبباین گمانھ می
گذشتھ از .برداران شده باشدمایھ نسخھھای پراکنده دستتری از این داستانھای کھنسان کھ ویرایشاین

ھایی را بھ صورت جدا آید کھ فردوسی داستانمیای ھم چنین برھای افسانھدلایل عقلی، از روایت
اشارهٔ خود .استگشتھشده و دست بھ دست میھایی تھیھ میھا رونویسسروده بوده و از این داستان

رود در زمان ھایی کھ گمان میاز میان داستان.فردوسی در پارهٔ انجام شاھنامھ نیز بھ ھمین نکتھ است
، برستم و سھرا،رستم و اسفندیار،بیژن و منیژهھایتوان داستانجوانی وی گفتھ شده باشد می

.را نام بردسیاوشو داستاناکوان دیوداستان

ھایی کھ خود او از جدای از بیت(است ای کھ روشن شده از فردوسی است، خود شاھنامھدهتنھا سرو
، قطعھاند مانند چندھای دیگری نیز از فردوسی دانستھ شدهسروده).استھای دقیقی دانستھسروده
کھ پژوھشگران در این کھ سرایندهٔ آنھا فردوسی باشد، بسیار دودل غزل، وقصیده،رباعیاره،چھارپ

.دانندمیصفویانھا را سرودهٔ روزگارباشند و بھ ویژه قصیدهمی

نامورترین آنھا .پایھ ھستنداند کھ بیشترشان بیز از برای فردوسی دانستھ شدهھای دیگری نیسروده
سرودهٔ فردوسی بھ شمار یسنقریمقدمھ شاھنامھ بااست کھ دریوسف و زلیخاای بھ ناممثنوی

در سال مجتبی مینویاما این گمانھ از سوی پژوھشگران نادرست دانستھ شده و از آن میان.استرفتھ
محمدامین ریاحی او .استیافتھ»ای بھ نام شمسیمایھناظم بی«ورشیدی گویندهٔ آن را  ھجری خ١٣۵۵

را ھم، ھمین مقدمھ شاھنامھ بایسنقریاست کھاست و بر این باور بودهدانستھالدین علی یزدیشرفرا
.نویسنده نوشتھ باشد

ای در نکوھش سلطان محمود است کھ بھ »ھجونامھ«است سرودهٔ دیگری کھ از فردوسی دانستھ شده
ھای گوناگونی ویرایش.استاست و شش بیت از آن بھ جای ماندهگفتار نظامی عروضی صد بیت بوده

ای نسبت دادن چنین ھجونامھ.اند بیت داشتھ١۶٠ بیت تا ٣٢است کھ از از این ھجونامھ در دست بوده
کھ با درنگریستن بھ این محمود شیرانیاند، مانندرا بھ فردوسی، برخی از پژوھشگران نادرست دانستھ

ھای دیگر نیز از اند و بیتدیگر آمدهھایمثنویھای این ھجونامھ از خود شاھنامھ یاکھ بسیاری از بیت
اما محمدامین ریاحی با .گیری کرد کھ این ھجونامھ ساختگی استدید ادبی کاستی دارند چنین نتیجھ

مسعود سوم از ستایشگران(عثمان مختاریشھریارنامھٔ درنگریستن بھ این کھ از این ھجونامھ در
است، است، نام برده شدهنظامی عروضی نوشتھ شدهچھار مقالھٔ ، کھ پیش از)نوادهٔ محمودغزنوی
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چنین جلال خالقی مطلق بر این باور ھم.استی دانستھای بھ دست فردوسی را پذیرفتنسرودن ھجونامھ
جاتوان بنیاد آن را نادیده گرفت و در آنھای ھجونامھ نمیاست کھ بھ سبب برساختھ بودن بیشتر بیت

نماید کھ شیرانی گوید چنین میو می.استھای زیبایی وجود دارد کھ از شاھنامھ برگرفتھ نشدهنیز بیت
.استنی از محمود بودهبیشتر در پی پشتیبا

سُرایش شاھنامھ

 برگی از شاھنامھٔ تھماسبی

.استادبیات کھن پارسیھایترین نوشتھترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگشاھنامھ پرآوازه
ھای بایستھ را برای بیان تواناییپارسی دریبانفردوسی ھنگامی سرودن شاھنامھ را آغاز کرد کھ ز

ای یکدست و ھای پارسی زبان بھ گونھھای گوناگون یافتھ بود، اما ھنوز در سراسر سرزمینموضوع
ھا و تعبیرھای ویژه وجود داشت، و گردآورندگان بود؛ و در لھجھٔ ھر شھر و ناحیھ واژهمدهیکسان درنیا

.انداین زمینھ اشاره کردهھا در بھ برخی نکتھمسالک و ممالککتاب

سرودن شاھنامھ .فردوسی از گویندگان روزگار سامانی، و زاده و پرورده و برآمدهٔ روزگار آنان بود
کنندهٔ آرمان سیاسی سراسر شاھنامھ بیان.دوستی بالا گرفتھ بود آغاز کردھا کھ موج ایرانرا در آن سال

بخشگذار استقلال دوبارهٔ ایران و زندگیو پایھساسانیانو ملی خاندان سامانی بود کھ خود را وارث
ھا و پروری و شعردوستی امیران سامانی و وزیران آندانش.دانستندھای ملی و فرھنگی میسنت

.ھا مشوق دانشمندان و شاعران بودیشی حاکم بر آن سالآزاداند

نوح بود، در روزگارسرودهمنصور بن نوحھایی را در روزگار فردوسی پس از آن کھ داستان
 قمری پس از مرگ دقیقی بھ نظم درآوردن متن ابومنصوری را ٣٧٠پسر منصور در حدود سال دوم

ھای ھا بھ داستانان سامانی در شعردوستی و علاقھ آنتوان پنداشت کھ آوازهٔ پادشاھآغاز کرد و می
ای از آن بود کھ بعد از پایان کار کتاب خود را بھ پادشاه شایستھباستانی این امید را بھ فردوسی داده

.خاندان تقدیم نماید

از ای او برای دنبال کردن کار دقیقی، خواست تا بھ بخارا، پایتخت سامانیان، سفر کند تا از نسخھ
کھ اما پس از این. بھره گیرد-کھ مورد بھرهٔ دقیقی بود-شاھنامھٔ منثور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق 

نویسی از این دست-استکھ در دیباچھٔ بایسنقری محمد لشکری نام برده شده-دوستی از ھمشھریانش 
.آغاز کردمایھ را در دسترس او گذاشت، از این رای برگشت و کار را در شھر خویش بن
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، سھ ) خورشیدی٣٧٢برابر با ( ھجری قمری ٣٨۴ سپندارمذ سال ٢۵او سرانجام شاھنامھ را در تاریخ 
:ھا بھ پایان رساندسال پیش از بر تخت نشستن محمود، با این بیت

بھ ماه سفندارمذ روز اردسر آمد کنون قصھٔ یزدگرد

ر کردگاربھ نام جھان داوز ھجرت سھ صد سال و ھشتاد و چار

تر و پیراستھ کردن این ویرایش نخستین شاھنامھ بود و فردوسی نزدیک بھ بیست سال دیگر در پرمایھ
فردوسی در .بودسلطان محمود غزنویزمان با برافتادن سامانیان و برآمدنھا ھماین سال.آن کوشید

در سن شصت و پنج سالگی بر آن شد کھ شاھنامھ ) خورشیدی٣٨٢برابر با ( ھجری قمری ٣٩۴سال 
.شاھنامھ شدای از را بھ سلطان محمود پیشکش کند، و از این رو دست بھ کار تدوین ویرایش تازه

پایان ویرایش دوم .را تکمیل کردساسانیانھای مربوط بھ پادشاھیفردوسی در ویرایش دوم، بخش
:استدر ھفتاد و یک سالگی فردوسی بوده ھجری قمری۴٠٠شاھنامھ در سال

ھمی زیر بیت اندر آرم فلکچو سال اندر آمد بھ ھفتاد و یک

بھ نام جھان داور کردگارز ھجرت شده پنج ھشتاد بار

بھ گفتھٔ خود .نزد سلطان محمود فرستادغزنھیا ھفت دفتر بھ دربارفردوسی شاھنامھ را در شش 
از این رویداد .و پاداشی ھم برای وی نفرستاد»ھا نگاهنکرد اندر این داستان«فردوسی، سلطان محمود 

ھای دیگری نیز بھ شاھنامھ افزود کھ بیشتر در گلھ و انتقاد از محمود و فردوسی بخشتا پایان زندگانی، 
در روزھای پایانی زندگی فردوسی از سن خود دو بار یاد .استکامی سراینده از اوضاع زمانھ بودهتلخ

:استکرده، و خود را ھشتاد سالھ و جای دیگر ھفتاد و شش سالھ خوانده

امیدم بھ یک باره بر باد شد شدکنون عمر نزدیک ھشتاد

غنوده ھمھ چشم میشار فشکنون سالم آمد بھ ھفتاد و شش

بر.است سال بوده٢۵، درازای کلی نظم شاھنامھ ریدالدین عطارفھای نظامی عروضی وبر پایھٔ اشاره
چنین بازنگری شاھنامھ پایھٔ دیدگاه جلال خالقی مطلق، با نگرش بھ زمان سرایش بیژن و منیژه و ھم

.است سال از عمر خویش را بر سر سرایش شاھنامھ گذاشتھ٣۵، فردوسی ۴٠٠پس از سال 

بانان فردوسیپشتی

است کھ فردوسی برای بودهنصر بن احمدبان فردوسی در سرایش شاھنامھ، شاه سامانی،نخستین پشتی
است؛ و شاه از این  با او دیدار داشتھھای دقیقی بھ کتاب خود،کسب اجازه از او دربارهٔ انتقال سروده

بھ باور نولدکھ چنین بھ نظر .استکار او اظھار شادمانی کرده و از ھیچ کمکی در این راه دریغ نکرده
ھا پیشتر فردوسی پس از مرگ او کھ مدت.استکردهنعمت او در توس زندگانی میرسد کھ ولیمی

ھای بسیاری این مرد بھ فردوسی کمک.استرودهبوده، در دیباچھ شعرھای خوبی بھ یاد وی س
است، تشخیص را کھ در عنوان یاد شدهابومنصور بن محمدتوان درستی نامبھ دشواری می.استکرده

.داد

اند در این زمان نیز توان زد کھ دست کم چند نفر از مردانی کھ در خاتمھ معمولی نام برده شدهحدس می
ھای علی دیلم بودلف و حُییّ ماو تنھا از دو نفر بھ نا.اندرفتھجزو دوستان و پشتیابانان او بھ شمار می

عروضی .شماردجدا میبودلفرا ازعلی دیلمعروضی.اندکند کھ یاریگر وی بودهبن قتیبھ یاد می
نویسی کرده و ابودلف راوی وی نویسد کھ علی دیلم، شاھنامھ را در ھفت جلد برای او پاکمی
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کھ بھ او مال و متاع بخشیده و او را از پرداخت خراج زمین حُییّ بن قتیبھدور نیست کھ.استبوده
.استکند، حکمران توس بودهدیق میاست، آن طور کھ عروضی تصمعاف داشتھ

ترین و اثرگذارترین پشتیبان و دستگیر فردوسی بھ ویژه در ھنگام پیری بنا بر باور ھمایونفرخ بزرگ
است کھ او را از پرداخت باج و خراج معاف کرده و از و کھنسالی، حُییّ بن قتیب کارگزار توس بوده

کس نیاز دوسی در شش سال آخر سرایش شاھنامھ بھ ھیچداشتھ و سبب شده تا فرھیچ کمکی دریغ نمی
باشدنداشتھ

درگذشت و آرامگاه

در توس خراسانآرامگاه فردوسی

ای کھ نخستین نوشتھ.استھای کھن نیامدهمایھسال مرگ فردوسی تا چھار سده پس از زمان او در بن
 ھجری قمری را ۴١۶است کھ سال مقدمھ شاھنامھ بایسنقریاز زمان مرگ فردوسی یاد کرده

مایھ دیگری یاد پایھ بودن نوشتارھای آن عیان گردیده، از بندیباچھ کھ امروزه بیاین .استآورده
نیز فصیح خوافیحمدالله مستوفی و.اندنویسان پسین، ھمین تاریخ را بازگو کردهتذکره.استنکرده

زمان مرگ او را )استپایھکھ آن ھم بسیار بی(دولتشاهتذکرةالشعرایجدای از آن.ھمین رای را دارند
ھایی کھ فردوسی از محمدامین ریاحی، با درنگریستن در گفتھ.است ھجری قمری آورده۴١١در سال 

بایست پس از سال است کھ فردوسی میگیری کردهاست، این گونھ نتیجھ یاد کردهسن و ناتوانی خود
اما ھمایونفرخ با در نظر گرفتن . ھجری از جھان رفتھ باشد۴١١ ھجری قمری و پیش از سال ۴٠۵

٣٨۶ یا ٣٨۵ بوده، سال درگذشت او را ٧٣ یا ٧٢ و عمر او ٣١٣این کھ زایش فردوسی در سال 
.استدانستھ

کھ مشھور است، واعظ طبرستان بھ دلیل شیعھ بودن فردوسی از بھ خاکسپاری پیکر فردوسی در نچنا
نزدیک بھ توس، طابرانو ناچار او را در باغ خودش درون شھر.گورستان مسلمانان جلوگیری کرد

جای او زیارتگاه اھل دانش و معرفت بود و با آنکھ بارھا آن خاک.بھ خاک سپردندرزاندروازهٔ شرقی
خبری نھ چندان درست ساختن اولین بنا بر گور فردوسی .شدرا با خاک یکسان کردند از نو ساختھ می

نسبت داده، کھ یاد او در دیباچھٔ شاھنامھ ارسلان جاذبدر زمان فردوسی، یعنیتوسرا بھ سپھدار
 ازبک بنا بھ تعصبی کھ بر ضد شیعیان داشت، دستور ویرانی پس از آن عبیدالله خان.استآمده

در روزگار پادشاھان .جای فردوسی را داد تا اینکھ قاضی نورالله شوشتری از آن دیدار کردخاک
جای فردوسی خاک.جای خرابھ دوباره ساختھ شدصفوی با توجھ بھ آبادانی مشھد و پیرامون آن، خاک

.بازسازی شدرضا شاهھ دستور ب١٣١٣ تا١٣٠٧ھای بین سال
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مذھب فردوسی

سنگ مزار فردوسی

نصیرالدین ونظامی عروضیھای نخستینی چون آثارمایھھایی در خود شاھنامھ و بنتبر اساس بی
ھای اخیر در مورد کیش بود؛ ولی برخی از پژوھشگران در سالشیعھمسلمان، فردوسی یکقزوینی

ملکاند؛ برخی دیگر ھمچونبرخی تنھا او را شیعھ نامیده.اندوی و شاخھٔ شیعی آن اظھار تردید کرده
اند کھ آیا فردوسی شیعھٔ زیدی، اسماعیلی و یا دوازده امامی بوده این سؤال را پرسیدهالشعرای بھار

.دانستنمی)غلات(بر این باور بود کھ فردوسی شیعھ بود ولی او را جزو گروه تندرو نولدکھ.است
ی بیشتر دغدغھٔ دفاع از سنی مذھب بودن خواند ولی شیرانیا شیعھٔ زیدی میسنیّفردوسی راشیرانی

.دانستمیزیدیعھٔ نیز فردوسی را شیمحیط طباطبایی.سلطان محمود را دارد

احمد مھدوی است در حالی کھاسماعیلیکند کھ فردوسی شیعھٔ بحث میباس زریاب خوییع
تنھا گواھی کھ برای سنیّ یا زیدی .استامامیشیعھ دوازدهبر این باور است کھ فردوسیدامغانی

ھایی است کھ در ستایش ابوبکر، عمر و عثمان در است ھمان بیتمذھب بودن فردوسی آورده شده
آید با متن ھمخوانی ھا ھمچنان کھ از سیاق آنھا بر میشده ولی این بیتردهبخش آغازین شاھنامھ آو
.استماند کھ فردوسی شیعھ بودهھا شکی باقی نمیبا کنار گذاردن این بیت.ندارند و افزودنی ھستند

است و نیز افزون بر این، باید این مطلب را در نظر داشت کھ توس از دیرباز کانون تشیع بوده
.اندھر شیعھ بودهھم بھ ظاابومنصور محمد بن عبدالرزاقخاندان

ھای افزون بر این، نشانھ.داشتگیر بود و کیش نیاکان خویش را پاس میفردوسی در مورد مذھب آسان
در واقع فردوسی در شاھنامھ گھگاه بھ ثبت لحظاتی .داشتایمان اسلامی ژرف از خود اظھار نمی

ھای یک بایست در نوشتھاند نمیبودهھای ایران باستان مایھپردازد کھ حتی اگر ھم برگرفتھ از بنمی
کھ چنانتعصب داشت و ھم)تشیع(با این حال فردوسی در مورد شاخھٔ مذھبی خود .مسلمان پایبند بیایند

یک توضیح این دوگانگی این .دانستآید او کیش خود را اسلام راستین میاز دیباچھٔ شاھنامھ برمی
ھای میھنی در خراسان آمیختھ ان، باور شیعی با مبارزهھای نخستین اسلام در ایراست کھ در سده

، )زرتشتیان(»مجوس«گاه بین شان در ایران ھیچای کھ خلفای بغداد و طرفدارانبھ گونھ.بودشده
.گذاشتندفرقی نمی)شیعیان بھ طور کلی(»رافضی«و )اسماعیلیان(»قرمطی«، )مانویان(»زندیق«

بود کھ یکتاپرستیک«دارد بالاتر از ھمھٔ این گفتگوھا گونھ کھ نولدکھ بیان میفردوسی ھمان
فردوسی با فیلسوفان و آنھایی کھ در پی اثبات وجود خدا بودند ».ا نیاکانش حفظ کرده بودارتباطش را ب

بلکھ بھ باور او وجود، یکتایی، .توان یافتاو باور داشت، خدا را با خرد، دل و یا دلیل نمی.مخالف بود
 او خدا را در بھ ھمین دلیل.شوندو قدرت خدا، ھمگی با صرف وجود آفرینش بھ خودی خود تقریر می

بر اساس باورھای او، ھمھ چیز از .پرستید کھ در مورد چرایی و چگونگی ایمان خاموش بودحالی می
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وچرا بھ یگانگی و قدرت خدا چوناین باور بی.دھندھا رخ میخوب و بد تنھا بھ ارادهٔ خدا برای انسان
انی است آشفتھ دورهٔ ساسزروانیاناو کھ احتمالاً ناشی از تأثیرجبرگراییگاھی در شاھنامھ بر اثر

.گردیدمی

عشق و دلدادگی او نسبت بھ شاھان و .ھای کھن میھنی ایران بودفردوسی از دل و جان شیفتھٔ روایت
فردوسی آنھا را خداپرست شناسانده .شودسراید آشکار میپھلوانان ایران از ھر بیتی کھ بھ نام آنھا می

بھ .استھا شدهد کھ آمرزش خدایی بھرهٔ ھمھ آنو ھیچ خوانندهٔ ریزبینی جز این احساس نخواھد کر
.اندپرستیدهباور او آتش تنھا برای نشان کردن سمت نماز است، در صورتی کھ تنھا خدا را می

او بھ راستی خداپرست و یکتاپرست است و این باور بنیادین خود را .گمان مذھبی استفردوسی بی
شود، نیز شامل سکندر کھ در کتاب او یک نفر ترسا خوانده میدربارهٔ ھمھ پھلوانان خود حتی دربارهٔ ا

توان پی برد، تنھا بس است کھ آدم بھ بودن او باور بنا بر گفتھٔ او بھ چگونگی خدا نمی.داردمی
.باشدداشتھ

کند کھ مایھٔ اسلامی گرفتھ شده و دربارهٔ زیارت اسکندر از کعبھ است اظھار میای کھ از بن در افسانھ
گوید برای پیشینیان ما آتش فقط برای ھنگامی کھ می.خدای زمین و زمان نیازی بھ جا و مکان ندارد

طوری کھ برای تازیان سنگ سمت پرستش است در این مورد بھ نشان دادن سمت نیایش بود، ھمان
 چھار دین کند کھ چگونھھنگامی کھ بیان می.استای برای اسلام ابراز نداشتھھیچ روی احترام ویژه

کنند و فقط با چند برای خاطر بشریت با ھم ستیز می)اسلام(و تازی )مسیحی(، یونانی یھودیایرانی،
توان درک کرد کھ ستیز بر سر کیش برای شاعر دارد، بھ آسانی میواژهٔ کوتاه برتری اسلام را بیان می

وان اثری یافت کھ بر طبق آن بشود تدر ھر حال بھ ھیچ روی نمی.بخش نبودبھ ھیچ روی لذت
با وجود این در برخی جاھای دیگر فردوسی بھ طور قطع و یقین .فردوسی را متعصب مذھبی نامید

اما از طرفی ھم باید در نظر داشت کھ بدون چنین اقراری او متھم بھ .کندخود را مسلمان قلمداد می
.شدم میروی برگرداندن از اسلام و در نتیجھ محکوم بھ اعدا

است؛ کھ با توجھ تمایل و دوستی شدیدی داشتھطالبعلی بن ابیرسد کھ او نسبت بھچنین بھ نظر می
گونھ اظھارات فردوسی نیازمند متھم و مظنون بود، پس اینتشیعمان سلطان محمودبھ این کھ در ز

کند کھ چطور فردی نولدکھ این پرسش را بیان می.استھای بیرونی مانند جلب توجھ سلطان نبودهعلت
سی کھ پرستش ایران باستان در جانش ریشھ دوانده، دشمن تازی است و با نرمی دربارهٔ مانند فردو
گونھ نسبت بھ داماد پیغمبر مسلمانی بیش نیست، اینکند و دست بالا نیمھھا داوری میدیگر کیش

راوان دھد کھ این گونھ اندیشھ در میان ایرانیان برجستھ فدارد؛ و ادامھ میاخلاص و ارادت ابراز می
داند تازیان را دوست ندارد اما تمایل بھ تشیع کھ با وجود اینکھ خود را ایرانی میبیرونیمانند.است
.دارد

ھای زندگی فردوسیافسانھ

ردوسی و شاھنامھ گفتھ شده کھ بیشتر بھ سبب شور و دلبستگی مردم ھای فراوانی دربارهٔ فافسانھ
آسانی ھا بھپایھ بودن بیشتر این افسانھبی.اندپدید آمدهخوانانشاھنامھدوستدار فردوسی و انگارپردازی

از این دست .شودھای شاھنامھ روشن میگیری از سرودهھای تاریخی یا با بھرهمایھگیری از بنبا بھره
و سرانجام بھ ایران ھندوحبشھوحجازبھتیسفونتوان داستان راه یافتن نسخھٔ پھلوی شاھنامھ ازمی

تن فردوسی بھ دربار سلطان محمود، رویارویی فردوسی با ، داستان راه یافیعقوب لیثآمدنش بھ دست
ھای سفر فردوسی بھ غزنھ یا ، داستان)عسجدی، ویفرخ،عنصری(سھ سرایندهٔ دربار غزنویان 

پس از نوشتن ھجونامھ، داستان قھستان، یاطبرستان،ھند،بغدادماندنش در غزنھ، داستان فرار او بھ
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پیشکش کردن شاھنامھ بھ سلطان محمود بھ سبب نیازمندی و تنگدستی وی در فراھم آوردن جھیزیھ 
است بھ سان برای دخترش، داستان فرستادن پیشکشی کھ سلطان محمود بھ فردوسی نوید آن را داده بوده

فروش و حمامی و بخشیدن آن پاداش بھ فقاعمندیاحمد بن حسن مییمین بھ جای زر بھ پیشنھادپول س
.زمانی رسیدن پاداش زر با مرگ فردوسی را نام بردبھ دست فردوسی و پشیمانی سلطان محمود و ھم

فردوسی و سلطان محمود

بر این پایھ، .است ھجری یک شاھنامھٔ کامل پیشکش احمدخان لنجانی کرده٣٨٩فردوسی در اوایل سال 
ھای معمولی کھ فردوسی شاھنامھ را برای سلطان محمود غزنوی ساختھ و بلکھ ز روایتبخش زیادی ا

است سلطان محمود او را وادار بھ این کار کرده و پیش از آنکھ اصلاً فردوسی را بشناسد در نظر داشتھ
پدر محمود در ماه شعبان سبکتگینبرای آن کھ.گرددپایھ میشود، بھ کلی بیبھ نظم آوردهنامھخدایکھ

برای بھ دست آوردن تاج و تخت در زد و خورد بوده و تازه در جریان ھا  مرده و محمود مدت٣٨٧
تر از است و بھ فرض اینکھ آن صورت پیشین شاھنامھ ناقص حکمران خراسان شده٣٨٩سال 

باشد، باز در ھر حال شاعر بخش بیشتر کار را پیش از بود، بودهای کھ یازده سال بعد تمام شدهشاھنامھ
بھ حدس .استبوده، بھ پایان رساندهسامانیانیفتد و در زمانی کھ ھنوز تابعآن کھ بھ فکر محمود ب

یک نسخھٔ لندن اما بھ طوری کھ از آخرین بیت .استنولدکھ بخش زیادی از کتاب را در وطنش سروده
شود، فردوسی مدتی در خان لنجان نزدیک اصفھان نزد احمد بن محمد کھ در ھر حال یکی برداشت می

.استاز بزرگان بوده، بھ سر برده

شود کھ پس از پایان کار، نام او را در کتاب یابی محمود در خراسان، فردوسی بر آن میبا قدرت
ظر بماند تا کار بھ انجام برسد، و از سوی دیگر فردوسی بھ پایان توانست منتاما او نمی.خویش بیاورد

گونھ نسبت بھ ھایی گلایھشد و ھنوز محمود بھ او توجھی ننموده بود، پس ھمین، سبب اشارهنزدیک می
.ھای پیشین محمود در شاھنامھ از میان رفتکھ سرانجام در ھجونامھ ھمھٔ ستودنتا این.محمود شد

است کھ نولدکھ نتیجھ کند و ھمین سبب شدهیاد می»از این نامھ«نامھ چندین بار از فردوسی در ھجو
گرفتنگیرد کھ ھجونامھ بھ عنوان پیوست شاھنامھ سروده شده و ھدف فردوسی از این کار بازپس

گونھ کھ فردوسی در ھجونامھٔ خویش یادآور بنابراین شاھنامھ ھمان.استھای پیشین خویش بودهستایش
.استده، بھ نام محمود نبودهش

دربارهٔ فردوسی

ورزی با شاھنامھ آغاز شد کھ بیشتر ھای آغازین پس از مرگ فردوسی ناسازگاری و کینھدر ھمان سال
سلطان محمود پس از .پدید آمدمدارس نظامیھوعباسیاندربارستیزانھایرانھایبھ سبب سیاست

.استرا بھ سبب خواندن شاھنامھ سرزنش کردهمجدالدولھٔ دیلمیجری، ھ۴٢٠در سال ریچیرگی بر

کند و بارھا از ز بھ نیکی و بزرگی از فردوسی، یاد می، نی)ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله(شیرازی سعدی
واژه بوستاناست و حتی بیتی از شاھنامھ را در کتابنام قھرمانان کتاب شاھنامھ در آثار خود نام برده

:گویندمی»تضمین«کھ در اصطلاح ادبی بھ این کار بھ واژه آورده 

کھ رحمت برآن تربت پاک بادچھ خوش گفت فردوسی پاکزاد

کھ جان دارد و جان شیرین خوش استکش استمیازار موری کھ دانھ

فردوسیمنتقدان 
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 شاھنامھ را -است  کھ شیعھ بوده-النقض، نویسندهٔ کتابعبدالجلیل رازی قزوینینویسندگانی نیز، مانند
انددانستھ»گبرکانستایش«

میداند»بدعت و ضلالت«خواندن آن را عطار نیشابوریھمچنین

)»سرگفتا کھ شاھنامھ دروغ است سربھ«(فرخی سیستانی

از کجا آورد و بیھوده چرا گفت آن /من عجب دارم ز فردوسی کھ تا چندان دروغ«(معزی نیشابوری
)»سمر

)»شھنامھ گو ھرگز مباششفاھر کجا آید/نقصان فردوسی نگربوعلیدر کمال«(انوری

ستیزی کھ از دمداران ایرانرود کھ اینان برای خشنودسازی سرگمان می.اند فردوسی را سرزنش کرده
.اندارزش دانستھاند، شاھنامھ را دروغ، پر از کاستی، یا بیشاھنامھٔ فردوسی دل خوشی نداشتھ

ھای تاریخ و بزرگان ادب کھ بھ دستور فرمانروایان و بزرگان تا دو سده پس از فردوسی، در کتاب
است، نامی از فردوسی نیست، و از شدهیزمانھ و ھمساز با پسند دیوانیان و اھل مدرسھ گردآوری م

نامیانساب سمعانیوالدھریتیمھ،تاریخ بیھقی،الاخبارزین،تاریخ یمینیھایی چونھمین رو در کتاب
.ترین شاعر آن روزگار و رویدادھای زندگی او نیستای از بزرگو نشانھ

است و بھ سبب جدا از سکوت آگاھانھ کھ تا دویست سال پس از مرگ فردوسی دربارهٔ او برجای بوده
ھای اند، در سرزمینامی از فردوسی یا شاھنامھ سخنی نیاوردهآن بسیاری از نویسندگان و سرایندگان ن

، سیستانگرفتھ تاقاره ھندشبھبر آنھا چیرگی کمتری داشت، ازخلافت عباسیدورتر از بغداد کھ
.انداند یا او را ستوده، نویسندگان و شاعرانی از فردوسی یاد کردهآسیای صغیر، واران، آذربایجان
ھای سدهٔ در میانھنظامی عروضیوای از شاھنامھ گرد آوردگزیدهمسعود سعد سلمانبرای نمونھ
جری  ھ۶٢٠در نزدیکی سال .نوشتچھار مقالھنامھ از فردوسی را در نخستین زندگیششم ھجری

.بھ تازی برگردانده شدبنداری اصفھانیبھ دستشامنیز بخشی از شاھنامھ در

اریان نیز افزایش یافت و از و نابودی عباسیان، پرداختن بھ شاھنامھ در نزد دربمغولپس از یورش
، ویرایشی از شاھنامھ بر پایھٔ ایلخاناندر آغاز سدهٔ ھشتم ھجری در زمانحمدالله مستوفیاین دست

، بھ ھراتجری در ھ٨٢٩نیز، در سال تیموریاندر روزگار.ای کھ یافتھ بود، پدید آوردچندین نسخھ
رود دار از شاھنامھ پدید آورده شد کھ گمان میویرایشی نگارهبایسنقر میرزادستور شاھزادهٔ تیموری

با درنگریستن بھ اینکھ صفویان.استھای موجود شاھنامھ از روی آن نوشتھ شدهبسیاری از نسخھ
.ای بھ فردوسی داشتندخودشان مانند فردوسی شیعھ و ایرانی بودند، نگرش ویژه

پژوھی فردوسی

در سدهٔ نھم شاھنامھٔ بایسنقریپس از تلاش حمدالله مستوفی در ویرایش شاھنامھ در سدهٔ ھشتم و
 میلادی ١٨١١انجام گرفت کھ بار نخست خُرد بود و در کلکتھھجری، نخستین ویرایش شاھنامھ در

ترنربھ ویرایش( میلادی ١٨٢٩جانبھ در و بار دوم یکپارچھ و ھمھ)ماثیو لمسدنتوسط(
فرانسوی، ژول مولتوان ازاز ویرایشگران دیگر شاھنامھ می.چاپ شد)انگلیسیماکان

توانمھ میاز ویراستاران ایرانی شاھنا.روس، نام بردبرتلس.ا.یھلندی،لاندوئرووولرس
.را نام بردمصطفی جیحونیوفریدون جنیدی،جلال خالقی مطلق،مجتبی مینوی، عبدالحسین نوشین
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تھرانمیدان فردوسی  تندیس فردوسی در

ھای ھا و یادداشتترین ویرایش شاھنامھ را ھمراه با پژوھشاز آن میان، جلال خالقی مطلق، بازنگرانھ
شاھنامھٔ ویراستھٔ جلال خالقی .استاست و بھ گفتھٔ برخی بھترین ویرایش از شاھنامھفراوان پدید آورده

بازنوشت چنین کتابھم.استدر نیویورک بھ چاپ رسیدهاحسان یارشاطر جلد زیر نظر٨مطلق در 
رونمایی شده سرای اھل قلمپژوھیالدین کزازی در نشست فردوسیاثر میرجلالشاھنامھ فردوسی

نیز در ھمین زمینھ بھ چاپ سجاد آیدنلواثرنارسیده ترنجواز اسطوره تا حماسھھایکتاب.است
.استرسیده

.استھ انجام گرفتھھای فراوانی دربارهٔ فردوسی و شاھناماز سدهٔ نوزدھم میلادی بھ این سو پژوھش
محمدالشعرا بھار،، ملکفریتز ولف،ھانری ماسھ،زادهسیدحسن تقی،تئودور نولدکھژول مول،

ترین از شناختھشاھرخ مسکوبومحمدعلی اسلامی ندوشنمینوی، محمدامین ریاحی،، مجتبی قزوینی
دوازده تن از نویسندگان و پژوھشگران، از جملھ .پژوھشگران دربارهٔ فردوسی و شاھنامھ ھستند

، بھرام گرگین، محبوبھ منصور رستگار فسایی، دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن،جلال خالقیدکتر
.نداھای شاھنامھ را بھ نثر درآوردهو دیگران داستانالدین کزازیمیرجلالانی،کاش

پژوھی در ایران و جھان برگزار پژوھی و شاھنامھھای گوناگونی در زمینھ فردوسیھمھ سالھ نشست
با ھمکاری المللی کتاب تھراننمایشگاه بینپژوھی دراز آن دستھ نشست فردوسی.شودشده و می

.ام بردتوان نرا میو برگزاری نشست عصری با فردوسی در ایتالیاسرای اھل قلم و بنیاد فردوسی

شناسیشکل(از رنگ گل تا رنج خار:اند عبارتند ازھایی کھ در این زمینھ چاپ شدهبرخی از کتاب
پارسیان و ،بھرام بیضایی، نوشتھھزارافسان کجاست؟،قدمعلی سرامینوشتھٔ )ھای شاھنامھداستان

نامھٔ ،آرمان آرینٔ◌ نوشتھ)رسدکاخ اژدھا، راز کوه پرنده، رستاخیز فرا می:در سھ جلد(من
و با جلال خالقی مطلقبھ کوششیح شاھنامھتصح،الدین کزازیجلالنوشتھٔ ) جلد٩در (باستان

بھ تصحیح جلد ھفتم نسخھٔ فلورانس شاھنامھ،بوالفضل خطیبیاومحمود امیدسالارھمکاری
حماسھ در ،)دورهٔ شش جلدی(فریدون جنیدیبھ کوششویرایش شاھنامھ،عزیزالله جوینیکوشش

مقایسھ ،)مجموعھ سخنرانی(شاھنامھ فردوسی، حماسھ پھلوانی،محمد مختارینوشتھرمز و راز ملی
مجموعھ (فردوسی و ادبیات حماسی،الله مھرازرحمتنوشتھرفتار چند شخصیت شاھنامھ

احمد نوشتھھای فکری فردوسیجاذبھ،عبدالحسین نوشیننوشتھسخنی چند دربارهٔ شاھنامھ،)سخنرانی
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ایرج نوشتھ١٣٨۵ھای پژوھشی تا سال شناسی فردوسی و شاھنامھ؛ از آغاز نوشتھکتاب،رنجبر
.یاسر موحدفربھ کوشش)مجموعھ مقالات(رازھای شاھنامھ،رافشا

اندیشھٔ فردوسی

ھای ایرانیان در برابر ھجوم بیگانگان و نمود روح ملی ایران و بیان ھ سرگذشت پایداریشاھنام
اند، با این حال با این کھ فردوسی را مسلمانی باورمند دانستھ.ھای جاودانی ایرانیان استآرمان

رد از یک سوی، خلافت تازی بغداد مو.باورھای دینی او با بیزاری از قومی مھاجم منافات نداشت
ھای سراسر جلال و شکوه باستانی نفرت ایرانیان بود؛ و از دیگر سوی، انس حکیم با تاریخ و داستان

از جنگ قادسیھزمان بابھ برادرش ھمرستم ھرمزدنامھ.انگیختکینھٔ او را نسبت بھ قوم پیروز برمی
ر عالم خیال ای کھ سروده داو در نامھ.شاھکارھای فردوسی و آیینھٔ روح او و ایرانیان روزگار اوست

ھنران و احساسات ایرانیان مورد ھجوم را بھ تصور درآورده، از سوی دیگر فرمانروایی بندگان و بی
گاه گذشتھ روزی روزگار خود را نیک نگریستھ و آنھای آنان و خواری و سیھھا و بیدادگریخونریزی

:استرا با حال درآمیختھ و شاھکاری جاودانی پدید آورده

ز ساسانیان نیز بریان شدمان زار و گریان شدمبر ایرانی

دریغ این بزرگی و این فر و بختدریغ این سر و تاج و این داد و تخت

ستاره نگردد مگر بر زیانکزین پس شکست آید از تازیان

نجوییم دیھیم کندآورانپذیریم ما ساو و باژ گران

ر نیستجز از گردش کژ پرگاچنین است گفتار و کردار نیست

بھ رنج و غم و شوربختی درمکھ من با سپاھی بھ سختی درم

کھ خواھدشد این تخت شاھی بباددریغ این سر و تاج و این مھر و داد

ھمھ نام بوبکر و عمّر کنندچو با تخت منبر برابر کنند

نشیبی دراز است پیش از فرازھای درازتبھ گردد این رنج

ز اختر ھمھ تازیان راست بھر شھرنھ تخت و نھ دیھیم بینی نھ

نھ گوھر نھ افسر نھ بر سر درفشنھ تخت ونھ تاج و نھ زرینھ کفش

ننگردبھ داد و بھ بخشش ھمیبھ رنج یکی دیگری بر خورَد

گرامی شود کژی و کاستیز پیمان بگردند وز راستی

وگویسوار آنک لاف آرد و گفتپیاده شود مردم جنگجوی

ز نفرین ندانند باز آفرینین ازآن آن ازینرباید ھمی ا

دل شاھشان سنگ خارا شودنھان بدتر از آشکارا شود

گرپسر بر پدر ھم چنین چارهبداندیش گردد پدر بر پسر

نژاد و بزرگی نیاید بھ کارھنر شھریارشود بندهٔ بی

امھمھ چارهٔ ورزش و ساز دنھ جشن و نھ رامش نھ کوشش نھ کام
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کسی سوی آزادگی ننگردچو بسیار ازین داستان بگذرد

بجویند و دین اندر آرند پیشزیان کسان از پی سود خویش

شود روزگار مھان کاستھبریزند خون ازپی خواستھ

دھن خشک و لبھا شده لاژورددل من پر از خون شد و روی زرد

.پرستی معنوی محض بودسی یک نوع ایرانپرستی فردوپرستی یا ھمان ایرانبھ باور نولدکھ میھن
ھا پیش از بین پایان برای ملتی بود کھ وحدت و بزرگواری آنان مدتپرستی او عبارت از شوق بیوطن
ھا دشمنی با ترک.فردوسی این احساسات را بھ زیباترین و جاندارترین شیوه مجسم کرد.بودرفتھ

برد از اینکھ یک نفر ترک بر وطن ور یقین شاعر لذت نمیبھ ط.ھای اوستنامھمایھٔ بیشتر جنگدرون
.کرداو فرمانروایی می

پرستی فردوسی وطن.پرستی در شاھنامھ برکنار از نژادپرستی و تعصبات از سر نادانی استوطن
.روی و خردمندی و مھر انسانی و بھ کلی دور از نژادپرستی استاحساسی حکیمانھ ھمراه با میانھ

یران در شاھنامھ بھ مفھوم عشق بھ فرھنگ مردم ایران، و آرامش و آبادی ایران، و آزادی و عشق بھ ا
نفرتی کھ از مھاجمان است بھ سبب تبار آنان .آسایش مردم ایران، و برخورداری آنھا از عدالت است

ه، و نیست، بھ سبب این است کھ بیگانھ بھ نادرستی و بھ ناخواست مردم بھ این سرزمین ھجوم آورد
بھره است ناچار با خونریزی و بیدادگری چون با فرھنگ بیگانھ است و از دوستی و پشتیبانی مردم بی

.راندسازی فرمان میو ویران

اما .شاھنامھ حماسھ ملی مردم ایران، و ستایش ایران و ایرانیان است و از دشمنان ایران بیزاری دارد
بھ .ایستدبیند از بیان آن باز نمیی و دانایی و خردمندی میفردوسی ھر جا در میان اقوام بیگانھ نیک

 دوراندیشی و را با این کھ از تورانیان و سپھسالار دشمن است بھ خردمندی وپیران ویسھعنوان نمونھ
.ستایدفرزانگی و مداراجویی و پاکدلی و آزادگی و مردانگی و جوانمردی می

ھای باستانی ایران آشنایی داشت و پس از آن نیز بر فردوسی بھ سبب منش دھقانی، با فرھنگ و آیین
از .ا بنیان ریختبینی شعری او رھا، جھانای کھ پس از ان این دانستھگونھھا افزود بھدامنھٔ این آگاھی
فردوسی بر بنیاد باورھای کھن ایرانی، مِی را .گساری را نام بردتوان آیین بادهراه نمونھ، می

دانست کھ انسان باید در گاه شادمانی شراب بنوشد، اما شادی دھنده واقعیت ذات و گوھر آدمی مینشان
گساری او تازیانی را کھ با آیین می.خواری بھ دست آید نھ از مستیو مستی آن است کھ از راه باده

.کنداند نکوھش میبیگانھ

دوست است در منظومھ خویش ھر جا کھ توانست از کھ سزاوار مردی دانشمند و دانشفردوسی چنان
بزرگداشت خرد و دانش دریغ نکرده و از آن بھ نیکی نام برده و آن را مایھٔ رستگاری دانستھ و از ھر 

فردوسی در ستایش خرد بھ پیروی از باور حکیمان آن را .است و برتر شمردهچھ ایزد داد بھتر
او سرودهٔ خود را با ذکر خِرَد کھ آن را حد برتر آفرینش دانستھ، شروع .استنخستین آفریدگان پنداشتھ

:کرده

کزین برتر اندیشھ بر نگذردبھ نام خداوند جان و خِرَد

او خرد را سرچشمھ و سرمایھٔ تمام . فلسفھٔ خرد استفردوسی خود خردگراست و عاشق خرد و
ھا، ھمھ بر اثر بود و نبود خرد ھا و شادیبھ باور وی حتی زندگی یا ناراحتی آن، غم.داندھا میخوبی

است و شخص خردمند چون برنامھٔ زندگی بسیار مرتب و منظم دارد ھمیشھ در حال پیشروی است و 
:رسدھدف نھایی آدمی است میبھ آرامی بھ اوج انسانیت کھ 
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وزویت فزونی و زویت کمی استازو شادمانی و زویت غمی است

دلش گردد از کردهٔ خویش ریشکسی کو خرد را ندارد ز پیش

گاه دھند و ھیچداند کھ خرد را معیار اندیشیدن قرار میفردوسی قھرمانان راستین شاھنامھ را کسانی می
در نبرد زندگی و .رسدرو است و بھ ھدف نمیخرد کجشوند و برعکس بین و آن نمیبازیچھٔ دست ای

ھای طبیعت ھا و زیباییطور کھ نابینا از دیدن خوبیمیدان جنگ آن پیروز است کھ خرد دارد و ھمان
.ای نداردخرد نیز از دیدن زیبایی معنوی بھرهبھره است بیبی

چشم شادان جھان نسپرییتو بخرد چشم جان است چون بنگری

توان آن را دریافت و از آن سود ای میکھ خرد چیست و با چھ وسیلھفردوسی برای شناسایی خرد و این
ھایی چند ھایی ممکن است خرد در وضع تنی و روانی انسان ایجاد کند، ویژگیجست و چھ دگرگونی

:شماردبرای خرد و خردمند بر می

کھ از بد ھمھ سالھ ترسان بودنخستین نشان خرد آن بود

بھ چشم خرد جست راز جھانبداند تن خویش را در نھان

ھمان زیور نامداران بودخرد افسر شھریاران بود

بکوشد بھ داد و بپیچد ز بدبداند بد و نیک مرد خرد

خرد پروراند ھمی با روانخداوند ھوش و زمان و مکان

دوری جستن :آوردداند و بنیاد آن بھ شمار میھای خرد میچشمھفردوسی نمودھای اخلاقی زیر را سر
از اعمال ناشایست، پرھیز از شتاب، بردباری، نرمی، پرھیز از خودپسندی و غرور، شناخت ارزش و 

توجھی بھ زرق و برق زندگی، سخن بھ ھنگام گفتن، با دوستان دانا نشستن و نادانان جایگاه دیگران، بی
انسان خردمند اندیشھٔ .ھا موضوع دیگربرداری از خداوند و ده کردن، فرمانرا بھ خرد رھنمون

وی .گیردای دارد کھ بھ کمک آن سیر زندگی را گزینش کرده و راه پیشرفت را در پیش میسازنده
پرستند نھ برای ترس شناساند کھ با بینایی و شناسایی کامل خدا را میخردمندان را افرادی خداشناس می

شناسی از آن جھنم یا چشمداشت بھشت؛ بنابراین بھ باور فردوسی، با ھوش و استعداد کھ در رواناز 
تواند خرد یک نیروی درونی و معنوی است و قدرت خدایی است کھ می.شود فرق داردنام برده می

و حیوان است کھ وجھ تمایز انسان ھای انسانیت برساند و افزون بر ایناش را بھ برترین جایگاهدارنده
.ترین چیزی است کھ بود و نبود راستین انسان بھ آن وابستھ استبا ارزش

جادووسحرانگیز و پر ازکھ کتابش پر از کارھای شگفتنکتھ جالب توجھ این است کھ با وجود این
.داردخرداو توجھ خاصی بھ اھمیت.دارداست، باز نسبت بھ امور خردورزانھ شیفتگی ابراز می

ن دھش پربھای خداوند نمود کرده و بخش دوم دیباچھٔ شاھنامھ ویژهٔ آن خرد در بیت نخست شاھنامھ چو
.است

فردوسی در شمار آن شاعران نھ چندان پرشمار در زبان پارسی است کھ نجابت گفتار و پاکی سخن او 
جا ھم کھ او ناگزیر از بھ نظمآن.ای کھ زننده و ناسزا باشد از او سر نزده استآلوده نشده و حتی واژه

ھا بر قلم آورده، ھرگز از ھایش بوده و دشنامی از زبان آنکشیدن سخن خشمگینانھٔ قھرمانان داستان
ناسزاھایی کھ فردوسی بھ خاطر رعایت .استھایی از این دست فراتر نرفتھترین واژهاندازهٔ متعارف

ضوع ھنگامی کھ بھ یک از مرز پاکی بیرون نیست و این موھا بوده، ھیچامانت ناگزیر از بیان آن
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ھمین عفت کلام و نجابت بیان، او را بھ .گرددشود بھتر دریافت میدیوان دیگر شاعران نگریستھ می
.خیالی و آفرینندگی ھستنداست کھ در اوج نازکبری کردهای راهھای تازهساخت مضمون

جایگاه جھانی فردوسی

بوسنی-سارایووسردیس فردوسی ساختھٔ افشین اسفندیاری در موزهٔ شھر

شاھنامھٔ فردوسی بھ بسیاری از .استنام و آوازهٔ فردوسی در ھمھ جای جھان شناختھ شده و ستوده شده
.استھای زنده جھان برگردانده شدهزبان

 سپتامبر سال ٢٧ای کھ در کنگرهٔ فردوسی در شناس آلمانی در سخنرانیایرانھانس ھاینریش شدر
بر پا شده بود، برلینو در شھرھزاره فردوسیبھ پاس) خورشیدی١٣١٣ مھرماه ۵( میلادی ١٩٣۴

 رھایی از گوید چیرگی بر ایران بھ دست مغولان و از میان رفتن توان ایران پس از یک سدهمی
)ھویت(ھای گرایش ایرانیان بھ شاھنامھ و تلاش برای بازیابی کیستی چیرگی بیگانگان از سبب
ھمچنین وی ھمانندی روزگار ایرانیان در زمان فردوسی با آلمان سدهٔ .فراموش شدهٔ خویش است

اما .داندلمانی مینوزدھم را چرایی گرایش اندیشمندان آن کشور بھ شاھنامھ فردوسی و برگردان آن بھ آ
 آورده کھ جھان را پدیدنامھرزمبھ گفتھٔ بسیاری از پژوھشگران ایران فردوسی بزرگترین

.ستاتاریخ جھان باستاندربردارندهٔ 

ھای فردوسیتندیس

ھای تندیس.باشدباغ نگارستانترین آنھا تندیسھای زیادی از فردوسی ساختھ شده کھ شاید کھنتندیس
دانشگاه ، تندیس دانشکدهٔ ادبیاتمیدان فردوسی کرمانشاهتھران، تندیسمیدان فردوسیستندی:دیگر
در تھران، کتابخانھ ملی ایرانمشھد، تندیسدانشگاه فردوسی، تندیس دانشکدهٔ ادبیاتنتھرا

.و تندیس آرامگاه فردوسیتاجیکستاندوشنبھ، تندیس پاریس، تندیس سفارت ایران درایتالیارمتندیس

داشت فردوسیداشت و گرامیبزرگ

ھایی بود کھ بھ مناسبت ھزارمین سال زایش ، مجموعھٔ آیین)یا جشن ھزاره فردوسی(ھزارهٔ فردوسی 
در کنگرهٔ .و دیگر شھرھای ایران برگزار شدتوس،تھران خورشیدی در١٣١٣فردوسی در سال 



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

130

شناسان برجستھ از  تن از ایران۴٠ھزارهٔ فردوسی کھ نخستین گردھمایی بزرگ علمی در ایران بود، 
 مھر ١۶ تا١٢ روز از ۵بھ مدت . تن از دانشمندان و ادیبان ایرانی شرکت داشتند۴٠ کشور و ١٧

ھزارهٔ در تھران ایراد گردید و برخی از آنھا در کتابدارالفنونھایی در تالار سخنرانی١٣١٣
 یکی از رویدادھای مھم فرھنگی سده، و ١٣١٣جشن ھزارهٔ فردوسی بھ سال .بھ چاپ رسیدفردوسی

.رین کنگرهٔ علمی بود کھ در ایران معاصر برگزار شدتمھم

زمان با کنگرهٔ ھزارهٔ فردوسی در بیشتر شھرھای ایران نیز مراسمی برگزار شد، و در آنھا ھم
در .ھای شاھنامھ اجرا گردیدھایی از داستانھایی ایراد شد، و شعرھایی خوانده شد و نمایشسخنرانی

پس از پایان .گذاری شدھایی بھ نام فردوسی نامھا و دبیرستانبستانھا و دشھرھای مختلف، خیابان
سفر کردند، و بنای آرامگاه فردوسی در توس مشھدکنندگان کنگره بھکنگرهٔ ھزارهٔ فردوسی، شرکت

در خارج .افتتاح شدرضا شاه پھلوی پیش از آن آغاز شده بود، با حضورکھ ساخت آن از ھشت سال
و برخی از دیگر شھرھای اروپا و آسیا با تشکیل برلین،مسکو،رم،لندن،پاریساز ایران نیز در

وسی، سرآغاز ھای ھزارهٔ فردبرگزاری آیین.ھای سخنرانی مراسم بزرگداشت فردوسی اجرا شدجلسھ
ھا، در ایران افزون بر نوشتارھای روزنامھ.شناسی در ایران و جھان گردیدتحقیقات گستردهٔ شاھنامھ

.بھ چاپ رسیدبروخیمھای خاور ودو دورهٔ متن شاھنامھ بھ سرمایھٔ کتابفروشی

شامل نوشتارھایی نامھٔ مھریفردوس خود را یکجا بھ نام١٣١٣ مھر و آبان ھایشمارهمھر مجلھٔ ادبی
.ای ویژهٔ فردوسی انتشار دادنیز شمارهاصفھاندرباخترمجلھٔ .دربارهٔ شاھنامھ و فردوسی منتشر کرد

ھای جھانی ھزاره شاھنامھ بھ مناسبت  آیین١٣۵٩بھ پیشنھاد بنیاد شاھنامھ فردوسی بنا بود در سال 
چنین نمایشگاھی شامل ھم. برگزار شود کھ با چند سال تأخیر برگزار شدھزارمین سال آغاز سرایش آن

. برگزار شد٢٠١١ھای مختلف از این اثر فردوسی در موزهٔ پرگامون برلین در سال نگاره

ھر سال در این روز .است اردیبھشت بھ نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده٢۵در ایران روز 
.شودھا و نھادھای پژوھشی برگزار میوسی و شاھنامھ در دانشگاهھای بزرگداشت فردآیین

ھای آراستھ بھ نقش آرامگاه فردوسیسکھ

 خورشیدی آراستھ بھ نقش آرامگاه ١٣٧۶ خورشیدی تا ١٣٧١ ریالی برنز ایران از سال ١٠ھای سکھ
.فردوسی است

اندازی نھادھایی بھ نام فردوسیراه

بنیاد اندازی شد،پژوھی راهھای مرتبط با شاھنامھن برای پژوھشنخستین نھاد رسمی کھ در ایرا
این مؤسسھٔ پژوھشی، وابستھ بھ وزارت فرھنگ و ھنر در دوران پھلوی دوم در .بودیشاھنامھ فردوس

 بنیاد شاھنامھٔ فردوسی با یازده مؤسسھٔ ١٣۵٧پس از انقلاب ایران در سال .اندازی شد راه١٣۵٠سال 
کھ نام کنونی آن وزارت علوموابستھ بھ»مؤسسھٔ مطالعات و تحقیقات فرھنگی«فرھنگی دیگر در 

.است، ادغام شدشده»پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی«

سازمان این بنیاد، یک.استبنیاد فردوسیدیگر نھادی کھ در این زمینھ مشغول بھ کار است،
سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و  با مجوز رسمی١٣٨۴ اسفند ٢٧است کھ در تاریخ نھادمردم

.استمشھدوتھراناین بنیاد دارای دو دفتر در شھرھای.استگذاری شدهدر ایران بنیانگردشگری
اخر و رویدادھای علمی، از دستاوردھای این بنیاد، ثبت ھزارهٔ پایان سرایش شاھنامھ در فھرست مف

این رویداد نخستین ثبت بر پایھٔ . میلادی سازمان یونسکو است٢٠١٠–٢٠١١فرھنگی و ھنری سال 
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پیشنھاد بنیاد فردوسی برای ثبت رویداد ھزارهٔ سرایش .ھجری خورشیدی در سازمان یونسکو است
.عضو این سازمان مواجھ شد کشور ١٩٢شاھنامھ در سی و پنجمین کنفرانس عمومی یونسکو با اقبال 

=========================================================

محمّد عَطّار کدکنی نیشابوری

 ھجری۵۴٠سال زادروز
میلادی١١۴۶

حیدریھتربت،کدکنقریھ

ھجری قمری۶١٨ذشتدرگ
میلادی١٢٢١

نیشابوریاخشاد

،نیشابورنیشابور،عطار نیشابوریآرامگاهآرامگاه
ایران،رضویخراسان

نیشابورمحل زندگی

نویسنده،شاعرپیشھ
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ھای سال
فعالیت

ھای نخستین قرن ھفتم قرن ششم و سال
ھجری قمری

نثر،مثنویسبک

شیخ عطارلقب

شاهسلطان محمد خوارزمشاهحکومتدوره

سنیمذھب

اسرارنامھآثار
نامھالھی

الطیرمنطق
نامھمصیبت

مختارنامھ
تذکرةالاولیاء

اشعاردیوان

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراھیم بن اسحاق عطار کَدکَنی نیشابوری مشھور بھ شیخ عطاّر 
 و انعارفیکی از ) نیشابورشادیاخدر  ھجری قمری۶١٨درگذشتھٔ –کدکندر ۵۴٠زادهٔ (نیشابوری 

 ھجری ۵۴٠او در سال . پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ ھفتم است درادبیات فارسی ایرانی بلندنام شاعران
. زاده شدکدکن میلادی در ١١۴۶برابر با 

زندگی

مّد«نام او   بیشتر عطاّر و گاھی نیز شعرھایشبود و در »ابوحامد«اش و کنیھ»فریدالدّین«، لقبش »مح
.و نام مادرش رابعھ بود)با کنیھٔ ابوبکر(ر ابراھیم کدکنی نام پدر عطاّ.استفرید تخلص کرده

او دارو سازی را از پدرش آموخت و در عرفان مرید شیخ یا سلسلھٔ خاصی از مشایخ تصوف نبوده 
اند، اما در دوران او را از اھل سنت دانستھ.پرداختاست و بھ کار عطاّری و درمان بیماران می

تشیع گرویده یا برخی شعرھایش بر این باورند کھ وی پس از چندی بھھمعاصر، شیعیان با استناد ب
بھ نکوھش )مقامات طیور(الطیر ھر چند کھ ایشان در مقدمھٔ منطق.استدار اھل بیت بودهدوست

خلفای  باشند و ھم دوستدار اھل بیتاند کھ ھم محب این افراد توصیھ کردهاند و بھمتعصبان پرداختھ
.راشدین

:شعر عطار در نکوھش متعصبان

دایماً در بغض و در حب ماندهرفتار تعصب ماندهای گ
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زنیپس چرا دم در تعصب میزنیگرتو لاف از عقل و از لب می

سنگ قبر شیخ عطار

گیری و تقوا را پیش گرفتن وی دربارهٔ بھ پشت پا زدن عطاّر بھ اموال دنیوی و راه زھد، گوشھ
ست کھ عطار در محل کسب خود ھا، آنن داستانمشھورترین ای.استھای زیادی گفتھ شدهداستان

درویش درخواست خود را با عطار در میان گذاشت، .مشغول بھ کار بود کھ درویشی از آنجا گذر کرد
دل درویش از این رویداد چرکین .پرداخت و درویش را نادیده گرفتاما عطار ھمچنان بھ کار خود می

خواھی روزی جان بدھی؟ ای، چگونھ می زندگی دنیوی وابستھتو کھ تا این حد بھ:شد و بھ عطار گفت

مگر تو چگونھ جان خواھی داد؟ درویش در ھمان حال کاسھ چوبین خود را :عطار بھ درویش گفت
این رویداد اثری ژرف بر او نھاد کھ عطار دگرگون شد، .زیر سر نھاد و جان بھ جان آفرین تسلیم کرد

چیزی کھ نمایان است این است کھ عطار پس از این ق را پیش گرفتکار خود را رھا کرد و راه ح
با بسیاری از ) سال٧٠حدود (گردد و تا پایان عمر  میشیخ رکن الدین اکاف نیشابوریجریان مرید 

است؛ و بنا ھای صوفیھ و اھل سلوک پرداختھسخن گشتھ و بھ گردآوری داستانعارفان زمان خویش ھم
نثر و دیگر شعر عدد از آنان بھ ۴٠ اثر گوناگون بھ جای گذاشتھ کھ حدود ١٨٠بر داستانی وی بیش از 

شد، کشتھمغولان در حملھٔ ۶٢۶ و یا ۶١٩ یا ۶١٨عطار در سال.است

انگیزترین رخدادھای روزگار است کھ در روان خواننده اثری دردناک بھ ماجرای مرگ عطار از غم
پس از تسلط چنگیز خان مغول بر بلاد اند کھ این خصوص نگاشتھنویسان درتذکره.گذاردجای می

خواست او را بکشد، گویند مغولی می.خراسان شیخ عطار نیز بھ دست لشکر مغول اسیر گشت
مفروش کھ بھتر از این :عطار گفت.بھای او ھزار درم بدھماین پیر را مکش کھ بھ خون:شخصی گفت

بھای او یک کیسھ این پیر را مکش کھ بھ خون:شخص دیگری گفتپس از ساعتی .مرا خواھند خرید
مغول از گفتھ او خشمناک شد و او را .ارزمبفروش کھ بیش از این نمی:شیخ فرمود.کاه ترا خواھم داد

.از پای در آورد

عطار در نگاه دیگران

ر زمینھ عرفانی از رود و بنا بھ نظر عارفان دوی یکی از پرکارترین شاعران ایرانی بھ شمار می
:سراید دربارهٔ او میمولویکھ چناناستای بالا برخوردار بودهمرتبھ

ایمما ھنوز اندر خم یک کوچھھفت شھر عشق را عطار گشت

:نیز در این مورد بیت زیر را سروده استھمچنین شیخ محمود شبستری 

کھ تا صد قرن چون عطار نایدمرا از شاعری خود عار ناید

آثار

اسرارنامھ

السند فریدالدین عطار نیشابوری و احتمالاً از جملھ نخستین آثار او ھای مسلماسرارنامھ یکی از مثنوی
سھ مقالھ نخستن آن بھ ترتیب دربارهٔ . مقالھ٢٢ بیت در ٣٣٠۵این اثر مشتمل است بر .بوده است

از مقالھ چھارم بھ بعد دربارهٔ موضوعات .توحید و نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدین است
مقالھ پنجم دربارهٔ اھمیت عشق و برتری آن از خرد با ابیات معروف ذیل آغاز .گوناگون تصوف است
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دلا یک دم رھا کن آب و گل را صلای عشق در ده اھل دل را ز نور عشق شمع جان برافروز :شودمی
.زبور عشق از جانان درآموز

: بدین گونھ استمحمدرضا شفیعی کدکنیھای موشکافانھ آثار مسلم عطار طبق پژوھش

الھی نامھ

العاده ھای دلکش کوتاه و بلند است کھ ھمگی در بین یک داستان اصلی فوقاین کتاب سرشار از داستان
.اندگنجانده شده

شود و و خلفای چھارگانھ آغاز می)ص(ول اکرم این کتاب مانند کتب دیگر با ستایش خداوند و نعت رس
نفس، شیطان، :دھد و برای او شش فرزندسپس در ھشت بیت روح انسان را مورد خطاب قرار می

.کندعقل، فقر، علم و توحید ذکر می

منطق الطیر

نامھمصیبت

.ھای روحانی سالک و مشتمل است بر حکایات جذاب و خواندنیھا و گرفتاریدر بیان مصیبت

مختارنامھ

دارای پنجاه باب در موضاعات مختلف

تذکرةالاولیا

.شرح حال و سرگذشت مربوط بھ نود وھفت تن از اولیاء و مشایخ تصوف

دیوان اشعار

.ھای بلند صوفیانھ استھا عرفانی و دارای مضمونید و غزلیات عطار کھ بیشتر آنمجموعھ قصا

آنچھ بودند آشکارا و نھانمجمعی کردند مرغان جھان
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نیست خالی ھیچ شھر از شھریارجملھ گفتند این زمان در روزگار

بیش ازین بی شاه بودن راه نیستچون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟

پادشاھی را طلبکاری کنیمد ار یاری کنیمیک دگر را شای

سر بھ سر جویای شاھی آمدندپس ھمھ در جایگاھی آمدند

نامھ کھ اسرار عیان استالھینامھ کھ اندوه جھان استمصیبت

چھ گویم زود رستم زین و آن بازداروخانھ کردم ھر دو آغازبھ

استنامھ گنج خسروان الھینامھ زاد رھروان استمصیبت

بھشت اھل دل مختارنامھ استجھان معرفت اسرارنامھ است

کھ مرغ عشق را معراج جان استمقامات طیور امّا چنان است

ز طرز او کھ مھ را نصیب استچو خسرونامھ را طرزی عجیب است

نمونھٔ اشعار

رمزی ز راز عشقت، در صد زبان نگنجدجانا، حدیث حسنت، در داستان نگنجد

اندیشھٔ وصالت، جز در گمان نگنجدف و خالت، در ھر خیال نایدسودای زل

زیرا کھ راه کویت، اندر نشان نگنجدھرگز نشان ندادند، از کوی تو کسی را

ھم در زمان نیاید، ھم در مکان نگنجدآھی کھ عاشقانت، از حلق جان برآرند

ر میان نگنجددل در حساب ناید، جان دآنجا کھ عاشقانت، یک دم حضور یابند

از دل اگر برآید، در آسمان نگنجداندر ضمیر دلھا، گنجی نھان نھادی

زیرا کھ وصف عشقت، اندر بیان نگنجدعطاّر وصف عشقت، چون در عبارت آرد

بیت آغاز منطق الطیر

آفرین پاک راآفرین جان آن کھ جان بخشید و ایمان خاک را

========================================================
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الدین اسماعیلکمال

 نیمھٔ ایرانیالدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفھانی، معروف بھ خلاق المعانی، شاعر کمال
 است کھ در گیرودار مغولسرای بزرگ ایران در اوان حملھ خرین قصیدهنخست قرن ھفتم ھجری، و آ

.ھای آنان از میان رفتعامھا و قتلھجوم

زندگی شاعر

 سرآمد ھمھ آنان و المعانی چھار فرزند و بقولی دو پسر داشت کھ خلاقالدین عبدالرزاق اصفھانیجمال
اند کھ در المعانی، آن دانستھعلت اشتھار او را بھ خلاق. و شاعری گردیدشعرفرزند راستین پدر در 

وی نیز مانند پدر .شودشعر او معانی باریک نھفتھ است کھ بعد از چند نوبت کھ مطالعھ کنند ظاھر می
از جملھ ممدوحان او یکی . و شاھان معاصر خود گذرانیده بوداصفھانروزگار را در مدح اکابر 

محمد خوارزمشاه مشھور وی پسر دیگر از ممدوحان.الدین مسعود از آل صاعد اصفھان استرکن
 و مازندرانالدین اردشیر پادشاه باوندی الدین اسماعیل، حسامدیگر از ممدوحان مشھور کمال.است

 را بھ تمامی درک کرده و مغولالدین اسماعیل دوره وحشتناک حملھ کمال.اتابک سعد بن زنگی ھستند
: دید و در آن باب چنین گفتاصفھان ھجری قمری در ۶٣٣ را بھ سال مغولعام بھ چشم خویش قتل

بر حال تباه مردم بد گریدکس نیست کھ تا بر وطن خود گرید

امروز یکی نیست کھ بر صد گریدای دوصد شیون بوددی بر سر مرده

 ھجری قمری بھ دست مغولی بھ قتل ۶٣۵ یعنی بھ سال مغولالدین اسماعیل دو سال بعد از حملھ کمال
.رسید

سبک ھنری

الدین اسماعیل بھ استادی و مھارت درآوردن معانی دقیق شھرت وافردارد؛ و اعتقاد ناقدان سخن کمال
 بر باریکوی علاوه.اندالمعانی لقب دادهبدو تا حدی بود کھ او را بر پدرش ترجیح نھاده و خلاق

ھای مشکل نیز شھرت دارد، اندیشی و دقت در خلق معانی در التزامات دشوار و تقید بھ آوردن ردیف
.چنان کھ بعضی از قصاید او را کھ بھ این التزامات و قیود سروده شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت
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 در ریختن معانی مستتر در شعر کمال الدین اسماعیل شاعری بسیار دانا و نغزگو و باھوش بود و چنان
ھای شعر او معانی دقیق و ظریف مضمر و از ویژگی.مھارت داشت کھ بھ خلاق المعانی اشتھار یافت

او شاعری مداح بود ولی در .پنھان است کھ باید چند نوبت مطالعھ و دقت نمود تا آنھا را دریافت
.نمودیش او را بارھا زیبا و زیباتر میداد کھ سرالابلای مدایح نکات حکمی و زیبایی قرار می

نمونھ شعر

رسول مرگ بھ ناگھ بھ من رسید فراز             کھ کوس کوچ فروکوفتند کار بساز

ز خویش ناوک دلدوز حرص دور اندازکمان پشت دوتا چون بھ زه درآوردی

رازالله از آن قصد من بھ زلف دتبارکالله از آن میل من بھ روی نکوتبارک

کنون چھ گیسوی مشکین مرا چھ مار سیاه        کنون چھ شعلھ آتش مرا چھ شمع طراز

دریغ روز جوانی کھ رفت در تک و تازدریغ جان گرامی کھ رفت در سر تن

         کنون کھ چشم بھ کار زمانھ کردم بازبایددریغ دیده کھ برھم نھاد می

روم نھ برگ و نھ سازبھ ناگھان بھ سفر میدریغ وغم کھ پس ازشصت و اند سال زعمر

کھ این نھ جای قرار است خیز واپردازبھ صدھزار زبان گفت در رخم پیری

کھ مرغ خانگی ایمن بود ز چنگل بازبرون ز کنج قناعت منھ تو پای طلب

الدین در ادبیات عثمانیکمال

 تحت کھ کاملاً عثمانیدر ادبیات .شده استخوبی شناختھ بھترکی عثمانیالدین اسماعیل در ادبیات کمال
 ھم عثمانیدر شعرھای .الدین الگوی بسیار مناسبی برداشت کرده بودندتاثیر ادب فارسی بود از کمال

:است از او چنین یاد کردهعثمانی شاعر دربار نفعیمثلاً.استحتی بارھا نام او آمده

Harfidir mecmu'a-i esrar-i divan-i Kemal
noktasidir muhr-e dag-i derun-i Enveri

:بھ لفظ ترکی

حرفی دیر مجموعھٔ اسراری دیوانی کمال
نقطھ سی دیر مھری داغی درونی انوری

:ترجمھٔ فارسی

حرفش ھمی مجموعھٔ اسرار دیوان کمال است
نقطھ اش ھم مھر داغ اندرون انوری ست
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 عثمانیحافظ دیگر شاعر عثمانی کھ در آنجا بسیار محبوب است و حتی اورا خیالییگر ویا در جایی د
کرد از کلمات فارسی کمتری استفاده کند در مورد شعر فارسی و شعر اند و در اشعارش سعی مینامیده
الدین را در آسیای صغیر بخوبی الدین بیتی دارد کھ نھ تنھا ارزش شعر فارسی بلکھ منزلت کمالکمال

:دھدنشان می

demen ki siir hemen Hafiz u Kemalindir
ezan okumadin mi dunyadan gidince bilal

:بھ لفظ ترکی

دمئن کی شعر ھمن حافظ و کمالین دیر
دنیا دان گیدینجھ بلالاذان اوکومادی می

:ترجمھ فارسی

ھی نگویید کھ شعر از آن حافظ بود و کمال!
مگر نخواند کسی اذان ز پس مرگ بلال؟

========================================================

الدین مسعود خُجندیکمال

خجندزادروز

یاھجری قمری٧٩٢درگذشت

قمریھجری٨٠٨
تبریز

دوکمالآرامگاهتبریزرامگاهآ

کمال خجندیھای دیگرنام
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شاعروعارفپیشھ

شیخلقب

اسلاممذھب

قرن ھشتم گوی  و شاعران پارسیعارفاناز »شیخ کمال«الدین مسعود خُجندی، معروف بھ کمال
با اینکھ شاعری . ساکن شدتبریز حج در اما پس از سفر. بودماوراءالنھرخجند تولدش در . بودھجری

ھایغزلاش ھزار بیت است کھ بخش اصلیاست، دیوانش مشتمل بر حدود ھشتپیشھٔ اصلی او نبوده
:ای از غزلیاتنمونھ.اوست

 کھ سلطان برای او ساختھ بود بھ سر خانقاھیشیخ کمال در خدمت سلطان حسین جلایر در آمد و در 
.سرایی مھارت داشتن بزرگ اواخر قرن ھشتم است کھ مخصوصا در غزلوی از شاعرا.بردمی

. استعرفانیھای مطبوع زیاد وغالبا مقرون بھ ذوق دیوان او شامل غزل

:است بود و در باره او چنین گفتھحافظکمال خجندی معاصر 

بھ طواف کعبھ زین درنروم کھ عار باشدعرفات عشقبازان سر کوی یار باشد

ای دل دگرت چھ کار باشدبھ صفا و مروهچو سری بر آستانش ز سر صفا نھادی

نھ صداع نفحھٔ گل نھ جفای خار باشدی ز خود برون نِھ بھ ریاض عشق، کھ اینجاقدم

کھ سری شناسد این سِرّ کھ سزای دار باشدبھ معارج اناالحق نرسی ز پای منبر

ر خمار باشدنھ از آن میی کھ او را بھ سحز میِ شبانھ ساقی قدحی بیار پیشم

قرار باشدکھ قرارگاه زلفش دل بینکند کمال دیگر طلب حضور باطن

اگرچھ در صف رندان ابوالفوارس شدنشد بھ طرز غزل ھم عنان ما حافظ

:از اشعار اوست

اھل یقینصاحب حال شناسد سخن عشق حالی است کھ جبریل بر آن نیست امین

عرش و کرسی ھمھ بر خاک نھادند جبینای بر سر خاک از می عشق افشاندندجرعھ

مشرکانند کھ اقرار ندارند بھ دیناھل فتوی کھ فرورفتھ کلک و ورقند

خاک این راه بھ از مملکت روی زمینمفلس عشق ندارد ھوس منصب و جاه

دلان حیف بود بر بالینکھ سر زنده مرو ای دل حق دیده بھ خوابشب قرب است

ھمچو شمع از سر جان خیز و بر آتش بنشینای کھ روشن نشدت حال دل سوختگان
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آرمگاه او در تبریز . درگذشت ھجری قمری٨٠٨ یا  ھجری قمری٧٩٢الدین خجندی در سال کمال
:استاین بیت بر لوح مزار او ثبت شده.است

 آفرین مردانھ رفتیھزارتکمال از کعبھ رفتی بر در یار

=========================================================

شیخ محمود شبستری

ھجری قمری۶٨٧زادروز
شبستر

ھجری قمری٧۴٠درگذشت
سالگی۵٣

شبسترآرامگاه

شبستر و تبریزمحل زندگی

الدین و بھاءالدین یعقوب تبریزیامیناستاد

عارف و شاعرشده برایشناختھ

اسلامدین

مثنوی گلشن رازآثار

یکی )شیخ محمود شبستری:معروف بھ(بن یحیی شبستریالدّین عبدالکریمسعدالدّین محمودبن امین
ب روضات الجنان جلد با توجھ بھ مطالب مندرج در کتا.ستسدهٔ ھشتم ھجریشاعرانوعارفاناز
بوده و در ھمان سال فوت نموده، لذا سن )٧۴٠متوفی بھ سال (، وی معاصر شیخ بابا ابی شبستری ٢
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وی از مشاھیر عرفای ایران است و . بوده باشد۵٣ یا ۵٢شیخ محود شبستری در زمان فوت باید 
.استگلشن رازبیشتر شھرت او بھ خاطر اثر معروفش

زندگی

در شبسترآور قصبھٔ محل تولّد این عارف نام.انددانستھ.ق. ه۶٨٧سال تولّد او را گوناگون و از جملھ 
.استتبریزنزدیکی شھر

را شاھد بود، کھ خود نوعی ھرج و مرج فکری ھامغولدر اوائل زندگیش، تبریز بروز و غلبھٔ قدرت
وی در اواسط زندگی بھ کرمان رفت و در آنجا ازدواج نمود و حاصل این ازدواج .گردیدرا سبب می

.یک پسر بود

محی الدین ابن شیخفصوص الحکموی بھ دقایق حکمت عرفان نظری واقف و بھ فتوحات مکّیھ و
وی بھ جستجوی شمس خود پرداخت و بطوری کھ خود در گلشن راز بیان .احاطھ داشتالعربی

ھای چنین  داد الحق جواب---شیخ و استاد من امین الدّین :استدارد، شیخ و پیرش، امین الدّین بودهمی
وان پاکش باد کآفرین بر ر---من ندیدم دگر استاد چنین /

آثار

.توان بھ دو دستھ منظوم و منثور بخش کردآثار وی را می
آثار منظوم

گلشن راز
سعادت نامھ

آثار منثور

ّالیقینحق
مرآةالمحقّقین
یا شاھدنامھ(شاھد(

گلشن راز

.استترین اثر شعری اوست کھ حدود ھزار بیت را در برگرفتھترین و پرآوازهمثنوی گلشن راز مھم
ھای چاپ شده بھ کوشش یکی از موثق ترین نسخھ.استاین اثر تا کنون بھ دفعات چاپ گردیده

 نسخھ چاپی معتبر تصحیح و منتشر ٢ نسخھ خطی و٨باشد کھ براساس میجواد نوربخشدکتر
.استگردیده

.استشدهترجمھاردو، و نیزانگلیسی،آلمانی،ترکیھایاین کتاب، تا کنون، بھ زبان
ھای بر گلشن رازشرح

:اند از آنجملھنگاشتھ»گلشن راز«عرفای بنام شروح مفصلی بر 

 اولشاه اسماعیلمعاصر)الھی(شرح کمال الدین حسینی اردبیلی
نسایم گلشن از شاه داعی الی الله
محمد بن یحیی لاھیجیشرح لاھیجی از
شرح مظفرالدین علی شیرازی
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شرح منسوب بھ عبدالرحمن جامی
شرح ادریس بن حسام الدین بدیعی
شرح شیخ بابا نعمت الله بن محمود نخجوانی
شرح حاج میرزا ابراھیم شریعتمدار سبزواری
شرح قاضی میر حسین یزدی
شرح منظوم اسیری

سعادت نامھ

این کتاب .استسروده گردیدهسناییحدیقةالحقیقھٔ نست عرفانی کھ بر وزنامھ کتابیمثنوی سعادت
ھای ھا و حکایتداده شده، و ھر باب دارای فصلحدود سھ ھزار بیت دارد کھ در چھار باب جای

.گوناگون است
سایر آثار

کنز الحقایق
ازھار گلشن
 امام محمد غزالی(ترجمھ منھاج العابدین(
جام جھان نما
رسالھ احدیّت
تعالیاسماء اللهشرح و تفسیر


=========================================================

مسعودی مروزی

مسعودی مروزی شاعر اواخر سدهٔ سوم و اوایل سدهٔ چھارم ھجری است کھ اطلاعات زیادی از او در 
 نخستین کسی .ای منظوم سروده است او نخستین کسی بود کھ در زبان فارسی، شاھنامھ.دست نیست

او در کتاب البدء و التاریخ ضمن یاد کردن . استمطھر بن طاھر مَقدِسیبرد، کھ از شاھنامھ او نام می
 از کیومرثبار نخست در شرح پادشاھی .برداز پادشاھان ایران، دو بار از مسعودی و کتابش نام می

:نویسدقول شاھنامھ مسعودی می

کرفتش بھ کیتی درون پیشگاھینخستین کیومرث آمذ بھ شاھی

کی فرمانش بھ ھر جایی روا بوذچو سی سالی بھ کیتی باذشا بوذ

:مسعودی سروده استنویسد کھ و بار دوم در پایان سرگذشت پادشاھان ایران، می

چو کام خویش راندند در جھاناسپری شذ نشان خسروانا

کند این است کھ ایرانیان، این شاھنامھ را بھ منزلھ تاریخ ملی خود نکتھ مھمی کھ مَقدِسی تصریح می
.کردندپنداشتند و تصاویری از رزم پھلوانان را بھ آن اضافھ میمی



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

143

او نیز در کتاب غرر اخبار دو بار از .برد، ثعالبی استنام میدومین کسی کھ از مسعودی و اثرش 
و بھ گفتھ مسعودی «:نویسد میطھمورثبار نخست در شرح پادشاھی .بردشاھنامھ مسعودی نام می

بھمنو بار دوم در شرح پادشاھی .»فارسی، طھمورث قھندز را در مرو ساختدر مزدوج خود بھ 
 را کشت و تنی از زالنویسد کھ بھمن  مزدوج خود بھ فارسی میمسعودی مروزی در«:نوشتھ است

.»کسان او را زنده نگذاشت

آید باید در حوالی سال سیصد ھجری قمری سروده گونھ کھ از نوشتھ مَقدِسی برمیشاھنامھ مسعودی آن
فعولن و /مفاعیلن/ھمچنین اثر او، مثنوی مشھوری بوده در بحر ھزج مسدس بر وزن مفاعیلن.باشد

.مفاعیل نیز در آن وجود داشتھ است/مفاعیلن/زن مفاعیلنشاید گاھی ابیات ھزج مسدس مقصور بر و

=========================================================

جیک ترمذیمن

شعرھایش . استسده چھارم ھجریابوالحسن علی بن محمد مُنجیکِ ترمذی شاعر ایرانی نیمھ دوم 
. دارندھجو و ھزلبیشتر جنبۀ 

طاھر روزگار با او ھم. گفتھ استمدح بوده و برخی از امیران چغانی را چغانیانمنجیک شاعر دربار 
.بوده است) ق٣٨١:مرگ (چغانی

دۀ ششم ھجری او را برترین  شاعر سسوزنی سمرقندیدربارۀ چیرگی منجیک در سرودن ھزل و ھجو 
:نمونۀ شاعرانی از این دست خوانده و خود را با او چنین سنجیده است

ھزار منجیک اندر برم ندارد پایمن آن کسم کھ چو کردم بھ ھجو گفتن رای

 در دیدار قطران تبریزیکھ چنانشده بوده است، آن شناختھایراندیوان منجیک در سدۀ پنجم ھجری در 
ھا و اشعار منجیک در جُنگ. مشکلاتش را از این دیوان از او پرسیده استتبریز در ناصر خسروبا

:از اوست.کتب لغت پراکنده استھا و تذکره

دُرّ است بھ زیر عقیق ساده کننیکو گل دورنگ را نگھ

رخساره بھ رخساره برنھادهیا عاشق و معشوق روزِ خلوت

درباره نام مُنجیک



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

144

اند؛ دارش بدو لقب منجیک دادهمنجیک نام راستین این شاعر نبوده است و برای اندام ریز و زبان نیش
Ầدھد با پسوند سی معنای زنبور عسل می در پاراااا ǊƯخود . بھ معنای زنبوری و بھ مانند زنبور است

:گوید باره میمنجیک در این

آری عسل شیرین ناید مگر از مُنجھرچند حقیرم، سخنم عالی و شیرین

=========================================================

الدین محمد بلخیجلال

وخشیابلخقمری۶٠۴الاولربیع۶ادروزز

قونیھقمری   ۶٧٢الثانیجمادی۵درگذشت

ترکیھ،قونیھآرامگاه

 وصوفيشاعرپیشھ

 نثر- غزل- رباعی-مثنویسبک

مُشمولویمولانالقب     خَ

خوارزمشاھیاندوره

اسلامدین

دیوان شمسمثنوی معنویآثار
مکتوباتفیھ ما فیھ

مجالس سبعھ

گوھر خاتون دختر خواجھ لالای سمرقندیھمسر
کِرّا خاتون

سھ پسر و یک دخترفرزندان

بھاءالدین ولد:پدروالدین
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۵–وخشیابلخ،۶٠۴الاول  ربیع۶(رومیومولاناومولویمعروف بھالدین محمد بلخیجلال
از مشھورترین ) ھجری شمسی۶۵٢ دی ۴–۵٨۶ مھر ١۵) (قونیھ ھجری قمری،۶٧٢الثانی جمادی

استگویپارسی)ایران بزرگ (ایرانیشاعران

بوده و در دوران حیات بھ »محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی«نام کامل وی 
ظاھراً (ھای بعد در قرن.استشدهنامیده می»مولانا خداوندگار«و »خداوندگار«، »الدینجلال«القاب 

است برای وی بھ کار رفتھ»ملای رومی«و »مولوی رومی«، »مولانا«، »مولوی «القاب)٩از قرن 
مُش«و »خَموش«و »خاموش«و از برخی از اشعارش تخلص او را  زبان مادری وی .انددانستھ»خا

.پارسی بوده است

Җƶƹ ƿ�Өƾǁ ə ӨƽǄǊ� ¤ậ ǄƵǄƹǛǁ

بود و در زمان تصنیف آثارش وخشیا)کنونیافغانستانقدیم،خراسان(بلخمولوی زادهٔ 
با آنکھ آثار مولوی بھ عموم جھانیان تعلق دارد، ولی .زیستمیرومدر دیارقونیھدر)مثنویھمچون(

دانند، چرا کھ حدود شصت تا ھفتاد ھزار بیت او فارسی زبانان بھرهٔ خود را از او بیشتر میپارسی
تعالیم او بھ شاگردانش کھ آن را ثبت کردند و بھ فارسی غیرادبی (ھا و تقریرات ھا و نامھاست و خطبھ

و کمتر از پنجاه بیت بھ باشد؛ و تنھا حدود ھزار بیت عربیاو نیز بھ فارسی می)و روزانھ است
.شعر دارد)لب بھ طور ملمع در شعر فارسیاغ(ترکی/زبانھای یونانی

عشق را خود صد زبان دیگر استپارسی گو گرچھ تازی خوشتر است

:یونانی خوب روان نبوده است/و پسر مولانا نیز چندان بنا بھ اعتراف خودش در زبانھای ترکی

کھ از این اصطلاح محرومیبگذر از گفت ترکی و رومی

      کھ در این دو ھمی خوش تازیگوی از پارسی و تازی

آثار مولانا بھ علاوه مناطق فارسی زبان، تأثیر فراوانی در ھند و پاکستان و ترکیھ و آسیای میانھ 
دلیل این امر این .استآثار مولانا تأثیر فراوانی روی ادبیات و فرھنگ ترکی نیز داشتھ.گذاشتھ است

مربوط بھ او از ناحیھٔ قونیھ بودند و آرامگاه وی نیز تصوفاست کھ اکثر جانشینان مولوی در طریقھٔ 
.استقونیھدر

ای بسا دو ترک چون بیگانگان ھمزبانای بسا ھندو و ترک

اند کھ در دوران مولوی، زبان مردم کوچھ برآن)کوبعبدالحسین زرینازجملھ(شناسان برخی مولوی
کھ پس (جلال الدین ھمایی در این رابطھ بھ این بیت پسر مولانا ..است، زبان فارسی بودهقونیھو بازار

.کنداشاره می)از چند بیت عربی آن را سرود

گرچھ زین غافلاند و در خوابندفارسی گو کھ جملھ دریابند

ẮẫӨƽַײǀ ƹǛƽ

زاده بلخدرھجری قمری۶٠۴سال) مھرماه١۵رابر با ب(الاول ربیع۶الدین محمد بلخی درجلال
العلما، از بزرگان صوفیھ و سلطانوبھاءالدین ولدمعروف بھمولانا محمد بن حسین خطیبیپدر او.شد

ای دیرین سابقھسلوکوعرفانوی در.پیوستمیاحمد غزالیمردی عارف بود و نسبت خرقھٔ او بھ
دانست نھ در میسلوک باطنیداشت و چون اھل بحث و جدال نبود و دانش و معرفت حقیقی را در
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فخرالدین  جملھ از.داران کلام و جدال با او مخالفت کردندمباحثات و مناقشات کلامی و لفظی؛ پرچم
العلما سلطان.بود و بیش از دیگران شاه را علیھ او برانگیختسلطان محمد خوارزمشاهکھ استادرازی

محمداز بلخ کوچ کرد و سوگند یاد کرد کھ تاچنگیزخانزمان با ھجوم ، ھم قمری۶١٠احتمالاً در سال
.بر تخت نشستھ، بھ شھر خویش بازنگرددخوارزمشاه

نیز ملاقات داشت و عطار، مولانا را فریدالدین عطار نیشابوریاست کھ در مسیر سفر باروایت شده
کند و غیر واقعی این حکایت را رد مینکلین لوئیسفرا.خود را بھ او ھدیھ داداسرارنامھستود و کتاب

سپس با.رفتشامو پس از انجام مناسک حج بھمکھو سپسبغداد، بھحجوی بھ قصد.داندمی
لانا در مو.جا ماندگار شد رھسپار شد و تا اواخر عمر ھمانقونیھسلجوقی بھعلاءالدین کیقباددعوت

 جان سپرد و در  قمری۶٢٨العلما در حدود سالسلطان.نوزده سالگی با گوھر خاتون ازدواج کرد
 سال داشت کھ مریدان از او خواستند ٢۴دین الدر آن ھنگام مولانا جلال.ھمان قونیھ بھ خاک سپرده شد

.کھ جای پدرش را پر کند

کھ تویی در جمال مانندشھمھ کردند رو بھ فرزندش

از تو خواھیم جملھ مایھ و سودشاه ما زین سپس تو خواھی بود

، مرید پاکدل پدر مولانا بود و نخستین کسی بود کھ مولانا را بھ وادیالدین محقق ترمذیبرھانسید
دیدار کند؛ اما وقتی کھ بھ قونیھدرالعلماسلطانوی سفر کرد تا با مرشد خود،.راھنمایی کردطریقت

در باطن من علومی :پس نزد مولانا رفت و بدو گفت.استقونیھ رسید، متوجھ شد کھ او جان باختھ
مولانا نیز بھ .ق پدر شویاین معانی را از من بیاموز تا خلف صد.است کھ از پدرت بھ من رسیده

.الدین رخت بربستپرداخت و نھ سال با او ھمنشین بود تا اینکھ برھانریاضتدستور او بھ 

تا کھ شد مثل او بھ قال و بھ حالبود در خدمتش بھ ھم نھ سال

ؤمنھ خاتونم

کشفلارنده/قرامانگور او در.الدین محمد مولاناستمؤمنھ خاتون ھمسر بھاءالدین ولد و مادر جلال
. از دنیا رفتھ باشد١٢٢٢–۶١٩/١٢٢٩–۶٢۶شده، بنابر این باید بین سالھای 

اش کھ  میلادی بھاءالدین ولد و خانواده١٢٢٠ قمری یعنی اواسط دھھ ۶١٧در سالھای بعد از 
الدین لقب رومی جلال.رسیدندنیز در آن بود بھ آناتولی مرکزی، روم )مولوی(الدین محمد بلخی جلال

مردم آن سامان ھنوز ھم بھ دیدن مسجد .کرمن کنونی توقف کردند/آنان مدتی در لارنده .از اینجاست
.روند ساختھ شده می– مؤمنھ خاتون –کوچکی کھ بھ افتخار او 

علاءالدین ، در حدود یکصد کیلومتری جنوب خاوری قونیھ واقع است،سلجوقیان رومکرمن، پایتخت
کھ عالمان و عارفان سراسر دنیا را گرد خود جمع کرده بود، بھاءالدین ولد پدر مولوی را بھ این کیقباد

قونیھ شھری بود کھ بھاءالدین ولد و خانواده اش پس از چھار سال اقامت در لارنده در .شھر فراخواند
. میلادی در آنجا سکنی گزیدند١٢٢٨= قمری ۶٢٧ یا ۶٢۶سال 

– کھ بعدھا مولوی یکی از پسرانش را بھ نام او نامگذاری کرد –ظاھراً مولانا و برادرش علاءالدین 
اند و بھاءولد زن و یا زنان دیگری داشتھ و احتمالاً از آنھا نیز صاحب از دختر قاضی مشرف بوده

.استز دو زن یاد کردهبھاءولد در معارف خود ا.استفرزندانی بوده

اند کھ خانواده پدری بھاءالدین از احفاد ابوبکر، خلیفھ اول اسلام ھستند، این ادعا چھ بعضی مدعی شده
حقیقت داشتھ باشد و چھ نداشتھ باشد، دربارهٔ پیشینھ قومی این خانواده ھیچ اطلاع مسلمی در دست 
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است کھ در ولایات خاوری خوارزمشاھیان بودهنیز گفتھ شده کھ ھمسر بھاءالدین از خاندان .نیست
توان جعلی گذاری کردند، ولی این داستان را ھم می قمری حکومت خود را پایھ۴٧٢–٣حدود سال 

الدین را کھ در تصرف غوریان  قمری بلخ موطن جلال۶٠٢–٣خوارزمشاه در سال .دانست و رد کرد
.بود تسخیر کرد

.او سلطان ولد نیز بدین معنا اشارت دارد از تباری عظیم و بزرگ بودندکھ فرزند  چنان-اسلاف مولانا 
البتھ شاید روایتی کھ در انتساب سلطان العلما بھ خلیفھ اول یعنی ابوبکر بن ابی قحافھ بھ افواه افتاده و 

الائمھ ابوبکراست، و بعدھا نام شمسبوده»ابوبکر«رواج یافتھ، از آن باشد کھ نام جد مادری وی 
خاندان بھاءولد ھم نسبت صدیقی و . نخستین خلیفھ راشدین در آمیختھ باشد–محمد، با نام ابوبکر 

.کردبوبکری داشت و ھم نسبت علوی ادعا می

شمس تبریزی

 سالگی عارف و دانشمند دوران خود بود و مریدان و مردم از وجودش ٣٧گوی مولانا در شاعر پارسی
۶۴٢الثانی جمادی٢۶روز سھ شنبھالدین محمد بن ملک داد تبریزیشمسمند بودند تا اینکھبھره

در .در این ملاقات کوتاه وی دوره پرشوری را آغاز کرد.نزد مولانا رفت و مولانا شیفتھ او شدقمری
ترین نتایج اندیشھ بشری است؛ و مولانا حال خود  سال مولانا آثاری برجای گذاشت کھ از عالی٣٠این 

:کندا چنین وصف میر

سر حلقھٔ بزم و باده جویم کردیزاھد بودم ترانھ گویم کردی

بازیچھٔ کودکان کویم کردیسجاده نشین با وقاری بودم

پیوستن شمس تبریزی بھ مولانا

صراف «:گشت کھ عابری ناشناس گستاخانھ از او پرسیدروزی مولوی از راه بازار بھ خانھ بازمی
)ص(محمد«:با لحنی آکنده از خشم جواب دادمولانا»؟بایزید بسطامیبرتر بود یامحمدعالم معنی،

پس چرا آن «:درویش تاجرنما بانگ برداشت»سر حلقھ انبیاست، بایزید بسطام را با او چھ نسبت؟
مولانا فرو ماند و »بھ زبان راند؟سبحانی ما اعظم شأنیگفت و این یکسبحانک ما عرفناکیک
فیت است کھ محمد را گنجایش بیکران بود، ھر چھ اختلاف در ظر:گفت.درویش، تو خود بگوی:گفت

اما بایزید بھ .کردریختند ھمچنان خمار بود و جامی دیگر طلب میاز شراب معرفت در جام او می
پس از !سبحانی ما اعظم شانی!شگفتا کھ مرا چھ مقام و منزلتی است:جامی مست شد و نعره برآورد

نگاه شمس تبریزی بھ مولانا گفتھ بود از راه دور بھ .بدیل شداین گفتار، بیگانگی آنان بھ آشنایی ت
توانی رسید؟ام اما با این بار گران علم و پندارت چگونھ بھ ملاقات الله میجستجویت آمده

».ھایم برداربار مزاحم را از شانھمرا ترک مکن درویش و این«:و نگاه مولانا بھ او پاسخ داده بود

بھ مولانا پیوست و چنان او را شیفتھ کرد، کھ درس و وعظ را  قمری۶۴٢سالشمس تبریزی در حدود 
 شکوفاکنار گذاشت و بھ شعر و ترانھ و دف و سماع پرداخت و از آن زمان طبعش در شعر و شاعری

داند شمس تبریزی بھ مولانا چھ گفت و چھ کسی نمی.شد و بھ سرودن اشعار پرشور عرفانی پرداخت
آموخت کھ اینگونھ دگرگونش کرد؛ اما واضح است کھ شمس تبریزی عالم و جھاندیده بود و برخی بھ 

ھترین گواه بر دانش ھای او باست کھ نوشتھبھره بودهاند کھ او از حیث دانش و فن بیخطا گمان کرده
.اش در ادبیات، لغت، تفسیر قرآن و عرفان استگسترده
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غیبت موقت شمس تبریزی

جویی روی کند، بھ فتنھپوشی گمنام شده و توجھی بھ آنان نمیدیدند کھ مولانا مرید ژندهمریدان می
تار و رفتار مریدان شمس تبریزی از گف.کردندگفتند و تحقیرش میآوردند و بھ شمس تبریزی ناسزا می

بھقونیھ سال داشت، از٣٩کھ مولانا ، ھنگامی قمری۶۴٣ شوال٢١رنجید و در روز پنجشنبھ
مریدان کھ دیدند رفتن شمس تبریزی نیز . تبریزی ناآرام شدمولانا از غایب بودن شمس.کوچیددمشق

.ھا خواستندمولانا را متوجھ آنان نساخت با پشیمانی از مولانا پوزش

کھ ببخشا مکن دگر ھجرانکنانپیش شیخ آمدند لابھ

ھا ز فضولگرچھ کردیم جرمتوبھٔ ما بکن ز لطف قبول

را ھمراه جمعی بھ دمشق فرستاد تا شمس تبریزی را بھ قونیھ باز سلطان ولدمولانا فرزند خود
شمس تبریزی بازگشت و سلطان ولد بھ شکرانھٔ این موھبت یک ماه پیاده در رکاب شمس .گردانند

.مود تا آنکھ بھ قونیھ رسیدند و مولانا از گرداب غم و اندوه رھا شدتبریزی راه پی

غیبت دائم شمس تبریزی

شمس.پس از مدتی دوباره حسادت مریدان برانگیختھ شد و آزار شمس تبریزی را از سر گرفتند
:تبریزی از کردارھایشان رنجید تاجایی کھ بھ سلطان ولد شکایت کرد

کھ نداند کسی کجایم منخواھم این بار آنچنان رفتن

ندھد کس نشان ز من ھرگزھمھ گردند در طلب عاجز

کھ ورا دشمنی بکشت یقینچون بمانم دراز، گویند این

تاریخ سفر او و چگونگی آن بھ درستی .شدرفت و ناپدید قونیھخبر ازشمس تبریزی سرانجام بی
.دانستھ نیست

شیدایی مولانا

اش در شھر بر پرداخت و حال آشفتھسماعمولانا در دوری شمس تبریزی ناآرام شد و روز و شب بھ
.ھا افتادسر زبان

بر زمین ھمچو چرخ گردان شد  شب در سماع رقصان شدروز و

او ھر چند شمس تبریزی را نیافت؛ .مولانا بھ شام و دمشق رفت اما شمس را نیافت و بھ قونیھ بازگشت
ولی حقیقت شمس تبریزی را در خود یافت و دریافت آنچھ کھ او در پی آنست در خودش حاضر و 

 و رقص و سماع را از سر گرفت و جوان و خاص و عام مانند مولانا بھ قونیھ بازگشت.متحقق است
ای برای تمرین رھایی و مولانا سماع را وسیلھ.زدندگشتند و چرخ میای در آفتاب پر انوار او میذره

کرد تا در رھایی از آنچھ او را مقید در عالم حس و ماده چیزی کھ بھ روح کمک می.دیدگریز می
چندین سال گذشت و باز حال و ھوای شمس تبریزی در .ام عالم قدس عروج نمایددارد پلھ پلھ تا بمی

.سرش افتاد و بھ دمشق رفت؛ اما باز ھم شمس تبریزی را نیافت و بھ قونیھ بازگشت

الدین زرکوبمولانا و صلاح
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حقگردد و مولانا ھمچون عارفان و صوفیان بر این باور بود کھ جھان ھرگز از مظھر حق خالی نمی
تاب از کدامین کرانھ سر برون در ھمھٔ مظاھر پیدا و ظاھر است و اینک باید دید کھ آن آفتاب جھان

.شودآورد و از وجود چھ کسی نمایان میمی

الدین صلاحاز آواز ضرب او بھ چرخ در آمد و شیخ.گذشتروزی مولانا از کنار زرکوبان می
بھ الھام از دکان بیرون آمد و سر در قدم مولانا نھاد و از وقت نماز پیشین تا نماز دیگر با زرکوب

الدین زرکوب جای خالی الدین شد و شیخ صلاحیفتھ صلاحبدین ترتیب مولانا ش.مولانا در سماع بود
نخوانده از مردم قونیھ بود و پیشھٔ الدین مردی عامی و درسصلاح.شمس تبریزی را تا حدودی پر کرد

مولانا زرکوب را جانشین خود کرد و حتی سلطان ولد با ھمھ دانشش از او اطاعت .زرکوبی داشت
ویژه در علوم و معارف برتر یم سفارش پدرش بود ولی مقام خود را بھھر چند سلطان ولد تسل.کردمی

ساز مشکلات روحی و دانست؛ اما سرانجام دریافت کھ دانش و معارف ظاھری چارهاز زرکوب می
الدین زرکوب نیز ھمانند شمس مورد حسادت صلاح.او با این باور مرید زرکوب شد.معنوی نیست

 سال با او انس داشت تا اینکھ زرکوب بیمار شد و جان سپرد و ١٠مولانا تامریدان بود اما بھ ھر حال 
.در قونیھ دفن شد

الدین چلبیمولانا و حسام

 سال ١٠مولانا با او نیز .از عارفان بزرگ و مرید مولانا بوداخی ترکمعروف بھالدین چلبیحسام
را بھ رشتھٔ نگارش در آورد و گھ گاه در مثنوی معنویالدینمولانا بھ سفارش حسام.ھمنشین بود

نامھ را برای مثنوی خورد بھ ھمین سبب در ابتدای امر نام حسامیالدین بھ چشم میمثنوی نام حسام
.گزیندمعنوی بر می

درگذشت مولانا

۶٧٢ جمادی الآخر۵ھا بیماری در پی تبی سوزان در غروب یکشنبھمولانا، پس از مدت
.درگذشتقمری

سیل پرخروش مردم، پیر و جوان، مسلمان و گبر، مسیحی .بندان بوددر آن روز پرسوز، قونیھ در یخ
بسی مستکبران و منکران کھ آن روز، «:گویدمیافلاکی.و یھودی ھمگی در این ماتم شرکت داشتند

: شبانھ روز این عزا و سوگ بر پا بود۴٠و ».زنّار بریدند و ایمان آوردند

ھمھ مشغول این فسانھ شدندبعد چل روز سوی خانھ شدند

کھ شد آن گنج زیر خاک دفینروز و شب بود گفتشان ھمھ این

ﬞ Ǜҝǎ

ار منظومآث

دیوان مولویای خطی ازنسخھ
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مثنوی معنوی

شیرازای خطی از مثنوی معنوی درنسخھ

/ھست پیغمبر ولی دارد کتاب/گویم کھ آن عالیجنابمن نمی:گویدشیخ بھایی در ستایش مثنوی می
بشنو از نی «را با بیت مثنوی معنویمولانا کتاب بھ لفظ پھلویھست قرآنی/مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی نیز کھ عربیدر مقدمھٔ .نمایدآغاز می»کندھا شکایت میاز جدایی/کندچون حکایت می
ھذا كتابً «:عربیبھ((شود نامیده می»اصول دین«نوشتھ خود مولانا است، این کتاب بھ تأکید 

.مثنوی معنوی حاصل پربارترین دوران عمر مولاناست)).»المثنوي، وھوّ اصولُ اصولِ اصولِ الدین
. سال داشت کھ نظم مثنوی را آغاز کرد۵٠چون بیش از 

 است کھ برای بشر  اھمیت مثنوی نھ از آن رو کھ از آثار قدیم ادبیات فارسی است؛ بلکھ از آن جھت
مثنوی فقط عرفان نظری نیست بلکھ کتابی است جامع .سرگشتھ امروز پیام رھایی و وارستگی دارد

مثنوی را جھت آن نگفتم کھ آن را حمایل کنند، بل تا زیر پا «:استاو خود گفتھ.عرفان نظری و عملی
بان را بر دوش بگیرند و شھر بھ نھند و بالای آسمان روند کھ مثنوی معراج حقایق است نھ آنکھ نرد

.بنابراین، عرفان مولانا صرفاً عرفان تفسیر نیست بلکھ عرفان تغییر است».شھر بگردند

اگر بخواھیم مجموعھٔ عظیم و پربار بیست و شش ھزار بیتی مثنوی معنوی را کوتاه و خلاصھ کنیم، بھ 
گرچھ آغاز .استشھرت یافتھ»ی نامھن«رسیم کھ سرآغاز دفتر اوّل مولاناست و بھ ھجده بیتی می
با دیگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد امّا روح نیایش و توجّھ بھ حق، در )نی نامھ(مثنوی مولانا 

.استتار و پود آن نھفتھ

ھمان مولاناست کھ بھ عنوان نمونھٔ یک انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا، خود را اسیر »نی«این 
او .استعالم معنا بریده»نیستانِ «کھ چرا روح آزادهٔ او از »کندشکایت می«بیند و ن مادّی میاین جھا

:استدر مثنوی و دیوان شمس، بارھا خود، یا انسان آگاه را بھ نی و چنگ تشبیھ کرده

...زنیما چو چنگیم و تو زخمھ می

...ما چو ناییم و نوا در ما زتوست
دیوان شمس تبریزی

درصد ناچیزی از .اند، محبوبیت فراوانی کسب کرده)یا دیوان کبیر(»وان شمس تبریزیدی«و غزلیات
فارسیاست و عمده غزلیات موجود در این دیوان بھترکیوعربیویونانیھایاین غزلیات بھ زبان

بھ علاوه بیش از سی و پنج ھزار بیت بھ فارسی، او حدود ھزار بیت بھ عربی و کمتر .اندسروده شده
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جمعاً کمتر از یک (بھ ترکی و یونانی )یونانی-ترکی یا فارسی-اغلب بھ ملمع فارسی(از دویست بیت 
.در این دیوان دارد)سوم از یک درصد اشعارش

رباعیات

بھ سال )اسلامبول(این قسمت از آثار مولانا در مطبعھٔ اختر . دیوان اوسترباعیات مولانا بخشی از
 بیت است کھ بعضی از آنھا بھ ٣٣١٨ رباعی یا ١۶۵٩ ھجری قمری بھ طبع رسیده و متضمن ١٣١٢

شھادت قرائن از آن مولاناست و دربارهٔ قسمتی ھم تردید قوی حاصل است و معلوم نیست کھ انتساب بھ 
.وی درست باشد

:برای نمونھ

عدد خواھد بودجوینده عشق بیعشق از ازل است و تا ابد خواھد بود

ھرکس کھ نھ عاشق است رد خواھد بودفردا کھ قیامت آشکارا گردد

آثار منثور

این سخنان .استاین کتاب مجموعھٔ تقریرات مولاناست کھ در طول سی سال در مجالس فراھم آمده
نثر این .استصورت درآمده سلطان ولد، یا یکی دیگر از مریدان یادداشت شده و بدینتوسط پسر او،

.ای از مطالب عرفانی دینی و اخلاقی داردمایھکتاب ساده و روان است و درون
مجالس سبعھ

طریق تذکیر بر سر منبر مجموعھٔ مواعظ و مجالس مولانا یعنی سخنانی است کھ بھ وجھ اندرز و بھ
نسخھٔ خطی این کتاب در کتابخانھٔ سلیم آقا دراسگدار محفوظ و در تاریخ کتابت آن سال .استدهبیان کر

.باشد می٧٨٨
مکتوبات

گانھٔ مولاناست بھ معاصرین خود و دو نسخھٔ ھای صدوپنجاهمجموعھٔ نامھ)ھمچنین مشھور بھ مکاتیب(
.آن در کتابخانھٔ دارالفنون اسلامبول موجود است

Ɲ ǃ  ậ ǄƵǄƹƼǊƈǊ� ƻǛƧﬞ Ǜ

کندبجز پدر مولانا و شمس تبریزی، مولانا بھ عارفان پیشین نیز اشاره می
ھفت شھر عشق را عطار گشت ایمما ھنوز اندر خم یک کوچھ

یا
عطار روح بود و سنائی دو چشم او رویمما از پی سنائی و عطار می

ậ ǄƵǄƹ ẮҚһǛƾƇ ҖƧ�ƞƹ ғ Ǜǉ�ƚ ƽ

ر اخلاق است کھ یکی از نظریات بسیار رایج در بین دانشمندان مولوی از منتقدین نظریھ حد وسط د
کرد این بود کھ در بسیاری از موارد اول و آخر یک اشکالی کھ وی بھ این ایده وارد می.اسلامی است

موضوع مشخص نیست کھ بتوان وسطش را معین نمود و نیز اینکھ بسیاری از اصول اخلاقی نسبت بھ 
افراد متغیر است
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آخر بباید تا در آناول و  در تصور گنجد اوسط یا میان
نھایت، چون ندارد دو طرفبی !کی بوَُد او را میانھ منصرَف؟

گفت راه اوسط ار چھ حکمت است لیک اوسط نیز ھم با نسبت است
دفتر دوم مثنوی

 وی .داندمولوی قایل بھ مراتب در معرفت و شناخت است و شناخت شھودی را معتبرترین شناخت می
داند و آنھا را برای کسانی کھ دسترسی بھ شناخت شناخت عقلی و سپس حسی را در مراتب بعدی می

از دید وی شناخت استدلالی مانند عصایی است در دست .داندمراتب بالاتر را ندارند معتبر و مجاز می
اما توصیھ وی .کندای جز آن ندارد باید از ھمان استفاده کور کھ نا مطمین است ولی شخصی کھ چاره

بھ اھل استدلال این است کھ اگر استدلال آنھا با شھود اھل دل مخالف بود باید شناخت شھودی را 
بپذیرند

چشم اگر داری تو کورانھ میا ورنداری چشم، دست آور عصا
چون نداری دید، میکن پیشوا       آن عصای حَزم و استدلال را
یستور عصای حزم و استدلال ن بی عصاکش بر سر ھر ره مایست

گام از آن سان نھ، کھ نابینا نھد تا کھ پا از چاه و از سگ، وارھد
لرز لرزان و بھ ترس و احتیاط   نھد پا تا نیفتد در خُباطمی

دفتر سوم مثنوی
متعلق بھ داند و خود را مولوی نزاع بین معتقدین بھ جبر و معتقدین بھ اختیار را ناشی از حکم الھی می

ای است کھ ھر از دید مولوی نزاع بین جبریون و اختیاریون تنھا وسیلھ.داندکدام از دو گروه نمیھیچ
ھا و بدی ھایشان ظاھر شوددو طرف نیکی

ھست سنی را یکی تسبیح خاص ھست جبری را ضد آن در مناص
خبرسنی از تسبیح جبری بی جبری از تسبیح سنی بی اثر

گوید کھ آن ضالست و گم   این ھمی خبر از حال او وز امر قمبی
و آن ھمی گوید کھ این را چھ خبر جنگشان افکند یزدان از قدر

کندگوھر ھر یک ھویدا می کندجنس از ناجنس پیدا می
قھر را از لطف داند ھر کسی خواه دانا خواه نادان یا خسی
لیک لطفی قھر در پنھان شده قھری در دل لطف آمدهیا کھ 

کم کسی داند مگر ربانی  کش بود در دل محک جانیی
ھمچنین مولانا در مثنوی معنوی پیرامون سخن گفتن بھ پارسی گفتھ

عشق را خود صد زبان دیگر است پارسی گو گرچھ تازی خوشتر است:

ǜ �ƣ ƻǛǂ ү ǃ  ǛƽǠǄƹ
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طوریکھ ترجمھ کتاب او در آمریکا بھ مولانا در یک دھھ گذشتھ بسرعت در جھان غرب مشھور شد ب
ترجمھ.ترین کتاب سال تبدیل شدبزرگترین و پر فروش کولمن بارکس ۵٠٠ بیش از ٢٠٠١در سال 

آمریکا فروش داشتھزار نسخھ در 
ساخت فیلم

 سیمای جمھوری اسلامی ١الدین از شبکھ  با نام جلال١٣٩٣درخصوص زندگی مولوی فیلمی در سال 
ایران پخش گردید
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آریا بھرام
بزرگان ترانھ سرایی  نوی ایران در طول تاریخ
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اردلان سرفراز

فارس،دارابزاده

آلمان،فرانکفورتمحل زندگی

سراترانھ،شاعرپیشھ

ادبیاتزمینھ کاری

 از ریشھ تا ھمیشھ-سال صفردیوان اشعار

است کھ در نامدار ایرانی سرایترانھوشاعر)داراب در شھر١٣٢٩تیر٢۴زاده (اردلان سرفراز
.از ترانھ سرایان نوین ایرانی استایرج جنتی عطاییوشھیار قنبریکنار

زندگی

او فرزند ارشد .متولد گردیداستان فارسواقع درداراب در شھر١٣٢٩اردلان سرفراز در سال 
شروع زندگی شاعرانھ اردلان در سال اول دبیرستان .خانواده بود و مادرش نیز در شعر دستی داشت

در جوانی برای تحصیل در رشتھ .علمی بھ نام دانشمند بوددر مدرسھ امیر کبیر و با تشویق م
حسین (او بھ پیشنھاد پسرعموی مادرش .روانشناسی در دانشگاه عالی پارس پذیرفتھ شد و بھ تھران آمد

رادیو در حین تحصیل برای گذران زندگی با)نگار معروف آن زمانسرفراز، شاعر و روزنامھ
پس از یک سال بھ دلایلی رادیو .سرا آغاز کردو ارکستر جوانان کار خود را بھ عنوان ترانھایران

، ھم او »شب« با ترانھ ای آغاز کرد وایران را ترک کرد؛ اما سرفراز ترانھ سرودن را بھ شکل حرفھ
.، خواننده این ترانھ بھ شھرت رسیدندابیو ھم

.، ایران را بھ مقصد آلمان ترک کرد١٣۶٢و در سال ١٣۵٧انقلاب اردلان سرفراز چند سال پس از
.رومایان دارابی خود اعلام کرد کھ من فقط برای سرفرازی ایران از اینجا میھنگام ترک ایران بھ آشن
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…وآمریکا،ایتالیا،ترکیھ،یونان،اتریش،آلماناو در طول زندگی در کشورھای مختلفی ھمچون
در بسیاری از اشعار وی است و تأثیر حضور در این کشورھا و رنج ناشی از غربت روزگار گذرانده

.مشھود است

ھمکاری ھنری

از .استبیشترین ھمکاری را داشتھگوگوشوستار،ھایده،معین،داریوش،ابی:او با خوانندگانی نظیر
،عارفتوان ازاند میتھجملھ خوانندگان دیگری کھ ھمکاریھای انگشت شماری با اردلان سرفراز داش

در میان .یاد کردشکیلا، وشاھرخ،سیاوش قمیشی،لیلا فروھر،مازیار،مھستی،فرھاد مھراد
تورج ،بابک افشار،واروژان،سیاوش قمیشی،حسن شماعی زاده،فرید زلاندآھنگسازان نیز او با

لازم است ذکر شود .ھمکاری داشتفریبرز لاچینیومنوچھر چشم آذر،محمد حیدری،شعبان خانی
»سال صفر«و »از ریشھ تا ھمیشھ«ھای وی بھ نامھای ای از ترانھکھ مدتی پیش دو کتاب شامل گزیده

ھای با رویکرد سیاسی این کتاب از این نظر حایز اھمیت است کھ بسیاری از ترانھ.چاپ و منتشر شد
خواننده و ( با صدای مھتاب صفویان ٢٠١٩در سال »دیگر بس است«ترانھ .استھا آمدهدر آناردلان 

.از سروده ھای اردلان سرفراز است)نقاش مقیم پاریس

شناسیترانھ

تنظیمآھنگسازسراترانھآلبومخوانندهسالنام ترانھ

اردلان تپشابی١٣۵٣ایران
سرفراز

خسرو 
پیشکاری

خسرو 
پیشکاری

سادگی مرا 
اردلان نازی ناز کنابی١٣۵۵ببخش

آندرانیکآندرانیکسرفراز

اردلان زدهشبابی١٣۵۶عسل
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان زدهشبابی١٣۵۶راز ھمیشگی
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان غریبھابی١٣۶٨آبی
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرمچش

ھزارویک 
اردلان غریبھابی١٣۶٨شب

منوچھر فرید زلاندسرفراز
آذرچشم
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اردلان خلیجابی١٣۶٩گریز
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان خلیجابی١٣۶٩خانومْ گل
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان غریبھابی١٣۶٨ھمدم
منوچھر فرید زلاندسرفراز

ذرآچشم

اردلان کوه یخابی١٣۶۶برج
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان شبابی١٣۵١دلتنگی
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

شھبار کوه یخابی١٣۶۶رحم کن
منوچھر فرید زلاندقنبری

آذرچشم

اردلان خلیجابی١٣۶٩دلبر
عبدی یمینیفرید زلاندسرفراز

اردلان شبابی١٣۵١شب
سرفراز

منصور 
مد شمسمحنژادایران

ستارهٔ 
ستارهٔ ابی١٣٧٢داردنبالھ

داردنبالھ
اردلان 
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

ستارهٔ ابی١٣٧٢روزگار
داردنبالھ

اردلان 
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

ستارهٔ ابی١٣٧٢آرزو
داردنبالھ

اردلان 
آندرانیکفرید زلاندسرفراز
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ن اردلامعلم بدابی١٣٧٢محتاج
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان معلم بدابی١٣٧٢چھ باید کرد
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان معلم بدابی١٣٧٢جواب
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

فرید زلاندفرید زلانداردلان سرفرازابیخواب

اردلان ابی١٣٧٣بنویس
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان اتل متلابی١٣٧٣منزل بھ منزل
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان اتل متلابی١٣٧٣اتل متل
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان اتل متلابی١٣٧٣بگو ای یار
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان عطر توابی١٣٧۵جستجو
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

تو را نگاه 
اردلان طلوع کنابی١٣٧٨کنممی

تیگران فرید زلاندسرفراز
کیانسا

اردلان داریوش١٣۵٢دستای تو
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان داریوش١٣۵٢چشم من
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان داریوش١٣۵۵شقایق
آندرانیکفرید زلاندازسرفر

اردلان داریوش١٣۵۶قلندر
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان ھاگلایھداریوش١٣۵٧گلایھ
سرفراز

منوچھر چشم 
آذر

منوچھر چشم 
آذر

اردلان ای عشقداریوش١٣۵٧ای عشق
اریکداوود بھبودیسرفراز
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داریوش از داریوش١٣۵٨مصلوب
گویدوطن می

ردلان ا
سرفراز

صادق 
نوجوکی

ناصر
آذرچشم

اردلان امروزداریوش١٣۵٩ولایت
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان امروزداریوش١٣۵٩گره کور
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان داریوشسال دوھزار
سرفراز

منوچھر 
آذرجشم

منوچھر 
آذرچشم

اردلان داریوشنیستی
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

خاک خوب داریوش١٣۶٢امخستھ
من

اردلان 
بابک افشاربابک افشارسرفراز

اردلان داریوش١٣۶۴نازنین
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان داریوشنجات
داوود اردلانجمشید زندیسرفراز

اردلان داریوشاینھ
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان داریوشحادثھ
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان داریوشیلالای
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

ھامون بھ بچھ
ھای بچھداریوش١٣٧۴چی بگیم

ایران
اردلان 
عبدی یمینیعبدی یمینیسرفراز

اردلان آشفتھ بازارداریوش١٣٧۵طاقت
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان آشفتھ بازارداریوش١٣٧۵بازارآشفتھ
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان راه منریوشدا١٣٨٣موج
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان راه منداریوش١٣٨٣روز اول
تیگران فرید زلاندسرفراز

ساکیان

اردلان راه منداریوش١٣٨٣تلنگر
تیگران فرید زلاندسرفراز

ساکیان
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معجزه داریوش١٣٨٧راھی
خاموش

اردلان 
واھان فرید زلاندسرفراز

اسکندریان

معجزه داریوش١٣٨٧تقویم
خاموش

اردلان 
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

-داریوش ١٣٩٠ای عشق
فرامرز اصلانی

اردلان 
اریکداوود بھبودیسرفراز

شب آخر 
اردلان داریوش١٣٩۴(اجرای اول(

علی الھیفرید زلاندسرفراز

اجرای (نیاز 
اردلان داریوش١٣٩۵(اول

علی الھیفرید زلاندسرفراز

اردلان صفرداریوش١٣٩۵سال صفر
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان صفرداریوش١٣٩۵متوقف
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اجرای (نیاز 
اردلان صفرداریوش١٣٩۵(دوم

فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

شب آخر 
اردلان صفرداریوش١٣٩۵(اجرای دوم(

فرید زلاندندفرید زلاسرفراز

دوباره باز 
اردلان صفرداریوش١٣٩۵خواھم گشت

الھی الھیفرید زلاندسرفراز

اردلان صفرداریوش١٣٩۵ھمزاد
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان داریوش١٣٩٩لبخند
سرفراز

داریوش تقی 
پور

داریوش تقی 
پور

مثلث
ھاخاطره

 حسن-گوگوش 
شماعی زاده

ن اردلا
سرفراز

حسن
زادهشماعی

نیکان 
ابراھیمی

اردلان گوگوشمرداب
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشغریبِ آشنا
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشدو پنجره
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

من و 
گنجشکای 

خونھ
اردلان گوشگو

سرفراز
حسن

واروژانزادهشماعی

واروژانحسناردلان گوگوشجاده
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زادهشماعیسرفراز

اردلان گوگوشکویر
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشدوراھی
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشاون منم
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشکولی
سرفراز

حسن
واروژانزادهشماعی

اردلان گوگوشتقدیر
سرفراز

حسن
زادهشماعی

ناصر چشم
آذر

اردلان گوگوشطلاق
سرفراز

ناصر چشم
آذر

منوچھر 
آذرچشم

اردلان گوگوشپرسش
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان گوگوشدریغ
ناصر چشمفرید زلاندسرفراز

ذرآ
آنروز 

فراموشم 
شھنمی

اردلان گوگوش
سرفراز

پرویز 
واروژانغیاثیان

اردلان گوگوشبانوی ما
سرفراز

حسن شماعی
زاده

منوچھر چشم 
آذر

اردلان گوگوشمرھم
اریکفرید زلاندسرفراز

اردلان گوگوشگمشده
اریکفرید زلاندسرفراز

نیمھٔ گمشدهٔ 
اردلان گوگوشمن

آندرانیکآندرانیکازسرفر

اردلان گوگوششکایت
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان گوگوشباران
روما کانیانفرید زلاندسرفراز

اردلان گوگوشدلم خواست
روما کانیانفرید زلاندسرفراز

اردلان گوگوشسزاوار
تیگرانفرید زلاندسرفراز

اردلان یخگلکوروش یغمایی١٣٥٢عاشقانھ
سرفراز

کوروش 
یغمایی

کوروش 
یغمایی
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اردلان مرجانکویر دل
سرفراز

تورج 
خانیشعبان

رج تو
خانیشعبان

اردلان مرجانتکیھ بر باد
سرفراز

تورج 
خانیشعبان

تورج 
خانیشعبان

دلان ارمرجاندو دونھ
سرفراز

پرویز 
-مقصدی

روزای 
اردلان ھایدهروشن

آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان ھایدهسوغاتی
ناصرمحمد حیدریسرفراز

آذرچشم

اردلان ھایدهمستی
سرفراز

بھمن 
بینخوشبینخوش

اردلان لالاییھایده١٣۶۶ھایتشانھ
منوچھر چشم فرید زولاندسرفراز

آذر

اردلان پرستو ھاھایده١٣۶٧ساقی
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان ھایده١٣۶۶بھانھ
منوچھر فرید زولاندسرفراز

ذرآچشم

اردلان مھستی١٣٦٠بیا بنویسیم
منوچھر محمد حیدریسرفراز

آذرچشم

اردلان مستیمھستیمستی
محمد حیدریمحمد حیدریسرفراز

اردلان ھوای یارمھستی١٣۵۶چراغ
محمد حیدریمحمد حیدریسرفراز

اردلان ھوای یارمھستیدلقک
محمد حیدریسرفراز

اردلان ستارگل پونھ
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان ستارصدای بارون
منوچھر بابک افشارسرفراز

آذرچشم

اردلان ستارکوچھ
فرید زلاندسرفراز

اردلان ارستمرا دریاب
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم
یکی بھ شکل 

اردلان ستارخود من
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم
فریدون اردلان ستارشب ویرونی
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خشنودسرفراز

اردلان ستاردلتنگی
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان ستارغزل
شممنوچھر چفرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان ستارعسل
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان ستاربھت
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر
مھمان 

اردلان ستارشبھیک
آندرانیکآندرانیکسرفراز

اردلان ستارعروسک
سرفراز

فریبرز 
لاچینی

فریبرز 
لاچینی

اردلان ستاردشمن
منوچھر چشم دفرید زلانسرفراز

آذر

اردلان ستارگرفتار
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان ستارشکنبت
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان ستارزخم
اریکفرید زلاندسرفراز

اردلان ستارسفرنامھ
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر
رفتی و 
اردلان ستارنموندی

تیکرانرید زلاندفسرفراز

اردلان ستارستاره بازی
تیکرانفرید زلاندسرفراز

اردلان ستارپنجره
تیکرانفرید زلاندسرفراز

اردلان ستاروارث
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان ستارخاک خستھ
منوچھر چشم آندرانیکسرفراز

آذر

اردلان ستارمرا دریاب
منوچھر چشم ندفرید زلاسرفراز

آذر

اردلان ستارای کاش
سیمونفرید زلاندسرفراز
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اردلان ستارمطرب
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان مرتضیرگبار
؟فرید زلاندسرفراز

اردلان مرتضیشودنمی
؟پرویز اتابکیسرفراز

اردلان مرتضیپرسھ
ناصر چشممحمد حیدریسرفراز

آذر

اردلان مرتضییقین
ناصر چشمپرویز اتابکیسرفراز

آذر
ھا بچھ

اردلان شاھرخخداحافظ
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان شاھرخدلکم
رامین شاھرخسرفراز

نصیری

اردلان شاھرخآھو
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شاھرخبھ سلامت
زلاندفرید فرید زلاندسرفراز

اردلان شاھرخای عشق
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شاھرخکی گفتھ
رافی فرید زلاندسرفراز

شھبازیان

فھیمھ١٣٧٢تنگ بلور
خداحافظ 

تھران 
)١٣٩١(

اردلان 
سرفراز

پرویز 
؟مقصدی

اردلان منصوردریچھ
سرفراز

حسن
زادهشماعی

منوچھر 
آذرچشم

اردلان معینخالق
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان معینپریچھر
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان معینسوختھدل
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان معینای آنکھ
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان معینبرای دیدن تو
وچھر منفرید زلاندسرفراز

آذرچشم
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اردلان معینپیالھ
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان معینعشقِ من
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان معینزندگی
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان معینحیران
منوچھر معینسرفراز

آذرچشم

معیننیرنگ
اردلان

ید زلاندفرفرید زلاندسرفراز

اردلان معینتمنا
برایانفرید زلاندسرفراز

دیگر چھ 
اردلان معینخواھی

کاظم عالمیمعینسرفراز

اردلان معینپنجره
سرفراز

حسن
آندرانیکزادهشماعی

اردلان ویگنصدای گریھ
آندرانیکآندرانیکسرفراز

اردلان ھومنپناھنده
؟فرید زلاندسرفراز

اردلان لیلا فروھرکیفر
سرفراز

سیاوش 
نوید نحویقمیشی

اردلان لیلا فروھرنجوا
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

اردلان لیلا فروھرحسرت
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان لیلا فروھرخبر تازه
منوچھر چشم فرید زلاندسرفراز

آذر

دلان ارلیلا فروھرفریاد یک درد
سرفراز

پرویز 
مقصدی

پرویز 
مقصدی

ماھی تنگ 
اردلان لیلا فروھربلور

سرفراز
پرویز 

واروژانمقصدی

اردلان لیلا فروھر١٣۵۶معما
سرفراز

تورج شعبان 
خانی

اردلان لیلا فروھر١٣۵٧محال
سرفراز

منوچھر چشم 
آذر

منوچھر چشم 
آذر

فرد میرزاحسن شماعیاردلان حسن/لیلا فروھر١٣٧٣اسم تو
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زادهسرفرازهشماعی زاد

اردلان مارتیکغنیمت
؟آندرانیکسرفراز

اردلان مارتیکنھایت
؟آندرانیکسرفراز

اردلان بتیحریم
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان بتیستاره
سرفراز

پرویز 
مارتیکمقصدی

اردلان بتیپل
سرفراز

پرویز 
یمقصد

پرویز 
مقصدی

اردلان ناھیدسکھٔ دورو
سرفراز

سیاوش 
عبدی یمینیقمیشی

اردلان اشکانھمدرد
سرفراز

فریدون 
؟خشنود

اردلان فرزینشکست
سرفراز

سیاوش 
قمیشی

منوچھر 
آذرچشم

اردلان فرزینبرگ زرد
سرفراز

فریدون 
علیخانی

مجتبی
میرزاده

اردلان بیژن مرتضوینسیم عاشق
فرید زلاند، فرید زلاندسرفراز

دیوید

اردلان بیژن مرتضویچشمان تو
تیگرانفرید زلاندسرفراز

اردلان یداوود بھبودای عشق
منوچھر داوود بھبودیسرفراز

آذرچشم

اردلان داوود بھبودیاگزم
مجید قربانیداوود بھبودیسرفراز

اردلان شھرام صولتیدیوونھ
تیگرانفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرام صولتیپرواز
تیگرانفرید زلاندسرفراز

اردلان سیاوش قمیشی١٣۵٣فاصلھ
سرفراز

سیاوش
قمیشی

سیاوش 
قمیشی

اردلان سیاوش قمیشی١٣٧٣زدهباغ بارون
سرفراز

سیاوش 
ایمان فروتنقمیشی

اردلان سیاوش قمیشی١٣٧۶عادت
سرفراز

سیاوش 
قمیشی

استیو 
کراممک
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اردلان حمیدرضا حامیماھی دلتنگ
سرفراز

پرویز 
واروژانمقصدی

اردلان شھرهمرمر
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهمعما
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهتشنھ
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

لان اردشھرهنفسھم
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهزیارت
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهگرفتار
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهآیینھ
فرید زلاندفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهھمشھری
منوچھر فرید زلاندسرفراز

آذرچشم

اردلان شھرهخلوت خانھ
دیویدفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهعادت
دیویدفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهگل سفید
دیویدفرید زلاندسرفراز

اردلان شھرهمرا بشنو
دیویدفرید زلاندسرفراز

اردلان رامشجھان سوم
؟فرید زلاندسرفراز

اردلان رامشھمزاد
سرفراز

حسن شماعی
؟زاده

اردلان رامشغروبا قشنگن
سرفراز

حسن شماعی
؟زاده

اردلان رامشلالایی
سرفراز

حسن شماعی
زاده

ربھ خاط
اردلان امیدبسپار

؟محمد حیدریسرفراز

اردلان امیدواردتازه
؟فرید زلاندسرفراز
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گل ناز پرپر 
اردلان خانیتورج شعبانمن

سرفراز
تورج 
خانیشعبان

تورج 
خانیشعبان

فاصلھ 
اردلان خانیتورج شعبان(موسیقی فیلم(

سرفراز
تورج 
خانیشعبان

تورج 
خانیشعبان

اردلان نوش آفرینبسرا
سرفراز

حسن شماعی
عبدی یمینیزاده

اردلان نوش آفرینھاغریبھ
سرفراز

فریدون 
؟خشنود

اردلان نوش آفرینبخون بخون
سرفراز

فریدون 
خشنود

منوچھر چشم 
آذر

حسن شماعیفریاد رنگ
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
فرزاد فتاحیزاده

حسن شماعیاسم تو
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
واروژانزاده

حسن شماعیآخرین سوار
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
نوید نحویزاده

حسن شماعیمرداب
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

حسن شماعیغریبھ آشنا
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
واروژانزاده

حسن شماعیسفر
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

حسن شماعیعقیق
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
واروژانزاده

عیحسن شمااجاق
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

اجرای (اجاق 
(مجدد

حسن شماعی
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

نیکان 
ابراھیمی

حسن شماعینخل جنوب
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

منوچھر 
اسلامی

گل ناز پر پر 
من

حسن شماعی
زاده

اردلان 
سرفراز

ماعیحسن ش
زاده

ناصر
آذرچشم

حسن شماعیراز
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
آندرانیکزاده

ھم ولایت 
عشق

حسن شماعی
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
اریکزاده

حسن شماعیریاضت
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

منوچھر 
آذرچشم
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حسن شماعیتو ھمونی
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

ناصر
آذرچشم

حسن شماعیحباب
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

منوچھر 
اسلامی

حسن شماعیپل
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

سروژ 
گیورکیان

حسن شماعیاز دست رفتھ
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
آندرانیکزاده

حسن شماعیلالایی
زاده

ن اردلا
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

بھترین شھر 
خدا

حسن شماعی
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

حسن شماعیغم غربت
زاده

اردلان 
سرفراز

حسن شماعی
زاده

حسن شماعی
زاده

اردلان عارفبیست سالگی
؟سعید دبیریسرفراز

باغ بارون 
اردلان عارفزده

سرفراز
سیاوش 
؟قمیشی

قصھ شھر 
اردلان عارفسکوت

سرفراز
فریدون 

؟شھبازیان

اردلان عارفشاید بدونی
سرفراز

عیحسن شما
واروژانزاده

حالا خیلی 
اردلان عارفدیره

سرفراز
حسن شماعی

؟زاده

اردلان عارفنمکدون
عطاءالله خرمعطاءالله خرمسرفراز

اردلان عارفانتظار تو
سرفراز

انوشیروان 
روحانی

انوشیروان 
روحانی

اردلان سیمین غانمپرنده
سرفراز

حسن شماعی
مارسلزاده

اردلان سیمین غانمسیگلھای اطل
سرفراز

فریبرز 
لاچینی

فریبرز 
لاچینی

احمدرضا نبی رفتھ از دست
زاده

اردلان 
سرفراز

پرویز 
-مقصدی

احمدرضا نبی سفر کرده
زاده

اردلان 
سرفراز

سیاوش 
؟قمیشی

احمدرضا نبی وای کھ دلم
زاده

اردلان 
سرفراز

پرویز 
؟مقصدی
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اردلان رادجمشید علیمجای خالیت
سرفراز

حسن شماعی
؟زاده

اردلان امیر رساییقبیلھ
؟محلی گیلانیسرفراز

اردلان رکساناجنوب شھر
سرفراز

فریدون 
؟خشنود

اردلان سعید پور سعیدشقمیھ عا
سرفراز

سعید پور 
؟سعید

اردلان سعید پور سعیدبارون
سرفراز

سعید پور 
؟سعید

اردلان )خواننده (فرخ آبادان
کاظم عالمیفرخسرفراز

اردلان فرخاسم تو
؟فرید زلاندسرفراز

اردلان مرسدهبی تابم
؟بابک افشارسرفراز

دلان ارسوزان روشنخاکستر
؟بابک افشارسرفراز

بشناس مرا 
اردلان مرسدهبشناس

؟مرسدهسرفراز

اردلان سندیکبوتر
شھرام آذرشھرام آذرسرفراز

اردلان سندیعکسای تو
شھرام آذرشھرام آذرسرفراز

اردلان گلپاشبگرد
؟سرفراز

اردلان گلپایاد دل
سرفراز

فریدون 
خشنود

اردلان یارمازمعراج
؟فرید زلاندسرفراز

اردلان نیماکلبھ
؟سرفراز

اقیانوس ھلن١٣٧٦جاده سبز
خالی

اردلان 
آندرانیکآندرانیکسرفراز

اقیانوس ھلن١٣٧٦مھر بوسھ
خالی

اردلان 
آندرانیکفرید زلاندسرفراز
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اقیانوس ھلن١٣٧٦شقایق
خالی

اردلان 
آندرانیکفرید زلاندسرفراز

اردلان فرھاد١٣٥١آیینھ
سرفراز

حسن شماعی
زاده

منوچھر 
اسلامی

اردلان حمیرا١٣٥٤دل درد دیده
سرفراز

عطاءالله
خرم

منوچھر چشم 
آذر

شرم و حمیرا١٣٥٤کوه غم
شکایت

اردلان 
منوچھر چشم عطاءالله خرمسرفراز

آذر

=========================================================

ایرج جنّتی عطایی

)سال٧۴ (١٣٢۵دی ١٩زاده
مشھد

کارگردان ونویسنمایشنامھ،سراانھتر،شاعر،)مشھد در١٣٢۵ دی١٩زاده(ایرج جنّتی عطایی
.سرشناس ایرانی استتئاتر

نامھ و تحصیلاتزندگی

داشت اما تبریزیاصالتیپدر او .متولد شدمشھد در شھر١٣٢۵ماه  دی١٩عطایی در ایرج جنتی
ناچار بھ مھاجرت بھ استالینبود کھ بھ دنبال حکومتآبادعشقمادر او از اھالی.شده مشھد بودبزرگ

دزفولچند سالی را در مشھد و چند سالی را درنیروی ھواییاو بھ علت شغل پدر در.مشھد شد
التحصیل او فارغ.اش در تھران گذشتھ استای از دوران کودکی و جوانیکنندهگذرانده اما بخش تعیین

شناسی ھنر از کالج آموختھ جامعھو دانشدانشگاه تھراناز مدرسھ ھنرھای دراماتیکتئاتررشتھ
.چلسی است
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ترانھ

میلاد اش،ھای اولیھبرای ترانھ.آغاز کرد)اوایل دھھ چھل خورشیدی(سُرایی را در نوجوانی ترانھ
اولین .شدشنبھ از یک برنامھ آماتوری رادیو ایران پخش میکرد کھ روزھای سھیسازی مآھنگکیایی

ای از سلیمان کھ بر روی ملودی"شِکوِه"ای بود بھ اسم ھطور رسمی از او پخش شد ترانکاری کھ بھ
بعدتر بھ صورت تیمی، کار با یکی .ای از برنامھ شما و رادیو پخش شداکبری نوشتھ بود و روز جمعھ

در این دوران .را آغاز کردپرویز مقصدیایران،موسیقی پاپسازانترین آھنگاز درخشان
اجرایش کرد، یکی ویگنکھ"سرخگل"ترانھ .ھای مقصدی آفریدھای بسیاری را بر مبنی ملودیترانھ

.ھای این دوران استاز مشھورترین ترانھ

یار قنبریشھھایی ازھایش در این دوران در کنار ترانھسپس بھ استودیو طنین پیوست و ترانھ
سرایان دیگری در ادامھ این موج و پیوستن ترانھ. ایران شدآغازگر موج نو ترانھاردلان سرفرازو
سازانی سازی آھنگبا آھنگمنصور تھرانیوفرھاد شیبانی،مسعود امینی،زویا زاکاریانچونھم
موسیقی ابیوگوگوش،داریوشو صداھایی چونزادهحسن شماعیوبابک بیات،واروژانچونھم

.بھ اوجی درخشان رسید)ھفتاد میلادی(پاپ و ترانھ ایران در دھھ پنجاه خورشیدی 

شد اما این "جایزه فروغ"ھایش، برنده ھای ھنری و اجتماعی ترانھ، بھ خاطر ارزش١٣۵١در سال 
سال بعد، در آستانھ برگزاری دیگرباره آن ـ بھ عنوان اعتراض بھ شیوه حاکم بر گزینش جایزه را چند 

.نامزدھای جایزه ـ پس داد

با احساسی کھ بابک بیاتاش،محل دوران نوجوانی، او بھ ھمراه دوست و بچھ١٣۵٢در سال 
این ترانھ در کنار .منتشر کردیوش اقبالیداررا با صدای"ترانھ جنگل"گرفت، رویداد سیاھکلاز

١٣۵٣را متوجھ او کرد کھ بھ دستگیری او و داریوش در سال ساواک،"خونھ"و "بستبن"ھای ترانھ
.منتھی شد

در .ر بھ ترک میھن شد و از آن پس در تبعیدی طولانی زیستھ است، مجبو١٣۵٧سرانجام در آذرماه 
ھای بسیاری بھ کارنامھ تبعید ھم پس از چند سالی وقفھ، پیگیرانھ بھ آفرینش ترانھ پرداختھ و ترانھ

ھایپیش و پس از انقلاب، بھترین) ترانھ٣٠٠قریب بھ (ھای او را ترانھ.ھنری خود افزوده است
.انداجرا کردهموسیقی پاپ ایران

پرویز ،ناصر رستگارنژاداز.ای داردسُرایان پیش از خود نگاھی مھربان و حرفھاو ھمواره بھ ترانھ
ـ کھ در استودیو طنین بھ او راه و تورج نگھبانو بھ خصوصھوشنگ شھابی،نوذر پرنگ،وکیلی

.کندد میمیدان عمل داد ـ با احترام یا

:استھای زیر منتشر شدهاز او در زمینھ ترانھ کتاب

برلین؛١٩٩۶رات نکیسا ، انتشاسانفرانسیسکو سالھ ـ گزینھ ترانھ،٣٠ھای یک شب زمزمھ ،
١٣٨۴انتشارات گردون، 

تھران، انتشارات دارینوش، یغما گلروئیام ببر ـ گفتگو و گزینھ ترانھ، بھ کوششمرا بھ خانھ ،
١٣٨۴

ارات سرای بامداد، ، انتشتورنتو،٢٠١٨ تا٢٠٠۶ھای سال سلام کن بھ عشق، بھ انسان ـ ترانھ
١٣٩٧ (٢٠١٨(

دکلمھ کرده کھ توسط آندرانیک)تنظیم(ھایش را بر روی موسیقی ای از ترانھاو ھمچنین گزیده
.است بھ صورت لوح فشرده منتشر شده٢٠٠١در سال کلتکسکمپانی
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شعر

»روی جلد آواز در زنجیر«

در احمد شاملواو بھ دنبال چاپ اشعارش در مجلھ خوشھ و سایر مجلات ادبی دھھ چھل، بھ دعوت
از او یک مجموعھ .ھای شعر خوشھ بھ شعرخوانی پرداختاز شب)١٣۴٧ شھریور ٢٨(پنجمین شب 

. استشعر پیش از انقلاب و یک مجموعھ در تبعید منتشر شده

 ،٧[١٣۵٠و آنگاه آه ای فرشتھ ـ تھران، انتشارات بامداد[

 ،١٩٨۵آواز در زنجیر ـ لندن، انتشارات شما

نمایشنامھ
Our Wounds
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١٩٩٨           پوستر پرومتھ در اوین 

 چاپ نشده(گربھ، مرداب، انتظار(
١٣۵٧ارات چاووش، سوگنامھ برای تو ـ تھران، انتش
 ،١٣۵٨شکستن و رَستن ـ تھران، انتشارات چاووش
١٩٨٠، )انگلیسی(ی ممنوع منطقھ
١٩٨١المللی، ھای بینـ لندن، انتشارات ھمبستگی)انگلیسی(ھای ما زخم
١٩٨۶دوختھ ـ لندن، انتشارات شما، فاختھ دھان
 ؛ کلن، ١٩٨٧تشارات باران، ؛ استکھلم، ان١٩٨٧پرومتھ در اوین ـ لندن، انتشارات مزدک

١٩٩٨؛ بازنوشتھ نمایشنامھ، استکھلم، انتشارات باران، ١٩٨٨کانون کردستان، 
 ،١٩٩٢رستمی دیگر اسفندیاری دیگر ـ پاریس، انتشارات اتوال
؛ استکھلم، انتشارات باران، ١٩٩۵آنجلس، انتشارات نشر کتاب، ای در مشت ـ لسپروانھ

١٩٩۶
٢٠٠٠گ، انتشارات سنبلھ، رفت و برگشت ـ ھامبور
١٣٩٢)چاپ نشده(، یک رؤیای خصوصی
 ١٩٨٩ـ گزیده آثار، لندن، انتشارات متوئن، )انگلیسی(خورشید شب
٢٠٠٠ھامبورگ، انتشارات سنبلھ، ):سھ جلد(ھا گزینھ نمایشنامھ

کارگردانی تئاتر

ای در مشت                           پوستر پروانھ
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پوستر رفت و برگشت

عطایی بھ کارگردانی خود او در تبعید در تورھای مختلف اروپا و ھای ایرج جنتیبیشترین نمایشنامھ
پیشتر اما در اواخر دھھ چھل شمسی، .آمریکا و استرالیا و نیوزیلند بھ روی صحنھ رفتھ است

رضا وصدرالدین زاھدد مجدآبادی و بازیگریبھ کارگردانی فرھاگربھ، مرداب، انتظارنمایشنامھ
.استدر تھران اجرا شدهرویگری

.استمزدکگذاران گروه تئاتریاو ھمچنین از بنیان

عطایی بھ کار ، با بزرگداشت ایرج جنتی١٣٩٧پنجمین جشنواره مستقل تئاتر فارسی لندن در بھار سال 
.خود پایان داد

:ھایی کھ او کارگردانی کردهسایر نمایشنامھ

 پور، حسین ، اسماعیل بختیاری، مھدی محمدیخسرو شکیبایی:بازیگران(سوگنامھ برای تو
اجرا بھ مدت چند ماه در سالن تئاتر دانشکده ھنرھای زیبا و بعد بھ )زادهعابد، جلال اسماعیل

 در خانھ نمایش، ١٣۵۶ دیماه ١۵ شب اجرا از تاریخ ٨، )رئیس اداره تئاتر(علی نصیریاندعوت
گروه تئاتر مزدک، تھران

اجرا در )انگلیسی(ی ممنوع منطقھ ،The Grove Theatre ١٩٨٠ لندن
اجرای دوباره ١٩٨١، تور لندن و ادینبورگ )یانگلیس(ھای ما زخم ،Jackson's Lane 

Theatre ١٩٩۵ لندن
دوختھ، اجرا در فاختھ دھانRoyal Court Theatre ١٩٨۵ لندن
 ،١٩٩١رستمی دیگر اسفندیاری دیگر
ای در مشت، تور آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اجرا در پروانھThe Questors 

Theatre٢٠١۵؛ اجرا در اختتامیھٔ سومین فستیوال تئاتر لندن سپتامبر ١٩٩۶ن  لند
ھای فارسی، انگلیسی، آلمانی، ھلندی و ضبط رادیویی در پرومتھ در اوین، اجراشده بھ زبان

BBC4 ؛ اجرا درRoyal Court Theatre اجرا در ١٩٨٧ لندن ،The Lost Theatre لندن 
١٩٩٨

 اجرا در )، علی کامرانیمحمد مطیعنیا، سودابھ فرخسوسن و:بازیگران(رفت و برگشت ،
The Questors Theatre ١٩٩٩ لندن
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 تور اروپا، )گلشیفتھ فراھانینیا،، سوسن فرخبھروز وثوقی:بازیگران(یک رویای خصوصی
)١٣٩٢ (٢٠١٣ لندن Theatre Royal Drury Laneآمریکا و کانادا، اجرا در 

سینما

 One Eyed(و شرکت فیلمسازی )BFI(، انستیتو فیلم بریتانیا )BBC(سی.بی.او بھ سفارش بی
Dog(٩[:ھای زیر را نوشتھ استفیلمنامھ[

 ترانھ ممنوع)Forbidden Song(
 در قفس کردن باد)Caging the Wind(
 دژخیم)The Executioner(
 پناه دادن بھ دشمن)Sheltering the Enemy(
 اقامت اجازه)Leave to Remain(

رضاای از او بھ کارگردانیبر اساس فیلمنامھ)١٣۵٢(فداییدر ایران پیش از انقلاب، فیلم
.استساختھ شدهزادهعلامھ

شناسیترانھ

»فریاد زیر آب«شعر فیلم 

و داریوش اقبالیبا صدای»فریاد زیر آب«است کھ در فیلم عطاییایرج جنتیاین ترانھ سرودهٔ 
.استآھنگسازی بابک بیات اجرا شده

خوشا پیدا شدن در عشق، برای گم شدن در ضیافتھای عاشق را، خوشا بخشش، خوشا ایثار
یار

د زیر آبچھ امیدی بھ این ساحل، خوشا فریاچھ دریایی میان ماست، خوشا دیدار ما در خواب
خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردنخوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن

مرا یارای بودن نیست، تو یاری کن مرا ای اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر ھشیار
یار

خانھ کن تا صبح، نوازش کن مرا تا مرا ھمتو ای خاتون خواب من، من تن خستھ را دریاب
خواب

چراغ راه بیداری، اگر بود از تو روشن بودو دیدن، دلیل بودن من بودھمیشھ خواب ت
نھ از دور و نھ از نزدیک، تو از خواب آمدی ای 

عشق
خوشا خودسوزی عاشق، مرا آتش زدی ای 

عشق

=========================================================
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حسین پناھی

شعر، نویسندگی، نمایشنامھ نویسی، زمینھ فعالیت
بازیگری، تئاترکارگردانی

١٣٣۵شھریور ۶تولد
ایران،کھگیلویھ وبویراحمد،دژکوه

پناهماه کنیز ، علیوالدین

تھران)سالھ۴٨(١٣٨٣مرداد ١۴مرگ

تھرانمحل زندگی

ایران،کھگیلویھ و بویر احمد،سوقمدفن

شاعر،نویسنده،کارگردان،بازیگرپیشھ

١٣٨٣تا١٣۶٠ھای فعالیتسال

سینا -آنا -لیلا فرزندان

)١٣٨٣ مرداد ١۴ درگذشتھٔ –١٣٣۵ شھریور ۶زادهٔ (حسین پناھی دژکوه
.اھل ایران بود شاعروبازیگر،کارگرداننویسنده،

سیمرغ بلورین بھترین بازیگر نقش  بازیگری است کھ توانستھ بیش از یک بار نامزد٢۵او یکی از 
.شوندمکمل مرد

زندگی

شھرستان از توابعسوقواقع در حوالی شھردژکوهدر روستای)١٣٣۵( شھریور ۶حسین پناھی در 
شعر معاصر بھ وسیلھ .بودطیبیو از ایللرتباراو.زاده شداستان کھگیلویھ و بویراحمددرکھگیلویھ

یکی از این شاعران .نیما یوشیج پایھ گذاری شد و پس از او نیز بھ وسیلھ دیگر شاعران گسترش یافت
یوه شعر سپید و پناھی از شاعرانی محسوب می شود کھ بیشتر اشعار خود را بھ ش.حسین پناھی است

 خورشیدی زیاد درگیر ادبی بودن ٧٠موج نو سروده است و در سروده ھایش مانند بیشتر اشعار دھھ 
.شعر نیست
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شعر پناھی از نظر صورت بھ سبک شعر سپید و بیشترین آرایھ ھای ادبی مورد استفاده او تکرار و 
و دوره کودکی مھمترین مضامین تشبیھ است و حیرت، یأس، مرگ اندیشی، آرزوی بازگشت بھ روستا 

پناھی شاعری است کھ سعی دارد بیشتر بھ درونمایھ شعر توجھ داشتھ .شعری وی بھ حساب می آیند
.باشد تا اینکھ خود را درگیر ظواھر شعر کند

ایدوران حرفھ

نیسپس چند نمایش تلویزیو.پناھی بازیگری را نخست از مجموعھ تلویزیونی محلھ بھداشت آغاز کرد
با پخش نمایش دو مرغابی در مھ .ھا در محاق ماندھای خودش ساخت کھ مدتبا استفاده از نمایشنامھ

کرد، خوش درخشید و با از تلویزیون کھ علاوه بر نوشتن و کارگردانی خودش نیز در آن بازی می
.ھای تلویزیونی دیگرش طرف توجھ مخاطبان خاص قرار گرفتپخش نمایش

رغابی در مھ و یک گل و بھار کھ پناھی آنھا را نوشتھ و کارگردانی کرده بود، بنا بھ ھای دو منمایش
در دھھ شصت و اوایل دھھ ھفتاد، او یکی از .درخواست مردم بھ دفعات از تلویزیون پخش شد

.نوآورترین نویسندگان و کارگردانان تلویزیون بود

بارید ن، سادگی و خلوصی کھ از رفتارش میبھ دلیل فیزیک کودکانھ و شکننده، نحوه خاص سخن گفت
اما حسین پناھی بیشتر شاعر بود؛ و این شاعرانگی در .ھای خاص بودو طنز تلخش بازیگر نقش

این . منتشرشد١٣٧۶نخستین مجموعھ شعر او با نام من و نازی در .ذره جانش نفوذ داشتذره
در یک .استھ شش زبان زندهٔ دنیا ترجمھ شدهمجموعھٔ شعر تاکنون بیش از شانزده بار تجدید چاپ و ب

.کلام حسین خدا را از راه عرفان دید

درگذشت

 درگذشت و در قبرستان شھر سوق  سالگی بر اثر سکتھ قلبی۴٨ در سن ١٣٨٣ مرداد ١۴وی در 
بھ وصیت خود وی و بھ دلیل اینکھ مادرش در آنجا دفن شده )واقع در استان کھگیلویھ و بویر احمد(

.علت مرگ وی بنا بھ گواھی فوت ایست قلبی بوده است.بود بھ خاک سپرده شد

شمار وقایع مھم زندگیسال

ه در استان کھگیلویھ و بویراحمد چشم بھ جھان  در روستای دژکو١٣٣۵ شھریور ۶حسین پناھی در 
.کنیز نام داشتپناه و مادرش ماهپدرش علی.گشود

١٣۴١
خانھ دژکوهرفتن بھ مکتب

١٣۴۵
اتمام دوره ابتدایی

١٣۴۶
ترک دژکوه، رفتن بھ سوق

خواندن کلاس ششم
١٣۴٧

رفتن بھ بھبھان و گرفتن سیکل
١٣۵١

رفتن بھ قم و طلبگی
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١٣۵۴
ن درس حوزویرھا کرد

سفر بھ شوشتر و یکسال آموزگاری در آن شھر
١٣۵۵

ھای مختلفاقامت در اھواز و اشتغال بھ شغل
١٣۵۶

بازگشت بھ روستای دژ کوه و ازدواج با ھمسرش شوکت
١٣۵٧

ای در آن شھررفتن بھ اھواز و کار در کتابخانھ
)لیلا(تولد فرزند نخست 

١٣۵٩
ھای فرھنگیو فعالیت در بخشسپاه پاسدارانرفتن بھ جبھھ عضویت در

)آنا(تولد دومین فرزند 
١٣۶٠

مھاجرت بھ تھران
ده قاسم بھ مدت یک سالھای خصوصی امامزاسکونت در یکی از مقبره

عضویت در گروه تئاتری آناھیتا
١٣۶١

نویسیھای نمایشنامھنخستین تجربھ
نوشتن یک گل و بھار

کارگردانی نمایشنامھ خوابگردھا
١٣۶٢

نوشتن آسانسور
تئاتر سرودی برای مادراننوشتن و کارگردانی تلھ

١٣۶٣
)سینا(تولد سومین فرزند 

تئاترھای تلویزیونی تلھھای بازی درنخستین تجربھ
بازی در سریال محلھ بھداشت

نوشتن بھ سبک آمریکایی
١٣۶۴

استخدام در صدا و سیما
ھابازی در سریال گرگ

نوشتن دل شیر
نوشتن دو مرغابی در مھ

١٣۶۵
نخستین بازی در سینما

بازی در فیلم سینمایی گال
بازی در فیلم سینمایی گذرگاه

یربارانبازی در فیلم سینمایی ت
تئاترھای دو مرغابی در مھبازی در تلھ

١٣۶۶
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تئاتر ماجراھای رونالد و مادرشکارگردانی تلھ
تئاتر در آیینھ خیالبازی تلھ

١٣۶٧
بازی در فیلم سینمایی در مسیر تندباد

بازی در فیلم سینمایی ھی جو
بازی در فیلم سینمایی ارثیھ

بازی در فیلم سینمایی نار و نی
ستین شعرھانوشتن نخ

١٣۶٨
فوت مادر

بازی در فیلم سینمایی راز کوکب
نوشتن مجموعھ شعر من و نازی

١٣۶٩
بازی در فیلم سینمایی چاووش

بازی در فیلم سینمایی سایھ خیال
دیپلم افتخار بھترین بازیگر جشنواره فجر برای فیلم سایھ خیال

کتابنوشتن پیامبران بی
١٣٧٠

ناربازی در فیلم سینمایی اوی
بازی در فیلم سینمایی مھاجر

ھای روسینوشتن کابوس
١٣٧١

نوشتن گوش بزرگ دیوار
بازی در فیلم سینمایی ھنرپیشھ

بازی در فیلم سینمایی مرد ناتمام
١٣٧٢

ھاھا و ساعتنوشتن خروس
انتشار کتاب من و نازی

١٣٧٣
بازی در فیلم سینمایی آرزوی بزرگ

ھبازی در فیلم سینمایی روز واقع
١٣٧۴

بی یون برای تلویزیون، سریال توقیف و چند سال بعد نوشتن بازی و کارگردانی سریال بی
)در حدود دو سوم کل مجموعھ. (نسخھ سانسور شده آن از تلویزیون نمایش داده شد

انتشار دو مرغابی در مھ
١٣٧۵

ھاانتشار آلبومی از دکلمھ شعرھایش با نام ستاره

ادر بزرگبازی در سریال دزدان م
١٣٧۶

بھ صحنھ بردن نمایش چیزی شبیھ زندگی
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انتشار چیزی شبیھ زندگی
بی یونانتشار بی

ھاھا و ساعتانتشار خروس
١٣٧٧

بازی در فیلم سینمایی کشتی یونانی
١٣٧٨

ھای سریال امام علی و بازی در آننوشتن دیالوگ
١٣٧٩

بازی در سریال یحیی و گلابتون
١٣٨٠

ژانس دوستیبازی در سریال آ
١٣٨١

ھادانمنوشتن مجموعھ نمی
بازی در سریال روزگار قریب

١٣٨٢
بازی در سریال آواز مھ

امھاست کھ مردهنوشتن مجموعھ سال
١٣٨٣

ھایش از خرداد ماهآغاز ضبط آلبوم دوم دکلمھ
آوری مجموعھ شعرھایشتصمیم برای جمع

ردادپایان ضبط دکلمھ شعرھایش در شب یک شنبھ یازدھم م
 شب چھارشنبھ چھاردھم مرداد٩آخرین تماس تلفنی با پسرش سینا در ساعت 

١٣٨٣ مرداد ١۴فوت در 
اش واقع در  مرداد در خانھ١٧ شب شنبھ ١٠کشف پیکرش توسط دخترش آنا در ساعت 

آراخیابان جھان
بھ عنوان علت مرگ»ایست قلبی«معاینھ پزشکی قانونی و تعیین 

١٣٨٣بھ تاریخ سھ شنبھ بیست و یکم مرداد تدفین پیکرش در سوق 
در پانزدھم مھر ماه»سلام، خداحافظ«ھایش بھ نام انتشار آلبوم دکلمھ آخرین سروده

در ھفت دفتر در اردیبھشت »چشم چپ سگ«انتشار مجموعھ کامل اشعارش بھ نام 
١٣٨۴

١٣٩٠
.ھایش با نام راه با رفیقانتشار دو سی دی دکلمھ

.اند دارد کھ ھنوز چاپ نشده٢ر و یک نوشتھ تئاتر بھ نام چیزی شبیھ زندگی وی یک دفتر شع

کارنامھ ھنری

سینما
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نام فیلمسال

گذرگاه١٣۶۵

الگ١٣۶۵

تیرباران١٣۶۵

ھی جو١٣۶٧

نار و نی١٣۶٧

در مسیر تندباد١٣۶٧

ارثیھ١٣۶٧

راز کوکب١٣۶٨

مھاجران١٣۶٩

چاووش١٣۶٩

سایھ خیال١٣۶٩

اوینار١٣٧٠

ھنرپیشھ١٣٧١

مرد ناتمام١٣٧١
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روز واقعھ١٣٧٣

آرزوی بزرگ١٣٧٣

ھای کیشقصھ١٣٧٧

بلوغ١٣٧٧

مریم مقدس١٣٧٩

[٩]بابا عزیز١٣٨٢

تلویزیون

توضیحاتکارگردانسمتنامسال

کیانوش بازیگرروزگار قریب١٣٨۶
عیاری

١٣٨١فیلمبرداری اش از 
.شروع شده بود

مسعود رشیدیبازیگرفرمان١٣٨١

محمود بازیگرشبکھ١٣٨١
عزیزی

حسینعلی بازیگرآواز مھ١٣٨١–١٣٨٠
شبکھ اوللیالستانی

شاھرخ بازیگرروزھای آرزو١٣٨٠
مقدمحمیدی

محسنبازیگرتصمیم نھایی١٣٨٠
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محمدیشاه

 قسمتی از ١٣مجموعھٔ قاسم جعفریبازیگرخندان١٣٧٩
جمتولیدات شبکھٔ جھانی جام

محمدحسین بازیگرھاھمسایھ١٣٧٩
٣شبکھ لطیفی

اصغر آبگونبازیگریحیی و گلابتون١٣٧٩

رحیم بازیگرآبدارشاه١٣٧٩
پورمیرحی

شعبانعلیبازیگرمادر١٣٧٨
اسلامی

بکھ ھای چھارشنبھ از ششب
.شدیک پخش می

١٣٧٨
ثقةالاسلام تبریزی

روز از تاریخ ١٢
مشروطھ

زاده حجت قاسمبازیگر
اصل

تھیھ شده برای سیمای آذری 
[١١]شبکھ جھانی سحر

امام علی١٣٧٨
بازیگر
مشاور 
فیلمنامھ

داوود 
میرباقری

مجموعھ بازیگرآژانس دوستی١٣٧٨–١٣٧۵
ارگردانانک

مھدی بازیگردزدان مادربزرگ١٣٧۵–١٣٧۴
زادهصباغ

 قسمت پخش٧این سریال در رسول نجفیانبازیگرآشپزباشی و قبلھ عالم١٣٧۴
.شد

حسین پناھیبازیگریونبیبی١٣٧۴
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نویسنده
کارگردان

محسنبازیگرشلیک نھایی١٣٧۴
محمدیشاه

مھدی بازیگرشاخھٔ طوبی١٣٧٣–١٣۶٧
احمدیعلی

 روزھای دوشنبھ ١٣٧١سال امرالله احمدجوبازیگرروزی روزگاری١٣٧١–١٣٧٠
.شداز شبکھ یک پخش می

رسول نجفیانبازیگرمثل یک لبخند١٣٧٠

بخشی از »مثل یک لبخند»
بود کھ»زندگی«مجموعھٔ 

ھای گوناگونش، توسط قسمت
کارگردانان متفاوتی چون

و میایرج کریرسول نحفیان،
حسین مروی ساختھ شد

. پخش شد٢و از شبکھ 

اکبر خواجوییبازیگرھشت بھشت١٣۶٩–١٣۶٧

داوود بازیگررعنا١٣۶٩–١٣۶٧
میرباقری

بھمن بازیگرھای مادربزرگگالش١٣۶٧
ورپزرین

١ از شبکھ ١٣۶٨در نوروز 
.پخش شد

بھروز افخمیبازیگرکوچک جنگلی١٣۶۶–١٣۶٣

ماجراھای »تئاترتلھ١٣۶۶
«رونالد و مادرش

نویسنده
کارگردان 

ھنری
:کارگردان تلویزیونیحسین پناھی

«شیرین جاھد«

:نیکارگردان تلویزیوحسین پناھینویسندهھا و آفتابگلدان١٣۶۶
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کارگردان 
ھنری

«شیرین جاھد«

داوود بازیگرھاگرگ١٣۶۶
میرباقری

بھ سبک «تئاترتلھ١٣۶۵
«آمریکایی

بازیگر
:کارگردان تلویزیونیرسول نجفیاننویسنده

«شیرین جاھد«

دو مرغابی «تئاترتلھ١٣۶۵
«در مھ

بازیگر
 :کارگردان تلویزیونیرسول نجفیاننویسنده

«مسعود رسام»

بازیگر«آسانسور«تئاترتلھ١٣۶۴
گیتی «:کارگردان تلویزیونیرسول نجفیاننویسنده

«جوادی

محمد آفریدهبازیگر«قھرمان کیھ«فیلم تلھ١٣۶۴

بازیگرمحلھ بھداشت١٣۶٣
داریوش 
مؤدبیان

حسن فردرو

با یک گل «تئاترتلھ١٣۶٣
«بھار

کارگردان 
١شبکھ حسین پناھیھنری

اوود دبازیگر«سایھ خیال«تئاترتلھ١٣۶٣
میرباقری

امیر «:کارگردان تلویزیونی
«آقامیری

گوش بزرگ «تئاترتلھ١٣۶٣–١٣۶٢
«دیوار

بازیگر
حسین «:کارگردان تلویزیونیداود مصلحینویسنده

«فردرو

احمد بازیگرالیطبل توخ١٣۶٢
زادهنجیب

 از شبکھ ١٣۶٢در دھھ فجر 
. پخش شد١

پاشا«:کارگردان تلویزیونیقاسم سیفبازیگرایوان «تئاترتلھ١٣۶١
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«شاھنده«مدائن

عید شما «تئاترتلھ١٣۶١
١شبکھ حسین فردروبازیگر«مبارک

حسین پناھیکارگردانخوابگردھا١٣۶١

داریوش بازیگرمحلھ برو بیا١٣۶١
مؤدبیان

 از شبکھ دوم ١٣۶٢در سال 
پخش)روزھای پنجشنبھ(

.شدمی

محمد اوزیبازیگرنھضت سوادآموزی١٣۶٠

تئاترتلھ

چیزی شبیھ زندگی من
دو مرغابی در مھ
گوش بزرگ دیوار
خوابگردھا
آسانسور
بھ سبک آمریکایی
ماجراھای رونالد و مادرش
سرودی برای مادران

ھاکتاب

ھایی بھ آنانامھ
ینویچبھ وقت گر
افلاطون کنار بخاری
امسالھاست کھ مرده
ھاستاره
کابوسھای روسی
ھادانمنمی
من و نازی
 ٢(من و نازی(
جھان زیر سیگاری من است
نوید یک روزبلند نورانی
٢ھایی بھ آنا نامھ
خروسھا و ساعتھا
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دو مرغابی در مھ
راه با رفیق
چیزی شبیھ زندگی
بی بی یون
سرودی برای مادران
فیلانھ
نمی دانم ھا

و »سلام خداحافظ«:استعلاوه بر اینھا سھ اثر با شعر و صدای حسین پناھی نیز منتشر شده
است کھ از ھایی کھ در زمینھ ئ نقد آثار حسین پناھی منتشر شدهکتاب. ...»راه با رفیق«و »ستارھا«

حکمت…، فیلسوف دیوانھ اثر نصرامن حسین ام پناھی ام نوشتھ علی مراقب:توان بھجملھ ئ آنھا می
تر است نوشتھ لیلا کردبچھ و حرمت آویشن نوشتھ ی آرش حاذق زرگکلماتی کھ قلبشان از مشتشان بو

اشاره کردنژاد

ھاجوایز و نامزدی

نامزدبرندهجایزه

٠٣سیمرغ بلورین

١٠دیپلم افتخار

١٣مجموع

جشنواره فیلم فجر

سیمرغ بلورین

نتیجھردهفیلمسال

نامزدبھترین بازیگر نقش مکمل مرددر مسیر تندباد١٣۶٧

نامزدبھترین بازیگر نقش اول مردسایھ خیال١٣۶٩

نامزدبھترین بازیگر نقش مکمل مردمھاجران١٣٧١
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دیپلم افتخار

نتیجھردهفیلمسال

برندهبھترین بازیگر نقش اول مردسایھ خیال١٣۶٩

=========================================================

حسین منزوی

زنجان١٣٢۵مھر ١زاده

زنجان و تھرانمحل زندگی

) سال۵٧ (١٣٨٣اردیبھشت ١۶درگذشتھ
آمبولی ریویتھران

زنجاندر کنار آرامگاه پدرش درآرامگاه

شاعرپیشھ

سراییغزلزمینھ کاری

)ناتمام(شناسیلیسانس ادبیات و جامعھتحصیلات
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غزل منزویفرزند

او برگزیده .شاعر ایرانی بود)١٣٨٣ اردیبھشت ١۶ درگذشتھٔ –١٣٢۵ مھر ١زادهٔ (حسین منزوی
.کلاسیک بودشعردر بخشالمللی شعر فجرجشنواره بیناولین دوره

ترانھوشعر سپید،شعر نیمایی است، در سرودنشناختھ شدهسراغزلعنوان شاعریاو کھ بیشتر بھ
است و حتی بعضی کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شدهنقش منزوی، در زنده.ھم تبحر داشت

در تحول شعر فارسی نیمادانند و آن را با کاری کھاز منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می
از یرضا افتخاریعلبھ خوانندگینسیماسرایی نیز توانا بود و آلبوموی در ترانھ.اندکرد، مقایسھ کرده

،علیرضا افتخاری:ھای او توسط خوانندگان مشھوری نظیربسیاری از غزل.ھای اوستسروده
.استخوانده شده…و محمد نوری،داریوش اقبالی،مایون شجریانھ،کوروش یغمائی

زندگی

پدرش محمد .ای فرھنگی زاده شدو خانوادهزنجان در شھر١٣٢۵سال مھرماهحسین منزوی در یکم
و دبیرستان را سپری کرد و دبستانحسین در زادگاه خود دوران.سرودمیشعرترکینام داشت و بھ

دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تھران وارد١٣۴۴از دبیرستان صدر جھانِ زنجان، در سال دیپلمپس از اخذ
.روی آورد اما این رشتھ را نیز ناتمام گذاشتشناسیجامعھسپس این رشتھ را رھا کرد و بھ.شد

فعالیت ادبی

بھ چاپ رسید و انتشارات بامداد با ھمکاری١٣۵٠در سال حنجره زخمی تغزلنخستین دفتر شعرش
رادیو و سپس وارد.برگزیده شددوره شعر فروغعنوان بھترین شاعر جوانبا این مجموعھ بھ

وی در .شروع بھ فعالیت کردنادر نادرپورشد و در گروه ادب امروز در کنارتلویزیون ملی ایران
یک شعر و یک کتاب روز،ھایی مانندزمان فعالیتش در رادیو، مسئولیت نویسندگی و اجرای برنامھ

وی چندی نیز .عھده داشترا بھآیینھ آدینھوکمربند سبزآیینھ و ترازو،شعر ما و شاعران ما،شاعر،
.بودمجلھ ادبی رودکیمسئول صفحھ شعر

ھایش ھم بھ مانند اشعارش نگاه و توجھ داشت، منزوی در ترانھسراییترانھحسین منزوی دستی ھم در
پس از انقلاب در سال نخست .است و بھ قول خودش عشق ھویت اصلی آثارش استعشقاش بھاصلی
.ھمکاری داشتشعرنیز با این مجلھ و بھ عنوان مسئول صفحھٔ سروشمجلھٔ انتشار

آثار دربارهٔ منزوی

لندوگوی باست کھ شامل گفتاز عشق تا عشقیکی از منابع موجود دربارهٔ زندگی حسین منزوی کتاب
در این کتاب، خود .با اوستھای پایان عمریکی از شاگردانش در سالابراھیم اسماعیلی اراضی 

دانشگاه دوران،مدرسھھایھای کودکی و زندگی در روستا، سالشاعر بھ تفصیل دربارهٔ خانواده، سال
.استسخن گفتھتھرانھای ادبیو انجمن

نیز مقالاتی دربارهٔ )١٣٩٠، انتشارات سخن(مھدی فیروزیانبھ اھتماماز ترانھ و تندرامدر کتابی با ن
.استمنتشر شدهشاعراین

میراث شاعری



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

191

را بررسی کنیم باید بگوییم نیماخواھیم غزل بعد ازاگر ب«:گویددربارهٔ منزوی میمحمدعلی بھمنی
دھندهٔ این راه کند و ادامھاز این پل عبور میمنوچھر نیستانیزند ودر غزل پلی میھوشنگ ابتھاجکھ

».کشدوی است کھ طیف وسیعی را بھ دنبال خود میحسین منز

زندگی شخصی

 بھ ١٣۶٠ ازدواج کرد، عمر این ازدواج چندان طولانی نبود و در سال ١٣۵۴حسین منزوی در سال 
ھای پایانی عمر بھ زادگاه منزوی در سال.حاصل این ازدواج دختری بھ نام غزل است.جدایی انجامید

.خود بازگشت و تا زمان مرگ در زنجان باقی ماند

درگذشت

 بر اثر نارسایی قلبی و ریوی و پس از یک عمل ١٣٨٣سال اردیبھشتوی سرانجام در روز شانزدھم
او در کنار .بودآمبولی ریویعلت مرگ او.درگذشتتھرانجراحی طولانی در بیمارستان رجایی

. سپرده شدبھ خاک)قبرستان پایین(زنجانآرامگاه پدرش در

آثار

،١٣٧٢ تا١٣۶٧مجموعھ غزلی سروده شده از سال با عشق در حوالی فاجعھ
بررسی شعر شھریار(گویاین ترک پارسی(
١٣۶٧ تا١٣۴٩شده از سال  و شکر، مجموعھ غزلی سرودهاز شوکران
 گزیده اشعار بھ انتخاب خود شاعر(با سیاوش از آتش(
 ،١٣٧۶از ترمھ و تغزل، گزیده اشعار
از کھربا و کافور
١٣٧٢ تا١٣۴٩آورم، شامل اشعار سپید و آزاد سروده شده از سال با عشق تاب می
مجموعھ شعرھای سپید(بھ ھمین سادگی(
این کاغذین جامھ، مجموعھ برگزیده اشعار کلاسیک
ھاھا و فراموشیاز خاموشی
١٣۴٩ تا١٣۴۵شده از ھای سروده حنجرهٔ زخمی تغزل، دفتری از شعرھای آزاد و غزل
 ،١٣٨٨مجموعھ اشعار حسین منزوی، انتشارات آفرینش و نگاه
شھریار«سروده »حیدر بابایھ سلام«یمایی از منظومھ ، ترجمھ نحیدر بابا«
شامل اشعار ترکی حسین منزویدومان

ھاترانھ

بھترین بھانھعارف

سکھ ماهمرجان

نمونھ اشعار
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آرامگاه حسین منزوی واقع در گورستان پایین شھر زنجان   

نمونھ ای از غزلیات

:خوانیدھای او، شعر ماه و پلنگ است کھ در ذیل میاز مشھورترین غزل

و ماه را ز بلندایش بھ روی خاک کشیدن بود ...خیال خام پلنگ من بھ سوی ماه جھیدن بود
 پرید و پنجھ بھ خالی - دل مغرورم -پلنگ من

 ورای دست رسیدن بود- ماه بلند من -کھ عشق زد

ای در من بھ نام دیدن و چیدن شروع وسوسھخداحافظ اگر چھ لحظھٔ دیدارت!گل شکفتھ
بود

کھ ھر دو باورمان زآغاز بھ یکدگر نرسیدن من و تو آن دو خطیم آری موازیان بھ ناچاری
بود

بھار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بوداگر چھ ھیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما
اش نشنیدن بودپیشھ بھانھفریبکار دغلاستم و عمرم شرنگ ریخت بھ کام منشراب خو

بافت ولی بھ فکر پریدن بودتمام عمر قفس میانگیزی کھ کرم کوچک ابریشمچھ سرنوشت غم

.استخوانده شدهکوروش یغماییاین غزل توسط

از زمزمھ دلتنگیم، از ھمھمھ بیزاریم

نھ طاقت خاموشی، نھ میل سخن داریم

ست، رو سوی چھ بگریزیم؟آوار پریشانی

ست، خود را بھ کھ بسپاریم؟ھنگامھ حیرانی

تشویش ھزار آیا، وسواس ھزار اما

بینیم، ورنھ ھمھ بیماریممیکوریم و ن

ستدوران شکوه باغ از خاطرمان رفتھ

باریمامروز کھ صف در صف خشکیده و بی

دردا کھ ھدر دادیم آن ذات گرامی را
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باریمبریم، ابریم و نمیتیغیم و نمی

ما خویش ندانستیم بیداریمان از خواب

.گفتند کھ بیدارید؟ گفتیم کھ بیداریم

 تو راه مرا بستھمن راه تو را بستھ،

امید رھایی نیست وقتی ھمھ دیواریم

.اجرا شده استداریوش اقبالیاین غزل توسط

سپیدنمونھ ای از شعرھای آزاد و 

من
تو را

برای شعر
گزینمبرنمی

شعر، مرا
برای تو

برگزیده است
در ھشیاری

بھ سراغت
آیمنمی

ھر بار
از سوزش انگشتانم

امنوشتھنام تو را، میدرمی یابم باز،
=========================================================

امین پورقیصر

١٣٣٨اردیبھشت ٢زاده
، ایرانخوزستان،گتوند

)سال۴٨ (١٣٨۶آبان ٨درگذشتھ
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بیمارستان دی، تھران

سراترانھ،شاعرپیشھ

ایرانیملیت

مدرس ،نویسنده)تھران١٣٨۶ آبان ٨ درگذشتھ –گتوند١٣٣٨ اردیبھشت ٢زادهٔ (پورقیصر امین
و انقلاب اسلامیاو یکی از تأثیرگذارترین شاعران در دوره.بودایرانیمعاصرشاعرودانشگاه

او برگزیده اولین .است)بعد از وفات (١٣٨٧در سال ھای ماندگارچھرهمنتخب ھفتمین ھمایش
.در بخش آئینی بودالمللی شعر فجرجشنواره بیندوره

نامھزندگی

دوره .استان خوزستان بھ دنیا آمدگتوند در شھرستان١٣٣٨ اردیبھشت ٢پور در  امینقیصر
گذراند و در سال دزفول الله طالقانیو متوسطھ را در مدرسھ راھنمایی دکتر معین و آیتراھنمایی

پذیرفتھ شد، ولی پس از مدتی از تحصیل در این رشتھ دانشگاه تھران در رشتھ دامپزشکی١٣۵٧
.انصراف داد

بھ دانشگاه رفت و این رشتھ زبان و ادبیات فارسی بار دیگر، اما در١٣۶٣پور، در سال قیصر امین
محمدرضا نامھ دکترای خود با راھنمایی از پایان١٣٧۶گذراند و در سال مقطع دکترارشتھ را تا

 و ١٣٨٣نامھ در سال این پایان.دفاع کرد»سنت و نوآوری در شعر معاصر«با عنوان شفیعی کدکنی
.از سوی انتشارات علمی و فرھنگی منتشر شد

گیری و استمرار از جملھ شاعرانی بود کھ در شکلسید حسن حسینی، بھ ھمراه١٣۵٨او در سال 
وی طی این دوران مسئولیت صفحھ . تأثیرگذار بود١٣۶۶تا سال حوزه ھنریھای واحد شعرفعالیت

.شر کرد منت١٣۶٣نامھ سروش را بر عھده داشت و اولین مجموعھ شعر خود را در سال شعرِ ھفتھ
»تنفس صبح«دنبال آن بود و بھ دوبیتیورباعیدفتری از»در کوچھ آفتاب«اولین مجموعھ او 

گرفت کھ البتھ بعضی بھ اشتباه این اشعار را و حدود بیست شعر نیمایی را در بر میغزلھاتعدادی از
بھ چاپ وابستھ بھ سازمان تبلیغات اسلامیاین کتاب از سوی انتشارات حوزه ھنری.پندارندسپید می

. در عین حال این نوع شعر را نیز ھرگز رد نکردامین پور ھیچگاه اشعار فاقد وزن نسرود و.رسید

آغاز کرد و سپس در سال دانشگاه الزھرا و در١٣۶٧پور، تدریس در دانشگاه را در سال قیصر امین
نیما  موفق بھ کسب جایزه١٣۶٨وی ھمچنین در سال .مشغول تدریس شددانشگاه تھران در١٣۶٩
فرھنگستان عنوان عضو پیوستھ بھ١٣٨٢پور در سال امین.شدمرغ آمین بلورین، موسوم بھیوشیج

 بر اثر بیماری کلیھ و قلب در بیمارستان دی ١٣٨۶وی در سال .برگزیده شدزبان و ادب فارسی
. وداع گفتتھران دار فانی را

ھم اشعاری لری بختیاریسرود، بھ زبانقیصر امین پور علاوه بر اشعاری کھ بھ زبان فارسی می
، چھارمحال بختیاریھای خوزستان،شامل استان(ر منطقھ بختیاری سروده، کھ از محبوبیت خاصی د

.برخوردار است)شرق لرستان و غرب اصفھان

شناسیدھد؛ سبک با انتشار کتاب این ترانھ بوی نان نمی١٣٩۶پور، زیبا اشراقی، در سال ھمسرِ امین
پور بھ قلمِ مھدی فیروزیان عضو ھیئت علمی دانشگاه تھران بھ جمع ناشران ی قیصر امینھاترانھ

.کشور پیوست
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.اشاره کرد»تنفس صبح«و »در کوچھ آفتاب«:توان بھاز آثار او می

سبک

.استھا و توانمندی زبان فارسی افزودهپور از حیث بلاغی ارزشمند بوده و بر ظرفیتشعرھای امین
ھای سبکی و او توانستھ ویژگی.ترین شگردھای او در شعر استه از آرایھٔ ایھام یکی از برجستھاستفاد

یکی از عواملی کھ در نھایت، باعث .بلاغی شعر کلاسیک و شعر نیمایی را با شعرھایش تلفیق کند
.برجستگی سبکی اوست، نوآوری در بلاغت و درک انتظار مخاطبان امروز از شعر است

در نظر دیگران

با اندوه و دریغ، خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانھٔ «:در پیام تسلیت درگذشت او نوشتایسید علی خامنھ
از دست دادن او برای اینجانب و برای ھمھٔ اصحاب شعر .پور را دریافت کردمانقلاب دکتر قیصر امین

ھای این ھنر بزرگ او شاعری خلاق و برجستھ بود و ھمچنان بھ سمت قلھ.استو ادب، خسارت بار 
ھای زیبا و مبارک انقلاب در عرصھٔ شعر بودند و بخش او و دوستانش نخستین رویش…رفتپیش می

».مھمی از طراوت و جلوهٔ این بوستان، مرھون ظھور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان ھمراه اوست

آثار

:کنیمھا اشاره میاست کھ بھ آنھایی چون شعر کودک و نثر ادبی، آثاری منتشر شدهاز وی در زمینھ

ھای ناگھانآینھ
تنفس صبح
 آفتابدرکوچھ
١٣۶۵ادبی، نثر(طوفان در پرانتز(
١٣۶۵شعر نوجوان، (ظھر روز دھممنظومھ(
١٣۶٨شعر نوجوان، (مثل چشمھ، مثل رود(
١٣٧٠ر ادبی، نث(بال پریدنبی(
١٣٧٢(ھای ناگھانآینھمجموعھ شعر(
١٣٧۵شعر نوجوان، (بھ قول پرستو(
روارید، م١٣٧٨(گزینھ اشعار(
مروارید١٣٨٠(ھا ھمھ آفتابگردانندگلمجموعھ شعر ،(
مروارید١٣٨۶(دستور زبان عشقمجموعھ شعر ،(
مروارید١٣٨۵(کتاب شعر و کودکی ،(
 مروارید(مجموعھ کامل اشعار قیصر امین پور(

منتشر شد و تھران در١٣٨۶آخرین دفتر شعر قیصر امین پور بود کھ تابستان »دستور زبان عشق«
.تر از یک ماه بھ چاپ دوم رفتھا، در کمبر اساس گزارش

است کھ خوانده شدهنیلوفرانھدر آلبومعلیرضا افتخاریمجموعھ ای از آثار قیصر امین پور نیز توسط
.باشداین مجموعھ پرفروشترین آلبوم موسیقی سنتی تاریخ ایران می

مرگ

برد و حتی دست کم دو ھای مختلف رنج می ھمواره از بیماری١٣٧٨وی پس از تصادفی در سال 
٨شنبھسھ بامداد٣را پشت سر گذاشتھ بود و در نھایت حدود ساعت پیوند کلیھوجراحی قلبعمل
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و در کنار مقبرهٔ شھدای گتوندپیکر این شاعر در زادگاھش. در بیمارستان دی درگذشت١٣٨۶آبان 
.گمنام این شھرستان بھ خاک سپرده شد

پور نامگذاری صر امینبھ نام قیسعادت آبادواقع در محلھ٢شھرداری منطقھ پس از مرگ وی میدان
، بلوار جنوبی منتھی بھ میدان کھ پیشتر )راه۴تبدیل بھ  (١٣٩٧بعد از حذف میدان در سال .شد
.تغییر نام یافت»پورقیصر امین«نام داشت بھ بلوار »شھرداری«

نمونھ شعر

بابا«، مشقِ »!آب!آب«راستی آیا، کودکان کربلا تکلیفشان تنھا، دائماً تکرار مشق :کودکان کربلا
!بود؟»!آب

)حسرت ھمیشگی(

…ھای ما ھنوز ناتمامحرف

:کنیتا نگاه می

وقت رفتن است

!یباز ھم ھمان حکایت ھمیشگ

پیش از آنکھ باخبر شوی

شودلحظھٔ عزیمت تو ناگزیر می

…آی

!ای دریغ و حسرت ھمیشگی

ناگھان

چقدر زود

!شوددیر می

)آیھ(

ای عشق زمین و آسمان آیھٔ توست

بنیاد ستون بی ستون پایھٔ توست

آسایدچون رھگذری خستھ کھ می

آسایش آفتاب در سایھٔ توست

)ھمصحبتی(

ا ما را بساز عمر دوروزی گذر

یک لحظھٔ وصل عاشقان ما را بس

ھرچند دعای ما اجابت نشود

ھم صحبتی تو در جھان ما را بس
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=========================================================

 محمد بیابانی

ایران،بوشھر١٣٢۴خرداد ٧زاده

ایران،بوشھر) سال۵۶ (١٣٨١اسفند ٢١درگذشتھ
بر اثر بیماری سرطان ریھ

منتقدواسطوره شناس،نویسنده،شاعر،معلمپیشھ
ادبی

ایرانییتمل

سبک
نوشتاری

مضامین اجتماعی، سیاسی، بومی سرایی، 
ایحماسی و اسطوره

)گویشی(بومی سرایی بنیانگذار

دیوان 
اشعار

زخم بلور بر زبانھٔ » «نوحماسھٔ درخت گلبا»
سار » «دستی پرُ از بریدهٔ مھتاب» «الماس

بھ سالگرد تماشای » «صبور بر صنوبر آتش
...و»آب در پاییز

بانو طلا بھرامیھمسر

خوشھ، بردیا و آبتینفرزندان

استان ١٣٨١ اسفند ٢١-استان بوشھر١٣٢۴ خرداد ٧(محمد بیابانی
.ایرانی استمنتقد ادبیواسطوره شناس،نویسنده،شاعر)بوشھر

زندگی
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تحصیلات ابتدایی و متوسطھ را در .بھ دنیا آمدبوشھربیابانی در سامانھٔ امامزاده از توابع استان
سپس برای ادامھ تحصیل و گذراندن دورهٔ دو سالھٔ تربیت معلم، وارد دانشسرای .زادگاھش گذراند

پس از اتمام ).طور جدی استھای سیاسی وی بھزمان با آغاز فعالیتاین ایام ھم(شدشیرازکشاورزی
در .بھ پایان رسانددامغاندرسپاه ترویج و آبادانیدانشسرا، دورهٔ دو سالھٔ خدمت نظام وظیفھ را در

 بھ استخدام اداره آموزش و پرورش استان بوشھر درآمد و بھ تدریس در مدارس ١٣۵٢سال 
، بر ١٣٨١اسفندماه٢١وی بامداد روز چھارشنبھ .پرداختبوشھرودشتستان،گناوهھایشھرستان

.درگذشتبوشھراثر سرطان ریھ در

سبک شاعری

ی از مفاھیم آگاھی و.ای دارندباشد کھ زبان و ساختار بیانی ویژهمحمد بیابانی از جملھ شاعرانی می
ای در زبان شعری اش، شناخت تاریخ و ادبیات قدیم آرکائیک و استخدام اسطوره و تلمیحات افسانھ

ھای تو در تو و دقت و وسواس وی در ایران، تخیلّ قوی، عاطفھ ـ اندیشھ سرشار، ابھام و استعاره
مضامین شعری وی، .ودرشمار میھای بارز در اشعار بیابانی بھگزینش و چینش کلمات، از شاخصھ

ھمچنین از خصایص شعری او، تمایل بھ ادبیات فولکلوریک .بیشتر مسائل اجتماعی و سیاسی است
.ھا و اعتقادات مردمی استواستفاده از باورھا، آرمان

الله کمالی، بھرام اکبرزاده،، فرجمنوچھر آتشیبیابانی در کنار شاعران بزرگ خطھٔ جنوب ھمچون
کارگیری واژگان محلی در زبان و بھسراییبومیدر جھتسید جعفر حمیدیو دکترزادهایرج شمسی
ھای وی از ابتدا در میان خوانندگان مورد استقبال قرار سروده.استھای بزرگی برداشتھشعری، گام

لنِگ گُل پرُ گُل واویدن انگار بھار کِ(شعر بومی بیابانی منوچھر آتشی.گرفت و جایگاھی ویژه یافت
.داند او می١٣۴١ھای را کھ مورد استقبال قرار گرفتھ بود سروده سال)انَدن

، سپید و عمدتاً نیمایی )بخصوص غزل(ھھٔ چھل در سھ ساحت بومی سرایی، کلاسیک بیابانی پیش از د
ھم چنین .استدر بوشھر بوده)با گویش محلی(سرایی گذاران بومیوی از بنیان.استسرودهشعر می

از جملھ این آثار .استوی دستی ھم در نثرنویسی داشت و کارھای سترگی در این زمینھ انجام داده
ھای کوتاه و نقدھای متعدد راجع بھ اشعار شناسی ھنر، رمان از پیدا تا پیدایش، داستانان بھ آسیبتومی

بیابانی بنا بھ دلایلی، چندان تمایلی بھ چاپ اشعارش نداشت و .شاعران برجستھٔ معاصر اشاره نمود
.»سھٔ درخت گل بانوحما«ای بود با نام ھا شاعری منتشر گردید، منظومھاولین اثر وی کھ پس از سال

تعریف شعر

:نویسدوی در یادداشتی در تعریف شعر، می

این است کھ بازشناخت آن، .تابدھای درونی خویش است کھ بازمیشعر بیش و پیش از ھمھ، در لایھ«
پس نخستین وجھ دریافت شعر، .ھای فردی ـ گروھی و کنکاش جدی داردبردن بھ ویژگینیاز بھ ره

بردن از این مرز بھ قلمرو ھاست بر بستر احساس در نزد شاعر، و رهی ـ طبیعی واژهکارکرد غریز
گویند شعر می.ھاشکافی آنکاوی و درونبینی، دروننگری، درونگستردهٔ واژگان؛ زان پس درون

از آن بدست »خودویژه«کھ ھر کس بھ گونھ خویش، برداشتی ]است[ناپذیر است؛ ھم از آن رو تعریف
ھای استوار، بر نیاز و آرزویی است بالنده و انسانی، کھ با جولان یاب انگیزهشعر، جھت…دھدمی

ھای تپنده، بسامان، خیال خودانگیختھ ـ و نھ برانگیختھ ـ بر بستر احساس و عاطفھ، دوش بر دوش واژه
وارهٔ جھان و ندیسھا، بھ بازآفرینی دیگرگونھ، چندبعُده، تآوا، توأم با منشوری از رنگرقصان، خوش

با این .کندپردازد و نمادھا را بھ نمود بدل میھا، در راستای حقیقت برآمده از ذھن سراینده میواقعیت
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یاب کھ رھیافت رھایی از تلاطم و توفان چندان کھ ناخدا بی اعتنا بھ عقربھ جھت.دید شاعر ناخداست
کران را دامن ، سرگردان شدن در دریایی بیاست بی دست ابزار، سفری برانگیختھ را بادبان درکشد

پس ھر جا شاعر در بند خیال . مرگی خویش-ای برای خام خواری کوسھٔ ھنر نیز طعمھ.استزده
…»تابدخودانگیختھ و نھ برانگیختھ، مجھز بھ ابزار لازم پیش تازد، شعر است کھ بازمی

نمونھ اشعار

محمد مختاری:امبرای عزیز از دست شده

با بوریای گرد مرده بر این پیکر
نھان این شب اگر باد

بارداین وقت روز چھ می

باید تعادل خود را از دست داده باشد توفان

ز کھ شب ھماین وقت رو
ماندبا گورھای کھنھ نمی

کو تا سحر کھ باد تازیانھ نباشد

.کشد اکنونپشتم چھ تیر می

خواھم از کنار زمین سیر بگذرممی

شوددستی میان آمدنت تا من شمشیر می

:چشمی
کھ آسمان مرا

با استخوان رودخانھ نشینان
.کشدبر خاک می

داغ است این کفن

داستداغ است و در سراب ھوی

وزددودی کھ بر فراز عفتّ و اخلاق می

خشکیدن چراغ چھ خاموش است

باید تھی شده باشد
ھای پاره از صدای سحرگاهآن گوش

:تابوتی
…سازداز تو چھ می

ذات سحر کھ گفتھ سپید است

ھرگز بھ دست داده کھ گورستان
ھای تشنھ ننوشد آب؟از چشم
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:این عطر آشنا
دھد آزار میحتی مخاط گرگ بیابان را

جاباید کسی گذشتھ باشد از این

رسدھای گنگ خیابان نمیدستم بھ حرف

ھای آن پس دیوارچشمم بھ گریھ

گذرد اوباید از آن طرف کھ می
من ھم گذشتھ باشم

!گرددبینم این وطن کھ بازنمیمی

کشدچشمانی از دریچھ سرک می

کندای کھ قطره قطره تو را آب میبا آیھ

ر مانده روز کھ برگی ھم در دخمھ بشکندآن قد

:بینی آفتابمی
کندنیمی از استخوان تو رالمس می

ھای تو بودمیک روز باز شانھ
حالا تو بال ناتوانی من باش

اکنون باید جویده باشد احساس آدمیموش ھزاره ھم

شاید جوانھ ھم زده باشد

:شودبرفی کھ با گلوی شما آب می
لی نیستدنیا بھ فکر ھیچ گ

تا او بھ شکل تو باشد

گذرد باز آشناستاز برف ھم کھ می

بافد دائم کلاف خویشاین عنکبوت تیره کھ می

گذرداز برف ھم کھ می

کشدتاریکی جھان تو را جیغ می
آن زن کھ تکیھ داده بر اکنون

ھاسرد است و باز مسلسل
سرگرم قطع حوصلھٔ عشق

…کشد آن روزپشتم چھ تیر می

شود این دست بخار میدارد

شود و دریادارد بخار می
باز ھمچنان بھ جوی شفق جاری ست
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دنیا چقدر بی تو غریب است

این بوریای موریانھ خورده کھ ھر بار
…شود و بازبر پیکری دریده می

پوسدانسان درون جمجمھ می

وقتی دروغ سخن گوست

.پراکند این ابرسرد است و گرد مرده می

ی محلیدو شعر بوم
کلنگ گل، پر گل واویدن انگار بھار اندن

ھمھٔ جا سوزه سوز آویدن و نخلا بھ بار اندن
شنایدا ھر ھلی میبھ کھ و دشت و صحرا بچھ

شی باول پی چشمھ بھ او خوردن قطار اندن

):دل دیوانھ(=گنادل
چھ سازم با تو ای دنگ و گنادل

…ھمنوا دلکس و بیفقیر و بی
تو راحت ندارهز »بیابونی«

دس و پا، کور و گنادلچنی بی

آثار

مجموعھ شعر

١٣۶٩، محمد بیابانی، نشر مرکز، تھران، چاپ نخست حماسھٔ درخت گلبانو.
١٣٧٣، محمد بیابانی، نشر مرکز، تھران، چاپ نخست زخم بلور بر زبانھٔ الماس.
١٣٨٠ تھران، چاپ نخست ، محمد بیابانی، انتشارات نیم نگاه،دستی پرُ از بریدهٔ مھتاب.
١٣٩٠، محمد بیابانی، انتشارات داستان سرا، تھران، چاپ نخست سار صبور بر صنوبر آتش.
محمد بیابانی، انتشارات داستان سرا، تھران، چاپ نخست بھ سالگرد تماشای آب در پاییز ،

١٣٩٠.

=========================================================
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محمدعلی بھمنی

 فروردین ٢۴ نشست خبری ھشتمین جشنواره شعر فجر 
١٣٩٣

دزفول)سال٧٩(١٣٢١فروردین ٢٧زادهٔ 

تھرانمحل زندگی

شاعرپیشھ

تاکنون–١٣٣٠ھای فعالیتسال

صدیقھ نیر قره گوزلوھمسر

واژه-غزل-آیھ-ساده-ترانک-بھمنفرزندان

.ایرانی استسرایغزلوشاعر)١٣٢١ فروردین ٢٧زادهٔ (محمدعلی بھمنی

نامھزندگی

بیمار دزفولمانده بود، کھ برادرم دردو ماه بھ زمان تولّدم باقی«:گویدوی دربارهٔ تولّد خود می
دنیا این است کھ در قطار بھ.کنند تا بھ عیادتش بروندخانواده ھم از این فرصت استفاده می.شودمی

ام را ، چون دایی من در ثبت احوال آن منطقھ بود، شناسنامھدزفولمتولّدام درج شدآمدم و در شناسنامھ
ماه را در آنجا سپری کردیم، در  روز یا یک١٠البتّھ زیاد آنجا نبودم، ھمان زمان .گیردھمان زمان می

بندرعباسدر اصل ساکن خود.استاوینو مادرم برایده ونکپدرم برای.اصل تھرانی ھستیم
صورت پراکنده بودیم، چون بھ…وکرج،شھر ری،شمیرانات، بخشتھراندوران کودکی را.بودیم

».رفتمبندرعباس بھ١٣۵٣از سال .ھای ایستگاھی داشتندآھن بود، مأموریتر راهپدرم شاغل د
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ھای فعالیتسال

مجلۀتار چنگھفتکھ آن روزھا مسؤول صفحھٔ شعر و ادبفریدون مشیریاو در چاپخانھ با
مجلھٔ  سال داشت، در٩، زمانی کھ تنھا ١٣٣٠بود، آشنا شد و نخستین شعرش در سال روشنفکر
طور پراکنده در بسیاری از نشریات شعرھای وی از ھمان زمان تاکنون بھ.بھ چاپ رسیدروشنفکر

.استھا، انتشار یافتھشور و مجموعھ شعرھای مختلف و جُنگک

شبکھ  ھمکاری خود را با رادیو آغاز کرد و برنامھٔ صفحھٔ شعر را با ھمکاری١٣۴۵بھمنی از سال 
ندای ھرمزگاننامھٔ  ھمکاری خود را با ھفتھ١٣٧۴بھمنی در سال .استارائھ دادهاستانی خلیج فارس

را ھر ھفتھ در پیشگاه مشتاقان خود قرار تنفس در ھوای شعرای تحت عنوانکند و صفحھآغاز می
.دھدمی

١٣۶٣ ساکن بندرعباس شد، پس از پیروزی انقلاب، بھ تھران آمد و مجدداً در سال ١٣۵٣وی از سال 
دنیای بھمنی مسؤول چاپخانھٔ .اضر نیز، ساکن ھمانجاستبھ بندرعباس عزیمت کرد و در حال ح

.استبندرعباسدر)در گویش بندرعباسی بھ معنی قصّھ(کاچیچیبندرعباس و مدیر انتشاراتچاپ

بررسی اشعار

 سیاقدار سبک وھای او واماند کھ غزلبسیاری بر این عقیده.ھای اوستعشق از جملھ مضمون غزل
جسمم غزل است امّا روحم ھمھ نیمایی است در آینھ :آنچنان کھ خود او می گوید.استنیما یوشیج

 سال ٩، یعنی زمانی کھ او تنھا ١٣٣٠ی در سال نخستین شعر بھمن.تلفیق این چھره تماشایی است
در بخش شعر کلاسیک المللی شعر فجرجشنواره بیناو برگزیده اولین دوره.داشت، بھ چاپ رسید

.بود

ھاجنجال

است کھ از آن جملھ حضور محمدعلی بھمنی در شعر امروز با حواشی ھمراه بودهھای اخیر در سال
ھم امروز بود غزل پست مدرن حافظاگر«با جملھٔ غزل پست مدرنتوان بھ دفاع سرسختانھٔ او ازمی
گویی خود او اشاره و پاسخیغما گلروییو نامھ»نھ دی«، حضور او در مراسم شعرخوانی »گفتمی
ھای مردابی کھ شعر آن از محمد علی بھمنی است نگ خرچنگھای آھحبیب در یکی از قسمت.کرد

خواند و بھ خاطر عدم دسترسی شاعر بھ خواننده این آھنگ بھ کند و آن قسمت را اشتباه میاشتباه می
.ماندھمان صورت می

اش از ریاست شورای شعر و ترانھ دفتر  با انتشار مطلبی، خداحافظی١٣٩٧او در شھریور 
.را اعلام کردوزارت ارشادموسیقی
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:وی در انتھای یادداشت خود چنین نوشت

دلیل این کھ شش ماه است کارشناسانش ھم  نھ بھ-)ریاست شورای ترانھ(من باآگاھیِ اشتباھم از قبول 
باشرم خداحافظی .ھای ضعیف نباشمفقط بھ این دلیل کھ دیگر مزاحم ترانھ.اندحقوقی دریافت نکرده

.کنممی

ھا و تقدیرھاجایزه

مّدعلی ب سرای عنوان برترین غزلبھتندیس خورشید مھر موفقّ بھ دریافت١٣٧٨ھمنی در سال مح
، ھمزمان با استان ھرمزگانفرھنگ و ارشاد اسلامی با ھمّت اداره کلّ ١٣٨٣در سال .ایران گردید

نکوداشت محمدعلی بھمنی بندرعباسدرکنگرهٔ سراسری شعر و داستان جوانبرگزاری ششمین
.استاز او تقدیر شدهدفاع مقدسکنگرهٔ سراسری شعرھمچنین در.برگزار گردید

در آثار دیگران

است و در آن بھ نوشتھزدگی در شعر محمدعلی بھمنیلذت بھتکتابی تحت عنوانبھروز ثروتیان
چاپ انتشارات شانی توسط١٣٨٩این کتاب در سال .پردازدتجزیھ و تحلیل شعر محمدعلی بھمنی می

.استو منتشر شده

آثار

مجموعھ شعر

١٣۵٠(باغ لال(
١٣۵١(در بیوزنی(
١٣۵۵(ھاعامیانھ(
١٣۵۶(گیسو، کلاه، کفتر(
١٣۶٩(شودگاھی دلم برای خودم تنگ می(
 ١٣٧٧(دھاتی(
١٣٧٧(غزل(
١٣٧٧(شاعر شنیدنی است(
١٣٧٨(عشق است(
١٣٧٩(نیستان(
١٣٨٠(ب دیوژن، امانم بدهکاسھٔ آ(
١٣٨٢(ھای نسوزی دارداین خانھ واژه(
١٣٨٨(کنمام ھنوز و غزل فکر میمن زنده(
١٣٩٢) (گزیده غزل(غزل زندگی کنیم(

شناسیترانھ
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تنظیم کنندهآھنگسازسراترانھنام ترانھخواننده

محمدعلیقصھ دلعماد رام
بھمنی

ھای خرچنگحبیب
مردابی

محمدعلی
لو واروژانحبیببھمنی

محمدعلیدوسِت دارمحمیرا
محمود قراملکیبھمنی

محمدعلیھوای قفسحمیرا
عطاالله خرمبھمنی

محمدعلیھارودخونھرامش
منوچھر چشم صادق نوجوکیبھمنی

آذر

محمدعلیچادر نمازرامش
بھمنی

کیومرث سلیم 
پور

کیومرث سلیم 
پور

محمدعلیدھاتی عقیلیشادمھر
شادمھر عقیلیشادمھر عقیلیبھمنی

محمدعلیدل خوشیشادمھر عقیلی
بھروز صفاریانبھروز صفاریانبھمنی

ھومن /خانیتورج شعبان
محمدعلیدل سپردهبختیاری

بھمنی
تورج 
خانیشعبان

حمیدرضا 
صدری

ناصر/خانیتورج شعبان
محمدعلیبھار بھارعبداللھی

بھمنی
تورج 
خانیشعبان

حمیدرضا 
صدری

بھنام ابطحیبھنام ابطحیمحمدعلیبارانیناصر عبداللھی
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بھمنی

محمدعلیطعنھٔ ناشنیدهناصر عبداللھی
شادمھر عقیلیعبداللھیناصربھمنی

محمدعلیتو ای عشقناصر عبداللھی
شادمھر عقیلیناصر عبداللھیبھمنی

محمدعلیتلخ و شیرینناصر عبداللھی
محمدرضا ناصر عبداللھیبھمنی

چراغعلی

محمدعلیشیوه ماناصر عبداللھی
محمدرضا ناصر عبداللھیبھمنی

عقیلی

محمدعلیماه منناصر عبداللھی
محمدرضا ناصر عبداللھیبھمنی

چراغعلی

مثل روزای ناصر عبداللھی
بارونی

محمدعلی
بھنام ابطحیناصر عبداللھیبھمنی

محمدعلیھوای حواناصر عبداللھی
فرزاد فرومندفرزاد فرومندبھمنی

امیر وناصر عبداللھی
محمدعلیابر و آفتابکریمی

بھنام ابطحیناصر عبداللھیبھمنی

امیر وناصر عبداللھی
محمدعلینامھربانیکریمی

بھمنی
محمدرضا 

چراغعلی
محمدرضا 

چراغعلی

محمدعلیخستھامیر کریمی
بھمنی

محمدرضا 
چراغعلی

محمدرضا 
چراغعلی

محمدعلینبض تپندهیاییرضا آر
محمدرضا رضا آریاییبھمنی

چراغعلی
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محمدعلیشناخترضا آریایی
محمدرضا رضا آریاییمنیبھ

چراغعلی

محمدعلیھاچھ آتشھمایون شجریان
علی قمصریعلی قمصریبھمنی

محمدعلینقش فرش دلعلیرضا قربانی
بھمنی

محمدعلیپرده نشینعلیرضا قربانی
مھیار علیزادهمھیار علیزادهبھمنی

محمدعلیاتقسم بھ حنجرهعلیرضا شفائی
پیمان خازنیپیمان خازنیبھمنی

نمونھ غزل

پرستوقالخوشا بھ حال کلاغان قیلپرستوھوی لالھایدراین زمانھٔ بی

پرستھمھ ناباور خیالبرای اینلحظھٔ خود راحظھچگونھ شرح دھم ل

پرستچگونھ رقص کند ماھی زلالھای مردابینشینی خرچنگبھ شب

پرستھای باغ کالعلفبھ پای ھرزهافتندھا چھ غریب و نچیده میرسیده

پرستکمال دار برای من کمالام بھ کمالی کھ جز اناالحق نیسترسیده

پرستچشمی نامردم زوالبھ تنگست و زنده بودنم خاریامھنوز زنده

=========================================================
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 مسعود فردمنش

)١٩۵٠فوریھٔ ٢٠ (١٣٢٨اسفند١زاده
ایران،تھران،سرچشمھ-سال٧١

پاپنوع

اکنون-١٩٨۵ھای فعالیتسال

ادبیات فارسیتحصیلات

حکایتآلبوم پرآوازه

ایرانی آھنگسازوخواننده،سرایترانھ،)سرچشمھ تھراندر١٣٢٨ اسفند١زادهٔ (مسعود فردمنش
توان بھ ف وی میاز آلبوم معرو.ھای او استبیشتر شھرت وی بھ سبب ترانھ.استلس آنجلسمقیم

وی در روزھای ابتدایی انقلاب، نماینده ویژه دادستان و .اشاره کردسیاوش قمیشیحکایت با ھمکاری
.تھران بودفرودگاه مھرآبادقر درفرمانده سپاه پاسداران مست

زندگی

رشتھ دبیرستانی کھ ریاضی بود، او از دوران کودکی بھ شعر و ادبیات فارسی علاقھ داشت و با وجود 
نخستین شعری کھ از مسعود فردمنش .بھ دنبال ادبیات رفت و بھ سرودن شعر و ترانھ مشغول شد

.کھ با صدای نسرین منتشر گردید»شمعروس نازت می«معروف شد شعری است بھ نام 

ھاآلبوم

مشترک با سیاوش قمیشی١٣٧١»١«حکایت 
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تنظیمنگسازآھسراترانھنام ترانھ

آندرانیکسیاوش قمیشیمسعود فردمنشحکایت

آندرانیکسیاوش قمیشیمسعود فردمنشھای قفسیپرنده

ش قمیشیسیاوسیاوش قمیشیمسعود فردمنش١ازعشق تو  

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنش٢ازعشق تو  

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنشھر دوی ما

آندرانیکسیاوش قمیشیمسعود فردمنششکایت

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنشھابچھ

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنشاون روزا

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیعود فردمنشمسدریای طوفانی

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنشگم کرده

سیاوش قمیشیسیاوش قمیشیمسعود فردمنشچوپان

١٣٧٣»٢«حکایت 

تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھ

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشقصھ

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشنقاش
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آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشپرواز

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشمقصد

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشکلاغ

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشناشناس

آذر چشممنوچھرآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشخیانت

آذرمنوچھر چشمآذرمنوچھر چشممسعود فردمنشگلھای حسینی

 مشترک با ستار١٣٧۵»٣«حکایت 

تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھ

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشاشک ناکامی

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشبنویس

آرمن آھارونیانمسعود فردمنششمسعود فردمنھای کاغذیگل

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشخاطره

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشکجا بود

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشمھتاب

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشمن و غروب و جاده
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آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشترسممی

مشترک با شاھرخ١٣٧۶»۴«حکایت 

تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشخیال نکن

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشمثل تو

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشخزون

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشنشمسعود فردمھوس

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشلالایی

آرمنمسعود فردمنشمسعود فردمنشاتاق خالی

آرا ھایراپتیانآرا ھایراپتیانمسعود فردمنششاید

آرمنمسعود فردمنشمسعود فردمنشجھان پھلوان تختی

 مشترک با شھره١٣٧٨»۵«حکایت 

تنظیمآھنگسازسراترانھرانھنام ت

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشمحتاج

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشقراربی

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشانتظار
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پرویز رحمان پناهمسعود فردمنشمسعود فردمنشرفتن

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشتویی

پرویز رحمان پناهمسعود فردمنشمسعود فردمنشآخر

آرمن آھارونیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشقصھ گو

پیمان وصالمسعود فردمنشمسعود فردمنشمادر

 مشترک با سیاوش قمیشی١٣٨٠حادثھ 

تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھ

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشخار

محمد مقدمیسیاوش قمیشمسعود فردمنشحادثھ

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشرنگ دیروز

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشقرن ما

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشغریبھ

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشقناری

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشسکوت

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشبازا
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محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشمرد خدا

زنگ تفریح
فتیھ عامری(ھا با حکایت عاشقی(

تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشکدوم دیوونھ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریکسی ھست

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشغم چشمات

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریزندگی

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریھای دوستیآیھ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشگفتھ باشم

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریدوباره

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشھاحکایت عاشقی

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریپشت سر

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشفتیھ عامریاینگونھ بود

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشسایھ

شناسیترانھ

شناسی مسعود فردمنشترانھ
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تنظیمآھنگسازسراترانھنام ترانھنام خواننده

آذرمنوچھر چشممسعود فردمنشمسعود فردمنشسبد سبدابی

منوچھر چشم آذرسیاوش قمیشیمسعود فردمنشغریبھابی

؟مسعود فردمنشعاشق کورایرج

؟لقمان ادھمیمسعود فردمنشعروس نازت میشمنسرین

منوچھر چشم آذرسیاوش قمیشیمسعود فردمنشیوسف کنعانستار

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشمیگن کھ کاشکی شاه بودمستار

منوچھر چشم آذرسیاوش قمیشیمسعود فردمنشگل پریستار

آرمنمسعود فردمنشمسعود فردمنشخاطرهستار

منوچھر چشم آذرحسن شماعی زادهمسعود فردمنشیاورستار

 مقدممحمدسیاوش قمیشیمسعود فردمنشخارمیشیسیاوش ق

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشحادثھسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشرنگ دیروزسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشقرن ماسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشغریبھسیاوش قمیشی
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محمد مقدمسیاوش قمیشیمنشمسعود فردقناریسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشسکوتسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشبازاسیاوش قمیشی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنشمرد خداسیاوش قمیشی

ایمان فروتنسیاوش قمیشیمسعود فردمنشچشم انتظارسیاوش قمیشی

صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشدیوونھ بازارصولتیشھرام 

منوچھر چشم آذرسیاوش قمیشیمسعود فردمنشھاپرندهشھرام صولتی

محمد مقدمسیاوش قمیشیمسعود فردمنششاھگلشھرام صولتی

نوید نحویسیاوش قمیشیمسعود فردمنشبره و گرگشھرام صولتی

کاظم عالمیشھرام صولتیمسعود فردمنشوسوسھشھرام صولتی

آندرانیکفرید زلاندمسعود فردمنشبیا ببینمتشھرام صولتی

چھر چشم آذرمنوفرید زلاندمسعود فردمنشرسواشھرام صولتی

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشتاراجشھرام صولتی

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشخوشی بھ ما نیومدهشھرام صولتی

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشیار فراریشھرام صولتی
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کاظم عالمیمھرداد آسمانیمسعود فردمنشپروازشھرام صولتی

منوچھر چشم آذرمھرداد آسمانیمسعود فردمنشھیچستانشھرام صولتی

وچھر چشم آذرمنمحمد حیدریمسعود فردمنشبھونھشھرام صولتی

محمد مقدممحمد مقدممسعود فردمنشسلامشھرام صولتی

آذرمنوچھر چشمفرید زلاندمسعود فردمنشعطر تنتشھرام صولتی

آذرمنوچھر چشممسعود فردمنشمسعود فردمنشکارم دراومدشاھرخ

آذرمنوچھر چشممسعود فردمنشمسعود فردمنشده بالاشاھرخ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشخیال نکنشاھرخ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشمثل توشاھرخ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشخزونشاھرخ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشھوسشاھرخ

آرا ھایراپتیانمسعود فردمنشمسعود فردمنشلالاییشاھرخ

آرمنمسعود فردمنشمسعود فردمنشاتاق خالیشاھرخ

آرا ھایراپتیانآرا ھایراپتیانمسعود فردمنششایدشاھرخ

آرمنمسعود فردمنشمسعود فردمنشجھان پھلوان تختیشاھرخ
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کاظم عالمیسیاوش قمیشی فردمنشمسعودشکوفھشھره

صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشقراردل بیشھره

صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشجمعھ بھ جمعھشھره

صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشفرداشھره

صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشآسمونشھره

صادق نوجوکیصادق نوجوکیود فردمنشمسععرض کردمشھره

منوچھر چشم آذرسیاوش قمیشیمسعود فردمنشاین دل دیوونھشھره

منوچھر چشم آذرحسن شماعی زادهمسعود فردمنشبمیرم ای بمیرمشھره

منوچھر چشم آذرحسن شماعی زادهمسعود فردمنششنیدمشھره

منوچھر چشم آذر زادهحسن شماعیمسعود فردمنشبمیرم آی بمیرمشھره

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشچھ کنمشھره

منوچھر چشم آذرمسعود فردمنشمسعود فردمنشسکھ طلاشھره

محمد مقدممسعود فردمنشمسعود فردمنشعشقشھره

امیر بدخشمھرداد آسمانیمسعود فردمنشنامھشھره

منوچھر چشم آذرآسمانیمھرداد مسعود فردمنشپیغومشھره
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صادق نوجوکیصادق نوجوکیمسعود فردمنشھمسفرشیلا

بدی یمینیعپرهشھرام شبمسعود فردمنشخونھ عشقپرهشھرام شب

شوبرت آواکیانپرهشھرام شبمسعود فردمنشآره بودمپرهشھرام شب

شوبرت آواکیانمحمد مقدممسعود فردمنشواویلاپرهشھرام شب

مسعود فردمنشرسیمما بھ ھم نمیگوگوش

=========================================================
مھدی سھیلی

ھا او سال.بودایرانینویسندهوشاعر)١٣۶۶ مرداد ١٨ درگذشت -١٣٠٣ تیر ٧زاده (مھدی سھیلی
.استنیز فعالیت داشتھنویسینمایش نامھاو در زمینھ.ایران برنامھ اجرا کردرادیودر

نامھزندگی

نیای مادرش .متولد شدتھران در١٣٠٣ماه سال ھفتم تیرعر و نویسنده ایرانی درمھدی سھیلی شا
او .بھ چاپ رساندندمسکو چند اثر از وی را در١٩۵٧در .بود»تھرانی«و نیای پدرش »اصفھانی«

وی در .استنویسی نیز فعالیت داشتھاو در زمینھ نمایش نامھ.برنامھ اجرا کردرادیو ایرانھا درسال
. سالگی درگذشت۶٣ در سن ١٣۶۶ مرداد ١٨

آثار

شود و مردم آن را بخاطر این کتاب در دھھ سی بھ صورت مخفیانھ چاپ می:اسرار مگو
کتاب اسرار مگو کتابی است سھ .ھای مخصوص بزرگسالانش دوست داشتندھا و لطیفھجوک
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ای از فکاھیات و لطایف و اشعار طنز کھ توسط مھدی سھیلی گردآوری جلدی کھ مجموعھ
.کتاب اسرار مگو حاوی تندترین مطالب بدور از ملاحظات و اخلاق است.تاسشده

بیا با ھم بگرییم
در خاطر منی
دھدبوی بھار می
بزم شاعران
شاھکارھای صائب تبریزی و کلیم کاشانی
اشک مھتاب
طلوع محمد
پرواز در آسمان شعر
مشاعره
شعر و زندگی
یک آسمان ستاره
گنج غزل
 ٔاشکچشمان تو و آیینھ 
ھزار خوشھٔ عقیق
کاروانی از شعر
ھای نورباغ
ھاھا و صحنھلحظھ
گنجوارهٔ سھیلی
اولین غم و آخرین نگاه
نگاھی در سکوت
ھای معروف ایرانالمثلضرب
خوشمزگیھا
مرا صدا کن
سرود قرن و عقاب
چھ کنم دلم از سنگ نیست.
جلد۵(گنجینھٔ سھیلی(
ھزار و صد غزل ھماھنگ

=========================================================
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ھوشنگ ابتھاج

امیر ھوشنگ ابتھاجنام اصلی

، ایرانرشت)سال٩٣ (١٣٠۶اسفند ۶زاده

آلمانمحل زندگی

سایھ دیگرنام

سایھ.ا.هلقب

سایھتخلص

پژوھشگر،شاعرپیشھ

یموسیقی ایران،ادبیاتریزمینھ کا

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشارجوایز مھم
نشان عالی ھنر برای صلح

مثنوی،غزل،شعر نوسبک نوشتاری

، ٣ و ٢ و ١مشقھا، سیاهنخستین نغمھھاکتاب
شبگیر، چند برگ از یلدا، تا صبح شب 
یلدا، یادگار خون سرو، تاسیان، بانگِ 

نی، سراب

حافظتأثیرپذیرفتھ از

١٣٣٧.اکیالآلما مایھمسر
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آسیا، یلدا، کیوان و کاوهفرزندان

فاطمھ رفعتمیرزا آقاخان ابتھاجپدر و مادر

امضا

.انجمن ادبی شمع سوختھگذارانبرخی از بنیان
.مرتضی کیوانواحمد شاملو،نیما یوشیج،سیاوش کسراییگ ابتھاج،ھوشن:از راست بھ چپ

، حافظ پژوه و شاعر سایھ.ا.همتخلص بھ،)١٣٠۶ اسفند ۶زادهٔ (امیر ھوشنگ ابتھاج
.استایرانیصرمعا

زندگی

از مردان »ابتھاجآقاخان «پدرش .متولد شدرشت در١٣٠۶ اسفند ۶امیر ھوشنگ ابتھاج روز یکشنبھ 
.و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شھر بودرشتسرشناس

تبھ دس»ابراھیم ابتھاج الملک«پدربزرگ او یعنی .ھستندبھائیخاندان ابتھاج از خاندان سرشناس
.شودگرایان، با داس، کشتھ مییکی از اسلام

، عموھای امیرھوشنگ احمدعلی ابتھاجوابوالحسن ابتھاج،غلامحسین ابتھاجیعنیبرادران ابتھاج
.ھستند

گذراند و در ھمین دوران تھرانو دبیرستان را دررشتھوشنگ ابتھاج دوره تحصیلات دبستان را در
.منتشر کردھانخستین نغمھاولین دفتر شعر خود را بھ نام

بھ نام گالیا شد کھ در رشت ساکن بود و این عشق دوران ارمنیابتھاج در جوانی دلباختھ دختری
ریزی و جنگ و بعدھا کھ ایران غرق خون.ای شد کھ در آن ایام سرودمایھ اشعار عاشقانھجوانی دست

اش در گیرودار ھمان روابط عاشقانھبا اشاره بھ)…ت گالیادیرس(بحران شد، ابتھاج شعری بھ نام 
.مسائل سیاسی سرود
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باستانیپردازد کھمیجشن ھنر شیراز بھ اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ در١٣۴۶سایھ در سال 
ھا پس از کنندگان و ھیجان آناستقبال شرکت)از پاریز تا پاریس(در سفرنامھ معروف خود پاریزی

است کھ مردم از کردهنویسد کھ تا قبل از آن ھرگز باور نمیدھد و میشنیدن اشعار سایھ را شرح می
.زده شوندحد ھیجانشنیدن یک شعر نو تا این

داوود گیریپس از کناره(در رادیوی ایران ھابرنامھ گل سرپرست١٣۵۶ تا١٣۵٠ابتھاج از سال 
او نیماییھا و اشعارھا، تصنیفتعدادی از غزل.بودگلچین ھفتھگذار برنامھ موسیقاییو پایھ)پیرنیا

حسین ،شھرام ناظری،علیرضا افتخاری،محمدرضا شجریاندانان ایرانی نظیرتوسط موسیقی
ایران (سپیدهو تصنیفتو ای پری کجاییانگیزتصنیف خاطره.استاجرا شدهمحمد اصفھانیوقوامی

.از اشعار سایھ است)ای سرای امید

محمدرضا شجریان،محمدرضا لطفیھمراهبھ)١٣۵٧ شھریور ١٧(میدان ژالھسایھ بعد از حادثھ
.نشانھ اعتراض از رادیو استعفا داد، بھحسین علیزادهو

.کار اشتغال داشتعنوان مدیر کل شرکت دولتی سیمان تھران بھابتھاج مدتی بھ

 با١٣٨٧در سال )استگویند سازمانی بودهبھ اشتباه می(منزل شخصی سایھ کھ خود آن را ساختھ 
گذاری وجود درخت ارغوان دلیل این نام.استبھ ثبت سازمان میراث فرھنگی رسیدهخانھ ارغواننام

.استخود را برای آن درخت گفتھارغوان است کھ سایھ شعر معروفمعروفی در حیاط این خانھ

حافظ بھ سعی «است کھ با عنوان حافظھایترین آثار ھوشنگ ابتھاج تصحیح او از غزلاز مھم
چاپ رسید و بار دیگر با تجدیدنظر و تصحیحات شر کارنامھ بھ توسط ن١٣٧٢نخستین بار در »سایھ

شناسی کرده کھ این کتاب حاصل تمام ھای زیادی را صرف پژوھش و حافظسایھ سال.تازه منتشر شد
.استھاست کھ سایھ در مقدمھ آن را بھ ھمسرش پیشکش کردهآن زحمت

، »المللی ھنر برای صلحجشنواره بین« در مراسم پایانی ششمین ١٣٩٧ مھر ١٢در تاریخ پنجشنبھ 
. ھنرمند دیگر اھداء شد٣بھ ھوشنگ ابتھاج و »ھنر برای صلح«نشان عالی 

فرھنگ و سیاست

و ھوشنگ ابتھاجسیاوش کسرایی

بینی ھوشنگ ابتھاججھان

ھا شد،ایولی بعدھا ھمفکر توده شد؛ای بھائی، زادهبا اینکھ در خانواده)»سایھ«(ھوشنگ ابتھاج 
برخی از کسان گرایش ابتھاج بھ سوسیالیسم و حزب توده را .ھرچند ھرگز بھ عضویت آن درنیامد

، عرفانیھایھای بعد اشعاری با درونمایھبا وجود این، در سال.دانندباعث تقویت جنبھٔ شاعری او می
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ی بھ اشعار حافظ، نزدیک ھا را از نظر پرداخت زبانای آناخلاقی و مناجات با خدا سرود کھ عده
.دانندمی

:عرفانی از سایھغزلیمطلع

دوند، ھان ای تو ھمیشھ در میانو میسوی تنامدگان و رفتگان از دو کرانھٔ زمان

پرََد باز سپید کھکشانگرد سر تو میچرد آھوی دشت آسماندر چمن تو می

:واقعھٔ کربلاشعر نو از سایھ در وصف
یا حسین بن علی

خون گرمِ تو ھنوز
جوشداز زمین می

ھر کجا باغ گل سرخی ھست
نوشدآب از این چشمھٔ خون می

!ست دلمکربلایی
ق بر نیزه ستسرِ ح

خیل آزادگی آواره صحرای ستم
کاری شمران و یزیدان فریاداز سیھ

یا حسین بن علی
!ھمتت ھمره حق جویان باد

حزب توده

:استگفتھحزب توده، دربارهٔ روابطش با١٣٩٢ابتھاج در گفتگو با مجلھ مھرنامھ در مھر 

ھا گذاشتم و رفیق آنھا احترام میایبودم و بھ تودهسوسیالیستعضو حزب توده نبودم؛ اما ھمیشھ«
».عقیده بودمھا ھمبودم و با آن

:استو در جای دیگر نیز گفتھ

ھیچ راھی جز سوسیالیسم پیش پای من بھ سلامت تئوریک سوسیالیسم باور دارم؛ ھنوز باور دارم کھ «
».بشر نیست

اخراج از کانون نویسندگان ایران

احمد ،باقر پرھامیران کھ عبارت بودند از خورشیدی، ھیئت دبیران کانون نویسندگان ا١٣۵٨در سال 
،آذینبھتصمیم بھ تعلیق ھوشنگ ابتھاج،اسماعیل خوئیوغلامحسین ساعدی،محسن یلفانی،شاملو

این .نامھٔ کانون گرفتندنامھ و اساسعلت نقض مرامو برومند بھفریدون تنکابنی،سیاوش کسرائی
العاده برگزار شد، صورت فوق، کھ بھکانون نویسندگان ایرانتصمیم درنھایت بھ تأیید مجمع عمومی

.ھمراه این پنج تن، از کانون نویسندگان ایران شدای، بھاخراج کل عناصر تودهرسید و منجر بھ 
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ھوشنگ ابتھاج و فروغ فرخزاد 

ویژگی شعر

در غزل فارسی معاصر، شعرھای سایھ در شمار آثار «:گویددربارهٔ شعر سایھ میغلامحسین یوسفی
ن و مضامین گیرا و دلکش، تشبیھات و استعارات و صور خیال بدیع، زبان روا.خوب و خواندنی است

ھای شعر اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن ترکیب و ھماھنگ با غزل، از ویژگیموزون و خوش
بھا، گریھٔ دوزخ روح، شبیخون، خون:ھای برجستھٔ اوستاز جملھ غزل.یادآور شیوهٔ دلپذیر حافظ است

».لیلی، چشمی کنار پنجرهٔ انتظار و نقش دیگر

 و ابتکاری دارد؛ و چون فصاحت زبان و قوت بیان سایھ با این ای تازهمایھاشعار نو او نیز درون
خود او معتقد است برای او اصل .استبار آوردهمایھٔ ابتکاری ھمگام شده، نتیجھٔ مطلوبی بھدرون

.عاطفۀ شعر است

اند در شعر پس از نیما در حوزهٔ غزل تقسیماتی را با توجھ بھ شاعرانی کھ در آن زمان حضور داشتھ
محمدعلی،حسین منزوی،منوچھر نیستانیھایی چون ھوشنگ ابتھاج،اند کھ در این بین نامانجام داده

سایھ را در حلقھٔ دوم شاعران نقدیدرعبدالعلی دستغیب.خوردچشم میبھسیمین بھبھانیوبھمنی
احمد نوشتند، کنارنیمایی؛ آنھایی کھ پیش از پیوستن بھ نیما شعرھایی در سبک و قالب سنتی می

منوچھر ،شمس لنگرودی،توللیقرار داده کھ حلقھٔ اول را شاملسیروس نیروواخوان ثالث،شاملو
و منوچھر آتشیوسھراب سپھریداند، و حلقھٔ سوم، کھو دیگران میاسماعیل شاھرودی،شیبانی

.استشدهدیگران را شامل می

این اتصال البتھ آنقدرھا .بھ علاوهٔ گروه سوم بھ نیما پیوستند این دو گروه ١٣٢٠پس از شھریور سال «
ھایی انجام ھم اتفاق بزرگی را رقم نزد؛ یعنی برخی از این شاعران در این مدت یک سری نوآوری

سایھ .دادند، اما انگار پیشنھادھای نیما را درست درک نکرده بودند، چون ما دیدیم کھ دوباره برگشتند
است اما ھا ماندهأثیر گرفت، شعرھای نیمایی جالبی را نوشت کھ ھنوز ھم بعضاً در خاطرهاز نیما زیاد ت

اما امتیازش بھ نظر من این است کھ .ایشان یک غزل سرا ھستند…این اتفاق چندان دوام نیافت
در واقع غزل کلاسیک و سنتی را نفسی تازه .ھایی را با حال و ھوای جدید خلق کندتوانستھ غزل

».رودشمار میبھنئوکلاسیکاز این بابت یک غزل سرای.استشیدهبخ

کارھا
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اجتماعیومدرنبرود؛ اما، نگرشنیماسایھ ھم در آغاز، ھمچون شھریار، چندی کوشید تا بھ راه
.سرا بود، ھمخوانی نداشتغزلشاعریویژه پس از سرایش ققنوس، با طبع او کھ اساسا ً، بھشعر نیما

.پس راه خود را کھ ھمان سرودن غزل بود، دنبال کرد

.شیوهٔ کھن است، منتشر کرد کھ شامل اشعاری بھرا»ھانخستین نغمھ« مجموعھٔ ١٣٢۵سایھ در سال 
نخستین مجموعھٔ او بھ اسلوب جدید است؛ اما»سراب«.آشنا نشده بودنیما یوشیجدر این دوره ھنوز با

قالب ھمان چھارپاره است با مضمونی از نوع غزل و بیان احساسات و عواطف فردی؛ عواطفی واقعی 
٢٩ تا٢۵ھای منتشر شد، شعرھای سال»سراب«، با آنکھ پس از »سیاه مشق«مجموعھٔ .و طبیعی

ویش ھای خود را چاپ کرد و توانایی خدر این مجموعھ، سایھ تعدادی از غزل.گیردشاعر را دربرمی
ھای این ھای او از بھترین غزلتوان گفت تعدادی از غزلرا در سرودن غزل نشان داد تا آنجا کھ می

.رودشمار میدوران بھ

ھای پر ھای بعدی، اشعار عاشقانھ را رھا کرد و با کتاب شبگیر خود کھ حاصل سالسایھ در مجموعھ
راه »چند برگ از یلدا«مجموعھٔ .رد است بھ شعر اجتماعی روی آو١٣٣٢تب و تاب پیش از سال 

از نمونھ کارھای وی میتوان بھ آلبوم دستگاه چھارگاه و نغمھ .ای در شعر معاصر گشودروشن و تازه
در این آلبوم . توسط کانون فکری کودکان و نوجوانان منتشر شداشاره کرد1355کھ در سال افشاری

ھا و آوازھای ایرانی جھت ھای دستگاهنوازی در گوشھنوازی و گروهنوازندگان برجستھ بھ شکل تک
پدید روانکامبیز روشن:این مجموعھ بھ اھتمام.مند بھ ھنرنمایی پرداختندآموزش بھ نوجوانان علاقھ

در این مجموعھ.آمد
:نوازندگان

اسماعیل تھرانی:سنتور
محمد دلنوازی:رباب

کمال سامع:نی
ھوشنگ ظریف:تار

الله بدیعیرحمت:کمانچھ
ھوشنگ ابتھاج:شعر آواز

نیکو خردمند:گوینده
محمدرضا شجریان:خواننده

را بھ یاد و در رثای او »قصھ خون دل«، مثنوی ١٣۶٨در بھار احسان طبریذشتسایھ پس از درگ
یاری از کارشناسان بس.ھای ھوشنگ ابتھاج استاز سروده»در این سرای بی کسی«ترانھٔ .سرود

.استبودهحزب توده ایرانای از معروفیت ابتھاج، مدیون وابستگی او بھبرآنند کھ بخش عمده

 بیست و سومین جایزه بنیاد موقوفات افشار، کھ در این بنیاد برگزار شد، بھ ھوشنگ ١٣٩۵در مھر 
ھای شخصیتغلامعلی حداد عادلوسیدمصطفی محقق داماددر این جلسھ علاوه بر.ابتھاج اھداء شد

،اکبر صالحیعلی،الله مجتباییفتح،حسن انوری،محمدرضا شفیعی کدکنیھنگی چونبرجستھ فر
.حضور داشتند…وژالھ آموزگار،عبدالحسین مختاباد،احمد مسجدجامعی،سیدرضا صالحی امیری

شناسیکتاب

:اندھا بر این پایھاین مجموعھ

١٣٢۵ھا، نخستین نغمھ
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 ،١٣٣٠سراب
،١٣٣٢فروردینسیاه مشق
،١٣٣٢مردادشبگیر
،١٣٣۴دیزمین
،١٣۴۴آبانچند برگ از یلدا
،گالوست، با ھمکاری نادرپور،ارمنیعرشاتومانیانترجمھ شعر (١٣۴٨مھریادنامھ

)و روبنخاننتس
،١٣۶٠مھرتا صبح شب یلدا
،١٣۶٠بھمنیادگار خون سرو
دیوان حافظ با تصحیح ابتھاج(حافظ بھ سعی سایھ(
اشعار ابتھاج در قالب نو (١٣٨۵مھرتاسیان(
بانگ نی

ھای بعدی تنھا دفترھایی ھستند کھ ابتھاج با تجدیدنظر در محتوا بھ چاپتاسیانوسیاه مشقاز این میان
 بدون آگاھی او منتشر ١٣٩۵نیز در پاییز بانگ نی.رساند و مجموعھ و چکیدهٔ ھمھٔ شعرھایش است

.شد

گفتگوھا
ھوشنگ ابتھاجدر بزرگداشتمحمدرضا شفیعی کدکنیسخنان

در طول چھل و اندی سال دوستی از نزدیک و خوشبختانھ بسیار نزدیک، ھرگز ندیدم کھ او ھنرمند 
در میان صدھا دلیلی کھ بھ عظمت او .راستینی، از مردم زمانھ ما را بھ چشم انکار نگریستھ باشد

 کرد، ھمین یک دلیل بس کھ او بر چکاد بلندی ایستاده کھ نیازی بھ انکار دیگران ندارد و توان اقامھمی
ھای پی در پی عاشقان شعر فارسی متجاوز از نیم قرن است کھ نسل.این موھبتی است الھی

ھای فرھیختھ شعردوست امروز اگر آماری از حافظھ.شان را از شعر سایھ سرشار کردندھایحافظھ
تواند با شعر سایھ یک از معاصران زنده نمیگرفتھ شود، شعر ھیچزبان فارسیسر قلمرودر سرا

.رقابت کند

نشریھ مھرنامھ

کھ در مجلھعلیرضا غلامیخرم و، مھدی یزدانیمحمد قوچانی در گفتگویی با١٣٩٢ابتھاج مھر 
ھنوز باور دارم کھ ھیچ .من بھ سلامت تئوریک سوسیالیسم باور دارم«:منتشر شد گفتھ بودمھرنامھ

قول معروف یک تا بھ.کمونیسم ھم یک آرمان دور است.وسیالیسم پیش پای بشر نیستراھی جز س
مند شود، کمونیسم قابل تحقق اندازه کارش بخواھد و بھرهانسان طراز نوین ساختھ نشود کھ ھرکس بھ

».نیست

.است این گفتگو اولین گفتگوی مطبوعاتی ھوشنگ ابتھاج با یک نشریھ استمھرنامھ گفتھ

یکی از .وقتی شاملو مُرد من در مراسمش گریھ کردم«:استگفتھاحمد شاملور این گفتگو دربارهٔ او د
گفتم این چھ حرفی !نباید برای شاملو گریھ کنمکرد من کنی؟ فکر میدوستان بھ من گفت سایھ گریھ می

؟ درد نبودن شھریار،کسرایی،، شاملومھدی اخوانام؟است؟ من برای کدام یک از رفقایم مرثیھ ساختھ
».کنمھا چنان برای من عظیم است کھ اصلاً کلمھ پیدا نمیاین

خاطرات
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پیر در کتابمیلاد عظیمی سالگی خاطرات خود را در گفتگو با٨۵ در ١٣٩١ھوشنگ ابتھاج سال 
ر این کتاب ھوشنگ ابتھاج بھ بیان عقاید و نظرات خود دربارهٔ بسیاری از د.عنوان کرداندیشپرنیان
کند کھ او در این کتاب تأیید می.پردازدنام موسیقی، شعر و سیاست در زمان خود میھای بھچھره
جمھور ، رئیسایسیدعلی خامنھبھمحمدحسین شھریار بعد از نامھ١٣۶٣اش از زندان در سال آزادی

صورت »کنندھا بر عرش الھی گریھ میوقتی سایھ را زندانی کردند، فرشتھ«وقت، و بیان این نکتھ کھ 
.شودابتھاج یک سال بعد از زندان آزاد می.استگرفتھ

نمونھ شعر و ترانھ

:از سایھغزلیمطلع

ای عشق ھمھ بھانھ از توست

من خامُشم این ترانھ از توست

:از سایھدوبیتییک

مست از خواب برانگیختمش

دست در زلف کج آویختمش

سوخت مراجام آن بوسھ کھ می

تا لب آوردمش و ریختمش

:دیگر از سایھغزلیمطلع

مژده بده مژده بده یار پسندید مرا

سایھٔ او گشتم و او برُد بھ خورشید مرا

:شعر نو از سایھ
آفتابا چھ خبر؟

ایاین ھمھ راه آمده
کھ بھ این خاک غریبی برسی؟

ارغوانم را دیدی سر راه؟
ست؟مثل من پیر شده 

چھ بھ او گفتی؟ او با تو چھ گفت؟
پرسمنھ، چرا می

ارغوان خاموش است
ست کھ او خاموش استدیرگاھی

ندآشنایان زبانش ھمھ رفتھ
ارغوان ویران است

.ھر دومان ویرانیم

:نمونھ غزل

تا اشارات نظر، نامھ رسان من و توستنشود فاش کسی آنچھ میان من و توست

پاسخم گو بھ نگاھی کھ زبان من و توستگویم سخن میگوش کن با لب خاموش
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حالیا چشم جھانی نگران من و توستروزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

ھمھ جا زمزمھ عشق نھان من و توستگرچھ در خلوت راز دل ما کس نرسید

توستای بسا باغ و بھاران کھ خزان من و گو بھار دل و جان باش و خزان باش، ار نھ

گفتگویی و خیالی ز جھان من و توستاین ھمھ قصھ فردوس و تمنای بھشت

ھرکجا نامھ عشق است نشان من و توستنقش ما گو ننگارند بھ دیباچھ عقل

وه ازین آتش روشن کھ بھ جان من و توستسایھ ز آتشکده ماست فروغ مھ و مھر

=========================================================
ھیوا مسیح

٠

ھای  سراینده شعر سپید است و علاوه بر عرصھ شعر در زمینھ١٣۴۴ھیوا مسیح متولد سال 
او با .سازی و نقاشی نیز فعالیت داردری، نقد سینما ، عکاسی ، تئاتر، مجسمھنگانویسندگی، روزنامھ

ای از شعر و نثر ادبی شیوه ادبی جدیدی را کھ آمیزه»ترسممن از دنیای بی کودک می«انتشار کتاب 
ھیوا مسیح شاعری است کھ با آمیختن شعر و نثر شیوه ادبی جدیدی را در ادبیات .بود معرفی کرد

گذاری کرد پایھفارسی

یمانن�����د دفتر شعر من پسر تمام مادران زمینم. از

ما ھمھ
.

ما ھمھ از یک قبیلھ ی بی چتریم
فقط لھجھ ھایمان ، ما را بھ غربت جاده ھا برده است

تو را صدا می زنم کھ نمی دانم
مرا صدا می زنم کھ کجایم

ای ساده روسری کھ در ایستگاه و پچ پچھ ھا
رھا کھ در بغض ھا و چشم ھاای ساده چتر 

تو ھر شب از روزھای سکوت
رو بھ دیوار بھ خوابی می روی

تو ھر شب از نوارھای خالی کھ گوش می دھی
باز می گردی

ما ھمھ از یک آواز
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کلمات را بھ دھان و کتابخانھ آوردیم
شاید آوازھایمان ، ما

را بھ غربت لھجھ ھا برده است
ن ھمھ گلوی ترای بغض پراکنده در غربت ای

ای تو را کھ نمی دانم
ای مرا کھ کجایم

کسی باید از نوارھای خالی بھ دنیا بیاید
کسی باید امشب آواز بخواند

کسی باید امشب
با غربت جاده ھا و لھجھ ھا
بھ قبیلھ ی بی چتر برگردد

ما ھمھ از
یک گلوی پر از ترانھ رھا شده ایم

شم ھا برده استفقط سکوت ھایمان ، ما را بھ غربت چ
کسی باید امشب

نخستین ترانھ را بھ یاد آورد
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آریا بھرام
بزرگان شعر نوی ایران در طول تاریخ
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 احمد شاملو

١٩٢۵دسامبر ١٣٠۴/١١آذر ٢١زاده
، خیابان صفی علیشاهتھران

٢٠٠٠ژوئیھٔ ٢٣ /١٣٧٩مرداد ٢درگذشتھ
، شھرک دھکدهفردیس،کرج)سال٧۴(

بھ دنبال یک دوره طولانی بیماری

، کرجامامزاده طاھرآرامگاه

صبح.بامداد، الف.الفدیگر)ھای(نام

پژوھشگرنگارروزنامھپیشھ

نگاریروزنامھ،ترجمھ،پژوھش،ادبیاتزمینھ کاری
نویس، داستان

 اسلامی ایرانجمھوری،دودمان پھلویدر زمان حکومت

 جایزه-)١٣۵١(جایزه فروغ فرخزاد جوایز مھم
(Free Expression) بان سازمان دیده

استیگ  جایزه-)١٣۶٩(حقوق بشر 
)١٣٧٨ (منداگر

 ایران١٣۵٧انقلاب ، مرداد٢٨کودتای رویدادھای مھم
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شعر سپیدبنیانگذار

ای چون کوچھھم،آیدا در آینھ،ھوای تازهھاکتاب
کتاب کوچھ، مجموعھانتھابی

نوآوری در شعردلیل سرشناسی

شاعران پس از خوداثرگذاشتھ بر

نیما یوشیجتأثیرپذیرفتھ از

)١٣٢۶-?(الملوک اسلامیھ اشرفھمسر ھا 
)١٣٣۶–١٣۴٠  (طوسی حائری
)١٣۴٣–١٣٧٩(آیدا سرکیسیان

سیاوش، سامان، سیروس و ساقیفرزندان 

حیدر شاملو، کوکب عراقیپدر و مادر

امضا

تآدمی بھ امید زنده اسگفتاورد

،شاعر،صبح.الفوبامداد.الفمتخلص بھ)١٣٧٩ مرداد ٢–١٣٠۴ آذر ٢١(احمد شاملو
.بودون نویسندگان ایرانکانو از دبیراننویسفرھنگ،مترجم،پژوھشگر،نگارروزنامھ، سازفیلم

ای نامرتبی داشت؛ زیرا پدرش افسر ارتش بود و پیوستھ از شھری بھ شھری شاملو تحصیلات مدرسھ
زندانی .اش ھرگز نتوانست مدتی طولانی جایی ماندگار شوندشد، و از ھمین روی خانوادهگسیل می

.صیلات نامرتب بودھای سیاسی پایانِ ھمان تحسبب فعالیت بھ١٣٢٢شدنش در سال 

ای شعر است کھ با خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونھشھرت اصلی شاملو بھ
مورد استفادهٔ ایران ھای شعریقالبنتریاکنون یکی از مھمیا شعر شاملویی کھ ھمشعر سپیدنام
شاملو کھ ھر .شودیا شعر منثور شناختھ میرود و تقلیدی است از شعر سپید فرانسویشمار میبھ

نیما  با١٣٢۵در سال انگاشت،تام و تمام میآنارشیستشاعر آرمانگرا را در نھایت امر یک
تا شکوفھٔ «روی آورد؛ اما نخستین بار در شعر شعر نیماییملاقات کرد و تحت تأثیر او بھیوشیج
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را رھا کرد و بھ وزنمنتشر شد»شعر سفید غفران« با نام ١٣٢٩کھ در سال »سرخ یک پیراھن
در »نخستین شب شعر بزرگ ایران«.صورت پیشرو سبک نویی را در شعر معاصر فارسی شکل داد

شاملو.، از سوی وابستھ فرھنگی سفارت آلمان در تھران برای احمد شاملو ترتیب داده شد١٣۴٧سال 
کتاب مجموعھٔ .شده داردھایی شناختھھایی مطبوعاتی، پژوھشی و ترجمھعلاوه بر شعر، فعالیت

بعضی از آثار وی بھ .مردم ایران استفرھنگ عامھثر پژوھشی در بابترین ااو بزرگکوچھ
،رومانیایی،ھلندی،ارمنی،روسی،آلمانی،اسپانیایی،فرانسوی،ژاپنی،انگلیسی،سوئدیھایزبان

 بھ مدت دو سال، مشاور فرھنگی سفارت ١٣٣١او از سال .ترجمھ شدهترکیوکردی،فنلاندی
ساموئل خاچیکیانسازان نامداری چون فیلمشاملو در سینما نیز فعّال بود و برای.بودمجارستان

.استنوشتھفیلمنامھایرج قادریومطیعیناصر ملکو

اش بھ شعر و موسیقی کلاسیک و سیاست روز سرچشمھ ای از شھرت شاملو نیز از نگرش جنجالیپاره
نکوھید و بعضی را سخت میسعدیوفردوسیارزش شمرده شد، اش کمدیوان حافظتصحیحِ :گیردمی

ستود، و در اواخر عمر از موسیقی را میپل الواروفدریکو گارسیا لورکااز شاعران اروپایی چون
عرضدّ حکومت ایران ش:ای دوگانھ داشتدر سیاست نیز شیوه.جستکلاسیک ایرانی بیزاری می

.گرفتسرود، و در عین حال مخارج درمانی خود را از سفارت ایران میمی

 درگذشت و پیکرش ١٣٧٩ مرداد ٢احمد شاملو پس از یک دورهٔ طولانی بیماری، در تاریخ 
سنگ گور او بارھا توسط افرادی ناشناس شکستھ .استبھ خاک سپرده شدهامامزاده  طاھر کرجدر

.استشده

سرگذشت
ھای پیش از جوانیتولد و سال

پدرش حیدر .متولد شدتھرانعلیشاه خیابان صفی١٣۴ در خانھ شماره ١٣٠۴ آذر ٢١احمد شاملو در 
مادرش کوکب صلھمدایح بیاز مجموعھ…»من بامدادم سرانجام«نام داشت، و بھ گفتھٔ شاملو در شعر 

اش بھ ، بھ ھمراه خانواده روسیھ١٩١٧انقلاب بلشویکی بود کھ طیقفقازیعراقی شاملو، از مھاجران
.ایران کوچانده شده بود

بود و ھر چند وقت را در جایی بھ رضا شاهخاطر شغل پدر کھ افسر ارتشدورهٔ کودکی را بھ
:گویدآیدا می. (گذراندشیرازوادهآبواصفھانوسمیرمورشترفت، در شھرھایی چونمأموریت می

، محل تولدش را تھراناند دوباره آمدهو بعدرشتانداش رفتھچون مدت کوتاھی بعد از تولد، خانواده«
گذراند و بیرجندومشھدوزاھدان،خاشدوران دبستان را در شھرھای)»اندثبت کردهرشتاشتباھی

)شودھای رسمی ثبت نمیکھ در فرھنگ(از دوازده ـ سیزده سالگی شروع بھ ضبط لغات متداول عوام 
.کرد

و تھران گذراند و سال سوم دبیرستان را مدتی در گرگان،مشھد،بیرجنددورهٔ دبیرستان را در
در زبان آلمانیتھران خواند و بھ شوق آموختندبیرستان فیروز بھرامشھر و مدتی دردبیرستان ایران

.نام کردثبتھنرستان صنعتی ایران و آلمانمقطع اول
دوران فعالیت سیاسی و زندان

بھ ژاندارمری از ھم پاشیدهٔ  خورشیدی پدرش برای سر و سامان دادن بھ تشکیلات٢٠در اوایل دھھٔ 
او ھمراه با خانواده بھ گرگان رفت و بھ ناچار در کلاس سوم .فرستاده شدصحراترکمنگرگان و

ھای بھ خاک ایران، در فعالیتمتفقینو ورودجنگ جھانی دومدر بحبوحھٔ .دبیرستان ادامھ تحصیل داد
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سیاسی علیھ متفقین در شمال کشور شرکت کرد و بعدھا در تھران دستگیر و بھ بازداشتگاه سیاسی 
پس از آزادی از زندان با خانواده بھ رضائیھ .منتقل شدرشتدرشورویبانی و از آنجا بھ زندانشھر

فرقھ ووریپیشھبا بھ قدرت رسیدن.و تحصیل در کلاس چھارم دبیرستان را آغاز کردرفت )ارومیھ(
 ساعت مقابلھمراه پدرش دستگیر شد و تا کسب تکلیف از مقامات بالاتر دودموکرات آذربایجان

او برای ھمیشھ ترک تحصیل کرد و در .سرانجام آزاد شد و بھ تھران بازگشت.جوخھ آتش قرار گرفت
.فروشی مشغول بھ کار شدیک کتاب

ایرانو با بستھ شدن فضای سیاسیدکتر مصدقعلیھ مرداد٢٨کودتای  پس از١٣٣٢در سال 
شود و با یورش مأموران بھ خانھٔ توسط پلیس در چاپخانھ سوزانده میھا و احساسآھنمجموعھ شعر

پسران مردی کھ قلبش از سنگ بود و بخش عمدهٔ کتابزیگموند موریساثرطلا در لجناو ترجمھٔ 
 سال منتشر شد، خبرگزاری مھر با تعدادی ۵٠بعد از »مردی کھ قلبش از سنگ بود«مور یوکاییاثر

رود و با دستگیری ھای کتاب کوچھ از میان میھا و یادداشتداستان کوتاه نوشتھٔ خودش و کتاب
آفتاب سھ مرد از بندر بیومرگ زنجرهھایش از جملھای از نوشتھھای یگانھنسخھمرتضی کیوان

.آیدشود کھ دیگر ھرگز بھ دست نمیتوسط پلیس ضبط می

روزنامھٔ اطلاعاتشود اما پس از چند روز فرار از دست مأموران در چاپخانھ او موفق بھ فرار می
در زندان .شودبرده میزندان قصروزندان موقت شھربانیبھزندانی سیاسی بھ عنواندستگیرشده،

زند میدستور زبان فارسینویسپردازد و دست بھ نگارش پیشمیشاھنامھعلاوه بر شعر، بھ بررسی
نویسد کھ در انتقال از زندان شھربانی بھ زندان میو ملک بھمنامیر ارسلانو قصھٔ بلندی بھ سیاق

شود و او اعدام میحزب توده افسر سازمان نظامی٩بھ ھمراه مرتضی کیوان.رودقصر از بین می
.شود پس از تحمل یک سال حبس، از زندان آزاد می١٣٣٣در زمستان 

.چاپ رسیدبھنشر ثالثھا توسطپس از سال»ی کھ قلبش از سنگ بودمرد«حال با این
رویدادھای مھم در زندگی شعری

آشنایی با نیما یوشیج

.انجمن ادبی شمع سوختھگذارانبرخی از بنیان
.مرتضی کیوان، احمد شاملو ونیما یوشیج،سیاوش کسرایی،ھوشنگ ابتھاج:از راست بھ چپ

شعر، پدرنیما یوشیجشد باپرداز شناختھ نمی، شاملو کھ ھنوز بھ عنوان شاعری نو١٣٢۵در سال 
و شعر ناقوس، سروده نیما را در رسام ارژنگیاو تصویر نیما یوشیج، نقاشی.گرددرسی آشنا میفانو

:گویدشاملو می.گیردای ادبی میان آن دو شکل میبطھبیند و اندکی پس از آن، رامی»پولاد«روزنامھ 

گی کشیده دیدم مردی با ھمان قیافھ کھ رسام ارژن.نشانی اش را پیدا کردم رفتم درِ خانھ اش را زدم«
فھمید .تانام بھ شاگردیبھ او گفتم استاد، اسم من فلان است، شما را دوست دارم و آمده.بود آمد دمِ در

دیگر غالباً من مزاحم این مرد .کرددر من صمیمیتی یافتھ بود کھ آن را کاملاً درک می.زنمکلک نمی
».ریباً ھر روز پیش نیما بودمکنم، تقکھ فکر کنم دارم وقتش را تلف میبودم و بدون این
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ھا ادامھ ھا گشتھ بود، تا سالای عاطفی و خانوادگی میان آناین آشنایی کھ باعث بھ وجود آمدن رابطھ
، نیما یوشیج با نوشتن یادداشتی برای شاملو و ھدیھ جلدی از کتاب ١٣٣٠ خرداد ١۴در .دیابپیدا می

:کنداز او قدردانی می»افسانھ«

نویسم کھ این یک جلد افسانھ از من، در پیش شما یادگاری عزیز من، این چند کلمھ را برای این می«
 جرأتی کھ التھاب و قدرتِ رؤیت لازم شما واردترین کس بھ کار من و روحیھ من ھستید و با.باشد

…»دارد، واردید

ھایی کھ اباست و در کتھای او در شعر بودهھا، او بھ گفتھ خود، تحت تأثیر نیما و نوآوریدر این سال
او بھ قصد معرفی شعر نیما، دست بھ .سرایدبھ چاپ رسانید، شعرھای بسیاری در قالب نیمایی می

آھنگ راد،روزنھ،،) بعد از ظھر۴ساعت(ھنر نوسخن نو،چون(انتشار مجلات کوچک مقطعی 
، مسیر »نامھقطع«و انتشار دفتر شعر فریدون رھنمازد؛ اما پس از آشنایی شاملو با…وصبح

خوردای دیگر رقم میشاعری او بھ گونھ
آشنایی با فریدون رھنما

، کھ از اروپا برگشتھ بود و با شعر روز جھان آشنا بود، تأثیر زیادی بر شاملو فریدون رھنماآشنایی با
.گذاشت

گفتاری نقادانھ بر آن چاپ و منتشر کرد کھ رھنما نیز پیشنامھقطعری بھ نام، دفت١٣٣٠او در سال 
ھای بی وزن شاعر بود و با معیارھای شعر انتشار این مجموعھ، کھ دربرگیرنده سروده.نوشتھ بود

گفتارش رھنما در پیش.نمود، باعث تیره شدن روابط نیمای زودرنج و شاملو گشتنیمایی ناسازگار می
:در وصف شعر شاملو نوشت

شود میلورکارا با ریتم اشعار اسپانیولی و اشعار آمریکای لاتینی بعد از)شاملو(ریتم اشعار صبح 
بھ )در بھترین آثارش(یدنیای پر از اشکال و تصاویر نابرابر نیما یوشیج کھ نتیجھ خشک.مقایسھ کرد

اند و ما را بھ نقاط عمیقِ درد بھ راه افتاده)شاملو(برد، با احساسات از بند رستھ صبح مان میدھان
…کنندپاشیده شده ھدایت می

:شاملو دربارهٔ این مقدمھ گفتھ

گفت نیما منطقی تر از آن است کھ از قضاوت .رھنما با خواھش من ھم زیر بار حذف آن جملھ نرفت
کسی برنجد، وانگھی این سلیقھ شخص من است و قرار نیست قوانین اخلاقی حاکم بر روابط تو و نیما 

.در آن دخالت داده شود

:، چھ بھ شکل قدیمی و چھ نیمایی آن، معتقد استوزن عروضیاشتناو دربارهٔ کنار گذ

خط کشیدن بر عروض قدیم و جدید، عملاً حاصل درس بزرگی بود کھ من از کارھای خود نیما گرفتم، 
کجی بھ خود تلقی کرد و با انتشار ولی او حاضر بھ تجدید نظر نبود کھ ھیچ، آن را مستقیماً دھان

خدمتش رفتم با سردی بیشتری مرا پذیرفت و ھم بھ کلی از من کنار کشید و ھر بار کھ بھ »قطعنامھ«
بایست در مقدمھ آن فریدون رھنما نمی.شاید ھم حق داشت.ھرگز حاضر نشد توضیحات مرا بشنود
.آورددفتر دل او را با آن قضاوت بھ درد می

ن اگرچھ شاملو خود بر این باور بود کھ فریدون رھنما جھان دیگری را بھ او معرفی کرد کھ در سایھ آ
بھ بینش شعری خود رسید، اما او بھ ھیچ وجھ از نیما دست نکشید، بھ طوری کھ در شعرھای نیماییش 

معتقد است امروزه تأثیر شعر شاملو ضیاء موحد.گیرددر شمار شاعران موفق دوران معاصر قرار می
.بر شعر معاصر ایران از تأثیر شعر نیما بیشتر مشھود است
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زندگی خانوادگی

ھر چھار فرزند .ازدواج کردلوک اسلامیھالماشرفدو سالگی با در سن بیست و ١٣٢۶شاملو در سال 
انجامد و این ازدواج بھ جدایی می.او، سیاوش، سامان، سیروس و ساقی حاصل این ازدواج ھستند

دومین ازدواج شاملو، ھمچون .کندازدواج میطوسی حائری با١٣٣۶شاملو پس از یک دھھ در سال 
 از ھمسر دوم خود نیز جدا ١٣۴٠آورد و چھار سال بعد در نخستین ازدواج، مدت زیادی دوام نمی

 بود کھ تا پایان عمر خود، ١٣۴٣اما سومین و آخرین پیوند زناشویی شاملو با آیدا، در سال .شودمی
.نھ با او زیستعاشقا

نقش آیدا در زندگی شاملو

 این آشنایی تأثیر .شودآشنا می)ریتا آتانث سرکیسیان(آیدا سرکیسیان با١٣۴١ فروردین ١۴شاملو در 
ھا شاملو در توقف در این سال.شودبسیاری بر زندگی او دارد و نقطھٔ عطفی در زندگی او محسوب می

 خنجر و درخت و:آیداو تحت تأثیر این آشنایی شعرھای مجموعھٔ بردکامل آفرینش ھنری بھ سر می
ھر چھ «:گفتمجلھ فردوسیاو دربارهٔ اثر آیدا در زندگی خود بھ.سرایدرا میآیدا در آینھو!خاطره

بودم من با آیدا آن انسانی را کھ ھرگز در زندگی خود پیدا نکرده…نویسم برای اوست و بھ خاطر اومی
.»پیدا کردم

گزینند اقامت می)مازندران(کنند و شش ماه در ده شیرگاه  ازدواج می١٣۴٣آیدا و شاملو در فروردین 
شاملو در ھمین سال دو مجموعھ شعر بھ .کندو از آن پس شاملو تا آخر عمر در کنار او زندگی می

درخت و :آیداای بھ نامکند و سال بعد نیز مجموعھرا منتشر میھا و ھمیشھلحظھوآیدا در آینھھاینام
را کتاب کوچھ برای سومین بار تحقیق و گردآوری١٣۴۵شود و در سال منتشر می!خنجر و خاطره

تھیھ تلویزیون ملی ایرانھای کودکرا برای بخش برنامھھای مادربزرگقصھکند و برنامھٔ آغاز می
.کندمی

سفرھای خارجی

رود و جراحی میپاریسگردن بھآرتروزمدتی بعد از تحمل دردھای شدید برای معالجھٔ ١٣۵١
شرکت کندنظامی گنجویکند تا در کنگرهٔ جھانیاز او دعوت میدانشگاه رم١٣۵۴در سال .شودمی

.شودمیایتالیارھسپاریدالله رؤیاییو از ھمین رو با

ادبیات امروز از او برای شرکت در گردھماییدانشگاه پرینستونوانجمن قلم آمریکا١٣۵۵
شاملو در .شودمیایالات متحده آمریکاو او عازمکنندو سخنرانی و شعرخوانی دعوت میخاورمیانھ

او با شاعران و .پردازدمیپرینستونونیویورکھایدانشگاهاین سفر بھ سخنرانی و شعرخوانی در 
کنددر این سفر دیدار میکوزمینسکیوالبیاتی،آدونیس،یاشار کمالنویسندگان مشھور جھان ھمچون

، برای دانشگاه بوعلی سینادر ھمین سال با دعوت.گرددبازمیایرانبھو پس از سھ ماه ھمراه آیدا 
چند ماه بعد، این بار در اعتراض بھ .شودمدتی بھ سرپرستی پژوھشکدهٔ آن دانشگاه مشغول می

کند و از آنجا ترک می)رم(ایران کشور را بھ مقصد ایتالیا، حکومت پھلویھایسیاست
.پردازدبھ سخنرانی میدانشگاه برکلیوام آی تی، وھارواردھایرود و در دانشگاهمیآمریکابھ

نامھ، بھ امید نشر و فعالیت علیھ رژیم ی انتشار ھفتھحاصل برا، پس از یک سال تلاش بی١٣۵٧
کند اما در را سردبیری میایرانشھرنامھ شمارهٔ نخست ھفتھ١۴لندندر.رودمیبریتانیابھشاه
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ل مبارزه با رژیم و مسائل مربوط بھ ایران استعفاء اعتراض بھ سیاست دوگانھٔ مدیران آن در قبا
.دھدمی

اینترلیت (بیات المللی ادکند تا بھ عنوان میھمانِ مدعوِ دومین کنگرهٔ بینسفر میآلمان غربیبھ١٣۶٧
در این کنگره .آلمان و شھرھای مجاور شرکت کندارلانگندرجھانِ ما:جھانِ سومبا عنوان)٢

لورنا گودیسون،پدرو شیموزه،درک والکوت،عزیز نسیننویسندگانی از کشورھای مختلف از جملھ
ھ تأثیر ب»!من دردِ مشترکم، مرا فریاد کن«سخنرانی شاملو با عنوان .حضور داشتندژوکوندو بِلیو

در .فقر و ناآگاھی و خرافھ در عدم دستیابی بھ فرھنگ یکپارچھ و متعالی جھانی اختصاص داشت
پردازد و بھ رانی می، بھ شعرخوانی و سخناتریشدرروترات ھاکرمولرادامھٔ این سفر بھ دعوت خانم

در ایرانیان مقیم سوئدبھ دعوت.رودمیسوئدبھدانشگاه گوتنبورگو)Pen(انجمن جھانی قلم دعوت
نان نیز ملاقات کند و با دعوت ھیئت رئیسھٔ انجمن قلم سوئد با آشب شعر اجرا میاستکھلمخانھٔ مردم

.شوددر آلمان غربی منتشر می)دوجلدی(مجموعھ شعرھای احمد شاملو.کندمی

در )CIRA(مرکز پژوھش و تحلیل مسائل ایران سیرا برای شرکت در جلساتی کھ بھ دعوت١٣۶٩
ممفاھی«ھای او، سخنرانی.کنددانشگاه برکلی برگزار شد بھ عنوان میھمان مدعو بھ آمریکا سفر می

منتشر شد، »ھای مننگرانی«کھ با نام »پذیر استحقیقت چقدر آسیب«و »رند و رندی در غزل حافظ
زبان داخل و خارج از کشور داشت و مقالات زیادی در نقد ای در مطبوعات فارسیواکنش گسترده

.ھای شاملو نوشتھ شدسخنرانی

دو عمل جراحی مھم روی گردن او صورت گرفت با این حال چندین شب شعر در بوستوندر
کرد و آوارگانزدگان رودبارزلزلھشھرھای مختلف با حضور شاملو کھ تعدادی از آنھا بھ نفع

در این بین بھ عنوان استاد میھمان یک ترم در دانشگاه برکلی زبان، شعر و .بود برگزار شدعراقی
لطفیادبیات معاصر فارسی را بھ دانشجویان ایرانی تدریس کرد و در ھمین زمان ملاقاتی با

.دان شھیر ایرانی داشتریاضیعسکرزادهعلی

.، بعد از یک سال و نیم دوری از کشور، بھ ایران بازگشت١٣٧٠
ھای پایانیسال

ز سویی تمایل بھ خروج از کشور نداشت و خود ا.ھای آخر عمر شاملو کم و بیش در انزواء گذشتسال
چراغم در این خانھ …تر از توان و تحمل من استراستش بار غربت سنگین«:گویددر اینباره می

گونھ از سوی دیگر اجازهٔ ھیچ».استخورد و نانم در این سفرهسوزد، آبم در این کوزه ایاز میمی
ھا در توقیف مانده سالکتاب کوچھشد و اکثر آثار او از جملھفعالیت ادبی و ھنری بھ شاملو داده نمی

، ١٣٧۶ اردیبھشت ٢۶، و پس از آن کھ در دیابتداد و با شدت گرفتن بیماریبیماری آزارش می.بود
ھای دردناکی را پشت سر در بیمارستان ایران مھر پای راست او را از زانو قطع کردند، روزھا و شب

.گذاشت

گاه از او شعر یا را ادامھ داد و گھھکتاب کوچخصوص تدوینھا کار ترجمھ و بھ البتھ در تمام این سال
شورای بازنگری در شیوهٔ او در دھھ ھفتاد با شرکت در.شدای در یکی از مجلات ادبی منتشر میمقالھ

در جھت اصلاح شیوه نگارش خط فارسی فعالیت کرد و تمام آثار جدید یا تجدید نگارش و خط فارسی
ھای شعرش، دفتر شعرپس از توقفی طولانی در انتشار کتاب.با این شیوه منتشر شداش چاپ شده

، و ١٣٧۶در در آستانھ،)در استکھلم(١٣٧١در صلھمدایح بی،)١٣۵٩(ھای کوچک غربتانھتر
. منتشر شد١٣٧٩در قراری ماھانحدیث بیآخرین مجموعھ شعر احمد شاملو،

درگذشت و پس از آن
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زاده طاھرامامسنگ مزار احمد شاملو واقع در

فردیس در خانھ خود در دھکده١٣٧٩ یکشنبھ شب دوم مرداد ٩سرانجام احمد شاملو در ساعت 
ھا ھزار نفر  مرداد از مقابل بیمارستان ایرانمھر و با حضور ده۶شنبھ پیکر او در روز پنج.درگذشت
محمد مختاری،گلشیریکرج در نزدیکی مزارامامزاده طاھرمندان وی تشییع و دراز علاقھ

ھای قلم آمریکا، سوئد، آلمان و چندین ، انجمنکانون نویسندگان ایران.بھ خاک سپرده شدپویندهو
ھای تسلیتی بھ مناسبت درگذشت وی در این مراسم ارسال انجمن داخلی و برخی محافل سیاسی پیام

.کردند

پس از مرگ احمد شاملو مراسم سالگرد و یادبودش بارھا با حضور نیروھای امنیتی ھمراه بوده کھ در 
 سنگ مزار او بھ دست افراد ھمچنین.استمواردی ھم بھ تندی گراییده یا بھ دلایل امنیتی برگزار نشده

.ناشناس چندین بار مورد تخریب قرار گرفتھ 

اعمال بد کردارانھ رغم این کھ این حرکات راعلیکانون نویسندگان ایران١٣٨۵سال فروردیندر
کانون . ھم ندانستنامید ولی ضمن اعتراض شدید، حتی در خور محکوم کردنشب پرستان کور دل

.نویسندگان ایران بھ خانواده احمد شاملو توصیھ کرد کھ ھیچ اقدامی برای بازسازی سنگ گور نکنند

طور محدود مد شاملو با کنترل نسبی از سوی نیروھای امنیتی بھ مراسم سالگرد اح١٣٩۴تا سال 
 مأموران پیش از شروع مراسم در امامزاده طاھر کرج ٩۶ و ١٣٩۵ھای شد ولی در سالبرگزار می

.اندکننده را بازداشت یا متفرق کردهمحل برگزاری یادبود را بستھ و جمعیت شرکت

ھا نفر از دوستداران وی کھ قصد ادای  در ھفدھمین سالگرد درگذشت شاملو ده١٣٩۶ مرداد ٢در 
م زاده طاھر و در امانیروھای انتظامیاحترام بھ او در امامزاده طاھر کرج را داشتند بھ دلیل حضور

.بستن درھای آن اجازه حضور بر سر مزارش را نیافتند و تعدادی ھم دستگیر شدند

مندان بھ احمد شاملو قصد حضور بر سر مزار او در  گروھی از علاقھ١٣٩٨ مرداد ٢روز چھارشنبھ 
، مانع از زاده طاھر کرجزاده طاھر کرج را داشتند، اما مأموران امنیتی با بستن درھای امامامام

.برگزاری این مراسم شدند

 چند تن از اعضای ھیئت دبیران کانون نویسندگان ایران برای برگزاری ١٣٩٩ مرداد ٣در روز جمعھ 
 سالروز درگذشت احمد شاملو، بھ گورستان امامزاده طاھر رفتند و قصد حضور بر مراسم بیستمین
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ھای گورستان مواجھ مزار احمد شاملو را داشتند کھ با جلوگیری مأموران امنیتی و بستھ بودن درب
.شدند

ھای فعالیتزمینھ
شعر و ترانھ

کھ تنھا دفتر شعر او »ھای فراموش شدهآھنگ« کار شاعری شاملو با انتشار دفتری بھ نام ١٣٢۶سال 
:نویسدشاملو در مقدمھ ھمان دفتر می.شوددر قالب سنتی و موزون است، آغاز می

.بایستی سوزانده شده باشدھایی است کھ در حقیقت میاند، نوشتھقطعاتی کھ در این کتاب جمع شده«
.خواستھ راه بیفتدھای اولینِ کودکی است کھ میاین قدم…رودست کھ خیلی زود از یاد میھاییآھنگ

».رودسست و مردد است و ناموزون راه می.لرزدگیرد، دستش میناچار دستش را بھ دیوار می

باره در اینرضا براھنی.کندگذاری میشعر جدیدی را پایھنامھقطعھا بعد، شاملو با انتشارسال
:نویسدمی

کند و التزامی بسیار صریح را بر گُرده شعر نامھ شعر جدیدی را پیشنھاد میدر واقع شاملو با قطع«
شناسیگذارد کھ شاید با ذات شعر بھ معنای واقعی منافات داشتھ باشد، ولی ضرورت زمانھ، روانمی

».کردو و اعتراض عمیق او بھ قرارداد از ھر نوع، نگارش این شعر را ایجاب میخود شامل

این دفتر .شود، بھ عنوان شاعری برجستھ تثبیت میھوای تازه با انتشار مجموعھ اشعار١٣٣۶در سال 
.ھایی متفاوت در قالب شعر نو استھا و تجربھشامل فرم

.کندرا منتشر میباباطاھروخیام،ابوسعید ابوالخیرای از رباعیاتدر ھمین سال مجموعھ

ھای عامیانھ معاصر فارسی ترین ترانھمعروف.شودمنتشر میباغ آینھ مجموعھ شعر١٣٣٩در سال 
.استدر این دو مجموعھ منتشر شدهدخترای ننھ دریاوپریاھمچون

معتقد است کھ شاملو پس از است،منتقد ادبی کھ مجموعھ نقدی بر آثار شاملو نوشتھعبدالعلی دستغیب
است و بر این باور است کھ در میان شاعران  تأثیر را بر شعر و شاعران معاصر داشتھنیما، بیشترین

.ھای عشق در شعر نوی پارسی استھای شاملو، زیباترین ترانھمعاصر ایران، عاشقانھ

مرگ « کھ در آن شعر -کاشفان فروتن شوکرانای از شعرھای سیاسی خود را بھ نامشاملو مجموعھ
ترانھ پریا،ھای و مجموعھ-، مبارز مسیحی ایرانی استوارطان سالاخانیاندر بزرگداشت»نازلی
است و بھ صورت نوار صوتی منتشر را دکلمھ کردهیل و اژدھاومسافر کوچولو،)لورکا(شرقی

.اندشده

 با کمی بازتر شدن فضای سیاسی ایران ١٣٧٢رسد تا آن کھ در سال چندین گفتگو از او بھ چاپ می
.گیرندآثار شاملو بھ صورت محدود مجوز نشر می

است، شرح و نقدھای بسیاری دربارهٔ شعر او نوشتھ کننده شعری نوپا بودهشاملو تثبیتاز آنجا کھ 
:گویدربارهٔ شعر شاملو و شاعری او مید»تاریخ تحلیلی شعر نو«نویسنده شمس لنگرودی.استشده

تواند آن روح را در محتوای او بدمد؛ نھ موسیقی زبانِ شاملو متوجھ شد کھ موسیقی کھن کلام می«
در نتیجھ شعری سرود کھ صورت و محتوای ھماھنگی داشت و ھمین امر باعث جذابیت .روزمره

شاملو از معدود شاعرانی است کھ برای ھمھ .استالبتھ فقط این مسئلھ تأثیرگذار نبوده.شعر او شد
شاملو را »آد جرجربارون می«توان آید میاست، یعنی از وقتی کودکی بھ دنیا میھا شعر سرودهنسل
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ھا، تا جوانی و روحیھ انقلابی و تا دوره میانسالی و برایش زمزمھ کرد تا دوره نوجوانی و عاشقانھ
».استھشعری جاودان»در آستانھ«پیری کھ 
نگاریروزنامھ

او مجلھ را بھ .را بھ عھده گرفتھ بودنامھ فردوسیھفتھ مدتی سردبیری١٣٣٩احمد شاملو در سال 
وار بھ دست آورد و سنجاق ناشده و روزنامھای غیر از معمول مجلھ فردوسی درمیشکل و اندازه

گران فرھنگ مردم، ھای پژوھشنامھ را بھ چاپ نوشتھصفحات ھفتھاو بخشی از .رساندخواستاران می
٢۵، دکتر محسن ھشترودی با ھمکاری١٣۴٠در سال.اختصاص داده بود»کتاب کوچھ«تحت عنوان 

از تأثیرگذارترین ھفتھ خوشھوتاب ھفتھکنامھھفتھ.کندرا منتشر میکتاب ھفتھنامھشماره از ھفتھ
را خوشھنامھرھنگی ھفتھ شاملو سردبیری قسمت ادبی و ف١٣۴۶در سال . بودند۴٠ھای ادبی دھھٔ نامھ

شود، تعطیل میساواک کھ نشریھ بھ دستور١٣۴٨تاخوشھھمکاری او با نشریھ.گیردبھ عھده می
پرویز ھای طنزآمیزرا در ھمین دوران است کھ برای نامیدن نوشتھکاریکلماتورشاملو نام.ادامھ دارد

باکتاب جمعھنامھٔ  ھفتھ١٣۵٨در سال .افتدکند و جا میرفتھ رواج پیدا میسازد کھ رفتھمیشاپور
 شماره ٣۶نامھ پس از انتشار این ھفتھ.شودشر میمنتعسکری پاشاییسردبیری احمد شاملو و مدیریت

.شودتوقیف می
ترجمھ

ھای شاملو، ھمانند برخی کھ بحث ترجمھبا این.ھای زیادی داردشاملو در زمینھ ترجمھ نیز فعالیت
ھا، در شمار حال برخی از این ترجمھاست، با اینانگیز بودهھایش، منتقدانی نیز داشتھ و بحثدیدگاه

فدریکو ھای، سروده»ترانھ شرقی و اشعار دیگر«یکی از این کارھا، .شده قرار دارندری شناختھآثا
 با تغییر فضای ١٣۶٢از .با اجرا و صدای خودش بود کھ با استقبال فراوانی روبرو شدگارسیا لورکا

.شوددر حالی کھ کار و فعالیت شاملو متوقف نمی.شود میسیاسی ایران چاپ آثار شاملو نیز متوقف
سکوت سرشار از و)لنگستون ھیوزترجمھٔ شعرھای(سیاه ھمچون اعماق آفریقای خودمنوار کاست

بابکبا موسیقیبالمحمد زرین، کاری مشترک با)مارگوت بیکلترجمھٔ شعرھای(ھاستناگفتھ
، »درھا و دیوار بزرگ چین«توان بھ ترجمھ از دیگر کارھای او در این زمینھ می.شودمنتشر میبیات

ھم چنین .اشاره کردشازده کوچولوو»دن آرام«، رمان زاخاریا استانکوراث»ھاپابرھنھ«رمان 
ای جھان است از دیگر کارھای ارزشمند شاملو در زمینھٔ ترین متن اسطورهکھ قدیمیگیل گمشترجمھٔ 

.ترجمھ است

ھای احمد شاملو نوشتھ دربارهٔ ترجمھ)١٣٩٣(تاریخ ترجمھٔ ادبی از فرانسھ بھ فارسیدر کتاب
از )١٣٣۴(برزخ عھده برآمده است؛ از جملھھایش بھ خوبی ازشاملو در بیشتر ترجمھ«:استشده

، زاخاریا استانکواز)١٣٣٧(ھاپابرھنھاز ھربر لو پوریھ،)١٣٣۵(ژان روورزی، زرنگار 
درخت ،فدریکو گارسیا لورکااز)١٣۴٧(عروسی خون،ارسکین کالدولاز)١٣۴۶(ھای بابامقصھ

)١٣۵٢(سیزیف و مرگاز ریونوسوکھ آکوتاگاوا،)١٣۵١(دماغ،آندره ژیداز)١٣۴٩(سیزدھم
از روبر مرل )١٣۵۵(مرگ کسب و کار من استاز ھربر لو پوریھ،)١٣۵۵(خزه،روبر مرلاز
.منتشر شدشازده کوچولواگزوپری کھ در چاپھای بعدی با عنواناز سنت)١٣۵٨(شھریار کوچولوو

است و ھمین ھایش استفادهٔ مفرط از زبان شکستھ را برای خود جایز دانستھشاملو در برخی از ترجمھ
».استقضیھ باعث دوری او از سبک متن اصلی شده

نویسیفرھنگ
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، در آیدا سرکیسیاناست کھ بھ کوشش احمد شاملو و ھمسرش،اینامھفرھنگعنوان»کتاب کوچھ«
چندین مجلد بھ عنوان دائرةالمعارف فرھنگ عامیانھٔ مردم ایران تدوین شده و بعد از درگذشت شاملو، 

.استسرپرستی این مجموعھ بر عھدهٔ ھمسرش، آیدا بوده

مردم ایران در چندین جلد، شامل اصطلاحات، تعبیرات فرھنگ عامیانھ، دائرةالمعارفدانشنامھاین
 از سوی انتشارات مازیار ١٣۵۶نخستین جلد این فرھنگ در سال .فارسی استالمثلھایضربو

تاممیزی، انتشار این فرھنگ بھ دلیل مشکلات١٣۶٢منتشر شد و پس از انتشار شش جلد آن تا سال 
.ھای کتاب کوچھ در سوئد منتشر شد در ایران متوقف ماند و تنھا یک جلد از قصھ١٣٧٢سال 

ترین دائرةالمعارف گونھ کھ مؤلف در جلد اول بیان داشتھ انتشار یابد، جامعنامھ، اگر آناین فرھنگ
، منتشر »ج«یازده جلد آن، تا پایان حرف )١٣٩١(فرھنگ و زبان عامیانھ ایران است کھ تاکنون 

عات ھای کتاب کوچھ، استفاده از شماره ردیف برای ھر مدخل است کھ ارجااز جملھ ویژگی.استشده
.گیردھا صورت مینیز بر اساس این شماره

ھای سینماییفعالیت

این .پردازدمیایتال کنسولتبرای شرکتسیستان و بلوچستان شاملو بھ تھیھٔ فیلم مستند١٣٣٨در سال 
نویسی نامھ و دیالوگخصوص در نوشتن فیلماو بھ.انگیز احمد شاملو استآغاز فعالیت سینمایی بحث

ویژه با مطرح شدنش بھ عنوان شاعری معروف، منتقدان مختلف ھای پس از آن و بھ در سال.فعال است
و ».شان را فیلم نگذاریدشما را بھ خدا اسم«:گفتخود او می.اندحضور سینمایی او را کمرنگ دانستھ

دانند یرا بھ این تعبیر م»احتضار فضیلت است/چھ بھ آسانی/دریغا کھ فقر«بعضی شعر معروف او 
کارنامھ «:گویدشاملو در اینباره می.استھای سینمایی او صرفاً برای امرار معاش بودهکھ فعالیت

»!از راه قلم بود و در حقیقت بھ نحوی قلم بھ مزدیسینمایی من یک جور نان خوردن ناگزیر 

ا و محصول استودیو پانورام)، میرصمدزاده١٣۴٣(»بستبن«توان بھ ھای شاملو میاز میان فیلمنامھ
.محصول مھتاب فیلم اشاره کرد)ملک مطیعی،١٣۴۵(»فرار از حقیقت«

مسعود نوشت و در اختیار»میراث شوم«ای با نام نامھمھم شاملو فیلسینمای بعد از انقلابھایدر سال
بھ نھضت آزادی طلبانھ گذرد و در آذربایجان می»میراث«داستان .جھت ساخت قرار دادکیمیایی

.نامھ ھرگز امکان ساخت را پیدا نکرداین فیلم.پردازدآذربایجان و برخوردھایش با حکومت وقت می
کیمیایی دلیل فیلم نشدن آن در ھنگام زندگی شاملو را مجوز ندادن وزارت ارشاد بھ این سناریو اعلام 

کرد 

ھادیگر فعالیت

را وزارت کشاورزیاداره سمعی و بصریسھراب سپھریوھادی شفائیھ با ھمکاری١٣٣٩در سال 
.شودکند و بھ عنوان سرپرست آن مشغول بھ کار میتأسیس می

 شاعر١١٠را با ھمکاری امیر ھوشنگ عسگری و با حضور »ب شعر خوشھش «١٣۴٧در سال 
در انتظار و تئاتراردشیر محصص، نمایشگاه کاریکاتورمنصوره حسینیمعاصر، نمایشگاه نقاشی

.کندبرگزار میپرویز کاردانوپرویز صیاد،داوود رشیدیرا با ھنرمندیگودو
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حکومتو سقوط ایران۵٧انقلاب بھمن ھ ھفتھ پس از پیروزیشاملو کھ بھ بریتانیا رفتھ بود، س
کانون او پس از بازگشت، بھ عنوان عضو ھیئت دبیران.گردد اسفند بھ ایران بازمی١١، در پھلوی

شناسی انقلاب ھای متعددی پیرامون تحلیل و آسیبھا و مصاحبھشود و مقالھانتخاب مینویسندگان ایران
.رسدھا بھ چاپ میزنامھو مسایل روز سیاسی و اجتماعی از او در مجلات و رو

ھای شاملودیدگاه
دربارهٔ شعر

برخی از آرای او دربارهٔ شعر از این قرار .ھای بسیاری داردھا و نوشتھشاملو دربارهٔ شعر سخنرانی
:است

بھ عبارت دیگر، .توان نوشتاست کھ شعر را بھ نثر نیز میامروز خواننده شعر پذیرفتھ
من.دار و عمیق، شعری باشد بس جانسجع بدون استعانت وزن وتوان سخنی پیش آورد کھمی

مطلقاً بھ وزن بھ مثابھ یک چیز ذاتی و لازم یا یک وجھ امتیاز شعر اعتقاد ندارم، بلکھ بھ عکس 
کند؛ چون ناچار وزن فقط مقادیر معدودی از کلمات  میمعتقدم التزام وزن، ذھن شاعر را منحرف

کھ ممکن است گذارد، در صورتیدھد و بسیاری کلمات دیگر را پشت در میرا در خود راه می
ھا درست در مسیر خلاقیت ذھن درست ھمین کلماتی کھ در این وزن راه نیافتھ، در شمار تداعی

.شاعر بوده باشد
 ،آن اوایل کھ بعضی از ما شاعران امروز، دست بھ نوشتن شعرھای بی وزن و قافیھ زدیم

ای از فضلا کھ از ھر جور نوآوری وحشت دارند و طبعاً این شیوه شعر نوشتن را امکانعده
ترین دلیل بر مسخره بودن ما و کار ما ھمین موضوع را مطرح نداشت قبول کنند، بھ عنوان بزرگ

آخر «:پرسیدیممی».نویسید اصلاً شعر نیستھا میاینھا کھ شما جوان«:گفتندیعنی می.کردندمی
سواد و در بیشما آن ق«:گفتندکردند و میخندیدند، یا بھتر گفتھ باشم ریشخندمان میمی»دلیلش؟

:شدو بھ این ترتیب اشکال کار روشن می»!اید نثر استفھمید این کھ نوشتھشعورید کھ نمیبی

ھا ھر رطبی و یابسی کھ وزن و قافیھ داشت شعر در نظر آن.دادندفضلا شعر را از ادبیات تمیز نمی
این نیم قرن اخیر، سرانجام اما تلاش شاعران معاصر در .بود و ھر سخن عاری از وزن و قافیھ، نثر

ای از مردم، شعر و ادبیات توانست این برداشت نادرست را تغییر بدھد و امروز دست کم بخش عمده
اند کھ دھند و اگرچھ تعریف دقیقی از شعر در دست ندارند، بھ تجربھ دریافتھرا از ھم تمیز می

از شعر، تعریف پرتی است و بھ رغم او، کلام ممکن است موزون و متساوی شمس قیس رازیتعریف
داند کھ امروز خواننده شعر می.نباشد و حروف آخرین آن ھم بھ یکدیگر نماند و با این ھمھ شعر باشد

…ھای کلامیاست، نھ وزن و قافیھ و صنعتتیاز شعر از ادبیات، تنھا و تنھا منطق شاعرانھوجھ ام

کارنامھ
ھانوشتھ

:ھای شاملو عبارتند ازبرخی از کتاب

 ٔھا و اصطلاحات ھا، خرافھکلامھا، تکیھالمثلای است از ضربنامھواژهکتاب کوچھمجموعھ
ا شاملو تدوین شد و پس از درگذشت  بھ بعد با ھمکاری آید١٣۶٠از سال .زبان عامیانھٔ مردم ایران

چاپ مجلدات این مجموعھ ھنوز بھ پایان .شاملو کار بر روی این کتاب توسط آیدا ادامھ دارد
�.استنرسیده

١٣٣٠:و بھ ھزینھٔ اوفریدون رھنما، چاپ اول با مقدمھقطعنامھ١٣٢٩–١٣٣٠.
توسط ابراھیم دیلمقانیان منتشر شدشدهھای فراموشآھنگ١٣٣٠ ،.
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١٣٣۵–١٣٢۶ھوای تازه
١٣٣–١٣٣٨۶باغ آینھ
١٣۴ھا و ھمیشھلحظھ١٣٣٩–١
١٣۴١٣–٣۴آیدا در آینھ١
١٣۴۴–١٣۴آیدا، درخت و خنجر و خاطره٣
١٣۴۵–١٣۴۴ققنوس در باران
١٣۴١٣–٨۴۵ھای خاکمرثیھ
١٣۴١٣–٩۴شکفتن در مھ٨
١٣۵١٣–٢۴ابراھیم در آتش٨
١٣۵۶–١٣۵۵دشنھ در دیس
١٣۵١٣–٩۵۶ھای کوچک غربتترانھ
١٣۶صلھمدایح بی٩
١٣٧۶–١٣۶۴در آستانھ
١٣–١٣٧٨۵قراری ماھانحدیث بی١

ھاھا و شعرخوانیسخنرانی

کارھای تلویزیونی

١٣۴۵ھای مادربزرگقصھ تھیھٔ برنامھٔ کودکان برای تلویزیون بھ اسم
١٣۴آناقلیچ داماد وپاوه، شھری از سنگ:برای تلویزیون کارگردانی چند فیلم فولکلوریک ٩

شودمی
١٣۵ناتمام( نمایشنامھٔ آنتیگون ٠(
١٣۵ھای رادیویی برای کودکان و جوانان اجرای برنامھ١

جوایز

١٣۵فروغ فرخزاد جایزهٔ ١
١٣۶جایزهٔ ٩ Free Expressionنیویورک سازمان حقوق بشرHuman Rights Watch
استیگ داگرمن جایزهٔ ١٣٧٨
ھلند( جایزهٔ واژه آزاد ١٣٧٩(

بامداد.مؤسسھٔ فرھنگی پژوھشی الف

در ایران است نھادسازمانی مردممؤسسھ مستقل فرھنگی و»بامداد.مؤسسھٔ فرھنگی پژوھشی الف«
.است خورشیدی تأسیس شده١٣٩٠کھ بھ یاد احمد شاملو در سال 

ریتا آتانث (آیدا شاملوبامداد توسط.بر اساس وبگاه احمد شاملو، مؤسسھٔ فرھنگی پژوھشی الف
العمر  رسماً از سوی احمد شاملو بھ عنوان سرپرستان مادام١٣۶٨ال کھ از س(پاشایی.عو)سرکیسیان

انتشارات دان، ناشرانبا ھمکاری دوستان حقوق)اندنظارت بر چاپ و نشر آثار او تعیین شده
 بھ ثبت ١٣٨٩ فروردین ١۵و دوستانی دیگر طی تشریفات قانونی در تاریخ نشر چشمھونگاه

.رت بر چگونگی چاپ و نشر آثار او را بر عھده دارداست و مسئولیت تنظیم قراردادھا و نظارسیده

بامداد مسئولیت ایجاد و بھ روز رسانی وب سایت رسمی احمد شاملو، .مؤسسھ فرھنگی پژوھشی الف
دیجیتالی کردن اندازی و مسئولیت خانھ موزهٔ بامداد،نظارت بر چاپ و انتشار این شاعر فقید، راه
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جایزه شعر احمد ھمچنین این نھاد مستقل فرھنگی.کتاب کوچھ و دیگر امور مرتبط را بر عھده دارد
و ھرسالھ بیست و یکم آذرماه در سالروز تولد این شاعر فقید  بنیان گذاشت ١٣٩۴را از سال شاملو

.شوندمراسم پایانی آن برگزار و شاعران برگزیده معرفی می

=========================================================

احمدرضا احمدی

)سال٨١(١٣١٩اردیبھشت ٣٠زاده
کرمان

کانون پرورش فکری کودکان و کارمندپیشھ
نوجوانان

زمینھ 
کاری

ادبیات کودک و ،ویراستاری،موسیقی،شعر
نوجوان

سبک
نوشتاری

شعر موج نو

ھای سال
فعالیت

تاکنون–١٣۴٠

شھره حیدریھمسر 

ماھورفرزند
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شھری گفت آری کبوتری خستھ بھ کنار برج گفتاورد
نھ:کھنھ شھر رسید و گفت

.استایرانینقاشونویسنمایشنامھ،شاعر)کرمان در١٣١٩ اردیبھشت ٣٠زاده (احمدرضا احمدی

سرگذشت

احمدرضا احمدی و مادرش  
از کودکی تا آغاز جوانی

پدر وی کارمند.متولد شدکرمان در١٣١٩ اردیبھشت ٣٠ ظھر روز دوشنبھ ١٢احمدی در ساعت 
ی وی ثقةالاسلام جد پدر.ھا بودترین آن فرزند داشت کھ احمدرضا کوچک۵بود و وزارت دارایی

سال اول دبستان را در مدرسھ کاویانی کرمان .اش آقا شیخ محمود کرمانی استکرمانی، و جد مادری
دوران ابتدایی تھران و صفویدر دبستان ادب.کوچ کردتھران با خانواده بھ١٣٢۶گذراند و در سال 

 دورهٔ خدمت ١٣۴۵در سال .بھ پایان رساندتھراندارالفنونرا بھ پایان برد و دورهٔ دبیرستان را در
.کرمان آموزگاری کردماھونکدر روستایسپاھی دانشسربازی را بھ عنوان

گروه ادبی طرفھ

محمدعلی،مھرداد صمدی،اسماعیل نوری علاء،نادر ابراھیمی بھ ھمراه١٣۴٣احمدی در سال 
ارا بگروه طرفھ، مریم جزایری و جمیلھ دبیریآبادیجعفر کوش،اکبر رادی،بھرام بیضایی،سپانلو

انتشار دو شماره از مجلھٔ طرفھ و تعدادی کتاب در زمینھٔ شعر .تأسیس کردموج نوھدف دفاع از ھنر
.ھای این گروه بوده استو داستان از فعالیت

در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانفعالیت 

تا.مشغول بھ کار شدکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در١٣۴٩احمدی در مھر ماه سال 
 تا زمان ١٣۵٨ماند و از سال نواروصفحھ در سمت مدیر تولید موسیقی برای١٣۵٨سال 

 فکری کودکان و نوجوانان  در بخش انتشارات کانون پرورش١٣٧٣بازنشستگی یعنی سال 
، شعرخوانی و محمدرضا شجریان، آوازھایردیف موسیقی ایرانیتدوین.مشغول بودویراستاریبھ

یدالله ،فروغ فرخزاد،نادر نادرپور،احمد شاملو،نیما یوشیجبا آثاری از(ضبط صدای شاعران مھم 
برخی از آثار تولیدی .استھای وی در کانون بودهاز جملھ فعالیت)…وت رحمانینصر،رؤیایی

:باشدتحت سرپرستی وی بھ شرح زیر می

دای شاعر کھ معرفی شعر معاصر و شعر کلاسیک فارسی بودمجموعھ ص.1
مجموعھ زندگی و آثار موسیقیدانان ایران و جھان.2
مجموعھ آوازھای فولکلور ایران.3
مجموعھٔ کل ردیف موسیقی ایران.4
ھای کلاسیک موسیقی ایرانمجموعھٔ بازسازی تصنیف.5
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مجموعھٔ قصھ برای کودکان.6
ازدواج

 با شھره حیدری ازدواج کرد کھ حاصل این ازدواج فرزندی بھ نام ١٣۶١احمدرضا احمدی در سال 
.ماھور است

سبک

شد تا حرکتی کاملاً متفاوت را در ای دستمایھنیماآشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کھن ایران و شعر
وی نخستین .طور جدی بھ سرودن شعر پرداختاز بیست سالگی بھ.ریزی کندشعر معاصر آغاز و پی

 منتشر کرد کھ توجھ بسیاری از شاعران و منتقدان ١٣۴٠مجموعھ شعرش را با عنوان طرح در سال 
حامد داراب در یادداشتی .وجوان داردوی ھمچنین آثاری در ادبیات کودک و ن. را جلب کرد۴٠دھھ 

.خواند کھ با دردھای مشترک مردم بیگانھ استشعر احمدی را حدیث نفس شاعر می

، در شعر معاصر ایران است کھ در نیمھٔ دوم ١٣۴٠در دھھ سبک موج نوگذاردی بنیاناحمدرضا احم
داستان، نمایشنامھ، تئاتر، این دھھ، موج نو تبدیل بھ یک حرکت مدرنیستی در فرھنگ ایرانی شد و در 

 سومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و ١٣٧٨در سال .سینما و نقاشی تأثیر کرد
ھمان سال کانون پرورش فکری کودکان و .خصوصی  در خانھ احمدرضا احمدی برگزار شد

.کردنوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا احمدی، تندیس مداد پرنده را بھ او اھدا 
جایزه شعر بیژن جلالی

انتخاب بیژن جلالی احمدی بھ عنوان شاعر برگزیده، پنجمین دوره اھدای جایزه شعر١٣٨۵در سال 
.شد

جایزه ھانس کریستین اندرسن

.شدجایزه ھانس کریستین اندرسن نامزد دریافت١٣٨٨احمدرضا احمدی در سال 

شناسیکتاب
در قلمرو شعر

١٣٩۶-» نشر چلچلھ»است شعر و نقاشیجای پای عاشقان در برف مانده ،
١٣٩۶-» نشر چلچلھ»ھای شاعر در چھار جلدنمایشنامھ ،
١٣٩۵-» سرزمین اھورایی»آیمبھ سوی تو می ،
١٣٩۵-» سرای نیک، کتاب»دری بھ سوی دریا
١٣٩۵-» نشر چلچلھ»نویسمبدون دریا از قایق می ،
١٣٩۵-» نشر چلچلھ»قطار از ریل خارج شد ،
١٣٩۵-» ٩۶۴-٩٧٨شابک.، نشر چلچلھ»آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامھ داد-

٠-٩٠٢٧٠-۵
١٣٩۴-،نشر ثالث بر دیوار کافھ
١٣٩۴-» انتشارات فصل پنجم،»لیوان شکستھ
نشر مشکی»ندوه دستان ما را بگیربھ خاطر غنای این ا «-١٣٩٣ ،
نشر ثالثھا طعم تکراری دارند، میوه-١٣٩٣
نشر نیماژ،»باردگویند بیرون از این اتاق برف میمی «-١٣٩٢
نشر ثالث یادگار عشق و حرمان مدام،-١٣٩٢.
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٩-٨٢۵-٣٨٠-٩۶۴-٩٧٨شابک.نشر ثالث،»از بارانی کھ دیر بارید «-١٣٩١
تاب نشر نیکاانتشارات ک،»بھ رنگ آبی نیلی/دفترھای واپسین، دفتر ھفتم «-١٣٩١
انتشارات کتاب نشر نیکا،»بھ رنگ آبی دریا/دفترھای واپسین، دفتر ششم «-١٣٩١
انتشارات کتاب نشر نیکا،»بھ رنگ آبی آسمان/دفترھای واپسین، دفتر پنجم «-١٣٩١
انتشارات کتاب نشر نیکا،»بھ رنگ سبز/دفترھای واپسین، دفتر چھارم «-١٣٩١
کاانتشارات کتاب نشر نی،»بھ رنگ زرد/دفترھای واپسین، دفتر سوم «-١٣٩١
انتشارات کتاب نشر نیکا،»بھ رنگ پرتقالی/دفترھای واپسین، دفتر دوم «-١٣٩١
انتشارات کتاب نشر نیکا،»بھ رنگ آبی/دفترھای واپسین، دفتر اول «-١٣٩١
نشر ثالث،»ھا طعم تکراری دارندمیوه «-١٣٩١
نشر،»سیب سرخ:خواستم روزی گریھ کنم، می)دفتر ھفتم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩

چشمھ
ھوا ابری :، روزی کھ ما سوار قطار شدیم)دفتر ششم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩

نشر چشمھ»بود
در انتھای کوچھ در باران شمع را روشن )دفتر پنجم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩ ،

نشر چشمھ،»تنھایی:کنیممی
بھ درخت انار رسیدم انارھا شکستھ بودند)دفتر چھارم(دفترھای سالخوردگی «-١٣٨٩ ،:

نشر چشمھ،»عشق
نشر چشمھ،»نیستی:ھای مدام، پس از فراغت)دفتر سوم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩
شدند، چترھای کھنھ در باران باز نمی)دفتر دوم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩:

نشر چشمھ،»حرمان
نشر،»باران:روید میھا گُلِ بنفشھ، در این کوچھ)دفتر یکم(دفترھای سالخوردگی  «-١٣٨٩

چشمھ
نشر نظر،»شان فرار کرداحمدرضا احمدی از ایوان خانھ «-١٣٨٩
نشر نظر،»مژدگانی بھ یابنده احمدرضا احمدی «-١٣٨٩
نشر نظر،»استپسرکی بھ نام احمدرضا احمدی گم شده «-١٣٨٩
نشر نظر»بال احمدرضا احمدیدر بھ در بھ دن «-١٣٨٩ ،
چاپ اول توسط نشر ماھریز(نشر چشمھ،»ھزار اقاقیا در چشمان تو ھیچ بود «-١٣٨٩(
حوض نقره،»بھاریھ «-١٣٨٨
نشر چشمھ،»ھمھ شعرھای من «-١٣٨٨
نشر ثالث،»روزی برای تو خواھم گفت «-١٣٨٧
١٣٨۶-» نشر١٣٨٧چاپ دوم، (نشر ثالث،»شودچای در غروب جمعھ روی میز سرد می 

)ثالث
١٣٨۵-» نشر چشمھ١٣٨٧ و ١٣٨۶چاپ دوم و سوم، (نشر چشمھ،» صبح بود١٠ساعت ،(
نشر افکار١٣٩٠چاپ سوم، (نشر افکار،»عزیز من «-١٣٨٣(
ریزنشر ماه،»یک منظومھٔ دیریاب در برف و باران یافت شد «-١٣٨١
چاپ دوم، (نشر سالی،»عاشقی بود کھ صبحگاه دیر بھ مسافرخانھ آمده بود «-١٣٧٨

)نشر افکار١٣٨٧
١٣٧۶-» سازمان ھمگام،»از نگاه تو زیر آسمان لاجوردی
نشر زلال،»سپارمھای دل را بھ باد میویرانھ «-١٣٧٣
نوید شیراز،»مر بر دیوار بودای از علکھ «-١٣٧٢
١٣۶کارنشر اف١٣٨۶چاپ دوم، (پاژنگ،»شودقافیھ در باد گم می «-٩(
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١٣۶۴-» نشر فانوس١٣٨٢چاپ دوم، (نشر نقره،»استھزار پلھ بھ دریا مانده ،(
١٣۵نشر فانوس١٣٨٢چاپ دوم، (احمدرضا احمدی :، ناشر»نثرھای یومیھ «-٩ ،(
١٣۵ھمھٔ آن سالھا«چاپ دوم در مجموعھٔ (انتشارات زمان،»ما روی زمین ھستیم «-٢« ،

)، نشر مرکز١٣٧١
١٣۵ھمھٔ آن «چاپ دوم در مجموعھٔ (دفترھای زمانھ،»من فقط سفیدی اسب را گریستم «-٠

)، نشر مرکز١٣٧١، »سالھا
١٣۴ھمھٔ آن سالھا«چاپ دوم در مجموعھٔ (انتشارات زمان،»وقت خوب مصائب «-٧« ،

)، نشر مرکز١٣٧١
١٣۴ھمھٔ آن سالھا«چاپ دوم در مجموعھٔ (انتشارات طرفھ،»ایروزنامھٔ شیشھ «-٣« ،

)نشر مرکز،١٣٧١
١٣۴١٣٧١، »ھمھٔ آن سالھا«چاپ دوم در مجموعھٔ (احمدی احمدرضا :، ناشر»طرح «-١ ،

)نشر مرکز
شعر و قصھ برای کودکان

١٣۴با تصویرگری احسان عبداللھی، نشر نظر»ھا روشن شدندناگھان چراغ «-٩
١٣۴با تصویرگری نگین احتسابیان، نشر نظر»عروس و داماد زیر باران «-٩
م ماه بوددر یک شب مھتابی کھ شب چھاردھ «-١٣٨٩«،
با تصویرگری علیرضا گلدوزیان و گرافیک کورش پارسا »کبوتر سفید کنار آینھ «-١٣٨٩

.نژاد
١٣٨۶-» با نقاشی لیلا یوسفی، نشر شباویز»باز ھم نوشتم صبح، صبح شد
١٣٨۵-» با نقاشی شراره خسروانی، نشر شباویز»بھار بود
١٣٨۵-»  با نقاشی محمدرضا لواسانی، کانون پرورش »و صبح روز ھفتمشب روز اول ،

فکری کودکان و نوجوانان
١٣٨۵-» با نقاشی مریم مبصری، فرھنگ گستر»پسرک تنھا روی برف
١٣٨۴-» با نقاشی مریم مبصری، فرھنگ گستر»برف ھفت گل بنفشھ را پوشاند
١٣٨۴-» ری، نشر شباویزبا نقاشی علی مفاخ»نوشتم باران، باران بارید
١٣٨۴-» با نقاشی شراره خسروانی»نشانی
١٣٨۴-» با نقاشی شراره خسروانی»پایان بودروزی کھ مھ بی
١٣٨۴-» اسدیمحمدعلی بنیبا نقاشی»دادکمانی کھ ھمیشھ رخ نمیرنگین
با نقاشی مرجان وفاییان»در باغچھ عروس و داماد روییده بود «-١٣٨٢
با نقاشی کریم نصر»اسب و سیب و بھار «-١٣٨٠
١٣٧۶-» فرح اصولی، با نقاشی»شب یلدا قصھٔ بلندترین شب سال
با نقاشی ابوالفضل ھمتی آھویی»خواب یک سیب، سیب یک خواب «-١٣٧٣
با نقاشی نفیسھ ریاحی»در بھار خرگوش سفیدم را یافتم «-١٣٧٠
با نقاشی نفیسھ شھدادی»حوض کوچک، قایق کوچک «-١٣٧٠
١٣۶با نقاشی فرح اصولی»خرگوش سفیدم ھمیشھ سفید بود «-٩
١٣۶با نقاشی فرح اصولی»در بھار پرنده را صدا کردیم، جواب داد «-٩
١٣۶با نقاشی فرح اصولی»روزھای آخر پاییز بود «-٩
١٣۶نسرین خسرویبا نقاشی»عکاس در حیاط خانھ ما منتظر بود «-٩
١٣۶فربا نقاشی فردوس ابراھیمی»نوشتم باران، باران بارید «-٨
١٣۶مینا فر وبا نقاشی فردوس ابراھیمی»تو دیگر از این بوتھ ھزار گل سرخ داری «-٨ 

ضرابی
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١٣۶۴-» با نقاشی محمدرضا دادگر»ھفت روز ھفتھ دارم
١٣۶۴-» با نقاشی ھوشنگ محمدیان»رنگھفت کمان ھفت
١٣۴کانون پرورش فکری کودکان و ،»کنیدھا باور میمن حرفی دارم کھ فقط شما بچھ «-٨

.نوجوانان
١٣٩۴-» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،»ھای آفتابگردانمزرعھ گل
نشر نظر»ھا روشن شدندناگھان چراغ «-١٣٩٠ ،
انون پرورش فکری کودکان و نوجوان، ک»مسافران ھواپیمای سفید رنگ «-١٣٩٠
نشر نظر»دخترک ماھی تنھایی «-١٣٩٠ ،
١٣٩۵-» ٩٧٨-۶٠٠-١۵٢-١٠١-٠شابک.، نشر نظر»پسرک و دوازده ماه سال
٩٧٨-٩۶۴-٣٣٧-۶١١-۶شابک.، نشر نیستان»پسرک دریا را نگاه کرد و گفت «-١٣٨٩
اشین خیریھ، نشر چشمھر:، تصویرگر»دیگر در خانھ پسرک ھفت صندلی بود «-١٣٨٩
عطیھ مرکزی، افق:، تصویرگر»ھای پدربزرگقصھ «-١٣٨٩
افق»باریددر باغ بزرگ باران می «-١٣٨٧ ،
١۵٢-٠٧١-۶شابک.نازنین عباسی، نشر نظر:، تصویرگر»دخترک ماھی تنھایی «-١٣٩٠-

۶٩٧٨-٠٠
٩٧٨-۶٠٠-١۵٢-٠٧٢-٣شابک. پروانھ روی بالش من بھ خواب رفتھ بود، نشر نظر-١٣٩٠
نشر ثالثناھید کاظمی،: سفر، تصویرگر-١٣٩٢
لیدا طاھری، نشر نظر: پروانھ روی بالش من بھ خواب رفتھ بود، تصویرگر-١٣٩٠
١۵٢-١٣١-٧شابک.ماھی تذھیبی، نشر نظر:ارید، تصویرگرب باران دیگر نمی-١٣٩٣-

۶٩٧٨-٠٠
٩٧٨-۶٠٠-١۵٢-١۴٧-٨شابک.ھای رنگی، نشر نظر این ھمھ بادکنک-١٣٩٣

نثر

حکایت آشنایی من، نشر ویدا، نثرھایی دربارهٔ فروغ فرخزاد، سھراب سپھری، فیروز -١٣٧٣ 
آیدین تضی ممیز، مھدی خالدی، بیژن جلالی،شیروانلو، مھدی اخوان ثالث، ابراھیم گلستان، مر

…، سھراب شھید ثالث، کیومرث صابری، مسعود کیمیایی وآغداشلو
رمان

١٣٩۵-سرای نیک،هٔ مسافرخانھ، انتشارات کتاب از پنجر
ھاسایر آثار و فعالیت

ھوشنگ کامکار شعر خوانی در آلبوم موسیقی دور تا نزدیک ساختھ-١٣٨٨.
ھایی بھ نام صدای شاعر، انجمن  شعرخوانی شعرھای خود شاعر در سلسلھ آلبوم-١٣٨٧

شاعران ایران
ل شعر و قصھ کودک سا٢٠ داور جشنواره -١٣٧٩
داور نخستین جشنواره موسیقی پاپ در ایران-١٣٧٨ 
سھراب ، دکلمھ اشعارفریبرز لاچینیساختھابیات تنھایی شعر خوانی در آلبوم-١٣٧٠

سپھری
١٣۶محمدو آوازفریبرز لاچینیساختھآلبوم در شب سرد زمستانی شعر خوانی در-٨

نیمایوشیج، دکلمھ اشعارنوری
با صدای شھرام ناظری(در آلبومی بھ نام در گلستانھ سھراب سپھریدکلمھٔ اشعار(
در آلبومی بھ نام فاصلھقیصر امین پورخواندن اشعار
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ژالھ علودر آلبومی بھ نام شرح شوق با ھمکاریحافظخواندن اشعار
 کارن ھمایونفربا موسیقی»دوستت دارم«شعرخوانی شعرھای خود در آلبومی تحت عنوان-

آوای باربد
داریوش دولتشاھیبا صدای احمدرضا احمدی و موسیقیھای حافظعاشقانھکتاب صوتی-

نوین کتاب گویا

فیلم

١٣٧۶-رخشان بنی اعتمادبھ کارگردانیبانوی اردیبھشت گوینده گفتار متن فیلم
١٣۶فرسعید ابراھیمیبھ کارگردانینار و نی گوینده گفتار متن فیلم-٧
١٣۵۴-علی اکبر صادقیبھ کارگردانیملک خورشیدپویانمایی نویسنده
١٣۴جلال مقدمبھ کارگردانیپنجره دستیار کارگردان فیلم-٩
١٣۵ییداریوش مھرجوبھ کارگردانیپستچی بازی در فیلم-١

گفتگو
بھ صورت ضبط صدا

کیومرث -بیژن جلالی-داریوش آشوری-آیدین آغداشلو-مرتضی ممیز-پرویز یاحقی-مھدی خالدی
فریدون ناصری-سیروس طاھباز-پری صابری-محمدرضا شجریان-صابری

بھ صورت ضبط صدا و تصویر

١٣٧۴، نقاش، خرداد پرویز کلانتری.1
١٣٧۴، موسیقیدان، خرداد علی تجویدی.2
١٣٧۴، موسیقیدان، خرداد حسین دھلوی.3
١٣٧۴، نقاش، خرداد علی اکبر صنعتی.4
١٣٧۴، موسیقیدان، خردادفریدون شھبازیان.5
١٣٧۴، شاعر، شھریورآبادیپروین دولت.6
١٣٧۴خانھ، شھریور بلوکی فر، نقاش قھوه.7
١٣٧۴، معمار سنتی، آبان حسین پیرنیا.8
١٣٧۴، موسیقیدان، آبان علیرضا مشایخی.9

١٣٧۴، موسیقیدان، آبان ھوشنگ ظریف.10
١٣٧۴، موسیقیدان آذر و دی فرامرز پایور.11
١٣٧۴، موسیقیدان، آذر فریدون ناصری.12
١٣٧۴ماھر النقش، نقاش، دی .13
١٣٧۴، موسیقیدان، دی ھمایون خرم.14
١٣٧۴، موسیقیدان، دی مصطفی پورتراب.15
١٣٧۴سنده و محقق، بھمن ، نویجعفر شھری.16
١٣٧۴، مترجم، اسفند عبدالمحمد آیتی.17
١٣٧۴الله مبشری، محقق موسیقی، اسفند لطف.18
١٣٧۴، نویسنده و شاعر و محقق، اسفند محمد علی اسلامی ندوشن.19
١٣٧۵، موسیقیدان، تیر منصور نریمان.20
١٣٧۵، موسیقیدان، تیرارفع اطرایی.21
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١٣٧۵، مترجم، تیر محمد قاضی.22
١٣٧۵، شاعر، دی فریدون مشیری.23

ھاویراستاری و دیگر فعالیت

.استھایی نقش داشتھخوان در تدوین کتاباحمدرضا احمدی بھ عنوان ویراستار یا نمونھ

١٣٨۵-نشر افق،ھوشنگ کامکار:والتر پیستون، ترجمھ:، تألیفکنترپوآن
١٣٨۵-مسعود ابراھیمی، نشر افکار:ترجمھ.کی و دیگراندوبفس.ی: ھارمونی روس، تألیف
ار، نشر افککیوان میرھادیپل گریفیث، ترجمھ: یک قرن موسیقی مدرن، تألیف-١٣٨٣
نشر افکارھوشنگ کامکارترجمھ.جان ھوارد: آموزش آھنگسازی، تألیف-١٣٨٣ ،
نشر افکارنگ کامکارھوشکنت کنان، ترجمھ:، تألیفارکستراسیون-١٣٨٢ ،
انتشارت پژوھندهفریدون ناصری: تاریخ موسیقی روس، تألیف-١٣٧٩ ،
انتشارات روزنھ،فریدون ناصری: فرھنگ جامع اصطلاحات موسیقی، تألیف-١٣٧٨
نشر ویدامھرداد دلنوازیبا تنظیمتاربرایفرامرز پایور مجموعھ اثر-١٣٧٧ ،

ھاترجمھ آثار بھ دیگر زبان

 ٔشعری بھ فرانسھ توسط صدرالدین الھی و چاپ در روزنامھ لوموندترجمھ 
 ،ترجمھٔ شعری بھ آلمانی توسط سیروس آتابای و چاپ در کتابی بھ نام آوازھای فردا در مونیخ

١٣۴٣سال 
 ١٣۴۵ترجمھٔ اشعار بھ ارمنی توسط گالوس خانست و چاپ درر مجلھٔ آلیک، سال
 بھ فرانسھ توسط محمدعلی اسلامی ندوشن»استندانستی گل حقیقت گیاه«ترجمھٔ شعر
ترجمھٔ تعدادی از اشعار بھ ژاپنی توسط کیمیھ ماندا
ب بھ زبان اسپانیولی توسط کلارا .ترجمھٔ یک شعر بھ ھمراه معرفی شاعر در مجلھ جورنال آ

١٣٨۶خاننس با کمک محسن عمادی، سال 
مبیز تشیعیترجمھٔ تعدادی از اشعار بھ زبان ایتالیایی توسط کا
ترجمھٔ تعدادی از اشعار بھ زبان عربی توسط موسی اسوار
ترجمھٔ یک شعر بھ ترکی آذربایجانی توسط ایلیاد موسوی

آثار دربارهٔ احمدرضا احمدی
فیلم

ناصر صفاریانبھ کارگردانیمستند وقت خوب مصائب فیلم١٣٨١
ناصر صفاریان فیلم بانو مرا دریاب بھ کارگردانی١٣٨٩

ھامقالات و ویژه نامھ

١٣٨۶-فصلنامھ شعری گوھران، شماره شانزدھم 

ای از شعر خوانی احمدینمونھ

صدای شاعر

نامگذاری خیابان
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بنام  شھرداری تھران٣منطقھ واقع دربلوار نلسون ماندلاتی در محدوده، خیابان گی١٣٩٩ آبان ٢٨در 
.احمدرضا احمدی تغییر نام یافت

=========================================================

اسماعیل شاھرودی

محمداسماعیل شاھرودینام اصلی

ایران،دامغان١٣٠۴بھمن ١٠زاده

)سال۵۵ (١٣۶٠آذر ۴درگذشتھ
تھرانبیمارستان شریعتی

١٩.، ش٣٨.، ر٩٢.بھشت زھرای تھران قآرامگاه

آیندهتخلص

دانشکدهٔ ھنرھای زیبادانشگاه

)تھران در١٣۶٠ آذر ۴ درگذشتھ –دامغان در١٣٠۴ بھمن ١٠زاده (اھرودیمحمداسماعیل ش
شد، کھ از ھمان ابتدای کار خود بھ محسوب مینیما یوشیجیروانمعاصر ایرانی و از نخستین پشاعر

.جریان شعر نو پیوست

نامھزندگی

.پیوستحزب تودهٔ ایران بھ١٣٣٠او دوره ابتدایی و متوسطھ را در زادگاھش گذراند و در نیمھ دھھٔ 
بھ تحصیل ادامھ داد و پس از آن چندی بھ تدریس و چندی تھراندردانشکدهٔ ھنرھای زیبااو سپس در

.پرداختآموزش و پرورشبھ کار در

و نیز نامھٔ دھخدالغت، مدتی بادانشگاه اسلامی علیگرو ھمکاری باھندشاھرودی پس از سفر بھ
 برای مدتی بازداشت شد و پس ١٣۴۴در سال .ھمکاری کردفرھنگ معینبرای تدوینمحمد معینبا

.از آن تعادل روحی خود را از دست داد و تا پایان عمر بھ حال عادی بازنگشت
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در ایران بھ ھمکاری پرداخت و یونسکو بھ عنوان کارشناس فرھنگی با کمیسیون ملی١٣۴٨در سال 
در دانشکدهٔ ھنرھای زیبا در دانشگاه تھران »رابطھٔ ادبیات و ھنرھای تصویری«دریس زمان بھ تھم

 با آن ۴٠ بازنشستھ شد و پس از تحمل رنج و بیماری کھ از اواخر دھھٔ ١٣۵۴در سال .مشغول شد
.درگذشتتھرانبیمارستان شریعتی در١٣۶٠گریبان بود، در چھارم آذر سال بھدست

.در رثای ایشان سروده شده استرضا براھنیمجموعھ شعر بلند اسماعیل از

اشعار

نیما با مقدمھٔ »آخرین نبرد«ن مجموعھ اشعارش را بھ نام ، نخستی١٣٣٠اسماعیل شاھرودی در سال 
شعر.منتشر کرد»آینده« با عنوان ١٣٣۶او دومین مجموعھ اشعارش را در سال .انتشار دادیوشیج

.شاھرودی شعری است اجتماعی کھ دارای زیبایی و قدرت القای بسیاری است
گیرد کھ دوره نخست اشعاری را دربر می.زمانی تقسیم کردتوان بھ دو دوره اشعار شاھرودی را می

توان این تأثیرپذیری را بھ وضوح در کلماتی زبان شاعر، تحت تأثیر زبان نیما یوشیج قرار دارد و می
از این گونھ اشعار، در کتاب .کند، ردیابی کردگزیند و ھمچنین اوزانی کھ انتخاب میکھ شاعر برمی

یابد و اما اشعار دوره دوم، زبانی مخصوص بھ خود می.فراوان است»آینده«ب و کتا»آخرین نبرد«
بینی و فضای شاعر در عین حفظ ھویت شعری و جھان.شودھا ظاھر میپختگی خاصی در آن

ای است از زبان مردم عامھ و زبان فاخری آورد کھ آمیزهمخصوص بھ خود، زبانی ویژه بھ دست می
ھر سوی راه، «، »در سام و می«ھای بعدی خود یعنی، او در کتاب.استبرآمدهکھ از ادبیات کلاسیک 

ھای زبانی خاص او را حتی در یابد و بازیبھ این زبان دست می»نشینآی میقات«و »راه، راه، راه
.توان یافتھایش نیز مینام کتاب

کتابشناسی
ھای شعرمجموعھ

،١٣٣٠، ]نابی: [تھرانآخرین نبرد
،١٣۴۶، امیرکبیرانتشارات :تھرانآینده
،١٣۴٨، انتشارات بامداد:تھرانبرگزیدهٔ شعرھا
،١٣۴٩، انتشارات پیام:تھرانم و می در سا
،١٣۵٠، انتشارات بوف:تھرانھر سوی راه، راه، راه، راه
١٣۵١، انتشارات زمان:تھراننشین،آی میقات

داستان کوتاه

،١٣۵٠، رواریدانتشارات م:تھرانچند کیلومتر و نیمی از واقعیت

نمونھ شعر

:»نشینآی میقات«از کتاب »…گر خوانده بود«

آیا تمامت از
 روشن تو برخاست؟ھا و روزھایشب

ھاآیا ز جان نیزه این دست
آن برگ یاس

رویش نخواست دیگر؟
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رویش نخواست؟
خواھد؟آیا مرا دگر بھ جلوه نمی
خواند؟آیا مرا دگر بھ سینھ نمی
گر خوانده بود    اینک

پرتوگشا بھ سینھ من چلچلراغ بود،
گر خوانده بود    اینک

!ر باغ بودیر بھ چشمانم     دیدارؤیای این کو
=========================================================

بیژن کلکی

شھر     مشکین١٣١٧مرداد ١٢زاده

١٣٧٧اسفند ١٣درگذشتھ

شناسو مردمنویسنده،شاعرزمینھ کاری

ھایی برای ترانھنیامدی اسم آب یادم رفت،ھاکتاب
آل کاپون

نویسنده، )١٣٧٧ اسفند ١٣ درگذشتھ -١٣١٧ مرداد ١٢زاده ) (kel'ki:تلفظ نام خانوادگی(بیژن کِلْکی
وی بھ خاطر .انداو را از نسل دوم شاعران نیمایی دانستھ.ایرانی بودشاعر نوگرایشناس ومردم

.شھرت داشت»ھاشاعر سوسن«ھایش بھ آوردن مکرر گل سوسن در سروده

نامھزندگی

اش در زگار کودکیمتولد شد و روشھرمشکین در١٣١٧در سال تبریز اھلاو از پدر و مادری
ھنر و شناسانھ در مجلھھایی مردموسیلھ نوشتن مقالھ بھ١٣۴٢در سال .کرمانشاه و ایلام سپری شد

پرداخت کھ این امر در سالھای آینده شناسیمردمورزی در باببھ ذوقوزارت فرھنگ و ھنرمردم
شناسی ایران وابستھ او بھ مدت نزدیک بھ بیست سال با مرکز تحقیقات مردم.نیز ادامھ پیدا کرد

ھای متعددی در باب ھمکاری کرد و در این مدت بھ نوشتن مقالھوزارت فرھنگ و آموزش عالیبھ
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 سال اقامت در تھران این شھر را ترک ٣٧وی پس از .پرداختایلات ایراناقوام ایرانی بھ خصوص
مجیدی پس از مرگ بنی.مجیدی بودکلکی شوھر خواھر منصور بنی.مسکن گزیدآستاراکرده و در

.وی، بھ گردآوری و چاپ آثار او در دو کتاب ھمت کرد

اشعار

ھای ادبی اخر دھھٔ سی وارد کار ادبی شد و در دھھٔ چھل اشعار فراوانی از وی در نشریھکلکی از او
محور ز نوع شعر زبانرسد شعر کلکی انظر میبھ.بھ چاپ رسیدفردوسیوجھان نوچون خوشھ،

برد و با قدرت زایش مستمر ھای زبان برای ایجاد نوآوری بھره میباشد، یعنی شعری کھ از قابلیتّ
رو ھستیم کھ در در این نوع شعر با یک بازی زبانی روبھ.آفریندھای جدید را میخود، فضاھا و فرم

ھای معنایی متکثرّ با خواننده  ارتباطآن ھدف، انتقال معنای مشخّص نیست، بلکھ فراھم کردن امکان
.است

نمونھ شعر

تو بھ شیداییما بی
ترین غزل آفتاب راشیدایی

بر پوست ھر ستاره
نوشتیم

اوضاع روزگار
چنانم ملول کرد

ھرگل کھ وضع مرا دید
اشکش ز فرط گریھ

در قرابھ بھ نام گلاب شد
دراین عزا و

مجلس ختم رسول گل
ای در خیال شیشھ

نده بھ زندانما
ایمتو خوش نئیما بی

ای؟تو بی ما چگونھ

آثار

کھ مجموعھ شعری در حالی.او تا قبل از مرگش کتابی منتشر نکرد و بھ شاعر لاکتاب مشھور بود
توسط خود شاعر گردآوری شده بود و بھ دنبال دریافت جایزه قلم زرین گردون قرار بود توسط نشر 

پس از مرگ، .افتادمجیدیمنصور بنیرگ شاعر انتشار آن بھ دستاما با م.گردون منتشر شود
ھایی برای آل ترانھ«و )١٣٨۴رشت، (»ادم رفتنیامدی اسم آب ی«آثارش در دو جلد با عنوان 

نیامدی اسم آب یادم رفت .استنشر یافتھمجیدیمنصور بنیکوششبھ)١٣٨۴رشت، (»کاپون
.است سروده١٣۶٢ تا١٣٣۶ھای شود کھ او بین سالای از شعرھای کلکی را شامل میگزیده
.اندھا توسط نشر ایلیا بھ چاپ رسیدهھایی برای آل کاپون نیز ھر دوی این کتابترانھ

=========================================================
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حمید مصدق

اصفھان،شھرضا١٣١٨بھمن ١٠زاده

تھرانبیمارستان،)سال۵٨ (١٣٧٧آذر ٧درگذشتھ
سکتھ قلبی

٨٨:قطعھ)قطعھ ھنرمندان بھشت زھراآرامگاه
٨: شماره١۴۴:ردیف

استاد دانشگاه،حقوقدان،شاعرپیشھ

ایرانیملیت

عضو کانون وکلا، سردبیر استاد دانشگاهکار
مجلھٔ کانون وکلا

)١٣۵١–در قید حیات(لالھ خشکنابی ھمسر 
برادرزاده شاعر ایرانی شھریار

و ترانھ مصدقغزل مصدق فرزندان 

عبدالحسین مصدق و اشرف آغا محمدیپدر و مادر

ِّدق ایرانی حقوقدانوشاعر)تھران١٣٧٧ آذر ٧ درگذشتھٔ -شھرضا١٣١٨ بھمن ١٠زادهٔ (حمید مُصَ
.بود
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زندگی

رفت و اصفھاناش بھچند سال بعد بھ ھمراه خانواده.متولد شدشھرضا در١٣١٨حمید مصدق بھمن 
،منوچھر بدیعیبا)دبیرستان ادب(او در دوران دبیرستان .تحصیلات خود را در آنجا ادامھ داد

.در یک مدرسھ بودند و با آنان دوستی و آشنایی داشتبھرام صادقیومحمد حقوقی،شیریھوشنگ گل

 در ١٣۴٣از سال .شد و در رشتھٔ بازرگانی درس خوانددانشکدهٔ حقوق وارد١٣٣٩مصدق در 
 در ١٣۵٠در .گرفتاقتصادکارشناسی ارشدتحصیل کرد و بعد ھم مدرکحقوق قضاییرشتھٔ 
تھران دانشکدهٔ علوم ارتباطاتآموختھ شد و دردانشدانشگاه ملیازحقوق اداریق لیسانسفورشتھٔ 

.بھ تدریس پرداختدانشگاه کرمانو

مواره بھ وکالت اشتغال ھای بعدی زندگی ھدر دورهکانون وکلاازوکالتوانھٔ وی پس از دریافت پر
.گرفترا پی میشھید بھشتیوبیرجند،اصفھانھایداشت و کار تدریس در دانشگاه

تا.بھ تحصیل و تحقیق پرداختروش تحقیق برای ادامھٔ تحصیل بھ انگلیس رفت و در زمینھٔ ١٣۴۵در 
بھ خصوص حقوق خصوصی تدریس١٣۶٠و از سال روش تحقیقبیشتر بھ تدریس١٣۵٨سال 

بود و دانشگاه علامھ طباطباییھیئت علمیمصدق تا پایان عمر عضو.اشتغال داشتحقوق تعاون
.را بھ عھده داشتمجلھٔ کانون وکلامدتی نیز سردبیری

درگذشت

. بر اثر بیماری قلبی در تھران درگذشت١٣٧٧حمید مصدق در ھفتم آذرماه 

شناسیکتاب
ھا و اشعارمنظومھ
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)١٣۴١(درفش کاویان.1
)١٣۴٣(آبی، خاکستری، سیاه.2
)١٣۴٧(در رھگذار باد.3
)١٣۴٨(در رھگذار باد-آبی، خاکستری، سیاهدو منظومھ؛ شامل.4
)١٣۵٨(ھااز جدایی.5
)١٣۶٩(ھای صبوریسال.6
)١٣۶٩(ھای فوق تا رھایی؛ شامل مجموعھ.7
)١٣٧۶(شیر سرخ.8

)١٣۶٠(رباعیات مولانا .1
)١٣٧۶(اسماعیل صارمیھای سعدی، با ھمکاریغزل.2
)چاپ نشده(شکوه شعر شھریار .3
)چاپ نشده(اسماعیل صارمیھای حافظ، با ھمکاریغزل.4
تألیف

)١٣۵١(ای بر روش تحقیق مقدمھ.1
)چاپ نشده(ائمی، با ھمکاری میر ق…مجموعھٔ قوانین تجارت، مدنی و .2

=========================================================

خسرو گلسرخی

رشت١٣٢٢بھمن ٢زاده

تھرانمحل زندگی
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تھران)سال٣٠ (١٣۵٢بھمن ٢٩درگذشتھ
تیرباران

٨۴ردیف  بھشت زھرا٣٣قطعھ رامگاهآ
١٩شماره 

نویسندهوشاعرپیشھ

پھلویدر زمان حکومت

١٣۴٧–١٣۵٢عاطفھ گرگینھمسر 

دامونفرزند 

قدیر گلسرخیپدر و مادر
ورگامیالشریعھ وحید خشمس

)تھران در١٣۵٢ بھمن ٢٩ درگذشتھ –رشت در١٣٢٢ بھمن ٢زاده (خسرو گلسرخی
روزنامھ  سردبیر بخش ھنری١٣۴٧او در سال .بودمارکسیستنویسندهوژورنالیست،شاعر
.کردحمایت میھای چریکیجنبشگلسرخی از جملھ روشنفکران آن دوران بود کھ از.بودکیھان

گلسرخی. ولیعھد بازداشت شدند بھ اتھام طرح ترور١٣۵١گلسرخی بھ ھمراه گروھی دیگر در سال 
با حکم دادگاه .در دادگاھی کھ بھ صورت زنده پخش شد از عقاید مارکسیستی و انقلابی خود دفاع کرد

انقلابپس از.استدفن شدهبھشت زھرا٣٣گلسرخی در قطعھ .اعدام شدندالله دانشیانکرامتاو و
.منتشر شد»ای سرزمین من«و »تر از ھمیشھخستھ«مجموعھ اشعاری از او با نام 

زندگی

پدرش قدیر گلسرخی و مادرش شمس .زاده شدرشت در شھر١٣٢٢ بھمن ٢خسرو گلسرخی در 
ھنگامی کھ خسرو ھنوز .بودندگیلانخواھانالشریعھ وحید خورگامی، ھردو از روشنفکران و آزادی

اش، ناچار ھمسر جوانش بھ ھمراه خسرو و برادر دوسالھ سال نداشت، قدیر درگذشت و بھ۵بیش از 
پدربزرگ خسرو، محمدوحید .، پناه بردقمفرھاد گلسرخی، بھ خانھٔ پدرش، محمدوحید خورگامی در

خان در برابر بود و در کنار کوچکجنبش جنگلدرخان جنگلیمیرزا کوچکخورگامی، از یاران
خی نمود آشکاری دارد؛ ھای خسرو گلسرگانھٔ انگلیس جنگیده بود، و این در سرودهنیروھای دٌش

.اندسروده شده»دامون«و »ھاجنگلی«ویژه آنھایی کھ بھ نام مستعار بھ

قمدبیرستان حکیم نظامیرا درآموزش متوسطھوییحکیم سنارا در دبستانآموزش ابتداییخسرو،
ھنوز بیش از نوزده سال نداشت کھ پدربزرگش نیز درگذشت و بار گرداندن چرخ .بھ پایان رساند

ھا آن.تھران شدبھ ھمین دلیل او بھ ھمراه برادرش فرھاد، راھی .زندگی در خانواده بھ دوش او افتاد
ناچار کاری پیدا کرد کھ ھمھٔ روز او را در بر ای کوچک یافتند و خسرو بھحضور خانھدر محلھٔ امین

ھای فرھنگی و پژوھشانگلیسیوھای فرانسھزبانھا را بھ آموختنھمھ، او شببا این.گرفتمی
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بابک«، ».گ.خ«، »دامون«ھایی مانند امھایش را با نھا و بررسیھا و سرودهنوشتھ.گذراندمی
.رساندبھ چاپ می»خسرو کاتوزیان«، و »افشین راد«، »رستگار

، شاعر، عاطفھ گرگینرا داشت، باروزنامھ کیھان، ھنگامی کھ سردبیری بخش ھنری١٣۴٧در سال 
بانگینماھنامھای از او در، نوشتھ١٣۵٠در سال .گر، پیوند زناشویی بستنویسنده و پژوھش

.بھ چاپ رسید کھ بسیار گفتگوبرانگیز بود»جزیرهٔ روشنفکرانگرفتاری شعر در شبھ«سرنبشتھٔ 
:کرد کھاعران آن روزگار را سرزنش میگلسرخی در این نوشتھ ش

او از کلمات و …استشاعر کھ ناخواستھ و نادانستھ زیر نفوذ سیاست ھنری روزگارش قرار گرفتھ«
ای تکیھ زده کھ منطبق شدن کالایش با ضوابط شاعر در مقام تولیدکننده.ترسدشرایط عینی زندگی می

دھان جریان و ھستی گیرد و گردن نھادن بھ ایجاد آن بھتواند دھانآیا شعر نمی.نمایدجاری حتمی می
نشین، حاشیھ پرداز و منزوی شده، بھ او گوشھ.استشاعر جا خالی کرده...گونھ کالا ضرورت دارد؟

شاعر چون در کوران واقعیات نیست، …استمتلاشی کردن نقش تاریخی شاعر و حقیقت شعر نشستھ
شود، شعر او نھ رنگی از مردم دارد و نھ رنگی از م دیده نمیچون در زندگی روزمره در میان مرد

.»زندگی

در »نر، سیاست شعرسیاست ھ«در مردادماه ھمان سال، بخش نخست نوشتھ دیگری از او با عنوان 
او در این نوشتھ گروھی از شاعران از فرنگ برگشتھٔ آن دوران را سوداگران .نگین بھ چاپ رسید

:ھای کوکی خواند و نوشتھنر و عروسک

مشتی کلمات قصار از قلب پر عفونت سیاست ھنر !ما شاھدیم کھ اینٌ عروسکان کوکیٌ معصوم«
 ھُنر مردم یعنی :کنندھا را تکرار میدھد، ھمانفرصتی دست میاند و ھر جا کھ سوداگرانھ حفظ کرده

»حرف مفت، حالا ھنگام آن ست کھ در بند معماری شعر باشیم

ای از سوی این مقالھ سپس در کتابچھ.بشتھ در شھریور ماه در نگین چاپ شدبخش دو دیگر این ن
از دنبالھٔ چاپ آن در ساواکورا کھ سپس.بھ مدیریت بیژن اسدی پور چاپ شد)کتاب نمونھ(انتشارات 

باید ھمچنین از نبشتھٔ او در یادبود ھای مھم خسرو در نگین، میاز دیگر نبشتھ.گیری نمودشنگین پی
:پنجمین سالگرد مرگ فروغ نام برد او در این باره نوشت

شعر فروغ، شعرھای اجتماعی او، شاید .کرداو زیبایی را در بافت خشن زندگی جستجو می«
»ترین شعر روزگار ما باشدمردمی

کاوه گوھرینرا“اممن در کجای جھان ایستاده“و “دستی میان دشنھ و دل“ھای دو مجموعھ بھ نام
دوران زندگی خسرو با عاطفھ چھار سال بود و بھرهٔ این .استپس از کشتھ شدن او منتشر کرده

عاطفھ گرگین اندکی پس از دستگیری گلسرخی در دادگاه .ست بھ نام دامونھمزیستی فرزند پسری
.ھ چھار سال زندان کیفر شد و سرپرستی دامون بر دوش فرھاد، برادرش نھاده شدارتش ب

بازداشت، محاکمھ و اعدام

ھا بھ پا بھ عرصھ وجود نھاد و اعضای این گروهجنبش چریکی در ایران،١٣۵٠در نیمھ نخست دھھ 
بود کھ توانستھ فدایی خلقسازمان چریکھای ھامعتقد بودند، یکی از آنشاهمبارزه مسلحانھ با حکومت

ای کھ برخی از مشھورترین ھستھ.بودند، نظر بسیاری از افراد انقلابی و تندرو را بھ خود جلب کنند
اعضای آن بھ فداییان گرایش داشتند، اما ارتباط مستقیم و آشکاری با آنان نداشتند، گروھی بودند کھ با 

 تن بودند کھ ھمگی ١٢این گروه .شدند، شناختھ میکرامت دانشیاندو چھره مرکزی خود، گلسرخی و
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دستگیری افراد .شدند، بازداشت ١٣۵١بھ اتھام توطئھ برای آسیب رساندن بھ خانواده سلطنتی در سال 
.صورت گرفتامیرحسین فطانتتوسطکرامت دانشیانبدنبال لو رفتن

، برگزار شد کھ از تلویزیون ملی اجازه ١٣۵٢محاکمھ این افراد در یک دادگاه نظامی در اواخر سال 
تھامات خود کھ مدارک ناچیزی تعدادی از اعضای گروه بھ ا.پخش داشت اما بھ یک جنجال تبدیل شد

 تن شامل گلسرخی، ۵اما .برای آن وجود داشت، اعتراف کرده و از شاه طلب بخشش کردند
، حتی پس از شکنجھ شدید، حاضر بھ زادهرضا علامھوعباسعلی سماکار،یطیفور بطحایدانشیان،

گلسرخی و دانشیان از این .را فریب داده باشدساواکرسید کھ گلسرخیبھ نظر می.اعتراف نشدند
شد استفاده کرده و بھ جای اعتراف بھ اتھام مورد نظر، واقعیت کھ جریان دادگاه از تلویزیون پخش می

. مارکسیسم و انقلاب دفاع نمودندرژیم را تقبیح و محاکمھ کرده و از عقاید خود مبنی بر

)١٣۵٢سال (خسرو گلسرخی بھ ھنگام دفاع در دادگاه نظامی 

جسارت گلسرخی در دفاع از خویش .ھا حاضر بھ طلب بخشش از شاه نشدند و بیدرنگ اعدام گشتندآن
و نھایتاً اعدام او، ستایش و محبوبیت بسیاری در سطح جامعھ برایش، حتی در بین افرادی کھ خط 

:خسرو گلسرخی در دفاعیات خود در دادگاه گفت.پسندیدند، بھ ارمغان آوردفکری سیاسی او را نمی
جستم و مکتب اسلامھستم برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در لنینیست-مارکسیستکھ یکمن«

پرداخت کھ نشانگر جایگاه آن امام در امام حسینبھ مقایسھ خود باگاه آن».رسیدمسوسیالیسمگاه بھآن
ت کھ جان بر زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماس«:نزدیک روشنفکر مارکسیست بود و گفت

او در اقلیت بود؛ و یزید، بارگاه، .شویمھای محروم میھن خود در این دادگاه محاکمھ میکف، برای خلق
ای از تاریخ را اشغال کرد، ھر چند یزید گوشھ.او ایستاد و شھید شد.قشون، حکومت و قدرت داشت

آنچھ را کھ . او بود، نھ حکومت یزیدولی آنچھ کھ در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری
بدین گونھ است کھ در یک جامعھ مارکسیستی، .کنند راه مولا حسین استھا تکرار کردند و میخلق

اسلام حقیقی بھ عنوان یک روبنا قابل توجیھ است؛ و ما نیز چنین اسلامی را اسلام حسینی، و اسلام 
گلسرخی. تیرباران کردند١٣۵٢ بھمن ٢٩ در بامداد گلسرخی و دانشیان را».کنیمعلی را تأیید می

بسیاری از کسانی محل دفند کھ بھ خاک سپرده ش١٩ شماره ٨۴ردیف  بھشت زھرا٣٣قطعھ در
ترآرامگاه کرامت دانشیان درست یک ردیف پایین.اندجان باختھحکومت پھلویاست کھ در مبارزه با

.از گور اوست
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. بھشت زھرا تھران٣٣قطعھ گور خسرو گلسرخی در

طور مستقیم در حین برگزاری از روند محاکمھ و دفاعیھ گلسرخی فیلم کاملی تھیھ شده بود کھ یکبار بھ
.و بار دیگر پس از انقلاب از تلویزیون پخش شدحکومت پھلویدادگاه در دوران

شناسیکتاب

:استر زیر بھ برخی آثار وی اشاره شدهد.کردمنتشر مینام مستعار گلسرخی عمده آثار خود را با-

مجموعھ اشعار خسرو گلسرخی
نشر آرویجوکاوه گوھرینمجموعھ اشعار بھ کوششتر از ھمیشھخستھ
کاوه گوھرینمجموعھ اشعار بھ کوششای سرزمین من
گلسرخی.با نام خ(سیاست ھنر، سیاست شعر(
با نام خسرو تھرانی(نیما و حقیقت خاکی(
با نام خسرو تھرانی(ادبیات توده(
ترجمھ با نام خسرو کاتوزیان(فرانتس فانوننوشتھواپسین دم استعمار(

.استمنتشر کرده.گ.خودامونھای مستعاری نظیرچنین وی آثاری را با نامھم

خسرو گلسرخی در شعر شاعران

 پس از اعدام خسرو گلسرخی و ١٣۵٢در تاریخ اسفند یانمحسن پزشکدو زخم تن، شعری از
کرامت دانشیان

دو زخم روشن بر گرده سپیده دم افتاد
.دو تک ستاره در کرانھٔ شبگیر سوخت
غنیمت از قبیلھٔ خونین عاشقان، اینبار

ھای تیرهٔ شبگیرگذشتیم از تنگھکھ می
و باد، باد حرامی گرفت،

دو مرد بود
آتشدو مرد با زره 

.دو شیر بیشھٔ زنجیر
:یکی

تبسمش انگیزهٔ بھار بھار گل سرخ
کھ تازیانھ با تحمل پشتش از خشم
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ماروار
پیچیدبر خود می

مانستبلند روشن پیشانیش طلوع را می
ھاو در سپیده دم پرپر شقایق

.گلولھ از گشادگی سینھ اش بھ قرمزی شرم بود
کجا بھ خاکت بسپاریم؟

. استزمین برای تو تنگ
:دگر

آموختنگاھش از دریچھ دانش بھ دشنھ تندی می
زدو پیش ھر قدمش سرنوشت زانو می

و مثل تاریخ از دانایی و توانایی
لبریز بود

.دانستو راز ریزش آوارھای کھنھ را می
!کفن؟

تو گو کھ نباشد
.حریر نرم نسیمت بھ تن برازنده ست
دو زخم کاری بر گردهٔ سپیده دم افتاد

انھ بر لب چاووشان یخ بستتر
!آھای!باد بی وطن!باد حرامی!آھای باد

ھزار رشتھ بھ این خاکش پیوستست
گشایی در انکارشزبان کھ می

از ھرم بوی ناک دھانت
مانمبھ تلخی مصیبت می

دو زخم کاری
باری

بر گردهٔ سپیده دم افتاد
و آفتاب نیامد

.و بغض بزرگ ابر ترکید

در یکی از ابیات آن بھ خسرو »دردان کسی نشناختشاعر تو را زین خیل بی«در غزل حسین منزوی
:کندگلسرخی اشاره می

جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناختحتی تو را در پیش روی جوخھٔ اعدام

ھمچنین دو ترانھ معروف شقایق از اردلان سرفراز و گل بارون زده از ایرج جنتی عطایی ، بھ یاد او 
.سروده شده اتد 

:»شعرھای زندان«از کتاب »شاعر«در شعرِ رضا براھنی

جھان ما«

بھ دو چیز زنده است
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اولی شاعر

و دومی شاعر

و شما

ایدھر دو را کشتھ

خسرو گلسرخی را:اول

»خسرو گلسرخی را:دوم

:سروده استگل سرخاز دوستان صمیمی او این شعر طولانی ئی را برایامین الله رضایی
وعقبل از طل
خواھم آمد

با پرچمی افراشتھ از خون
بر بلند ستیغ ابر

خواھم ایستاد
سرودی با نام تو خواھم نوشت

:عاشقانھ ترین
ای آزادی

تو بده ی گم شده ئی در وطن
کھ ترانھ ات را

غم ات را
زبانان

در ھفت بند نی
     ....تکرار می کنند

=========================================================

رضا براھنی
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تبریز١٣١۴آذر ٢١زاده

کانادامحل زندگی

شاعر،منتقد،نویسندهپیشھ

ساناز صحتیھمسر 

ن براھنیارسلا،اکتای براھنی،الکا براھنیفرزندان 

کانون او عضو.ایرانی استناقد ادبیوشاعر،چپگرانویسنده)تبریز در١٣١۴زاده (رضا براھنی
کانون  برای تشکیل١٣۴٧ تا١٣۴۵ھای ھایی است کھ در سالو یکی از چھرهنویسندگان ایران
آثار .استانجمن قلم کانادااو ھمچنین رئیس سابق.ھمکاری داشتجلال آل احمدبانویسندگان ایران

.استترجمھ شدهفرانسویوسوئدی،انگلیسیھای مختلف از جملھاو بھ زبان

نامھزندگی

ای داشتند و اش زندگی فقیرانھخانواده.بھ دنیا آمدتبریزشیدی در خور١٣١۴ آذر ٢١رضا براھنی در 
دانشگاه  سالگی از٢٢در .کردھای دبستانی و دبیرستانی بھ ناگزیر کار میوی در ضمن آموزش

رفت و پس از دریافت درجھٔ دکتری در رکیھتلیسانس زبان و ادبیات انگلیسی گرفت، سپس بھتبریز
 با سمت استادیاری در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی 1343از آبان.بازگشتایرانرشتھٔ خود بھ

 بھ سمت دانشیاری 1347بھ تدریس مشغول شد و در اردیبھشت دانشگاه تھراندانشکدۀ ادبیاتدر
.ارتقا یافت

نویسی برگزار کرد کھ از ، شعر و قصھنقدوی ھمچنین تا زمان حضور در ایران چند دوره کارگاه
فر، شمس ، ھوشیار انصارییشیوا ارسطویتوان بھھا میمشھورترین شاگردان او در آن کارگاه

فرخنده حاجی ،سیدعلیرضا میرعلینقی،مھسا محبعلی، عباس حبیبی بدرآبادی،روزبھ حسینیآقاجانی،
، احمد نادعلی، رضا شمسی، علی رزا جمالیالدین بناب، رؤیا تفتی،توسلی، ایرنا محی، ناھید زاده

گیری یک جریان در دھھٔ ھفتاد شمسی اشاره کرد کھ باعث شکل…وپیمان سلطانیربیعی وزیری،
.شدند

در سال .رفت تا بھ افشاگری علیھ حکومت شاه و تدریس بپردازدآمریکا خورشیدی بھ١٣۵١در سال 
حقوق نگارروزنامھ جایزهٔ بھترین١٣۵۶رفت در سال آمریکا خورشیدی، بار دیگر بھ١٣۵٣
ھای ساواک ھای او از زندانگذراند و روایتساواکاو مدتی را در زندان.را گرفتانسانی
ای مفصل دربارهٔ ادبیات انقلابی و تجددخواھانھ و اشعار حاوی مقدمھظل اللهکتاب.برانگیز شدجنجال

زندان است 

ھای ادبی و سیاسیفعالیت
حمایت از انقلاب

:نوشتاطلاعاتای برای حمایت از انقلاب در روزنامھبود، در مقالھگراچپاو کھ از نویسندگان
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ھا و افتراء و تھمت و بھتان شرمانھ و دروغھای بیقدر اسلام کھ بھ رغم برچسبعلمای عالی
اند، مردمان دادهخواھی در سراسر ایران درداری و متحد پلیدش صھیونیسم، صدای آزادیسرمایھ

ھای مذبوحانھ خود امپریالیسم و صھیونیسم با تلاش.اندسره متحیر و مبھوت کردهسراسر گیتی را یک
کوشند مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجاعی و قرون وسطایی جلوه دھند و با مخدوش کردن می

.این نقشھ را نقش بر آب کنید!مردم ایران.چھره انقلاب ایران زمینھ را برای کودتا آماده سازند

١٩٧٩ برابر بیست و دوم ژانویھ ١٣۵٧روزنامھ اطلاعات دوشنبھ دوم بھمن رضا براھنی،—

، از مارکسیست و حذف جناح و متفکران چپ و۶٠ی البتھ او مانند بسیاری دیگر، در جریانات دھھ
.فعالیت سیاسی و فرھنگی منع شد

ھا و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستمخطاب بھ پروانھ

این . بھ چاپ رسید١٣٧۴نخستین بار در سال ھا و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟خطاب بھ پروانھ
١٢٠ تا صفحھٔ ٧ھا، از صفحھٔ خطاب بھ پروانھست،بخش نخ.کتاب دربرگیرندهٔ دو بخش است

چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟، یعنی از صفحھٔ رضا براھنی است و بخش دوم،شعرھایشامل
رضا براھنی با این .استشاعری دراست، بحثیطور کھ در کتاب اشاره شده بھ بعد، ھمان١٢٠

ایران ایجاد شعر دھھٔ ھفتادو تحولی را دررا آغاز کردشعر پست مدرن ایراننمجموعھ شعر جریا
.نمود

ترین  او، مھم٧٣ تا اوایل ۶٩ای است از شعرھای را، کھ گزینھ»ھاخطاب بھ پروانھ«رضا براھنی 
حرکت از شعر تک وزنی بھ سوی اوزان مرکب و ترکیبی و شعر چند .داندمجموعھٔ شعر خود می

ی، رھایی تدریجی از استبداد نحوی زبان و حرکت بھ سوی آفریدن ھمھٔ ارکان زبان در یک شعر صدای
، بلکھ ذھن خواننده باید برای شعر پیدا کند، آزاد کردن شعر نیماییکلاسیک وعروض با نتی کھ نھ-

و وزن خارج از ساختار شعر و ارجاع ناپذیر کردن شعر بھ اجزای احساس،مفھوم،تصویراز قید
و زبانیت خود را، بھ رخ بکشد، زبانبیرون از شعر، بھ صورتی کھ شعر موضوع اصلی خود، یعنی

.ھای اساسی تعداد زیادی از شعرھای این کتاب استاز ویژگی

، براھنی ضمن برشمردن تضادھای »چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم«در مقالھ نظری ضمیمھ کتاب، 
و شعرھای اینان، در برابر نظریھ و شعرھای آنان و احمد شاملوونیما یوشیجپردازیحاکم بر نظریھ

با تکیھ شعر فارسیکند کھ بھ زعم او،آرای شاعران دیگر و شعرھایشان، نظریھٔ جدیدی را مطرح می
شاید این نظریھ .نجات دھدشعر سپیدوشعر نیماییبست شعر کھن وتواند خود را از بنبر آن، می

.بحث انگیزترین حرف براھنی در شعر فارسی باشد
برچسب پان ترکیسم و تجزیھ طلبی

ھا را ندانستھ و ھر دوی آنپان ایرانیستیاپانترکرضا براھنی در مصاحبھ ماھنامھ تجربھ، خود را
.مھمل دانست

اگر کسی بخواھد بھ ایران :دانند، گفتدر ادامھ در پاسخ بھ اینکھ برخی او را قایل بھ تجزیھ ایران می
گیرم  و تفنگ دست میآیمام، اولین کسی خواھم بود کھ بھ آنجا میحملھ کند، من چون سربازی ھم رفتھ

ھا را با جامعھ ھا ھستند این نوع مشکلدانید اشخاصی کھ سر زبانمی.کنمو از مرزھای ایران دفاع می
من بیش از ھر .خواھد سوراخ دعایی پیدا کند و از آنجا آدم را دراز کندھر کسی می.خودشان دارند

ام و در نتیجھ ھمھ نوع پانیسمی از طرف کس دیگری دربارهٔ مسایل مربوط بھ حقوق بشر صحبت کرده
.من مردود است
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توانند از طریق مسایل ادبی با من برخورد کنند  از طرف دیگر رقبای ادبی من اشخاصی ھستند کھ نمی
ترکیست گویند براھنی پانگویم فلانی قصھٔ کوتاھش خوب بود یا بد بود میو بھ محض اینکھ من می

او یکی »شازده احتجاب«استعداد درخشانی در قصھٔ کوتاه داشت و ھوشنگ گلشیریمن معتقدم.است
کرد و رئالیستی بھ من نگاه نمیطور کلی از دیدگاه اما او بھ.ھای ادبی استترین قصھاز درخشان

ھا خیلی خوب اطلاع دارم و ام و از آن دیدگاهتوانست بفھمد کھ من غرب را خیلی خوب خواندهنمی
ھای این کھ زن.زدزنم نھ با درجھٔ او کھ با تفنن حرف میزنم با درجھٔ اشراف حرف میوقتی حرف می
ھا ھمھ پاک و منزه، اشتباه قی دارند و ترکھمھ مشکل اخلا»رازھای سرزمین من«فارس در رمان 

محض است
دوستی و علاقھ بھ وطنایران

: کھ در ایسنا نیز منتشر شد گفت١٣٩٣، در آبان »مھرنامھ«براھنی در گفتگو با مجلھ 

است کھ من نویسندهٔ آنم، شاھکاریالعادهاست و زبان فوقایرانزبان رسمی و مشترک ھمھفارسی«
. ندارماعتقادیتجزیھکنم و ابداً بھولی از زبان مادری خودم ھم دفاع می

جنگم، گیرم و برای آن میدست میاسلحھام کھام و گفتھھرگز تمامیت ایران را از نظر دور نداشتھ
فھمند اند و نمی بھانھ کردهام را برای مقاصد خودشانای دفاع من از زادگاه و زبان مادریولی خب عده

حس من بھ وطنم ھمان .را ممنوع کنیممردمزبانتوانیم بعدشزنیم نمیمیآزادی بیانکھ وقتی دم از
من در شش سالگی انشایی بھ زبان ترکی نوشتم معلم مجبورم .امحسی است کھ در شعرھایم بیانش کرده

مان موقع زبان مادریم را ھم قورت دادمکرد کاغذ را قورت بدم ھ
نویسی معاصرتأثیر بر داستان

:است، گفتتأثیر گذاشتھنویسی معاصر رضا براھنی در پاسخ بھ این سؤال کھ تا چھ اندازه بر داستان

ام، بھ ویژه بھ ھایی را کھ نوشتھ شده، نخواندهاولاً من ھمھٔ داستان.توانم باشممن داور چنین سؤالی نمی
جواب مثبت .ای نباید بھ پرسشی از این دست پاسخ بگوید کشور، و ثانیاً ھیچ نویسندهسبب دوری از

من کھ «:گویممن می.حمل بر غرور توأم با حماقت خواھد بود، و جواب منفی حماقت توأم با تواضع
»ای خاک دَرَت تاج سرمکنیھا می لطف-باشم کھ بر آن خاطر عاطر گذرم 

این قضیھ را باید از کسانی کھ عضو دائمی کارگاه .ح این نوع مطلب باشمتوانم قاضی صالمن نمی
ھایی را کھ پس از خروج من از ایران چاپ علاوه من ھمھٔ رمانبھ.اند، بپرسیدبوده]نویسیقصھ[

ام و ام، با کارھایی کھ خودم نوشتھعلاوه بر این گاھی کاری کھ من در کارگاه کرده.اماند، نخواندهشده
.شودھا اشتباه میتاثیری آنتأثیر یا بی

شناسیکتاب
اشعار

 ١٣۴١(آھوان باغ(
 ١٣۴٣(جنگل و شھر(
١٣۴۴(شبی از نیمروز(
١٣۴٩(مصیبتی زیر آفتاب(
١٣۴٩(گل بر گسترده ماه(
١٣۵٨(ظل الله(
١٣۵۶)(انگلیسی(ھا و بندھا نقاب(
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١٣۶٣(ھای بزرگغم(
١٣۶٧(بیا کنار پنجره(
١٣٧۴(ھا و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟خطاب بھ پروانھ(
١٣۶۶(اسماعیل(

رمان

آواز کشتگان
رازھای سرزمین من
انتشارات کاروان:اش، ناشرآزاده خانم و نویسنده
الیاس در نیویورک
زروزگار دوزخی آقای ایا
چاه بھ چاه
بعد از عروسی چھ گذشت

نقد ادبی

طلا در مس
نویسیقصھ
کیمیا و خاک
تاریخ مذکر
در انقلاب ایران
ستم؟ھا و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیخطاب بھ پروانھ
 ھاھا و مصاحبھسخنرانی(گزارش بھ نسل بی سن فردا(

براھنی در نگاه دیگران

در نعت و منقبت ادبی رضا براھنی و ارج رمان روزگار دوزخی آقای ایاز، نوشتھ است ھلن سیکسو
:کھ

قدر کمیاب کھ سربرآوردن یک ای است ھمانکشف یک اثر، در طول زندگی کتابخوانی، حادثھ"
افتد، با چنان نیرویی کھ آن ای ھر پنج یا ده سال یک بار اتفاق می حادثھمحبوب مرده از گور؛ چنین

وقتی کھ .این ماجرا چند سال پیش برای من روی داد.تواند بھ واقعیت ادبیات پی ببردروز انسان می
کھ چھ سعادتی در این.برای من قیام قیامت بود.رضا براھنی را خواندم»روزگار دوزخی آقای ایاز«

.ان ناگھان خبردار شود کھ سیاره دیگری، دنیای دیگری وجود داردانس

بھ خاطر دارم کھ خواندن برای من تقریباً تحمل ناپذیر شده بود، زیرا آثاری کھ از اعماق سرریز 
دھند زیرا در اطراف شر و بدی و راز بدی این آثار آزار می.شوند، برای مخیلھ من تحمل ناپذیرندمی

از این رو، دوست من رضا گول نخورده بود؛ او برای شروع کار مستقیماً وارد یک .زنندپرسھ می
.گویم یک دوزخ، زیرا ھر کسی دوزخ خود را داردمی.ھای تکویندوزخ شده بود؛ دوزخ گھواره

.آرشیوھای ایرانی و ترک و غربی را دربردارد.دوزخ براھنی مانند کاخی مجلل و مزین است
ھای ھا، دوزخگفتم دوزخباید می.سرآغازین و مدرن است.ی دایره المعارفی داردھاخاطرات و دانش

خواند یا جنایاتی را در ھا را میترانھ زندان.کشدزیرا دنیای رضا از ھمھ جا دوزخی بیرون می.زیبا
.خانواده
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.ی ادبیات استاین خواست ادبیات بود؛ زیرا او شھروند بسیار توانا.بایستی بھ تبعید برودرضا می
پرور و شاھد، مرد عمل و ادب، متعلق بھ سنت جھانی رضا، شاعر عظیم و در عین حال معلم خیال

رضا سیدحسینیترجمھء."ھای تازه استکنندگان آزادیکیمیاگران کلمھ و ابداع

جوایز

١٣٩۵(ھای شاخص شعر آوانگارد دریافت تندیس چھره(
 ١٣٨۴(فعالیت فرھنگی در زمینھ نقد ادبی،برنده جایزه ادبی یلدا برای یک عمر(
١٣۵۶(نگار حقوق انسانی برنده جایزه بھترین روزنامھ(

=========================================================

سلمان ھراتی

تیسلمان قنبر ھرانام اصلی

تنکابن،مزردشت١٣٣٨فروردین ١زاده
مازندران

،لنگرود)سال٢٧ (١٣۶۵آبان ٩درگذشتھ
سانحھٔ رانندگی

مزردشت، تنکابنآرامگاه

آذربادلقب

شاعرپیشھ

دری بھ خانھٔ خورشید/بزاز آسمان سدیوان اشعار
ارهاز این ستاره تا آن ست

رابعھ ھراتی، رسول ھراتیفرزندان 

/تنکابنمزردشت در١٣٣٨ فروردین ١(، سلمان قنبر ھراتی، با نام اصلیسلمان ھراتی
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.وی از شاعران متعھد بھ انقلاب و مذھب شیعھ بود.استایرانیمعاصرشاعر)١٣۶۵ آبان ٩
.بودآذرباداو در شعرتخلص

زندگی و مرگ

.ای مذھبی متولد شددر خانوادهمازندرانتنکابنمزردشت در روستای١٣٣٨در اوّل فروردین سال 
راھنمایی دانشسرایسپس در.را در زادگاھش خواندمتوسطھھای ابتدایی تا پایان دوراندرس

س از پایان وی پ.اخذ کردفوق دیپلمتحصیلی پذیرفتھ شد و پس از دو سال در رشتھٔ ھنر، مدرک
.مشغول تدریس شدلنگرودتحصیلات در یکی از مدارس روستاھای دور

در غرب شھر .درگذشتسانحھٔ رانندگیدر یکلنگرود ھنگام عزیمت بھ١٣۶۵نھم آباناو در
بر.استآرامگاه وی در حوالی شھر تنکابن واقع شده.است، میدانی بھ نام این شاعر نامیده شدهتھران

.»از تو باغی در بھاران داشتم/آه از پاییز سرد، ای کاش من«:استارش، این بیت نوشتھ شدهسنگ مز

ھای شعر اوویژگی
شعر سلمان

.شودشاعر مواجھ میایدئولوژیخواننده شعرھای سلمان ھراتی، در وھلھ نخست بیش از ھر چیز با
ھای اجتماعی و سیاسی او بیشتر اشعار سلمان، مستقیم یا غیر مستقیم بھ بازگویی اعتقادات و برداشت

بھ نوشتھ .داندسلمان ھراتی شعر را برای ادای تعھد اجتماعی و حتی گاه سیاسی خود می.پردازدمی
، حال و دوران دفاع مقدسھای او ھمانند شعرھای سپید مربوط بھبعضی از سروده«ھی کامران شرفشا

تأثیر فروغ فرخزادوسھراب سپھریاو از».را داردعصر مشروطیتھوای شعرھای پر التھاب
ندشاعرانی کھ فضای شعری سلمان ھراتی و سبک اعتراضی او را ادامھ و گسترش داد.گرفتھ بود

.اشاره کردعلی محمد مؤدبوعلی رضا قزوهتوان بھمی
آثار سلمان

چاپ آسمان سبز:استسلمان ھراتی در جوانی درگذشت و بنابراین آثار زیادی از او بر جای نمانده
ھای ، پس از مرگ او، کتاب١٣۶٧چاپ شده در سال دری بھ خانھ خورشید، و١٣۶۴شده در سال 

در از این ستاره تا آن ستارهمجموعھ دیگر او.ھای ویژه بزرگسالان سلمان استدربردارنده شعر
.حوزه شعر نوجوان است

شعر جنگ

. معرفی شد١٣٧٩سلمان ھراتی، جزو پانزده شاعر برگزیده بیست سال شعر جنگ است کھ در سال 
از ھوای گرفتھ وقتی کھ «:در شعر او جنگ عنصری ضدبشر و منفی نیست، بلکھ زیبا و واجب است

.»زیر کسای متبرک توحید/تمام تو در معیت آفتاب است/آییبھ سمت جبھھ می/بودن
ستیزیغرب

و سرسپردگی بھ تمدن غربویتھمدرننگاه ھراتی بھ دنیای امروز، نگاھی است آمیختھ بھ نکوھش
دیگر بھ من /خشکاندعطش را می/وقتی یک جرعھ آب صلواتی«:سرایداز این رو می.باورھای دینی

اگرچھ ھوای جھان توفانی «:گویدو بھ تحقیر می، »تر از پپسی استچھ کھ کوکا، خوشمزه
آرزو /برای شنوندگان/و خواب خوشی را/دھدھمیشھ گزارش معتدل بھ دنیا می/سازمان ھواشناسی/است
».کندمی

شناسیکتاب
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بھ قلم ھراتی

١٣۶۵مجوعھ شعر (از آسمان سبز(
١٣۶٨مجوعھ شعر (دری بھ خانھٔ خورشید(
١٣۶٧شعر برای کودکان (هاز این ستاره تا آن ستار(
 ١٣٧٨مجموعھ شعر (٢گزیده ادبیات معاصر(
 ،١٣٨٠مجموعھ کامل شعرھای سلمان ھراتی
 ،١٣٨۶مجموعھ کامل شعرھای سلمان ھراتی

دربارهٔ دستیار او

 ١٣۴٠دانشمند امیرطاھا فلاح دوست متولد سال

 سالگی١٢حافظ کل قرآن در سن 

پیش از تو/نمونھ شعر

شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشتتو آب معنی دریا شدن نداشتپیش از 
اما دریغ زھرهٔ دریا شدن نداشتبسیار بود رود در آن برزخ کبود

حتی علف اجازهٔ زیبا شدن نداشتدر آن کویر سوختھ، آن خاک بی بھار
بی تو ولی زمینھٔ پیدا شدن نداشتگم بود در عمیق زمین شانھٔ بھار

آیینھ بود و میل تماشا شدن نداشتھا اگر چھ صاف، ولی از ھراس سنگلد
این عقده تا ھمیشھ سر واشدن نداشتای بھ بغض فرو بود حرف عشقچون عقده

مطالعات دانشگاھی

نوشتھ دکتر اتی در مجموعھ آسمان سبزبررسی محتوایی و تصویری شعر سلمان ھر ،
٢٠، شماره )١٣٨٩(سال یازدھم امھنکاوشغلامرضا رحمدل، فصلنامھ علمی پژوھشی

=========================================================

 سھراب سپھری
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١٩٢٨اکتبر ١٣٠٧/٧مھر ١۵زاده
ایران،کاشان

کاشان، تھران، اصفھانمحل زندگی

)سال۵١ (١٣۵٩اردیبھشت ١درگذشتھ
تھران بیمارستان پارس١٩٨٠آوریل ٢١

سرطان خون

مشھد ،علی بن محمد باقرامامزاده سلطانآرامگاه
اردھال

ستان ھنرھای ھنرشاعر، نقاش و مدرّسپیشھ
زیبا

شعر، نقاشیزمینھ کاری

ھشت کتابھاکتاب

امضا

ھشت کتاب

مرگ رنگ

ھازندگی خواب

آوار آفتاب

شرق اندوه

صدای پای آب

مسافر

حجم سبز
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ما ھیچ، ما نگاه

نثر
اتاق آبی

نقّاشی
 ٔدرختانمجموعھ

راب سپھری    سھ

)تھران در١٣۵٩ اردیبھشت ١ درگذشتھ –کاشان در١٣٠٧ مھر ١۵زاده (سھراب سپھری
ترین شاعران معاصر ایران است و شعرھایش بھ او از مھم.بودایراناھلنقاشونویسنده،شاعر

.استترجمھ شدهایتالیاییواسپانیایی،فرانسوی،انگلیسیھای بسیاری از جملھزبان

زندگی

، خان سپھریمیرزا نصراللهپدربزرگش.، در کاشان بھ دنیا آمد١٣٠٧ مھرماه ١۵سھراب سپھری، در 
نام داشتند کھ ھر دو اھل ھنر جبینماهو مادرشاسداللهپدرش.خانھ کاشان بودنخستین رئیس تلگراف

.و شعر بودند

، و متوسّطھ را در دبیرستان پھلوی کاشان گذراند و )١٣١٩(دورهٔ ابتدایی را در دبستان خیام کاشان 
مقدماتی پسران، بھ استخدام ادارهٔ سرای  در دورهٔ دوسالھٔ دانش١٣٢٢التحصیلی در خرداد پس از فارغ

 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان ١٣٢٧شھریوردر.فرھنگ کاشان درآمد
بھ تحصیل  تھراندانشکده ھنرھای زیبای دانشگاهآمد و درتھرانسپس بھ.خود را دریافت کرد

سپھری در سال . ماه استعفا داد٨رآمد کھ پس از دتھراندرشرکت نفتزمان بھ استخدامپرداخت و ھم
دانشکده  از١٣٣٢در سال .منتشر کردمرگ رنگخود را بھ نامشعر نیمایی نخستین مجموعھٔ ١٣٣٠

در ھمین سال در چند .التحصیل شد و نشان درجھ اول علمی را دریافت کردفارغھنرھای زیبا
ھازندگی خوابدر تھران شرکت نمود و نیز دومین مجموعھٔ شعر خود را با عنواننقاشینمایشگاه

ھا شروع بھ در قسمت موزه)فرھنگ و ھنر( در ادارهٔ کل ھنرھای زیبا ١٣٣٣در آذر .منتشر کرد
.پرداختھای ھنرھای زیبا نیز بھ تدریس میھنرستانکار کرد و در 

،افغانستان،پاکستان،ھندوستانزمین علاقھ خاصی داشت و سفرھایی بھسھراب بھ فرھنگ مشرق
.را در آنجا فراگرفت»حکاکی روی چوب«زندگی کرد و ھنر ژاپنمدتی در.داشتچینوژاپن

ھایی از شعرھای کھن چینی و ھا نیز علاقھ داشت؛ از این رو ترجمھھمچنین بھ شعر کھن سایر زبان
.ژاپنی انجام داد
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ضمناً.رفتلندنوپاریس از راه زمینی بھ کشورھای اروپایی سفر کرد و بھ١٣٣۶در مرداد 
حسین  بھ اتفاقدر دورانی کھ.نویسی کردناملیتوگرافیدر رشتھٔ مدرسھٔ ھنرھای زیبای پاریسدر

ھای زندگی و ماندن بیشتر اش قطع شد و برای تأمین خرجبود بورس تحصیلیپاریسدررودیزنده
ھی از ساختمان ھا، گاو ادامھٔ نقاشی، مجبور بھ کار شد و برای پاک کردن شیشھٔ آپارتمانفرانسھدر

.شدھای بیست طبقھ آویزان می

حضور در .گذاشتھا بھ معرض نمایش میوی ھمچنین کارھای ھنری خود را در نمایشگاه
سھراب سپھری مدتی در اداره کل .ھای نقاشی ھمچنان تا پایان عمر وی ادامھ داشتیشگاهنما

 مشغول بھ کار ١٣٣٧ازمان سمعی و بصری در سال با سمت سرپرست سوزارت کشاورزیاطلاعات
پدر وی کھ بھ بیماری . نیز شروع بھ تدریس در ھنرکدهٔ ھنرھای تزیینی تھران نمود١٣۴٠از مھر .شد

در اسفند ھمین سال بود کھ از کلیھٔ مشاغل دولتی بھ کلی . فوت کرد١٣۴١فلج مبتلا بود، در سال 
تر در زمینھ شعر و نقاشی آثار بیشتری آفرید و راه ا حضور فعالپس از این سھراب ب.گیری کردکناره

ھای وی با سفر بھ کشورھای مختلف ضمن آشنایی با فرھنگ و ھنرشان نمایشگاه.خویش را پیدا کرد
.بیشتری را برگزار نمود

ھایی از مقالات و بھ ترجمھٔ پارهداریوش آشوری سپھری ھمراهِ ١٣۴٠در سالیان آغازین دھھٔ 
نمایش در  در کتابِ ١٣۴٣ھای ژاپنی از روی نسخھٔ فرانسوی کمک کردند کھ در سال نمایشنامھ

.چاپ شدبھرام بیضاییژاپن

اش بسیار سھراب ھنرمندی جستجوگر، تنھا، کمال طلب، فروتن و خجول بود کھ دیدگاه انسان مدارانھ
برخی از .اندھایی ھمراه بودهاز این رو آثار وی ھمیشھ با نقد و بررسی.گسترده و فراگیر بود

بیدل، «، »ھنوز در سفرم«و »ب مرغ مھاجرسھرا«، »تا انتھا حضور«:باشندھای او چنین میکتاب
، »حافظ پدر، سھراب سپھری پسر، حافظان کنگره«، »تفسیر حجم سبز«، »سپھری و سبک ھندی

.»نگاھی بھ سھراب سپھری«و »نظری بھ شعر سھراب سپھری:نیلوفر خاموش«

خانواده

وقتی سھراب خردسال .کاشان، اھل ھنر بودتلگرافپدر سھراب، اسدالله سپھری، کارمند اداره پست و
جبین کھ اھل شعر و مادر سھراب، ماه. درگذشت١٣۴١بود، پدرش بھ بیماری فلج مبتلا شد و در سال 

پھری، برادر ارشد سھراب و تنھا برادر وی منوچھر س. درگذشت١٣٧٣ادب ھم بود، در خرداد سال 
ھای ھمایوناو سھ خواھر بھ نام. درگذشت١٣۶٩بازی دوران کودکی سھراب بود نیز، در سال کھ ھم

.دخت و پروانھ سپھری داشتدخت، پری

شعرآثار
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.نیز براشعار ایشان بھ اثبات رسیده استھوشنگ ایرانیاست اما تاثیرنیماییشعر سھراب سپھری
در این شیوه جدید سھراب سپھری بر دیدگاه انسان مدارانھ و .تمامی اشعار او تصویرسازی است

شیوه تکامل یافتھ »حجم سبز«یوه جدیدی دست یافت کھ بود بھ شھایی کھ از فلسفھ ذن فرا گرفتھآموختھ
وی عادت داشت کھ دور از جامعھ آثار ھنری اش را خلق کند و برای رسیدن .شودسبکش محسوب می

.و کویرھای کاشان را انتخاب کرده بود»قریھ چنار«ھایش بھ تنھایی

است کھ ھمراه با زبانی نرم، لطیف، پاکیزه و شعر وی صمیمی، سرشار از تصویرھای بکر و تازه
مسافروصدای پای آبنشانی،:توان بھاز معروفترین شعرھای وی می.کندمنسجم تصویرسازی می

کھ از کریم امامی.اشاره کرد کھ شعر صدای پای آب یکی از بلندترین شعرھای نو زبان فارسی است
دوستان نزدیک وی بوده در زمان حیاتش برخی از شعرھای سھراب را بھ زبان انگلیسی ترجمھ کرده 

، ترجمھ انگلیسی دو مجموعھ صدای پای آب و حجم سبز با ترجمھ اسماعیل ١٣٧۵در سال .است
.تشر شدسلامی و عباس زاھدی توسط انتشارات زبانکده من

و ایتالیاییواسپانیایی،فرانسوی،انگلیسیھایبعدھا نیز مترجمان دیگری شعرھای وی را بھ زبان
ما«با نام شرق اندوهوحجم سبز شعرھای منتخبی از دو کتاب١٣٧١در سال .کرواتی ترجمھ کردند

 منتخبی از اشعار ١٣٧۵در سال .بھ زبان اسپانیایی ترجمھ شد»کلارا خانیس«توسط»ھیچ، ما نگاه
بھ زبان ترکی استانبولی ترجمھ و از سوی جاوید مقدس صدقیانیسھراب سپھری توسط ھنرمند ایرانی

 گزیده اشعار سھراب سپھری بھ نام صدای ١٣٩٣در سال . در کشور ترکیھ منتشر شدYKYانتشارات 
.ھ زبان کروآتی ترجمھ و توسط انتشارات پرومتھ در کرواسی منتشر شدپای اب توسط ابتھاج نوایی ب

نمونھ اشعار
قایقی خواھم ساخت

خواھم انداخت بھ آب
دور خواھم شد از این خاک غریب

کسی نیست کھ در بیشھ عشقکھ در آن ھیچ
قھرمانان را بیدار کند

***
قایق از تور تھی

و دل از آرزوی مروارید،
راندھمچنان خواھم 

نھ بھ آبیھا دل خواھم بست
نھ بھ دریا ـ پریانی کھ سر از آب بدر می آرند

و در آن تابش تنھایی ماھی گیران
فشانند فسون از سر گیسوھاشانمی

***
ھمچنان خواھم راند

ھمچنان خواھم خواند
دور باید شد، دور«

مرد آن شھر، اساطیر نداشت
ودزن آن شھر بھ سرشاری یک خوشھ انگور نب
ھیچ آئینھ تالاری، سرخوشیھا را تکرار نکرد

چالھ آبی حتی، مشعلی را ننمود
دور باید شد، دور
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شب سرودش را خواند،
نوبت پنجره ھاست

ھمچنان خواھم راند
ھمچنان خواھم خواند

***
پشت دریاھا شھری ست

ھا رو بھ تجلی باز استکھ در آن پنجره
نگرندره ھوش بشری میبامھا جای کبوترھایی است، کھ بھ فوا

دست ھر کودک ده سالھ شھر، شاخھ معرفتی است
نگرندمردم شھر بھ یک چینھ چنان می

کھ بھ یک شعلھ، بھ یک خواب لطیف
***

شنودخاک موسیقی احساس ترُا می
آید در بادو صدای پر مرغان اساطیر می

***
پشت دریا شھری ست

حرخیزان استکھ درآن وسعت خورشید بھ اندازه چشمان س
شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند

***
پشت دریاھا شھری ست

قایقی باید ساخت

و اجرا آھنگسازیخوانندگان پاپ موسیقی ایران این قطعھ شعر رامحمد اصفھانیومحمد نوری
.نمودند

نقاشی

ش   . ھ١٣۴٠عنوان، رنگ روغن روی بوم، دھھ بی

مند گشتھ بود کھ این تأثیرھا در وی در نقاشی از دستاوردھای زیبایی شناختی شرق و غرب بھره
ھای ھندسی کھ فرمطوری داشت بھدر آثار نقاشی اش رویکرد نوین و متفاوتی.آثارش جلوه گر بودند

ای او در نقاشی بھ شیوه.نخودی و خاکستری رنگش با تمامی نقاشان فیگوراتیو ھمزمانش متفاوت بود
.ھای شاعرانھ اش در طبیعت کویری کارگشا بودموجز، نیمھ انتزاعی دست یافت کھ برای بیان مکاشفھ

کرد و عادت برگزار می»گالری سیحون«را در ھای داخلی آثار نقاشی اش سپھری بیشتر نمایشگاه
.نداشت کھ برای روز معرفی در نمایشگاه شرکت کند

نترل مستقیم قلم مو پدید آمده و در سری آثار متاخرش نقاشی سپھری ھرچھ پیش رفتھ کمتر بھ وسیلھٔ ک
:نویسدبیشتر رفتاری فی البداھھ توسط ابزارھای غیر سنتی نقاشی ست؛ شھروز نظری در این باره می
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دست یافت کھ تا بھ امروز برای )texture(گذاری او در آخرین دوران کاری اش بھ تکنیکی از بافت
گذاری با قلم ھای او نتیجھ پرھیزش از رنگدرخت.رسدتنی بھ نظر میبسیاری از ھنرمندان دست نیاف

ھای استفاده از کاردک.کنداو در این آثار حوادث رنگی را تبدیل بھ موضوع آثارش می.مو ھستند
ھای بوم محصول تحقیقات وسیع او ھای رقیق شده و بافت ریز و درھم شده پارچھبزرگ چوبی و رنگ

.و شگردھای نقاشی سنتی مشرق زمین است)آبستره(ھای غرب بر نقاشی آن سال

جلوه از روحیھ مرتضی ممیزبوده کھ بھ نظرنستعلیقھایش بھ خطامضای وی بر روی نقاشی
شقایقھا، جویبار و تنھ «، ١٣٣۶»طبیعت بیجان«توان بھ از آثار او می.فروتنانھ و ایرانی اش دارد

ترکیب «، ١٣۴٩»ترکیب بندی با نوارھای رنگی«، ١٣۴١»علفھا و تنھ درخت«، ١٣٣٩»درخت
برخی از آثار وی در نزد مجموعھ . اشاره کرد١٣۵٧»منظره کویری« و ١٣۵١»بندی با مربعھا

وانھ سپھری خواھر سھراب، آثاری از وی را کھ در اختیار داران و دوستان سپھری قرار دارد و پر
.داشت بھ موزه کرمان اھدا نمود

تابلو تنھ درختان و ( دو تابلو وی ١٣٩٣در سال .استنقاشی مدرن ایرانیسپھری رکورددار قیمت
١٣٩۵در سال .بھ قیمتِ یک میلیارد و ھشتصد میلیون بھ فروش رسید)دیگری یک تابلوی انتزاعی

اثر (ھای درخت وی در حراج تھران بھ بالاترین قیمت پیشنھادی نیز، دو تابلو دیگر از مجموعھ تنھ
رکورد فروش نقاشی در .بھ فروش رسید) میلیون تومان۵۵٠ میلیارد و ١وم  میلیارد و اثر د٣اول 

 بھ قیمت پنج میلیارد و صد ٩٧اندازھای این نقاش تعلق دارد کھ در سال ایران نیز بھ یکی از چشم
.میلیون تومان در حراج تھران بھ فروش رسید

درگذشت

.، سنگ سیاه رنگی بر روی این سنگ نصب شد١٣٨٧در اسفند .آرامگاه سھراب سپھری

 بھ بیماری سرطان خون مبتلا شد و بھ ھمین سبب در ھمان سال برای ١٣۵٨سھراب سپھری در سال 
.ز درمان بھ تھران بازگشتدرمان بھ انگلستان رفت، اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و وی ناکام ا

 در بیمارستان پارس تھران بھ علت ابتلا بھ ١٣۵٩ اردیبھشت سال ١او سرانجام در غروب دوشنبھ 
واقع مشھد اردھالروستایعلی بن محمد باقرامامزاده سلطانصحن.درگذشتسرطان خونبیماری

.میزبان ابدی سھراب گردیدکاشاندر اطراف

شد، و سپس با حضور خانواده وی ی در محل دفن سھراب سپھری نصبادر ابتدا یک کاشی فیروزه
حجماز کتاب»ای در لحظھواحھ«سنگ سفید رنگی جایگزین آن گردید کھ بر روی آن قسمتی از شعر 

:حکاکی شده بودرضا مافیبا خطاطیسبز
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نرم و آھستھ بیاییدآییدبھ سراغ من اگر می

چینی نازک تنھایی منمبادا کھ ترک بردارد

دقتی کارگران و بھ علت سقوط مصالح ساختمانی بر روی آن شکست و  با بی١٣٨۴این سنگ در مھر 
 اسفند ٢٩در .باشد تعویض شدلی شباھت داشتھبود با سنگ قببا سنگ سفیدرنگ دیگری کھ سعی شده

.رنگی بر روی سنگ سفید نصب گردید، سنگ بزرگتر سیاه١٣٨٧

نکوداشت

 شاخھ گل، ٨٠ بھ مناسبت ھشتادمین سالروز تولد سھراب سپھری، با اھدای ١٣٨٧ مھر ١۵در روز 
، از خانھٔ احسانسپس این مراسم در مجموعھ فرھنگی اقامتی.مراسمی بر سر آرامگاه وی برگزار شد

احمد سمیعی :ھای فرھنگی و ھنری ھماننددر این مراسم چھره.اماکن تاریخی کاشان، ادامھ یافت
.حضور داشتندالله رشیدیامینوعلی دھباشی،شھرام ناظری،گیلانی

حواشی

ت نام سھراب سپھری ای بھ نکوداشکھ زادگاه سپھری ھست ھیچ خیابان یا کوچھکاشاندر شھر
است و این مسئلھ ھمواره از سوی ھنر دوستان و ھنرمندان کاشانی ھر از چند گاھی گذاری نشدهنام

ھای توان بھ راه انداختن کمپینشود، از جملھ این اعتراضات میمورد انتقاد و اعتراض واقع می
گذاری خیابانی در کاشان  نامھای مجازی برای درخواست از شھرداری کاشان برایاینترنتی در شبکھ

 ویدئوی از سوی یکی از گرافیتی ١٣٩۴بنام سھراب سپھری اشاره کرد و ھمچنین در فروردین سال 
کاران شھر کاشان منتشر شد کھ نام سھراب سپھری را روی دیواری در شھر کاشان بھ نگارش 

نیز با اعتراض بھ ھمین مسئلھ کھ چرا خیابانی در کاشان بنام سھراب سپھری تا گرافیتیآورد ایندرمی
بھ فاصلھ کوتاھی از انتشار این ویدئو در اینترنت، مستند زندگی !کنون وجود ندارد انجام شده بود

پخش شد کھ در انتھای آن مستند باز ھم بھ ھمین مسئلھ نبود اصفھانسھراب از شبکھ تلویزیونی استان
ھا برای متقاعد کردن شھرداری کاشان برای تلاش!خیابان سھراب سپھری در کاشان، اشاره شد

.استنتیجھ ماندهبنام سھراب سپھری بیگذاری خیابانی نام

سفرھای خارج از کشور

١٣٣۶(لندنوپاریسسفر بھ(
روی چوب و بازدید از حکاکیبرای آموختن فنون)١٣٣٩در مرداد توکیو(ژاپنفر بھس

شھرھا و مراکز ھنری ژاپن
١٣۴٠(ھندوستانسفر بھ(
 غارھای اگره،دھلی،بنارس،بمبئی، بازدید از١٣۴٢(سفر مجدد بھ ھندوستان ،

)کشمیرآجانتا،
پیشاورولاھور، تماشای١٣۴٢(پاکستانسفر بھ(
کابل، اقامت در١٣۴٢(افغانستانسفر بھ(
لندنومونیخ،١٣۴۴(اروپاسفر بھ(
فرانسھ، اسپانیا، ھلند، ایتالیا، اتریش١٣۴۵(اروپاسفر بھ ،(
و شرکت در یک نمایشگاه گروھی و سپس سفر ١٣۴٩(لانگ آیلندو اقامت درآمریکاسفر بھ 

)یورکبھ نیو
١٣۵٢(»المللی ھنرھاکوی بین«و اقامت در پاریسسفر بھ(
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؛)١٣۵٣(مصرویونانسفر بھ
١٣۵٨دی (برای درمان بیماری اش سرطان خون بریتانیاسفر بھ(

ھای نقاشینمایشگاه

ھا حضور داشت، یا نمایشگاه انفرادی وی بودند، ھای نقاشی کھ سھراب سپھری در آناز جملھ نمایشگاه
:توان بھ موارد زیر اشاره کردمی

 ؛)١٣٣٧فروردین (اولین دوسالانھٔ تھران
؛)١٣٣٧خرداد (دوسالانھٔ ونیز
 ؛)رندهٔ جایزهٔ اول ھنرھای زیبا، ب١٣٣٩فروردین (دو سالانھٔ دوم تھران
 ؛)١٣۴٠اردیبھشت (نمایشگاه انفرادی در تالار عباسی تھران
 ؛)١٣۴١، دی ١٣۴١خرداد (نمایشگاه انفرادی در تالار فرھنگ تھران
 ؛)١٣۴٢تھران، (نمایشگاه گروھی در نگارخانھ گیل گمش
 ؛)١٣۴٢تھران، تیر (نمایشگاه انفرادی در استودیو فیلم گلستان
 ؛)١٣۴٢برزیل، (دوسالانھٔ سان پاولو
 ؛)١٣۴٢موزه بندر لوھار، فرانسھ، (نمایشگاه گروھی ھنرھای معاصر ایران
 ؛)١٣۴٢تھران، (نمایشگاه گروھی در نگارخانھ نیالا
 ؛)١٣۴٢تھران، (نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ صبا
 ؛)١٣۴۴تھران، (نمایشگاه گروھی در نگارخانھ بورگز
؛)١٣۴۴تھران، (نفرادی در نگارخانھ بورگز نمایشگاه ا
 ؛)١٣۴۶تھران، بھمن (نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ سیحون
 ؛)١٣۴٧(نمایشگاه گروھی در نگارخانھ مس تھران
 ؛)١٣۴٧فرانسھ، (نمایشگاه جشنوارهٔ روایان
؛)١٣۴٧تھران، خرداد (مؤسسھ گوتھنمایشگاه ھنر معاصر ایران در باغ
؛)١٣۴٧شھریور (دانشگاه شیرازنمایشگاه
؛)١٣۴٨اخذ امتیاز مخصوص، (المللی نقاشی در فرانسھ جشنوارهٔ بین
 ؛)١٣۴٩(نمایشگاه گروھی در بریج ھمپتن آمریکا
 ؛)١٣۵٠(نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ بنسن نیویورک
 ؛)١٣۵٠تھران، (نگارخانھ لیتو نمایشگاه انفرادی در
 ؛)١٣۵١پاریس، (نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ سیروس
 ؛)١٣۵١(نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ سیحون تھران
؛)١٣۵٣دی (المللی تھران اولین نمایشگاه ھنری بین
 ؛)١٣۵۴(نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ سیحون تھران
 ؛)١٣۵۵بال، سوییس، خرداد (»زار ھنربا«نمایشگاه ھنر معاصر ایران در
 ١٣۵٧(نمایشگاه انفرادی در نگارخانھ سیحون تھران.(

نگارخانھ
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



=========================================================

سیاوش کسرایی

ایران،اصفھان١٣٠۵اسفند ۵زاده

اتریش،مسکو،کابل،تھران،اصفھانزندگیمحل

)سال۶٨ (١٣٧۴بھمن ١٩درگذشتھ
اتریش،وین

پس از عمل جراحی قلب و ابتلاء 
الریھذاتبھ
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نگورستان مرکزی ویآرامگاه
(Gruppe 33E, Reihe 3, Grab 

کولی                 رفیق کسرائیدیگر)ھای(نام
        شبان بزرگِ امیدآورفرھاد ره

حزب توده ایرانفعال سیاسیوشاعرپیشھ

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه دانشگاه
تھران

شاه پھلویدر زمان حکومت

 ایران١٣۵٧انقلاب  مرداد٢٨کودتای رویدادھای مھم
فروپاشی اتحاد جماھیر شوروی

مھری نوذریھمسر 

بی کسرائی      مانلی کسراییبیفرزندان 
اشرف کسرایی

و کانون نویسندگان ایرانشاعر و از اعضای)١٣٧۴ بھمن ١٩–١٣٠۵ اسفند ۵(سیاوش کَسرائی
دانشکده حقوق و علوم آموختھکسرائی دانش.بودتاریخ معاصر ایرانگرایچپاز فعالان سیاسی

حزب تودهٔ او سالیان دراز در.بودانجمن ادبی شمع سوختھگذارانو از بنیانسیاسی دانشگاه تھران
.فعالیت داشتایران

وی یکی از .استنیمایی، نخستین منظومھ حماسیآرش کمانگیرسیاوش کسرائی، سُراینده منظومھٔ 
جای مانده از وعھ شعرھای بھاز جملھ مجم.بود کھ بھ سبک شعر او وفادار ماندنیما یوشیجشاگردان

ھدیھ برای خاک، در ھوای مرغ آمین،مھره سرخ،آوا،توان بھ مجموعھ شعرسیاوش کسرائی، می
.اشاره کردخون سیاوشوبا دماوند خاموشخانگی،ھای تبر،تراشھ

زندگی
تحصیل و اشتغال
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.کسرایی بھ ھمراه ھمسرش مھری نوذری

.انجمن ادبی شمع سوختھگذارانبرخی از بنیان
.مرتضی کیوانواحمد شاملو،نیما یوشیج، سیاوش کسرایی،ھوشنگ ابتھاج:از راست بھ چپ

برد؛ دوره ابتدایی را در مدرسھ ادب، و بعد در مدرسھ نظام بھ سر میتھرانکسرائی از خردسالی در
التحصیل فارغدانشگاه تھران از دانشکده حقوق١٣٢٩در .مشغول بھ تحصیل استدارالفنونو

.رودشود و برای خدمت سربازی بھ دانشکده افسری میمی

، شروع بھ کار ترومنبرنامھ اصل چھارمان ھمکاری بھداشت، وابستھ بھ کسرائی در ساز١٣٣١در 
از .نقش داردزندگی و بھداشتوبھداشت ھمگانی در ناحیھ دریای خزرھایکند، و در نشریھمی

بانک( کسرائی در سازمانھای مربوط بھ مسکن عمومی ١٣۵٠ تا اواخر دھھ ١٣٣٠اواسط دھھ 
در .وقفھ مشغول استتقریباً بی)رسازیساختمانی، وزارت آبادانی و مسکن، وزارت مسکن و شھ

 در حالت تعلیق خدمت اداری، کسرائی در بخش تبلیغات گروه صنعتی ١٣۵٠اوائل تا اواسط دھھ 
در کنار مشاغل دائمی، در مقاطع مختلف، کسرائی بھ تدریس ادبیات در دانشگاه .کندبھشھر کار می

.پردازدمیزاھدانھای تھران و
سیر سیاسی

در فعالیت دانش آموزان داریوش فروھرومحسن پزشکپوردر دوران دبیرستان، کسرائی بھ ھمراه
عد از آن شود، و از آن وقت تا چھل سال ب عضو حزب توده می١٣٢٧در .گرا شرکت داشتملی

 کسرائی از بنیان ١٣۴٧در .شود، مدت کوتاھی زندانی می١٣٣٢کودتای پس از.کندپشتیبانی می
در سال . خورشیدی١٣۵١است و یکی از دبیران منتخب آن تا سال کانون نویسندگان ایرانگذاران
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زمان با سرکوبی حزب توده توسط ، ھم١٣۶٢در .بودھای شعر گوتھشبن جزو سخنرانا١٣۵۶
١٣٧۴ تا١٣۶۶، از کابل در١٣۶۶کند؛ تا، کسرائی ایران را ترک میجمھوری اسلامیمقامات

 کسرائی عضو ھیئت ١٣۶٧ تا استعفایش در ١٣۶۵از .گزیند، و بعد در وین اقامت میمسکودر
آخرین مجموع شعر .گیرد از کمیتھ مرکزی حزب ھم کناره می١٣۶٩سیاسی حزب توده است، و در 

.، اعتراضی علنی بھ سیاست حزب توده و عواقب آن است١٣٧۴ئی، مھره سرخ، چاپ کسرا
روابط اجتماعی

ھای در بین چھره.روابط اجتماعی گسترده، مصاحبت و ھمیاری از خصوصیات زندگی کسرائی است
فروغ ،ایرج افشار،)بھ آذین.ا.م(محمود اعتمادزاده،احمد رضا احمدی،ھوشنگ ابتھاجادبی،

ابراھیم ، ونیما یوشیج،نادر نادرپور،فریدون مشیری،شاھرخ مسکوب،مرتضی کیوان،فرخزاد
، تقریباً ھر روز، در دفتر ١٣۶٠ تا اوائل دھھ ١٣۴٠از اوائل دھھ .از نزدیکان کسرائی ھستندیونسی

.کندو در منزل، کسرائی محیطی باز برای دورھم آیی فراھم می
اخراج از کانون نویسندگان ایران

احمد ،باقر پرھام خورشیدی، ھیئت دبیران کانون نویسندگان ایران کھ عبارت بودند از١٣۵٨در سال 
،آذینبھتصمیم بھ اخراج سیاوش کسرائی،اسماعیل خوییوغلامحسین ساعدی،محسن یلفانی،شاملو

این تصمیم نھایتاً بھ تأیید مجمع عمومی کانون .و برومند گرفتندفریدون تنکابنی،ھوشنگ ابتھاج
نج تن، از کانون نویسندگان ای، بھ ھمراه این پنویسندگان ایران رسید و منجر بھ اخراج کل اعضاء توده

.ایران شد

۵٨ آبان ٢٠و سیاوش کسرایی در مصاحبھ مطبوعاتی روز یکشنبھ آذینبھ
مھاجرت، تبعید و مرگ
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حزب توده ایرانبھحکومت جمھوری اسلامی ایرانسیاوش کسرائی پس از یورش نیروھای امنیتی
و کابلابتدا در.شداز ایران خارج زاھداناش از طریق بھ ھمراه خانواده١٣۶١در زمستان سال 

.مھاجرت کردوینبھشورویو پس از فروپاشیمسکوسپس در

کھ کشانرادیو زحمتاش در افغانستان، درسیاوش کسرائی پس از خروج از ایران و در طول اقامت
ابوالفضل محققی از ھمکاران سابق سیاوش کسرائی .شد، مشغول بھ فعالیت شدپخش میکابلاز شھر

، »مسئول بخش ادبی رادیو«کند کھ در زمان تصدی وی بھ عنوان  ادعا میکشان،در رادیو زحمت
.خوانده و پخش نشددفروغ فرخزایامھدی اخوان ثالث،احمد شاملوگاه شعری ازھیچ

او .بود جماھیر شورویاتحادو از آخرین نسل مھاجران ایرانی بھ»نسل چھارم«سیاوش کسرائی از 
کشید سیاوش کسرایی از زندگی در شوروی رنج می. در شوروی زندگی کرد١٩٩۵ تا١٩٨٧از سال 

وی در .استوصف کرده»کنددلم ھوای آفتاب می«و تجربھ درونی و رنج روحی خود را در سروده 
اتریش درگذشت و در در وین، پایتخت الریھذات سالگی پس از عمل جراحی قلب و ابتلاء بھ۶٩سن

.، پایتخت اتریش، بھ خاک سپرده شدوینگورستان مرکزی شھر»بخش ھنرمندان«

در گورستان مرکزی وینمین سالمرگ سیاوش کسرایی، آرامگاه او در نزدیکی بخش ھنرمندان٢٠در 
.آوران قرار گرفتزمره آرامگاه مشاھیر و نام

مراسم ختم

یکی از فکرانش مراسم ختمی را دربھ مناسبت درگذشت سیاوش کَسرایی، گروھی از دوستان و ھم
، حکومت جمھوری اسلامیبرایش ترتیب دادند کھ این مراسم توسط حامیان و ھوادارانمساجد تھران

.برھم زده شدزادهالله بخشیذبیحو بھ فرماندھیاللهار حزبانصموسوم بھ گروه
وصیت

.استرا متولی آثارش کردهھوشنگ ابتھاجسیاوش کسرایی، بر طبق وصیتش

فیلم مستند

وش کسرایی، جمشید برزگر فیلم مستندی دربارهٔ او  در بیستمین سالگرد درگذشت سیا٢٠١۶در سال 
.سی پخش شد.بی.از تلویزیون فارسی بی»در جستجوی خورشید«ساخت کھ با عنوان 

دیگرنکات 

چنین ھمسر وی ھم.بی کسرائی، مانلی کسرایی و اشرف کسرایی فرزندان سیاوش کسرائی ھستندبی
بھ گفتھ . کھ طراح و خیاط معروفی در شھر تھران بوداستمنوچھر نوذریمھری نوذری خواھر

کرد و زندگی ما با سرانگشت ھنرمندانھ مادرم تأمین سفارش لباس قبول می«کسرائی، مادرش بیبی
.»شدمی

ای از او ھمواره بر روی داشت و نگارهمرتضی کیوانبی کسرائی، پدرش علاقھ زیادی بھبھ گفتھ بی
.دیوار اتاقِ نشیمن خانھٔ سیاوش کسرائی بود

نورالدین د کھ، یکی از جاھایی بو ایران١٣۵٧انقلاب ھای نخستخانھٔ سیاوش کسرائی در سال
.کردوآمد می، دبیر اول حزب توده ایران بھ آن رفتکیانوری

ابتدا توسط سیاوش غلامرضا تختیدر اشاره بھ»پھلوانجھان«، اصطلاح الدین الھیصدربھ گفتھ
.بکار برده شد و این لقب روی تختی ماندپھلوانجھانای از او بھ نامکسرائی در قصیده
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فھرستآثار

شوندآثار کسرائی بھ ترتیب زیر برای اولین بار منتشر می

):باشد الف تنھا کتاب این فھرست است کھ بعضاً وسیلھ نشر مجدد می١٣٨٢ (

١٣٣۶.نیل:تھران.آوا.
اندیشھ:تھران.آرش کمانگیر.١٣٣٨.
١٣۴امیرکبیر:انتھر.خون سیاوش.١.
١٣۴۵صائب:تھران.با دماوند خاموش. الف.
١٣۴۵صائب:تھران.سنگ و شبنم. ب.
١٣۴۶کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:تھران.بعد از زمستان در آبادی ما. الف.
١٣۴۶بینا:تھران.خانگی. ب.
١٣۵۴.پلیکپی.دانشگاه زاھدان.چھره مردمی شعر نیما.
١٣۵۵.بھ اسم مستعار . (حزب توده ایران):شھر نامعلوم(سوئد.خی آتش، بھ طعم دودبھ سر

)شبان بزرگ امید
١٣۵مازیار:تھران.از قرق تا خروسخوان.٧.
١٣۵علم و ھنر:تھران.آمریکا، آمریکا.٨.
١٣۶حزب توده ایران:تھران.ھل کلیدچ.٠.
١٣۶انجمن فرھنگی پوھانتون:کابل.ھای تبرتراشھ.٢.
١٣۶بینا:لندن.ھدیھ برای خاک. الف٣.
١٣۶حزب توده ایران:کابل.پیوند. ب٣.
١٣۶بینا:لندن. دمستارگان سپیده.٨.
١٣٧۴.کارا:وین.مھره سرخ.
کتاب نادر:تھران.نقدھا، گفتگوھا، و داستانھا:در ھوای مرغ آمین. الف١٣٨٢.
کتاب نادر:تھران.ھاواپسین سروده:ھوای آفتاب. ب١٣٨٢.

١٣٨٢، و )نقد ادبی (١٣۵۴، )داستان برای کودکان (١٣۶۴تمامی این آثار شعر ھستند، بھ استثنای 
، زیر عنوان از آوا تا ھوای ١٣٨۴مجموعھ کامل اشعار کسرائی در ).نقد ادبی، گفتگو، و داستان(الف 

.استه، توسط کتاب نادر منتشر شدقطع رقعی صفحھ بھ٧٧٣آفتاب، در 
آرش کمانگیر

ای ای افسانھاین اثر، کھ دربارهٔ چھره.رساندآرش کمانگیر، او را بھ شھرت میدومین کتاب کسرائی،
دھد، اولین نمونھ شعر بختی نجات میاست کھ با پرتاب جانفرسای یک تیر میھن را از تحقیر و تیره

فعال تندروی ، خسرو روزبھآرش کمانگیر از طرف شاعر بھ.استنیما یوشیجنوی حماسی بھ سبک
از نادر اشعار معاصری آرش کمانگیر.است، تقدیم شده١٣٣٧حزب توده، پس از اعدام وی در اوائل 

.استھای مدرسھ راه پیدا کردهاست کھ بھ کتاب

بنا بھ .بود کھ بھ او وفادار ماندنیماوی از جملھ شاگردان.است»آرش کمانگیر«شاھکار او منظومھٔ 
 سروده شده ١٣٣٧ اسفند ماه ٢٣نظومھ در روز شنبھ، تاریخی کھ در پایان این شعر بلند آمده، این م

در میان اشعار وی شعر آرش کمانگیر کھ در کتاب درسی دوره دبستان در زمان حکومت.است
شد؛ از لحاظ اجتماعی و بھ سبک حماسھ سرایی و شعر غزل برای تدریس میمحمدرضا شاه پھلوی

 از سوی ١٣۵٠در سال »آرش کمانگیر«.درخت از لحاظ سبک و محتوا درخشش خاصی دارند
:بخشی از شعر آرش.منتشر شد»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«
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.آری، آری، زندگی زیباست
.گَھی دیرنده پابرجاستزندگی آتش

.اش در ھر کران پیداستاش، رقص شعلھگر بیفروزی
.اموشی گناه ماستورنھ، خاموش است و خ

.استتا حدودی ھمچون واکنشی بھ این شعر نگاشتھ شدهبھرام بیضاییبھ قلمآرشبرخوانی

از جملھ، عطا منصوری .اندگیر را گویندگان مختلف بھ صورت صوتی اجرا کردهمنظومھٔ آرش کمان
این اثر بھ .از این اثراندوزفریدون فرحشاعر ایلامی آن را بھ زبان کردی برگردانده و اجرای

ده و سارا خلیلی آن اندوز اجرا کرصورت دوزبانھ منتشر شده کھ شعر سیاوش کسرایی را فریدون فرح
.است و اجرای صوتی انگلیسی ھم با صدای سوزی ضیایی استرا بھ انگلیسی ترجمھ کرده

و روایت پژمان طاھریو آھنگسازیشھرام ناظریوانندگیبھ خآرش کمانگیر، آلبوم١٣٩٧در سال 
بخش ارکسترال این اثر در .تھیھ شد»ققنوس«قطب الدین صادقی، بھ ھمت مؤسسھ فرھنگی ھنری 

.استهشھر وین توسط ارکستر مجلسی اتریش و بھ رھبری طاھا عابدیان ضبط شد»کنسرت ھاوس«
مھره سرخ

رساند، از نظری صورت عکس مھره سرخ، آخرین کتابی کھ کسرائی در دوران حیاتش بھ چاپ می
ای از شعر نوی حماسی است، ادامھ نمونھمھره سرخآرش کمانگیر،مانند.باشدآرش کمانگیر می

ای سیاسی است؛ ولی در حالی کھ ، و اشاره)رستم و سھراباین بار بھ دنبال(فردوسیمعاصر آثار
گیری بعد از کناره.اغفال است و اتلافمھره سرخگوید، موضوعار و رھایی میآرش کمانگیر از ایث

ابراز تاسف و پشیمانی کسرائی از مھره سرخاز رھبری حزب توده، و مھاجرت از مسکو بھ وین،
سخن از خطاھای خطیر نیکخواھانی : "...نویسدچنانچھ کسرائی در مقدمھ می.مسیر کمونیسم است

گیرند و شتابزده و با دانشی اندک تا مرزھای تباھی را بھ جای شناخت در کار میاست کھ شیفتگی 
ھایی پراکندگی میوه آن تلخ دانھ!از کی باید نالید؟.رانند؛ و اینک تاوان سنگینی کھ بایدشان پرداختمی

"…ایم است کھ خود بر زمین افشانده
نمونھٔ اشعار

باور

واپسین سرودهٔ شاعر:

کند دل من مرگ خویش راباور نمی

کنمنھ نھ من این یقین را باور نمی

ھای زندگیتا ھمدم من است نفس

کنممن با خیال مرگ دمی سر نمی

شود؟ھ گل خس و خاشاک میآخر چگون

آخر چگونھ این ھمھ رؤیای نونھال

نگشوده گل ھنوز

ننشستھ در بھار

شود؟پژمرد بھ جان من و خاک میمی
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ھاستدر من چھ وعده

در من چھ ھجرھاست

ھا بھ دعا مانده روز و شبدر من چھ دست

شود؟اینھا چھ می

شمارآخر چگونھ این ھمھ عشاق بی

آواره از دیار

صدا روز بییک

شوند؟ھا، ھمھ خاموش میدر کوره راه

باور کنم کھ دخترکان سفید بخت

بی وصل و نامراد

ھاھا و کنار دریچھبالای بام

شوند؟پوش میچشم انتظار یار سیھ

شود بھ گورکنم کھ عشق نھان میباور نمی

اش ز خاکآنکھ سر کشد گل عصیانیبی

باور کنم کھ دل

تپدروزی نمی

رین برین دروغ دروغ ھراسناکنف

کشد بھ ساحل آینده شعر منپلُ می

تا رھروان سرخوشی از آن گذر کنند

ھاھا و دستپیغام من بھ بوسھ لب

کندپرواز می

باشد کھ عاشقان بھ چنین پیک آشتی

یک ره نظر کنند

ھاستھا و دستدر کاوش پیاپی لب

کاین نقش آدمی

بر لوحھ زمان

شودجاوید می

وار مان ذره ذره گرمی خاموشای

گمانیک روز بی

شودزند جایی و خورشید میسر می
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امتا دوست داری

تا دوست دارمت

چکد ز مھرتا اشک ما بھ گونھ ھم می

تا ھست در زمانھ یکی جان دوستدار

تواندکی مرگ می

نام مرا بروبد از یاد روزگار؟

است بادبسیار گل کھ از کف من برده

غمیناما من 

کنمگلھای یاد کس را پرپر نمی

من مرگ ھیچ عزیزی را

کنمباور نمی

ریزد عاقبتمی

یک روز برگ من

شودیک روز چشم من ھم در خواب می

کسی را گریز نیستزین خواب چشم ھیچ

اما درون باغ

.ھمواره عطر باور من در ھوا پرُ است

شعری دیگر:
مست

من مستم

من مستم و میخانھ پرستم

راھم منمایید

پایم بگشایید

!وین جام جگرسوز مگیرید ز دستم

می لالھ و باغم

می شمع و چراغم

نفسم، عطرِ دماغممی ھمدم من، ھم

خوش رنگ، خوش آھنگ

لغزیده بھ جامم
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از تلخی طعم وی، اندیشھ مدارید

گواراست بھ کامم

در ساحل آتش

.من غرق گناھم

!ھمراه شما نیستم ای مردم بتُگر

…سیاھمن نامھم

با آنکھ در میکده را باز ببستند

با آنکھ سبوی می ما را بشکستند

با آنکھ گرفتند ز لب توبھ و پیمانھ ز دستم

!با محتسب شھر بگویید کھ ھشدار

!ھشدار کھ من مست میِ ھر شبھ ھستم

…کسی کُشت مراچھ

گفتم ای …پائیدھمھ با آینھ گفتم، کھ خموشانھ مرا می…ھمھ با آینھ گفتم، آری...کسی کُشت مرا؟چھ
...ن غارت کرد؟کسی صندوقِ جادوییِ اندیشھٔ مچھ...کسی بالِ خیالم را چید؟چھ:...آینھ با من تو بگو

کسی، آخر چھ:...سرانگشت بر آینھ نھادم پرُسان...ھای مرا داد بھ باد؟چھ کسی خرمنِ رؤیاییِ گل
نھ کسی را خبری شد، نھ ھیاھویی …کھ نھ دستی بھ مدد از سوی یاری برخاست...کسی کُشت مرا؟چھ

مسکو، (…نگشت نھاد بر دلم اصداآینھ، اشک بر دیده بھ تاریکیِ آغازِ غروب، بی…در شھر افتاد
)١٣٧٠فروردین 

=========================================================

١٣٩٨ شھریور سیدعلی صالحی

ایران،ایذه١٣٣۴زاده

مسجدسلیمان، تھرانمحل زندگی
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سیدعلی صالحیلقب

شاعر، نویسنده و مدرّسپیشھ

شعر، نویسندگیزمینھ کاری

وی یکی از .تشاعر و نویسندهٔ معاصر ایرانی اس) در ایذه١٣٣۴زادهٔ یکم فروردین(سیدعلی صالحی 
گذاران جریان موج ناب و بنیانگذار جریان شعر گفتار و شعر فراگفتار در شعر معاصر ایران  پایھ

ھای مطرح و صالحی از چھره.وی ھمچنین یکی از دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران بود.است
.باشدشناختھ شده در شعر معاصر فارسی می

نامھزندگی
آغاز زندگی

در استان خوزستان بختیاریایذهاز توابعمَرغاب در روستای١٣٣۴ فروردین ١ی صالحی در سیدعل
 بھ ١٣۴٠پدر او کشاورز، شاعر و شاھنامھ خوان بود؛ و در سال .ای کشاورز بھ دنیا آمددر خانواده

 در ھمان ١٣۴٧اقامت کرده و در سال مسجد سلیمانع حصبھ در مرغاب ھمراه با خانواده بھدلیل شیو
 تھدید از سوی مدرسھ و مقامات ترک تحصیل  بھ دلایل تنبیھ و١٣۵٣در سال .شھر وارد دبیرستان شد

.کرد و یک سال بعد باز بھ مدرسھ بازگشت و دیپلم ریاضی گرفت

شرکت نفت مسجد سلیماندر مجلھ محلیابوالقاسم حالت بھ اھتمام١٣۵٠اولین شعرھای او در سال 
و پرویز رجبیگوی کودکان در مھدکودک لیلی شد کھ توسط قصھ١٣۶٠او در سال .چاپ شد

١٣۶٠گوید پاییز سال داند و میاو خود را و سرنوشت خود را مدیون این دو می.شدھمسرش اداره می
حتی پدر و مادر و بستگانم .خورشیدی بود کھ آنجا کنار عزیزانم آرام گرفتم از جھان و اضطراب آن

.امدانستند من کجای این زندگی مفقود شدهنیز نمی
جریان موج ناب

را در شعر »موج ناب«نسل خود جریان  صالحی ھمراه چند نفر از شاعران ھم١٣۵۴ تا١٣۵٣سال 
.کننداز این جریان پیشرو حمایت میتھراندرنصرت رحمانیومنوچھر آتشی.کندریزی میسپید پی

.شوددر شعر اعلام میجایزهٔ فروغ فرخزاد بھ عنوان برندهٔ ١٣۵۶در سال 

کردم حس می«:استاو در این باره گفتھ.گیردفاصلھ می»موج ناب« صالحی از گروه ١٣۵٧در سال 
…»شویمم شبیھ ھم میھمھ ما شاعران موج ناب داری

رفتن بھ دانشگاه

 در کنکور رشتھٔ ١٣۵٨رود و در پاییز میتھران برای اقامت دایم بھ١٣۵٨وی در اردیبھشت سال 
غلامحسین ،اسماعیل خوییدر ھمین زمان با حمایت.شودادبیات دانشکده ھنرھای دراماتیک قبول می

بوعات آزاد آید و در مطدرمیکانون نویسندگان ایرانبھ عضویتعظیم خلیلیونسیم خاکسار،ساعدی
.شودمشغول بھ کار می

محاکمھ شده و مورد کیفر قرار مسجد سلیمانشود و سپس درزخمی میانقلاب فرھنگیوی در جریان
.گیردمی
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جریان شعر گفتار

تقطیع ھموار و «، پیشنھاد شعر سپیدسنتی و سطربندی کلاسیک درتقطیع با نقض١٣۶٣در سال 
 قبول شود این روش تقطیع را ھمھ گیر کند کھ تا امروز موردسرانجام موفق می.را مطرح کرد»مدرن
.است

بھ دھھ ھفتادکند کھ با آغازر معرفی میرا با ساده کردن زبان شع»جنبش شعر گفتار«یک سال بعد 
ھای ریشھ شعر گفتار بھ گات«:استتھوی در این باره گف.جریانی مقبول در شعر فارسی تبدیل شد

معمار نخست آن حافظ است و نیما و شاملو ھم چند شعر نزدیک بھ این حوزه .گردداوستا بازمی
عنوانی «من تنھا برای این حرکت .است»شعر گفتار«اما فروغ دقیقاً یک شاعر کامل در .اندسروده
»!ھمین.انی تئوریک آن را کشف و ارائھ کردمیافتم و سپس در مقام تئوریسینِ مؤلف، مب»دُرُست

دھھ ھفتاد و بعد

بود و در سال »دنیای سخن« دبیر سرویس ادبی و صفحھ شعر مجلھ ١٣٧٩ تا١٣۶٩صالحی از 
.اندازی کردرا با استقبال مناسبی راه)در مجلھ و دفتر دنیای سخن( کارگاه شعر دنیای سخن ١٣٧٩

ھای فرانسھ، عربی، آلمانی، انگلیسی، ارمنی، روسی و از ھمین دوره ترجمھٔ شعر صالحی بھ زبان
کردی بھ صورت پراکنده در مطبوعات چاپ گردید و دو دفتر شعر از وی در کردستان عراق

.منتشر شد)بھ زبان کردی (

بازگشت و دو سال بعد از سوی کانون نویسندگان ایران برای فعالیت مجدد بھ١٣٧٨وی در سال 
.مجمع عمومی بھ عنوان یکی از دبیران اصلی کانون نویسندگان ایران انتخاب شد

 منتشر کرد کھ متعاقباً را»معیار ادبی« بھ عنوان سردبیر، یک شماره مجلھ ١٣٨٢صالحی در سال 
.ممنوع المصاحبھ و از ادامھ کار در مجلھ محروم گردید

دفترھای شعرھاآثار و فعالیت

علی صالحیمنتشر شده سید :

:مجموعھ اشعار

١٣۶٢-انتشارات تجریش-لا… لیالی-١

-…انتشارات- منظومھ ھا-٢
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١٣۶٧-انتشارات محیط- پیشگو و پیاده شطرنج-٣

١٣۶٧-انتشارات محیط- مثلثات و اشراق ھا-۴

١٣٧٣-انتشارات دارینوش- نامھ ھا-۵

١٣٧۴-انتشارات دارینوش- نشانی ھا-۶

١٣٧۵-انتشارات دارینوش-مُردن بھ وقت شھریور عاشق شدن در دی ماه، -٧

١٣٧۶-انتشارات تھران- آسمانی ھا-٨

١٣٧۶-انتشارات تھران- رؤیای قاصدک غمگینی کھ از جنوب آمده بود-٩

١٣٧۶-انتشارات محیط- سفر بخیر مسافر غمگین پنجاه و ھشت-١٠

١٣٧٨-انتشارات تھران-ھای ری را آخرین عاشقانھ-١١

١٣٨٠-انتشارات دارینوش-تو نبودی، باران بود ساده بودم، -١٢

١٣٨٠-انتشارات دارینوش- دیر آمدی ری را-١٣

١٣٨٠-انتشارات ابتکار نو-رفت دعای زنی در راه کھ تنھا می-١۴

١٣٨٠-انتشارات آرویج- دریغا مُلا عمر-١۵

١٣٨٠-انتشارات ابتکار نو-ھای شب چیدن محبوبھ-١۶

١٣٨٢-انتشارات رامانیوش- از آوازھای کولیان اھوازی-١٧

١٣٨۴-انتشارات ناھید- یوماآنادا-١٨

١٣٨۶-انتشارات نگاه- سمفونی سپیده دم-١٩

١٣٨۶-انتشارات نگاه- قمری غمخوار در شامگاه خزانی-٢٠

١٣٩٠-انتشارات چشمھ-زیارت نامھٔ مرغ سحر و ھمخوانی دختران خرداد ماه-٢١

١٣٩٠-رات نگاهانتشا-رد پای برف تا بلوغ کامل گل سرخ-٢٢

١٣٩١-انتشارات مروارید-ھای بعد از گرگعاشقانھ-٢٣

١٣٩١-انتشارات چشمھ-اشاره بھ دریا پیش از زوال بزرگ-٢۴

١٣٩١-انتشارات زاوش-چند رؤیا مانده تا طلوع رنگین کمان-٢۵

١٣٩٢-انتشارات نگاه-زندگی کن بگذار دیگران ھم زندگی کنند-٢۶

١٣٩٢-انتشارات نگاه-شوندبی مادر میما نباید بمیریم، رؤیاھا -٢٧

١٣٩٢-انتشارات نگاه-نگران نباش ھمھ چیز درست خواھد شد-٢٨

١٣٩٣-انتشارات نگاه-پنھانی چند شعر عاشقانھ برای دو سھ نفر-٢٩

١٣٩٣-انتشارات چشمھ-ھا در غیاب احمد شاملوشبانھ-٣٠

١٣٩٣-انتشارات نگاه-آیدانیس آخر ھمین ھفتھ می-٣١

١٣٩۴-انتشارات نگاه-نامِ کوچکِ تونثار -٣٢
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١٣٩۴-انتشارات نگاه-آھوی الوداع بھ موسمِ زایمان آب-٣٣

١٣٩۴-انتشارات نگاه-آھنشازده کوچولو فال فروش میدان راه-٣۴

١٣٩۴-انتشارات نگاه-گل رُز در سفر بھ ستارهٔ شمالی-٣۵

١٣٩۴-انتشارات ثالث-کتاب کوچک معصومیت و امید-٣۶

١٣٩۴-انتشارات نگاه-ار بزن در پایان عشق پیروز استپرده را کن-٣٧

١٣٩۴-انتشارات نگاه-ترین رؤیاھااین شفا برسد بھ دست مجروح-٣٨

١٣٩۴-انتشارات نگاه-دھدزن در سایھ چھره اش را نشان می-٣٩

١٣٩۴-انتشارات نگاه-دعوت بھ دعای عھد زنان-۴٠

١٣٩۵-ارات چشمھ انتش-ھای برفی آذر ماهدختر ویولن زن در کوچھ-۴١

١٣٩٧- انتشارات چشمھ-منشور شعر حکمت-۴٢

 نشر ھونار-گزارش بھ نازادگان-۴٣

١٣٩٧- انتشارات نگاه-سرود روح بزرگ-۴۴

١٣٩٩-انتشارات چشمھ)نامھ سیدعلی صالحیزندگی(راهِ دور -۴۵
ھای اشعارگزینھ

 ١٣٨٣-گزینھ اشعار
 ١٣٨۴-)دفتر یکم(مجموعھ اشعار
انتشارات مروارید-بھ گزینش علیرضا مؤمنی )دعوت دوباره بھ ادامھ دریا(ار گزینھ اشع-

١٣٩٧

.استبر اساس گزارش ایسنا در سال نود و یک، گزیدهٔ اشعار سید علی صالحی بھ چاپ ھفتم نیز رسیده
تصحیح دیوان شاعران دیگر

بھ ھمراه ھفت گفتار پیرامون سیدعمادالدین نسیمیجموعھ اشعارم(ققنوس در شب خاکستر ،
١٣۶٨-)احوال و آثار او

ھارمان

١٣٧۶-علو
 ١٣٧۵-چشم براه بانو
 ،١٣۶٣مرگ پلنگ

ھای شعرکارگاه

در مجلھ ( اولین کارگاه شعر خود را در تھران با عنوان کارگاه شعر معیار ١٣٧۵صالحی در سال 
در مجلھ و دفتر دنیای ( صالحی مجدداً کارگاه شعر دنیای سخن ١٣٧٩در سال .تأسیس کرد)معیار
.این کارگاه تاکنون فعال است.شودکند کھ با استقبال خوبی روبرو میاندازی میرا راه)سخن

آثار دربارهٔ صالحی
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زنگی و شعر سید علی صالحی-بھشت فرستاده شفانویسِ اردی 
 فیض شریفی-زندگی و شعر سیدعلی صالحی 
از اشعار سید علی صالحیخسرو شکیباییدکلمھ
١٣٩۴- نشر علم- پژمان موسوی -)شعر و زندگی سیدعلی صالحی(ای برای باران بیانیھ
 سھراب طاووسی-آئین صورتگری 
 بردست ایرج ز-)زندگی و شعر سیدعلی صالحی(ارمغان دوست

جایزه شعر نیما

 برگزار شد مجموعھ شعر ١٣٨٩در مراسم دومین جایزه شعر نیما کھ در روز پنجشنبھ ھشتم مھر ماه 
وی در این .بھ عنوان کتاب برتر از طرف داوران انتخاب شدآیدانیس آخر ھمین ھفتھ میصالحی

اند، با سیلی رخسار سرخ مردم با آبرو گرسنھ«:مراسم شرکت نکرد و جایزه را نپذیرفت و اعلام کرد
شکن، دادن و در این شرایط شرف.عزت مردم در اولویت است.ھا را بگذارید برای بعدجایزه.کنندمی

شجاعتِ.ھا را بگذارید برای بعدآور نیست؟ این بازیشرم.گرفتن جایزه، یعنی تأیید ھمین شرایط
سلامت جامعھ .کند اندکی ھشیار باشیم و تحلیل درستی از شرایط بھ دست دھیماخلاقی حکم می

.بھ شدت نگران از کف رفتن این سلامت ھستم.ناپذیر استفرھنگی برای امثال من یک اصل خلل
ترین میراث این مردم یعنی فرھنگ و عالی.دستیترسم فشارھای مضاعف اقتصادی، فقر و تھیمی

انسان ایرانی اھل این ھمھ دروغ .لرزدام میبینم کھ تنھایی میگاھی نشانھ.معرفت ملی را نابود کند
».استنبوده

جشنواره گلاویژجایزه

این .بھ سید علی صالحی داده شداقلیم کردستاندر بیست و یکمین جشنواره ادبی گلاویژ، جایزه طلایی
سیدعلی صالحی کھ در این . برگزار گردید١٣٩٧ فروردین ١٨ و ١٧، ١۶جشنواره در روزھای 

:مراسم حضور نداشت، پیامی بھ این جشنواره فرستاد کھ متن آن بھ شرح زیر است

انسان «:شکست، قرارِ انسان، جوھره ھستی است، این ایمانِ من استمتِ بیاراده پرقدرت و مقاو«
من آیینِ شعرِ مقاومت را از روح و زبانِ سلسلھ جبالِ زاگرس …ھم از این راه »!پیروز است

اھلِ قلم مستقل …کس است؛ و این ما، ھمة ما ناپذیر، میھن من و شیر کو بیام، زاگرسِ زوالْ آموختھ
آوریم، انسانِ مبارز، انسانِ مرتب میراثِ مشترک و یگانھ انسان را بھ یاد انسان میھستیم کھ 

!…خواه، انسانِ کلمھ، انسانِ پیروزآزادی

آورم، دھھ شصت خورشیدی، کوچ یک لحظھ بھ یاد می.و انسان پیروز است، این ایمان من است
گریستم و کاری از من می.آمدندانِ خود میاجباریِ قبیلھ انسان، خیل عظیم خستگان پیاده بھ جانبِ ایر

؟!جمھوری عراق شودممکن است یک روز، یک کُرد رئیس:کلمھ ساختھ نبود، فقط با خود گفتم
:رؤیایی کھ برای خودم نیز غیرقابل باور بود، تا آن روز بزرگ کھ مام جلال رُخ بھ رُخ جھان گفت

»!من رئیس جمھورِ ھمھ عراق ھستم«

زادی، ما ایام بھ شادی و آزادی برای آدمیْ !ران نباید رؤیاھای خود را دستِ کم بگیرندشاع…شگفتا
.برُدیم، کلمھ برُد، شعر برُد، یعنی انسان برُد، و انسان در ھر شرایطی، بر ھر شرایطی پیروز است

سیدعلی صالحی

» ـ تھران١٣٩٧نوروز 
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نمونھ اشعار

آیا مایلید با من تا پیچ ھمین کوچھ بیایید

سارِ سُکوت بگذریداز سایھ

ای لااقل عواقبِ آفتاب را تجربھ کنید؟دمی، دقیقھ

.اندنھ دیدهگویند آنجا عواقبِ آفتاب را در آوازھای آیمی

آیا مایلید با من میان این ھمھ ھمھمھ

ای لااقل از بوی بوسھ یا باران سخن بگویید؟دمی، دقیقھ

.فھمدآدمی از علاقھ بھ آدمی، آوازھای آینھ را میگویند در این دقایقِ دانامی

پس چرا گاھی اوقات

کنیم؟حتی سلام و ستاره یا کبوتر و کلمھ را کتمان می

ھ یاد آورید کھ آدمی از علاقھ بھ آدمیب

فھمدعواقب آفتاب را میفھمدآوازھای آینھ را می

!…سارِ سکوت را و حتی سایھ

سارِ سکوت،با این حال، نھ سایھ

نھ عواقبِ آفتاب، نھ آوازھای آینھ،

حالا من فقط دلواپسِ خوابِ ھمان غنچھٔ کوچکم

کھ شما دعایِ شبنمِ لرزانش را

.ایدگلبرگِ ساکتِ شبانھ شنیدهبر

١٣٧۶/پنجاه و ھشت انتشارات محیطسیدعلی صالحی سفر بخیر مسافر غمگین پاییز 
=========================================================

علی باباچاھی
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)سال٧٨(١٣٢١آبان ٢٠زادهٔ 
ایران،بوشھر

کرجمحل زندگی

اکنون-١٣۴٠ھای فعالیتسال

فرخنده بختیاریھمسر 

غزل و بھرنگفرزندان

.استایرانیمنتقدومحقق،نویسنده،شاعر)١٣٢١ آبان ٢٠زادهٔ (علی باباچاھی

نامھزندگی

وی دوره دبستان و دبیرستان را .استاستان بوشھربندر کنگان در١٣٢١علی باباچاھی متولد سال 
آموزی در مسابقھ ادبی دانش.مند شددر دوره اول متوسطھ، بھ شعر و ادبیات علاقھ.گذراندبوشھردر

در این دوره شعرھایش در مجلات .رتبھ اول را بھ دست آوردشیرازھای بوشھر و سپسدبیرستان
ھ امید اما وقتی یکی از شعرھای این شاعر در مجل.شدچاپ می»فریاد.ع«، با نام مستعار تھران

بھ چاپ رسید، شعرھایش را بھ امضای خودش در مجلات چاپ »بھترین شعر ھفتھ«ایران بھ عنوان 
.کرد

او .راه یافتیرازش بھ دانشکده ادبیات٣٩–۴٠وی پس از اتمام دوره دبیرستان در بوشھر، حدود سال 
.ھا بھ اتفاق چند تن از دانشجویان، جلساتی ادبی در دانشکده ادبیات شیراز برگزار کرددر این سال

 سال در بوشھر بھ تدریس ادبیات ١٨شد و بھ مدت آموزش و پرورش وارد١٣۴۵باباچاھی حدود سال 
باباچاھی در طول مدت تدریس . بھ اجبار بازنشستھ شد١٣۶٢در سال انقلابمشغول شد کھ بعد از

.خود در بوشھر علاوه بر چاپ شعر در مجلھ پایتخت، از فعالیت مطبوعاتی نیز غافل نبود

مجلھٔ تکاپو

مجلھ تکاپو بھ «:است آمده٣٠٠صد سال مطبوعات بوشھر، نوشتھ سید قاسم ھاشمی صفحھ در کتاب
پس از انتشار شماره سوم در نیمھ …»منتشر شدبوشھر در١٣۴۶سردبیری علی باباچاھی در پاییز 

علی باباچاھی را برای تعطیل نمودن مجلھ تحت فشار قرار داد و سرانجام بھ دنبال ساواک،١٣۴٧اول 
مجلھ تکاپو مورد استقبال محافل .، تکاپو متوقف شد، بھ بھانھ عدم مجوز انتشارساواکدخالت مستقیم

نیز مطالبی »فردوسی«، »خوشھ«مانندتھرانمجلات روشنفکری.فرھنگی و روشنفکری قرار گرفت
.انداز آن نقل کرده

، سردبیر و »خوشھ«.را بھ نقل از مجلھ تکاپو بھ چاپ رسانیداحمد شاملورانیسخن»خوشھ«مجلھ 
ھا در ھمین سال.رفی کردمع»کوشندگان شعر امروز ایران«اندرکاران مجلھ تکاپو را با عنوان دست

کھ مشغول تدریس در مدارس بوشھر »ایل بختیاریدختری از«باباچاھی بھ قول خودش با )١٣۴٨(
. یک پسر و یک دختر است کھ ھر دوی آنھا تحصیلات دانشگاھی دارنداو صاحب.بود ازدواج کرد
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)ھای غمناکشناییجھان و رو(نقدی بر دومین کتاب شعر باباچاھی خسرو گلسرخیھا،در ھمین سال
.شمس لنگرودی چاپ شد»تاریخ تحلیلی شعر نو«این نقد در .نوشت

۵٧پس از انقلابِ 

، چخوفھای کوتاهھای رادیویی بیشتر بر اساس داستانھای مختلف، تنظیم نمایشنامھویرایش کتاب
گزینش عناصر (، تحقیق در متون کھن فارسی »پیشبرد«، ھمکاری با نشر »پاپیروس«ھمکاری با نشر 

در یک مؤسسھ دولتی، ھمکاری با مرکز نشر دانشگاھی تعریف نگاری لغات متون کھن )نمایشی
 آن و قبل از)یک دھھ(»آدینھ«مسئولیت صفحات شعر . ادامھ داشت١٣٨۴ تا۶٨فارسی کھ از سال 

.را پذیرفت»نافھ«مسئولیت شعر و نقد شعر مجلھ 

باباچاھی کھ .ھا جلسھ سخنرانی در محافل خصوصی و دانشگاھی داشتھ استھا باباچاھی دهاین سال
ھای و جنگ»کتاب ھفتھ«، »رودکی«، »روشنفکر«، »خوشھ«ھای قبل از انقلاب، در مجلات در سال

ھای معتبر ادبی او را بھ معتبر ادبی حضوری مستمر داشت، بعد از انقلاب، بیشتر مجلات و نشریھ
ھای متعدد و طرح مقولات باباچاھی در کنار مصاحبھ.تن مقالھ و انجام مصاحبھ دعوت کردندنوش

را »شعر در وضعیت دیگر«تری طور عمیقپرداخت و بعداً بھ»شعر پسانیمایی«جدید، بھ طرح 
از باباچاھی تاکنون حدود سی کتاب شعر و نقد و .ھای زیادی را دامن زدمطرح ساخت کھ بحث
.استتحقیق، بھ چاپ رسیده

ھای اخیرسال

پیرامون شعر و حیات شعری علی این قیافھٔ مشکوکبا عنوان فیلم مستندی ١٣٩٠در تابستان سال 
عقاید در این فیلم با آرا و .ساختھ شدوحید علیزاده رزّازیباباچاھی بھ طراحی و کارگردانی

احمد ،مدیا کاشیگر،محمد قائد،محمد محمدعلی،مسعود بھنود،ھوشنگ چالنگیچونھایی ھمچھره
علی،اردشیر رستمی،رضا عامری،بھزاد خواجات،زادهفرخنده حاجی،نیازالله بیفتح،پوری

دربارهٔ زوایای گوناگون شعری و شخصیتی باباچاھی بابک صحرانوردوعلیرضا مجابی،عبداللھی
.شویمآشنا می

ای  دقیقھ٩٠در این فیلم «:گویداش میتھ، کارگردان این پروژه دربارهٔ ساخوحید علیزاده رزّازی
ھایی از این دست تا حد امکان پرھیز کنیم و با ایجاد تنوع ھای رایج و مرسوم فیلمایم کھ از قالبکوشیده

ھا و فضاھایی متناسب با احوالات شخصیت محوری در فرم تصاویر و نورپردازی و ھمچنین خلق ایده
بھ عبارت دیگر سعی .ای آن بیفزاییمنامھھای ادبی و شناختار جنبھفیلم، بھ بار سینمایی اثر در کن

نما بھ را در تصویری تمام»شاعرِ وضعیت دیگر«ایم تا وضعیت دیگری از شعر و شخصیّت کرده
از ابتدا «:گویدھای ادبی و ھنری در فیلم میچنین دربارهٔ حضور چھرهاو ھم».مخاطب عرضھ کنیم
از افراد مرتبط با حال و ھوای شاعر را مدنظر داشتیم کھ با مشورت با آقای فھرست بلند بالایی 

محمد محمدعلیغیر از آقایانبھ.اکنون در فیلم حاضرندھایی رسیدیم کھ ھمباباچاھی بھ ھمین نام
ھای معمولی متقبل شدند و از خارج کھ ھر دو زحمت ضبط تصاویرشان را با دوربینمسعود بھنودو

٩٠این مستند ».ایمر برایمان ارسال کردند، با باقی میھمانان در شھر تھران و کرج گفتگو کردهاز کشو
 اسفندماه -این قیافھٔ مشکوکبزرگداشت(بار در مراسم بزرگداشت علی باباچاھی ای برای اولیندقیقھ

.برگزار شد، بھ نمایش درآمدگروه ادبی مایاکھ بھ ھمّت) تھران-١٣٩٠

دیدگاه منتقدان
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تصویری با رویکردی اجتماعی، -را عاطفی)١٣۴۶(»گاھیتکیھدر بی«منتقدان کتاب شعر اولش، 
ھای میق و خودشکنانھ، میان شعارھای خطابی محافل سیاسی و سیلان ذھن انجمنسرشار از اندوھی ع

دانند کھ بھ ھمین دلیل با وجودی کھ شدیداً احساساتی و نوجوانانھ بود و عمق و بعدی ھنر برای ھنر می
جھان و «در مجموعھٔ دومش، .نداشت مطلوب ھر دو گروه افتاد و شھرت یافت و دھان بھ دھان گشت

ھم ھمچنان ھمان روند شعری پیشین را دنبال کرد و این مجموعھ نیز )١٣۴٩(»ھای غمناکروشنایی
و در جنونی شاعرانھ در فروغ فرخزادأثر ازعمق، متتصویری، غرق در شدتِ عاطفی کم-خطابی

یابد ھم تغییری کیفی نمی)١٣۵٢(»از نسل آفتاب«شعر او در مجموعھٔ سومش، .گردش باقی ماند
اوزانی منعطف و پرُکشش کھ .استآزاد.موفروغ فرخزادآوردھایمگر در وزن کھ ادامھٔ دست

.شعر سپیدندبھ سویشعر نیماییتحولی در اوزان

آثار علی باباچاھی
مجموعھ شعر

 در نشر نگاه ١٣٩٣ر علی باباچاھی شاعر و منتقد ادبی نخستین بار سال کتاب این کشتی پر اسرار اث
.بھ عنوان برگزیده معرفی شدجایزه شعر احمد شاملومنتشر شد و در اولین دوره

پخش از کتاب زمان-)١٣۴۶(گاھی تکیھدر بی 
پخش از کتاب زمان-)١٣۴٩(ھای غمناک جھان و روشنایی 
 مھرداد، رَز-)١٣۵٣(از نسل آفتاب 
 سینا، تبریز ابن-)١٣۵۶(صدای شن
ھنام، تبریز ب-)١٣۶٠(آید مان آفتاب برمیاز خاک
 عصر جدید-)١٣۶٨(آوای دریامردان 
 ویس-)١٣۶٩ (- چاپ اول -گزینھ اشعار 
 دُرسا-)١٣٧٢ (- چاپ دوم -گزینھ اشعار 
تکاپو-)١٣٧۶ (-)با تأخیر(نشان است ھای دریا بیمنزل 
 نشر چشمھ-)١٣٩١ (-چاپ دوم / دارینوش -)١٣٧۵ (- چاپ اول -نم نم بارانم
نشر زاوش-)١٣٩٢ (-چاپ دوم / ھمراه -)١٣٧٩(دھد عقل عذابم می 
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تھران- نوید شیراز، نشر راشین -)١٣٨١(ام کھ خیلی مشکوک است قیافھ 
مشھد-تشارات پاندا  ان-)١٣٨٢(بودم بھ صید نھنگ رفتھ 
انتشارات مروارید-)١٣٨٣ (- چاپ اول -گزینھ اشعار
انتشارات مروارید- چاپ چھارم، قطع جیبی -)١٣٩٠ (- چاپ سوم -گزینھ اشعار
نشر ثالث-)١٣٩٠( چاپ دوم -)١٣٨٨( چاپ اول -پیکاسو در آبھای خلیج فارس
حلقھٔ نیلوفری( نشر نوید شیراز -)١٣٨٨(خورَدفقط از پریان دریایی زخم زبان نمی(
نشر ثالث-)١٣٩١ (-)با تأخیر(ستیبو برای من کافھوش و حواس گُل شب
انتشارات مروارید-)١٣٩٠ (-گُلِ بارانِ ھزار روزه
نشر زاوش-)١٣٩١ (-کنددنیا اشتباه می 
نشر ثالث-)١٣٩١ (-)ھاشعرک(ماھی جمع کنیمبیا گوش
انتشارات مروارید-)١٣٩١ (-)ھاعاشقانھ(شوند شیوهٔ خودشان عاشق میبھ
انتشارات نگاه-)١٣٩١ (-طرف استباغ انار از این
انتشارات نگاه-)١٣٩٢ (-در غارھای پرُ از نرگس
انتشارات نگاه-)١٣٩٢ (-)جلد اول(مجموعھ اشعار
انتشارات نگاه-)١٣٩٣ (-این کشتی پراسرار
ورایی انتشارات سرزمین اھ-)١٣٩۴ (-روم اتاق بر آب راه می
 انتشارات دریچھ-)١٣٩۵ (-قشنگی دنیا بھ ھمین است 
انتشارات نگاه-)١٣٩۵ (-ھا در غروب اسم ندارندآدم
انتشارات پاتیزه-)١٣٩۵ (-را و دیگران من آئو 

نقد و بررسی

نارنج-)١٣٧۶ (- جلد یک -)بررسی انتقادی شعر امروز ایران(ھای منفردگزاره 
دو کتاب( جلد دو -)مسائل شعر و بررسی شعر جدید و جوان امروز(ھای منفردگزاره(-

 سپنتا-)١٣٨٠(
دیبایھ-)١٣٨٩ (- چاپ دوم -)سھ جلدی(ھای منفردگزاره 
انتشارات ویستار-)١٣٨١(ایسھ دھھ شاعران حرفھ
١٣٨۵ (- بھ کوشش مازیار نیستانی -)گفتگو، نقد و نظر، مقالھ(بیرون پریدن از صف(-

نگارمفرغ
نشر ثالث-)١٣٨۴ (-)١٣٠٠–١٣٨٠گزینش و بررسی شعرھای (ھاترینعاشقانھ
انتشارات ویستار-)١٣٨۶) (گزینش و بررسی(شعر امروز، زن امروز
نشر دیبایھ-)١٣٩٣ (-)سال شعر نو فارسی٩٠(ھای پیوستگزاره 

تحقیق و تألیف

اقبال لاھوری-)١٣۶٩(سرایی در جنوب ایرانشروه 
انتشارات مروارید-)١٣٧٣) (گزینش و بررسی(منوچھر شیبانیعارگزینھ اش
نشر ثالث-)١٣٨٠) (فریدون توللیشعر و زندگی(این بانگ دلاویز
انتشارات مروارید-)١٣٨۴(تانیمنوچھر نیسگزینھ اشعار
نشر ثالث-)١٣٨٧) (اسماعیل شاھرودیزندگی و شعر(زیباتری از جنون

شعر کودک

تبریز/سینا  ابن-)١٣٣٧(سوغات بھار
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تبریز/سینا  ابن-)١٣۵۶(چھ کسی درِ قفس را باز کرد؟
ھاگفتگوھا و مصاحبھ

١٣٨۴(، )با علی باباچاھیسادات مدنیگفتگوی (۵، مجلد تاریخ شفاھی ادبیات معاصر ایران(
 نشر روزگار-محمدھاشم اکبریانیزیر نظر

انتشارات نگاه-)١٣٩۴ (-ھامجموعھ مصاحبھ،دری بھ اتاق مناقشھ
فیلم مستند

وحید علیزاده : کارگردان-)١٣٩٠-زندگی و شعر علی باباچاھی (این قیافھ مشکوکمستند
رزّازی

محسن: کارگردان-)١٣٩٣-علی باباچاھی زندگی و شعر (»این ھم یک شوخی بود«مستند
موسوی میرکلایی

)شعرخوانی(لوح فشرده 

اصفھان- نشر تحقیقات نظری -)١٣٨٨) (ای شاعرصد(امضای یادگاری 
ھای خلیج پیکاسو در آب اشعاری از مجموعھٔ -)صدای شاعر(کندطوری فکر میاین

بیان مؤسسھ شبکھ صوتی خوش-)١٣٩١(فارس
ترجمھٔ آثار

بھ اھتمام ( ترجمھٔ سعید سعیدپور -)١٣٩٠) (گزیدهٔ اشعار بھ انگلیسی(این ھم یک شوخی بود
انتشارات ویستار-)ایوب صادقیانی

ترجمھٔ بابک صحرانورد-)گزیدهٔ اشعار بھ کُردی(از روزھای روشن 
دربارهٔ علی باباچاھی

١٣٨٩) (شعر و زندگی علی باباچاھی، بھ سعی محمد لوطیج(کتاب درنگ(
 محمد لوطیج :گزینش، نقد و بررسی,)یگرعلی باباچاھی در وضعیت د(ھفتاد گل زرد-

انتشارات سرزمین اھورایی-)١٣٩٣(
====================================================

ایعلیرضا پنجھ
) سال۵٩(١٣۴٠ساوه  مرداد  زاده

 تخلص گویا   
نگارپیشھ مدیر روابط عمومی، روزنامھ

نگاریزمینھ کاری شعر، نقد ادبی،روزنامھ



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

302

تحصیلات دانش آموختھٔ اقتصاد اجتماعی
١٣٨٠در دھھء جوایز مھم جشنوارهء مطبوعات 
سبک نوشتاری مدرن و پسامدرن

١٣۵۶- ھای فعالیت اکنون سال
چین، احیای بنیانگذار چامک، شعر دیجیتال، شعرتوگراف، شعر مربع جادویی، شعر وسط

چیستان نو، شعر رنگ
ھا بر بساطی کھ بساطی نیست، مستند سد معبرنامھفیلم

نگاریدلیل سرشناسی شاعری، روزنامھ
)سپیده(سر ربیعھ ھم

مزدک، نینا   )ان(فرزند
گفتاورد مانند زندگی ات بنویس

( ،١٣۴٠ مرداد ٢٧زادهٔ  (ساوه ،شاعر نگارروزنامھ ، پردازنظریھ ،  مرداد ٢٧زادهٔ (ای علی رضا پنجھ
وی سردبیر ویژهٔ فرھنگ، .پرداز، منتقد ادبی ایرانی استنگار، نظریھشاعر، روزنامھ)، ساوه١٣۴٠

 کوردی، گیلکی، ھای عربی، تورکی،ای تاکنون بھ زبانشعرھای پنجھ.بوده استواھنر و ادبیات گیلھ
ی نامھاو اکنون سردبیر دوھفتھ.استترجمھ شده...آلمانی، سوئدی، چینی،ایتالیایی، فرانسھ ، روسی و

.دوات است

نامھزندگی

او . از پدر و مادری اھل شھرستان رشت، در ساوه بھ دنیا آمد١٣۴٠ مرداد ٢٧ای ظھر رضا پنجھعلی
. سرود١٣۵۶تین اشعار خود را در سال از نوجوانی سرودن را آغاز کرد و نخس

آغاز شاعری

۶٠طور جدی و از نیمھٔ دوم دھھٔ  بھ١٣۵٠نگار، از نیمھٔ دوم دھھٔ ای شاعر و روزنامھعلی رضا پنجھ
 و یک ١٣۵٧ کتاب شعر از پاییز ١٠نگاری پرداخت، انتشارای بھ شعر و روزنامھطورحرفھبھ

کھ -نی توسط نشر مروارید با عنوان برشی از شعر گیلان  شاعر نوپرداز گیلا١٣۵۴آنتولوژی از 
. با عنوان گزینھ شعر گیلان نشر یافت١٣٧۴توسط ناشر سال 

فعالیت مطبوعاتی

، )١٣٨١ تا١٣٧٣ھای سال(سردبیری نشریات ادبی چون فصل نامھٔ گیلان زمین فرھنگی، تاریخی 
ای در عرصھٔ روزنامھھای پنجھمره فعالیتوا، روزنامھٔ معین روزنامھٔ صبح شمال ایران از زگیلھ

ھاتف، گیلان :ھایھا و ھفتھ نامھشود، ھم چنین باید دبیری سرویس ادبیات روزنامھنگاری محسوب می
ای کوتاه ھنر و ادبیات گیلان و زنجان روزنامھٔ اطلاعات، نیز باید بھ این کارنامھ دبیری و دورهامروز

علی رضا .مھٔ معماری آوای فن و ماه نامھٔ ره آورد گیل را افزودسرویس شعر و نقد شعر فصل نا
ای اکنون سردبیر دوھفتھ نامھٔ دوات است کھ مدیرمسوول و صاحب امتیازش پسرش مزدک پنجھ
ای است پنجھ

خانھٔ فرھنگ گیلان

لان محسوب گذاران خانھٔ فرھنگ گیاو نیز ھمراه چند تن از نویسندگان و ھنرمندان گیلانی از بنیان
طور متناوب عضو ھیئت رئیسھ، بازرس، سخنگو او از ابتدای تشکیل خانھ فرھنگ گیلان بھشود،می

 بھ مدت دو سال و اندی کارگاه ١٣٨٠ای ھمچنین در دھھ پنجھ.استو مسوول روابط عمومی خانھ بوده
کردھا ھمیشھ را برگزار می شنبھ۵شعر
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شناسیکتاب

١٣۵٧ - سوگ پائیزی

١٣۶۶ - ھمنفس سروھای جوان

١٣٧٠- آن سوی مرز باد

١٣٧٠ - برشی از ستارهٔ ھذیانی

١٣٧۴ - ٩ شاعر نوپرداز گیلانی۵۴گزینھ شعر گیلان، شرح حال و شعرھای دھھٔ شصت 

١٣٨٣ - ١٣٩٠/١٠عشق اول چاپ سوم 

١٣٨٧ - پیامبر کوچک

١٣٨٧ - خوابدشب ھیچ وقت نمی

١٣٩٣ - کوچھ چھرزاد

١٣٩٣ - ان اویم استعشق ھم

١٣٩۶- تورا بھ اندازهٔ تو دوست دارم«برگزین ده کتاب  »

١٣٩٨- دوماز خویش می
=========================================================

 علیرضا طبایی

شیراز١٣٢٣آذر ١۴زادهٔ 

تھرانمحل زندگی

منتقد ادبی،روزنامھ نگار،ترانھ سرا،شاعرپیشھ

.استایرانیمنتقد ادبیوروزنامھ نگار،ترانھ سرا،شاعر) در شیراز١٣٢٣ آذر ١۴(علیرضا طبایی

نامھزندگی
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تحصیلات ابتدایی و متوسطھ را در رشتھ.بھ دنیا آمدشیراز در١٣٢٣آذر ١۴علیرضا طبایی در 
مقام اول را در سطح روزنامھ نگاریوادبیاتھا در زمینھان برد و در ھمان سالبھ پایریاضی

.ھای کشور کسب کردآموزشگاه

 در ١٣٣٧را از ھمان زمان آغاز کرد و اولین شعرش در سال مطبوعاتو ھمکاری باشعرسرایش
ھا، مجلات ھفتگی و فحات شعر روزنامھپس از آن، دیگر آثارش در ص.منتشر شدسپید و سیاهمجلھٔ 

، امید ایران، روشنفکر، زن تھران مصور، نگین، فردوسی، رودکی،سخن:ھای ادبی از جملھماھنامھ
.بھ چاپ رسید...، پیغام امروز وکیھان،اطلاعات بانوانروز،

راھی تھران شد و تا امروز در این تحصیلات دانشگاھی برای ادامھ١٣۴٧طبایی در نیمھ اول سال 
.شھر اقامت گزیده است

تحصیلات

مدرک  موفق بھ دریافت١٣۵۴راه یافت و در سال دراماتیک بھ دانشکده ھنرھای١٣۵٠او در سال 
.شدنمایشنامھ نویسیدر رشتھکارشناسی

در ھمان رشتھ وارد دانشکده ھنر و معماری کارشناسی ارشد برای تحصیل در دوره١٣٧۶در سال 
.نامھ خود دفاع کرد از پایان١٣٧٩واحد تھران مرکز شد و در سال دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعھ ھای شعر

 انتشارات پیروز تھران١٣۴۴ھای پاییز؛  جوانھ-١

 انتشارات بامداد تھران١٣۵٠ از نھایت شب؛ -٢

 انتشارات توس تھران١٣۶٠ خورشیدھای آن سوی دیوار؛ -٣

کتاب برگزیده سال در دومین ( انتشارات آیینھ جنوب تھران ١٣٨۵ شاید گناه از عینک من باشد؛-۴
).دوره جایزه شعر خبرنگاران

 انتشارات شادان تھران١٣٩١ مادرم ایران؛ -۵

 انتشارات آوای کلار تھران١٣٩٢تر؛ تندر اما ناگھانی-۶

ترانھ سرایی

ھای مشھور و سرایی روی آورد و در طی چند سال، موفق بھ خلق ترانھ بھ ترانھ١٣۴٨طبایی از سال 
توان بھ ھا میترین این ترانھاز شاخص.اند اجرا شدهماندگاری شد کھ توسط خوانندگان مطرح ایرانی

مرد «، »شھر فرنگھ چشمات«، »ردمیعشق تو نمی«، »گل محبت«، »کوچھ میعاد«، »طلسم آرزوھا«
نگاھم «، »راز دل«، »آسمان آسمان«، »دختر دریاھا«، »ھاتنھا با گل«، »ھایاد آن شب«، »سرگردان

 یاشھرام طباییھا با نام مستعارالبتھ بسیاری از این ترانھ.اشاره کرد...و»ھا دارهبا نگاھت قصھ
ال، بھ دلیل فضای حاکم بر کار ترانھ سرایی، دیگر اقبالی طبایی پس از چند س.استمنتشر شدهشھرام

.بھ ادامھ این راه نشان نداد

روزنامھ نگاری
١٣٨٧، اسفند خانھ ھنرمندان ایران آیین نکوداشت نیم قرن فعالیت ادبی علیرضا طبایی در
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مدتی.در شیراز آغاز کرد»پیام آسمانی«نگاری را از سنین نوجوانی با روزنامھ او فعالیت روزنامھ
.ھمکاری کرد»ادری«نام این شھر، در انتشار مجلھ ادبی بعد با چند تن از شاعران و نویسندگان صاحب

 مسوولیت اداره صفحات شعر و ١٣۴٧پس از ورود بھ تھران و اقامت در این شھر، از نیمھ دوم سال 
 سال فعالیت در این مجلھ، بھ ١۴را بر عھده گرفت و در طول »جوانان امروز«نامھ ادبیات ھفتھ

ختھ شده شعر معاصر تبدیل ھای شنامعرفی و انتشار آثار بسیاری از شاعران جوانی کھ بعدھا بھ چھره
.شدند، پرداخت

را پذیرفت کھ این »پیغام امروز«در اواخر دھھ چھل، مدیریت صفحات ھنر و اندیشھ روزنامھ 
.ھمکاری تا نیمھ دھھ پنجاه ادامھ یافت

گ و ھنر بھ مدت دوسال، وابستھ بھ شورای عالی فرھن»فرھنگ و زندگی«ھمکاری با ماھنامھ 
و نیز )بھ عنوان ماموریت اداری(بھ مدت یکسال »فصلنامھ ھنر«عضویت در شورای نویسندگان 
.ھای مطبوعاتی اوستاز دیگر فعالیت»رودکی«اداره صفحات شعر مجلھ ادبی 

تدریس

ھای تھران از ھا و آموزشگاهدر بسیاری از دبیرستانادبیات فارسیھا بھ امر تدریسطبایی سال
سازمان ملی پرورش استعدادھای وابستھ بھ)مرکز تیزھوشان(دبیرستان علامھ حلیجملھ

.استاشتغال داشتھدرخشان

پژوھش ھای ادبی

 سال -ماھنامھ نگین ( است  تأثیر مکان در ھنر؛ شعر نیما و آتشی از نظر مکان در دو قطب متضاد-١
)٢١ تا١٩ ص ۴۶ شماره مسلسل ١٣۴٧چھارم اسفند 

 آبان ١٢-نامھ صبح امروز ھفتھ(باشد کاوشی در ھنر؛ انسان بودن، اولین خصیصھ ھنرمند می-٢
)٣٣٩ شماره مسلسل ١٣۴٧ آبان ١٩ و ٣٣٨ شماره مسلسل ١٣۴٧

، شاعری در قلمرو عرفان، در جستجوی رمز و سھراب سپھری بررسی کارنامھ شاعران امروز؛-٣
١۶٢ ص ١٣۵٧ بھار و تابستان ٢۶ و ٢۵ شماره -ماھنامھ فرھنگ و زندگی (زده راز حیات اما خواب

)١٨۵تا

ماھنامھ (گزیده و تماشاگر  بررسی کارنامھ شاعران امروز؛ محمد زھری، شاعری آرام، خلوت-۴
)٢٩۵ تا٢۶٧ ص ١٣۵٧ پاییز و زمستان ٢٨ و ٢٧ شماره -فرھنگ و زندگی 

)٢٧٣ تا٢۶٠ ص ١٣۶۴ شماره نھم پاییز -فصلنامھ ھنر ( خلاقیت و شبھ خلاقیت -۵
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 شماره دھم -فصلنامھ ھنر (افسردگان است ؛ این زبان دلنیما یوشیج بھ بھانھ انتشار مجموعھ آثار-۶
)۴٠٩ تا٣٨٨ ص ١٣۶۵ و بھار ١٣۶۴زمستان 

پژوھش ھای دانشگاھی

)١٣۵۵-١٣۵۴سال دوره کارشناسینامھپایان(تحولات آن در شیراز  تاریخچھ تئاتر و سیر -١

کارشناسی نامھ دورهپایان(ران ھای منظوم در ای بررسی تاریخچھ و سیر تحولات نمایشنامھ-٢
)١٣٧٩-١٣٧٨سال ارشد

=========================================================

علیشاه مولوی

ایران،آغاجاری١٣٣١دی ٢٢زاده

    تھران١٣٩٢اسفند ١۵درگذشتھ

١۵٧، ردیف ٣١٨بھشت زھرا، قطعھ آرامگاه

بھار آقالقب

،نویسنده،شاعرزمینھ کاری

معصومھ آقاجانیھمسر 

میسا و مھدختفرزندان 

.شاعر ایرانی بود)١٣٩٢ اسفند ١۵ درگذشتھ -١٣٣١ دی ٢٢زاده (علیشاه مولوی

نامھزندگی
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و در یک خانوادهٔ خوزستانآغاجاری در میانکوه١٣٣١ دی ماه ٢٢علیشاه مولوی گَرسَنگی در 
ھای سیاسی و سیاست آشنا شد و  با جریان١٣۴۵تولد شد، مولوی در سال کارگری با منشأ روستایی م

ھای سیاسی و ھنری  بھ فعالیتبھ صورت جدیادبیات فارسیدو سال بعد ھمزمان با تحصیل در رشتھٔ 
 بھ منظور پیوستن بھ طبقھ کارگر ١٣۵١در سال .ھای ورزشی پرداختمانند تاتر، سینما و فعالیت

 پنج دفتر شعر و یک شعر داستان با ١٣۶٠ تا١٣۵٧ھای وی در فاصلھ سال.دانشگاه را ترک کرد
اشعار مولوی در مجلات آدینھ، دنیای سخن، کارنامھ، بایا، نافھ، کلک، .ھای مستعار منتشر کردنام

.ھا چاپ شده بودگوھران، پابریک و ارمغان فرھنگی و تجربھ و برخی روزنامھ
بود و در ھمین مدت توانست جریان شعر شاعران مجلھ نافھ شش سال دبیر شعرعلیشاه مولوی بھ مدت

ھای پس از انقلاب بھ منظور اعتراض بھ سانسور با وجود او در سال.شھرستان را بھ وجود آورد
از سپردن شعرھایش بھ ممیزی در ھر شکل …پیشنھاد ناشران مختلفی مانند چشمھ، نگاه، بوتیمار و

اش خودداری کرد و بھ مراقبھ شخصی از خود و شعرش با دغدغھ استقلال در شعر و شخصیت
.پرداخت

 شاعرانی بود کھ نسبت بھ مسائل اجتماعی حساس بود و شعرش بیشتر گرایشی علیشاه مولوی از جملھ
تھران بیمارستان فیروزگر در سالگی و بر اثر سکتھ مغزی۶١او در سن .اجتماعی و عینی داشت

. بھ خاک سپرده شد۴٣ شماره ١۵٧ بھشت زھرا ردیف ٣١٨و در قطعھ .درگذشت

شناسیکتاب

علی مولوینام مستعارھای زمینی، دفتر شعر، ناشر واحد پخش نشر طوس، بانشانھ
م مستعار علی مولویشھید سوم، شعر داستات، نشر پیوند، با نا
آوازھای آغاز، دفتر شعر، نشر یاشار، نام مستعار ع مولوی
 دفتر شعر، انتشارات یاشار، با نام مستعار بھار آقا۵٨بھار تا زمستان ،
از خلق بھ امپریالیزم، دفتر شعر، انتشارات یاشار، با نام مستعار بھار آقا
ستعار بھار آقانامھ، دفتر شعر، انتشارات یاشار، با نام مخلق
،پاریسنشر ناکجاکاملاً خصوصی برای آگاھی عموم، دفتر شعر ،

=========================================================

فرخ تمیمی



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

308

نیشابور١٣١٢بھمن ١١زاده

تھرانمحل زندگی

تھران١٣٨١اسفند ٢٣درگذشتھ

شاعر و مترجمزمینھ کاری

، از )تھران١٣٨١اسفند ٢٣ درگذشتھ -نیشابور خورشیدی در١٣١٢ بھمن ١١زاده (فرخ تمیمی
.شاعران معاصر ایران است

زندگی

ابراھیم حشمتاز مردم طالقان و از خویشاوندان دکترمیرزا محمد خان طالقانیفرزندفرخ تمیمی
و در ھنگام انقلاب مشروطھپدرش در جریان.بودمیرزا کوچک خان جنگلیطالقانی، ھمرزم

خواھان تماس نزدیک داشت و یکی از آزادینھضت جنگلبا سرانمحمدولی خان تنکابنیزمامداری
رفت و از سوی حکومت دو بار مأمور مذاکره شمار میبھرشتب مشروطیتانقلاو نویسندگان کمیتھ

.با سران نھضت جنگل شد

السلطنھ مقدم نصرت«فرخ تمیمی در سن دو سالگی پدرش را از دست داد و زیر نظر مادرش 
ھای ابتدایی و متوسطھ را در دبستان تمدن و دبیرستاناو دوره.بزرگ شدتھراندر»ایمراغھ

.گذرانددارالفنون

سپس بھ مدیریت حسابرسی و ریاست .و امور مالی را بھ پایان رساندحسابداری رشتھ١٣۴۶در سال 
.ھای مختلفی رسیدت و شرکتقسمت حسابداری کارخانجا

.پرداختفرخ بھ زبان انگلیسی در حد بالایی تسلط داشت و گھ گاه بھ ترجمھ شعر، مقالھ و کتاب نیز می
.استاز او شش جلد کتاب ترجمھ یا تألیف برجای مانده

آثار شعری

:استھای زیر را فرخ تمیمی منتشر کردهمجوعھ

 ١٣٣۵(آغوش(
 ١٣۴١(سرزمین پاک(
١٣۴٠(رنگی تکرار تھ از بیخس(
 ١٣۵٠(دیدار(
 ١٣۵۶(از سرزمین آینھ و سنگ(
 ١٣۶٩(گزینھ اشعار(

ھاترجمھ

:ھای او از این قرارندترجمھ
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 ١۶ ش ٢افِ کائیل، مجلھٔ بنیاد سال .الیوت ھمراه با تحلیل ا ُ.اس.شعر تی(مردان پوک
)٨١-٨٠-٢۶-٢۴ص .١٣۵٧تیر

 ص١٣۶٨ فروردین ٢۵ھای ھرمان ھسھ، مجلھٔ دنیای سخن، ش گزین گویھ(دنیا از چشم ھسھ.
٧٨–٧٩(

 ١٣٧۵کھکشان :دبلیو ون اوکانر، نسل قلم(ازرا پاوند(
١٣٧۶کھکشان :جی الستون، نسل قلم(راینر ماریا ریلکھ(
١٣٧٧آزاد ثالث .ترجمھ با م(ھای پینک فلوید ترانھ(
 نوشتھٔ ایروینگ استون، ترجمھ با اکبر تبریزی، مروارید .ویدزندگی نامھٔ فر(شور ذھن

١٣٧٨(

نمونھ اشعار

عاشقانھ
سلام ای مھ سپید

گذریچھ زود می
آیم کھ بھ ھنگام مھرگانمن از کویری می
بیندخواب باران می

رویدو گیاھی در آن می
کھ در وھم

از تیره گیاھان آبزی است
سلام ای مھ سپید

خواندت تشنھ، تو را میآوای این نبا

=========================================================

فریدون مشیری
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تھران١٣٠۵شھریور ٣٠زاده

مشھد،تھرانمحل زندگی

تھران) سال٧۴ (١٣٧٩آبان ٣درگذشتھ

ن بھشت زھراقطعھ ھنرمنداآرامگاه

نگارشاعر، روزنامھپیشھ

فارسیشعرزمینھ کاری

اقبال اخوانھمسر 

بھار، بابکفرزندان 

ابراھیم مشیری افشارپدر و مادر

.بودایرانیصرمعاشاعر)١٣٧٩بان  آ٣–١٣٠۵ شھریور ٣٠(فریدون مُشیری

زندگی

.بھ دنیا آمد)خیابان عین الدولھ(خیابان ایرانتھران در١٣٠۵فریدون مشیری در سی ام شھریور 
پدربزرگ پدری او میرزا محمود خان مشیر در عصر قاجار امور مخابراتی غرب ایران را اداره 

پدرش ابراھیم مشیری افشار در سال .منتقل شده بودھمدانکرد و بھ دلیل مأموریت اداری بھمی
 در وزارت ١٢٩٨ سال متولد شد، در روزھای جوانی بھ تھران آمد و ازھمدان خورشیدی در١٢٧۵

میرزا جواد السلطنھ داشت و پدر مادرشمادرش نام خورشید و لقب اعظم.پست مشغول خدمت گردید
زادگان قاجار و نماینده اولین دوره مجلس شورای ملی بود کھ در عین حال از اشرافالممالکموتمن

کھ از پیشگامان الله بایگانفضلاز این رو.سرودشعر می»نجم«ادیب و شاعر نیز بود و با تخلص 
.شدتئاتر نوین ایران است، دایی فریدون مشیری محسوب می

انجام داد و سپس بھ علت مأموریت تھرانھای اول و دوم تحصیلات ابتدایی را درفریدون مشیری سال
رفت و بعد از چند سال دوباره بھ تھران بازگشت و سھ سال اول دبیرستان را مشھدپدرش بھاداری 

 کھ ایران دچار ١٣٢٠در سال «:بھ گفتھٔ خودش.رفتیبادگذراند و آنگاه بھ دبیرستاندارالفنوندر
ھ کرده و در ایران بودند ما دوباره از شمال و جنوب بھ کشور حملنیروھای متفقینھایی بود وآشفتگی

با اینکھ در ھمھ .دبیرستان و بعد بھ دانشگاه رفتم.بھ تھران آمدیم و من بھ ادامھ تحصیل مشغول شدم
 سالگی در ١٨در سن …از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی پرھیز داشتم ولی…دوران کودکی

». سال ادامھ یافت٣٣ار وزارت پست و تلگراف مشغول بھ کار شدم و این ک
تحصیل
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در .زمان با تحصیل در سال آخر دبیرستان در اداره پست و تلگراف مشغول بھ کار شدمشیری ھم
سپس در آموزشگاه . سالگی در گذشت کھ اثر عمیقی در او بر جا گذاشت٣٩ھمان سال مادرش در سن 

ھا بھ تحصیل پرداخت و شبروزھا بھ کار می.مشغول تحصیل گردیدوزارت پست و تلگراففنی
مجلات کارھایی از قبیل ھا و از ھمان زمان بھ مطبوعات روی آورد و در روزنامھ.دادادامھ می

بعدھا در رشتھ ادبیات فارسی دانشگاه تھران بھ تحصیل .خبرنگاری و نویسندگی را بھ عھده گرفت
اما کار اداری از یک سو و کارھای مطبوعاتی از سوی دیگر، در ادامھٔ تحصیلش مشکلاتی .ادامھ داد
. را ادامھ دادسرانجام تحصیل را رھا کرد اما کار در مطبوعات.کردایجاد می

این صفحات بھ تمام . مسئول صفحھ شعر و ادب مجلھ روشنفکر بود١٣۵١ تا١٣٣٢ از سال 
بسیاری از .پرداختھای ادبی و فرھنگی از جملھ نقد کتاب، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر میزمینھ

ری در مشی.شاعران مشھور معاصر، اولین بار با چاپ شعرھایشان در این صفحات معرفی شدند
ھا با در ھمان سال.را برعھده داشتسپید و سیاهھای پس از آن نیز تنظیم صفحھ شعر و ادبی مجلھسال

 بھ شرکت مخابرات ١٣۵٠وی در سال .ھمکاری داشتپرویز ناتل خانلریمجلھٔ سخن بھ سردبیری
.ازنشستھ شد از خدمت دولتی ب١٣۵٧ایران انتقال یافت و در سال 

فریدون مشیریشمارسال
تولد فریدون مشیری سی ام شھریور در تھران،  •١٣٠۵

)خیابان ایران(خیابان عین الدولھ 
ان ادیب، پشت مسجد سپھ شروع تحصیل در دبست •١٣١١

سالار
حرکت بھ مشھد و سکونت در آنجا و تحصیل در  •١٣١٣

دبستان ھمت
ادامھ تحصیل در دبیرستان شاھرضا در مشھد •١٣١٩
بازگشت بھ تھران و ادامھ تحصیل در دبیرستان  •١٣٢٠

ادیب و دارالفنون
در روزنامھ ایران ما»فردای ما«چاپ شعر  •١٣٢٣
شروع بھ تحصیل در دانشگاه تھران در رشتھ  •١٣۴٨

حقوق قضایی
ادامھ • سالگی٣٩ خرداد در ٢٨درگذشت مادر در  •١٣٢۴

تحصیل در آموزشگاه فنی وزارت پست و تلگراف و 
)بعدھا دانشکده مخابرات(تلفن

انتقال بھ اداره تلگراف تجریش با سمت تلگرافچی  •١٣٢٧
مورس

جبھھ ملی درمجلس »شاھد«خبرنگار روزنامھ  •١٣٢٨
ھای مطبوعاتیشورای ملی و آغاز فعالیت

ازدواج با اقبال اخوان دانشجوی رشتھ نقاشی  •١٣٣٣
دانشگاه تھران ـ آغاز ھمکاری با مجلھ روشنفکر بھ 

 سال١٨مدت
تولد•در نوروز »تشنھ طوفان«انتشار کتاب  •١٣٣۴
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دخترش بھار در آبان ماه
«گناه دریا«ب انتشار کتا •١٣٣۵
ھایی بھ نام انتشار چاپ دوم تشنھ طوفان با افزوده •١٣٣۶

«نایافتھ«
تولد پسرش بابک در اسفند ماه •١٣٣٨
اول اردیبھشت انتشار شعر کوچھ •١٣٣٩
ھمکاری دائمی با مجلھ سخن » •ابر«انتشار کتاب  •١٣۴٠

بھ مدیریت شادروان دکتر خانلری
ای نویسندگان رادیو ایرانعضویت در شور •١٣۴١
دریافت دیپلم ششم ادبی و راه یافتن بھ دانشگاه  •١٣۴۴

تھران
ماجراھای شیخ »یکسو نگریستن«انتشار کتاب  •١٣۴۵

ابوسعید ابوالخیر
ھایی بھ نام با افزوده»ابر«انتشار چاپ دوم کتاب  •١٣۴۶

«ابر و کوچھ«
 شعر خوانی در » •بھار را باورکن«انتشار کتاب  •١٣۴٧

شھر کرمان
«پرواز با خورشید«انتشار کتاب  •١٣۴٨
در قطع جیبی»برگزیده اشعار«انتشار کتاب  •١٣۴٩
سخنرانی •ھمکاری با شورای موسیقی رادیو ایران  •١٣۵٠

مدیرکل •در رضاییھ شیراز و مدرسھ عالی دماوند 
روابط عمومی شرکت مخابرات

، بازدید از شھرھای ھامبورگ، مسافرت بھ اروپا •١٣۵٢
پاریس

شرکت در سمینار شاھنامھ فردوسی •١٣۵٣
مسافرت بھ لندن برای بازدید از نمایشگاه ھنر  •١٣۵۴

مشاور مطبوعاتی مدیر عامل شرکت •اسلامی 
مخابرات ایران

مسافرت بھ » •از خاموشی«انتشار کتاب  •١٣۵۶
ان زبان ھندوستان، سخنرانی درکشمیر برای استاد

فارسی در سراسر ھند
 سال خدمت ٣٣دریافت حکم بازنشستگی پس از  •١٣۵٧

استخدام در شرکت عمران •اداری در فروردین ماه 
و نوسازی تھران تا بھمن ماه

درگذشت پدر •١٣۶٠
)ریشھ در خاک(»گزینھ اشعار«انتشار کتاب  •١٣۶۴
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«مروارید مھر«انتشار کتاب  •١٣۶۵
«آه، باران«نتشار کتاب ا •١٣۶٧
«از دیار آشتی«انتشار کتاب  •١٣٧١
«با پنج سخن سرا«انتشار کتاب  •١٣٧٢
شب شعر در »ھا واحساسلحظھ«انتشار کتاب  •١٣٧۵

آلمان در شھریور ماه
در امریکا و »یک آسمان پرنده«انتشار مجموعھ  •١٣٧٧

ار انتش• شھر و ایالت ٢٣سخنرانی و شعرخوانی در 
انتشار نوار شب شعر در » •دلاویزترین«مجموعھ 

•آلمان و سخنرانی در فرانکفورت، برلین، دوسلدرف 
با مقدمھ »زیبای جاودانھ«انتشار مجموعھ 

آواز آن پرنده «انتشار کتاب •عبدالحسین زرین کوب 
«غمگین

•انتشار چاپ ھفدھم مجموعھ پرواز با خورشید  •١٣٧٨
 و بی سابقھ برای برگزاری مراسم بزرگ

داشت فریدون مشیری بھ وسیلھ جوانان گرامی
فرھنگ دوست در پارک نیاوران در شھریور ماه و 

انتشار •بھ فریدون مشیری »جشن نامھ«اھدای کتاب 
بھ نرمی «کتاب جشن نامھ فریدون مشیری با عنوان 

سخنرانی در بزرگداشت بزرگان موسیقی •، »باران
»ھاھا و رستنشکفتن«ر کتاب انتشا•در جزیره کیش 

مجموعھ اشعار شعرای معاصر ایران،
، بھار »تا صبح تابناک اھورایی«انتشار کتاب  •١٣٧٩

•سخنرانی در دانشگاه شیراز در خرداد ماه  •١٣٧٩
شرکت در مراسم روز پزشک در ھمدان در شھریور 

درگذشت در بامداد سوم آبان•ماه 

سرودن شعر

اولین مجموعھ شعرش با نام .شعر را از نوجوانی و تقریباً از پانزده سالگی شروع کردمشیری سرودن 
خود . بھ چاپ رسید١٣٣۴در علی دشتیومحمدحسین شھریار سالگی او با مقدمھ٢٨تشنھ توفان در 

ھایی بود کھ گاھی سھ مصرع مساوی با یک قطعھ کوتاه چھارپاره«:گویداو دربارهٔ این مجموعھ می
ھوشنگ ،نادر نادرپورداشت، و ھم وزن داشت، ھم قافیھ و ھم معنا، آن زمان چندین نفر از جملھ

بودند کھ بھ ھمین سبک شعر محمد زھریومھدی اخوان ثالث،سیاوش کسرایی،)سایھ(ابتھاج
اخوان ثالث، نادرپور و من .اعتنا نبودندگفتند و ھمھ شاعران نامدار شدند، زیرا بھ شعر گذشتھ بیمی

ھا را خوانده بودیم، در مورد آنفردوسیوحافظوسعدیبھ شعر قدیم احاطھ کامل داشتیم، یعنی آثار
».کردیمم و بر آن تکیھ میکردیبحث می
موسیقی
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١٣۵٧ تا١٣۵٠ھای مشیری توجھ خاصی بھ موسیقی ایرانی داشت و در پی ھمین دلبستگی طی سال
عماد وسیمین بھبھانی،ھوشنگ ابتھاجعضویت شورای موسیقی و شعر رادیو را پذیرفت، و در کنار

رادیو درگلھای تازهسھمی بسزا در پیوند دادن شعر با موسیقی، و غنی ساختن برنامھخراسانی
رسازی نواختھ است کھ ھر باای بودهعلاقھ بھ موسیقی در مشیری بھ گونھ.ھا داشتدر آن سالایران

گفتھ از چھ ردیفی است و چھ دانستھ، بلکھ میاش را میشناسیگفتھ، مایھشده مایھ آن را میمی
ترین قطعات موسیقی ایران کاملاً درست ای، و بارھا شنیده شده کھ تشخیص او در مورد برجستھگوشھ

.استو ھمراه با دقت تخصصی بوده

سفر کرد و مراسم شعرخوانی او در شھرھای کلن، آمریکاوآلمان بھ١٣٧٧فریدون مشیری در سال 
ھای برکلی و نیوجرسی  ایالت آمریکا از جملھ در دانشگاه٢۴و ھمچنین در لیمبورگ و فرانکفورت 

 طی سفری ١٣٧٨در سال .ای مورد توجھ دوستداران ادبیات ایران قرار گرفتسابقھطور بیبھ
.ی در چندین شھر از جملھ استکھلم و مالمو و گوتبرگ شرکت کرددر مراسم شعر خوانسوئدبھ

.چاپ شد»روشنفکر« در مجلھ ١٣٣٩نام دارد کھ در اردیبھشت »کوچھ«معروفترین اثر وی شعر 
.ترین شعرھای نو زبان فارسی استاین شعر از زیباترین و عاشقانھ

 ماجرا منسوب ١٠٠ای از  مجموعھای کھ وی بھ عرفان و تصوف ایرانی داشت،با توجھ بھ علاقھ
جواد ای بھ قلم با مقدمھو»یکسو نگریستن و یکسان نگریستن«را باعنوان ابو سعید ابوالخیربھ

. منتشر نمود١٣۴٠در اوایل دھھ نوربخش
ازدواج 

ھای بابک و بھار از او بھ ازدواج کرد و اکنون دو فرزند بھ ناماقبال اخوان با خانم١٣٣٣او در سال 
.استیادگار مانده

مرگ

٧۴ خورشیدی در ١٣٧٩ماه  آبان٣برد و در بامداد روز جمعھ ھا از بیماری رنج میمشیری سال
، ١۶۴، ردیف )قطعھٔ ھنرمندان (٨٨آرامگاه او در بھشت زھرا، قطعھٔ .درگذشتتھرانسالگی در

. می باشد١٠شمارهٔ 

دربارهٔ مشیری

ھا شاعری، فریدون از میان در طی سال«:نویسددر بارهٔ شعر مشیری میکوبعبدالحسین زرین
ھزاران فراز و نشیب روز، از میان ھزاران شور و ھیجان و رنج و درد ھرروزینھ آنچھ را بھ روز 

 بیش –چھل سالی .کندھای قرون روانھ میسپارد و بھ قلمرو افسانھت روزگاران میتعلق دارد، بھ دس
زبانی …پیرایھٔ خویش، واژه واژه با ھمزبانان خویش ھمدلی دارد ھست کھ او با ھمین زبان بی–و کم 
ن حال پرورد و در ھماھای بیان ادیبانھٔ شاعران دانشگاهخالی از پیچ و خم.آھنگ، گرم و دلنوازخوش

».آمیز شعرھای آزمایشی نو راھان غربھای شتابخالی از تأثیر ترجمھ

.استفریدون مشیری مجموعھ اشعار خود را بھ صورت دکلمھ اجرا نموده

نمونھٔ اشعار
رفت و گیسوانِ بلندش رامی

پراکند،بر شانھ می
بردشب را بھ دوش می
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.ھمراهِ عطرِ عنبرِ سارا

□
ندشدر موجِ گیسوانِ بل
تابیده بود شب را

گذشتآرام، مثلِ زمزمۀ آب، می
.با اختران بھ نجوا

□
ھمراهِ گیسوانِ بلندش

گذشتخاموش، مثل زیر و بمِ خواب، می
ھاپشتِ دریچھ

.چشمِ جھانیان بھ تماشا

□
تر از شب ـرفت ـ باشکوهمی

ھمراهِ گیسوانِ بلندش
.ھایِ روشنِ فرداتا باغ

!یلدا

:دوبیتی

چنان مات، کھ حتی مژه برھم نزنیآن بودی کھ چرا محو تماشای منیگفتھ
زدنیناز چشم تو بھ قدر مژه برھممژه برھم نزنم تا کھ ز دستم نرود

:شعر معروف گرگ

!ھست پنھان در نھاد ھر بشرگرگی خیره سر،:گفت دانایی کھ
و گرگروز و شب، مابین این انسان لاجرم جاری است پیکاری سترگ

صاحب اندیشھ داند چاره چیستزور بازو چارهٔ این گرگ نیست
سخت پیچیده گلوی گرگ خویشای بسا انسان رنجور پریش

ھست در چنگال گرگ خود اسیروی بسا زور آفرین مرد دلیر
شود انسان پاکرفتھ رفتھ میھر کھ گرگش را دراندازد بھ خاک

نماید گرگ ھستگرچھ انسان میوآنکھ از گرگش خورد ھردم شکست
کندخلق و خوی گرگ پیدا میکندوآن کھ با گرگش مدارا می

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر!در جوانی جان گرگت را بگیر
ناتوانی در مصاف گرگ پیرروز پیری، گر کھ باشی ھم چو شیر

ھاشان رھنما و رھبرندگرگمردمان گر یکدگر را می درند
کنندھا فرمانروایی میگرگاینکھ انسان ھست این سان دردمند
ھاشان آشنایان ھم اندگرگوآن ستمکاران کھ با ھم محرم اند

...با کھ باید گفت این حال عجیب؟ھا غریبھا ھمراه و انسانگرگ

:بخشی از شعر معروف ریشھ در خاک
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.من اینجا ریشھ در خاکم

.خاکِ اگر آلوده یا پاکممن اینجا عاشقِ این 

.من اینجا تا نفس باقی ست می مانم

!من از اینجا چھ می خواھم، نمی دانم

امیدِ روشنایی گر چھ در این تیره گی ھا نیست،

.من اینجا باز در این دشتِ خشکِ تشنھ می رانم

.من اینجا روزی آخر از دل این خاک، با دستِ تھی گل بر می افشانم

.آخر از ستیغ کوه، چون خورشیدمن اینجا روزی 

سرود فتح می خوانم،

!و می دانم تو روزی باز خواھی گشت

دفترھای شعر

١٣٣۴تشنھ طوفان
١٣٣۵گناه دریا
نایافتھ١٣٣٧
١٣۴ابر٠ 
١٣۴۵ابر و کوچھ
١٣۴بھار را باور کن٧
١٣۴پرواز با خورشید٧
١٣۵۶از خاموشی
١٣۴برگزیده شعرھا٩ 
١٣۶۴گزینھ اشعار 
١٣۶۵مروارید مھر
١٣۶آه باران٧ 
١٣۶سھ دفتر٩
از دیار آشتی١٣٧١
سرابا پنج سخن١٣٧٢
١٣٧۴ھا و احساسلحظھ

آواز آن پرنده غمگین١٣٧٨
تا صبح تابناک اھورایی١٣٧٩
١٣٨۴نوایی ھماھنگ باران
١٣٨۴از دریچھ ماه

قطعات موسیقی

.استقطعات موسیقی کھ بر روی اشعار فریدون مشیری ساختھ شده
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محمدرضا شجریان-زبان آتش
 آلبوم ناز نگاه(علیرضا افتخاری-ناز نگاه(
 شور عشقآلبوم(علیرضا افتخاری-شور عاشقانھ(
 زیباترینآلبوم(علیرضا افتخاری-تصنیف گل بھاری(
 سانھآلبوم اف(علیرضا افتخاری-بھشت آرزو(
 عطر سوسنآلبوم(علیرضا افتخاری-تصنیف شور آفرین(
 آلبوم پاییز(علیرضا افتخاری-تصانیف دل افروزتر از صبح و پاییز(
آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -شک ھایم با تمام ا(
آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -ساقی(
آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -عشق(
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -ھمواره تویی(
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -خاک پدران(
 بوم زمزمھ ای در بھارآل( شھریار رومی -کوچھ(
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -معراج(
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -سفره سین(
آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -خواھم بمیرم نمی(
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -زھر شیرین(
 زمزمھ ای در بھارآلبوم( شھریار رومی -زمزمھ ای در بھار (
 آلبوم زمزمھ ای در بھار( شھریار رومی -دریای نگاه(
 گروه کر (-فریدون فرھی/نیفرھاد فخرالدی-)بوی باران(سرود بھار(
ضیھمر/فرھاد فخرالدینی-بھارم دخترم
علیرضا قربانی/محمد اصفھانی/مرضیھ/فرھاد فخرالدینی-آخرین جرعھ این جام
علیرضا قربانی/سیما بینا/فرھاد فخرالدینی-اشتیاق
محمد رضا شجریان/فرھاد فخرالدینی-نیایش
کاوه دیلمی/الله خالقیروح-می ناب
 محمد اصفھانی/منوچھر بیگلریوشھریار فریوسفی-بھ تو می اندیشم
مد اصفھانیمح/فؤاد حجازی-دل تنگ
بابک مشیری-آلبوم لبریز
محمد نوری/محمد سریر-کھکشان عشق
نصرالله معین-اندیشمبھ تو می
محمدرضا شجریان، /بیژن خاوری/خیزفرید شب/داریوش-ھای نیمھ بازخوش بحال غنچھ

آلبوم بوی باران
 حسین دھقان و امیر :نوازندگان-حسین دھقان:خواننده و آھنگساز-)بی تو مھتاب(کوچھ

پاپ:سبک/حسین محمودی
گروه کر صمات/آزاده عظیمی/بھترین بھترین من 
سھیل نفیسی/سوختھا کھ میشب
 گروه حقیقت انتخاب /خسرو انصاری/مامک خادم/لوگا رامین ترکیان)/پرواز:نام ترانھ(دام

Axiom of Choice
 علیرضا قربانی/مھیار علیزاده-)حریق خزان:نام ترانھ(با برگ
 پیحامد نیک-تو نیستی کھ ببینی
 پرناز پرتوی-ستوه
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محسن نامجو-شراب چشمان
محمدرضا شجریان/دلشدگان:آلبوم/گلچھره مپرس
 محمدرضا شجریان-آلبوم آه باران
 صادق نوجوکی/داریوش-سرود زندگانی
صدیق تعریف:خواننده/تصنیف یاران :آھنگ/شیدایی : آلبوم-رسد بھ یاران ندا می
سودای من:آلبوم/احسان مطوری:آھنگساز/محسن نامجو:خواننده/شراب چشمان
 پاپ راک:سبک/احسان دستجردی / خواننده و آھنگساز -بھُت
ھابا ستاره:آلبوم/ھمایون شجریان:خواننده/تصنیف تو کیستی
بوی باران:آلبوم/محمدرضا شجریان:خواننده/سازوآواز بگذار کھ بر شاخھٔ این صبح دلاویز
جام تھی:آلبوم/محمدرضا شجریان:خواننده/پرکن پیالھ را

=========================================================

کامبیز صدیقی

پدرش حسین و . در شھرستان رشت دیده بھ جھان گشود1320یقی کسمایی در خرداد ماه کامبیز صد
از ھمان ابتدای کودکی علاقھ .پدر بزرگش صدیق الرعایا فرماندار کسما در دوره ناصرالدین شاه بود

 سالگی در ماه نامھ ی 14ی زیادی بھ شعر و ادبیات داشت بھ طوری کھ اولین شعر او در سن 
.ھ چاپ رسید فردوسی ب

 پس از آن بھ علت فوت پدر از ادامھ تحصیل صدیقی تحصیلات خود را تا اخذ مدرک دیپلم ادامھ داد و
باز ماند و در کارخانھ ی کنف کار رشت بھ شغل حسابداری مشغول شد، ولی این مسئلھ باعث نشد 

ر در محیط کارخانھ و کا.احساسات و علایق درونیش را نادیده بگیرد و بھ سرودن شعر ادامھ ندھد
ارتباط زیادش با کارگران و مشاھده مشکلات و دردھای آنھا باعث علاقھ و گرایش ویژه اش بھ ادبیات 

.این مسئلھ بھ شکل آشکاری در بسیاری از اشعار صدیقی بھ چشم می خورد .کارگری شد 

ا نامھای امید و آناھیتا می  تشکیل خانواده داد کھ حاصل این ازدواج دو فرزند ب1360 فروردین ماه 20
او کھ سالھا از بیماری ریوی رنج . بازنشستھ شدند1375 سال کار اول آبان ماه 30ایشان پس از .باشد

 سالگی در خانھ ی خویش در شھر رشت دیده از 68 در سن 1389می برد در ھشتم فروردین ماه سال 
.ک سپرده شد جھان فرو بست و در قطعھ ھنرمندان تازه آباد رشت بھ خا

درباره شاعر
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کامبیز صدیقی کسمایی شاعری متعھد و آرمانگرا بود کھ در ھمھ ی زمینھ ھای شعری ھمچون شعر 
تبحر)ھساشعر(کلاسیک بالاخص در زمینھ غزل و رباعی و نیز شعر امروز نیمایی و شعر گیلکی 

از و تمثیل از ویژگی ھای او در سرودن اشعارش، طبیعت گرا و ژرف نگر بود و ایج.ویژه ای داشت
.بارز اشعار اوست 

در سال "در جاده ھای سرخ شفق"از او سھ کتاب منتشر شده است کھ اولین مجموعھ شعری او 
 می1357در سال "در باد ھای سرد" و 1351در سال "آواز قناری تنھا" و مجموعھ دوم 1347

.باشد

: مجموعھ اشعار 

در جاده ھای سرخ شفق   /آواز قناری تنھا / در بادھای سرد 

یز دارد کھ چاپ آنھا بھ صورت کتاب، مھمترین دغدغھ ھمچنین صدیقی اشعار منتشر نشده ی دیگری ن
ی وی در سالھای پایانی عمر بود کھ اکنون توسط خانواده اش در حال جمع آوری و آماده سازی برای 

 بود کھ بسیاری از اشعارش در جُنگ ھا 50 و 40صدیقی از شاعران مطرح دھھ ھای .چاپ می باشد 
بھ ...و "نقش قلم"، "کادح"، "ھنر و ادبیات بازار"، "وشھخ"، "فردسی"و نشریات ادبی از جملھ 

.چاپ می رسید 

گیلان در «ابراھیم فخرایی در کتاب .رضا شفیعی کدکنی در یکی از کتابھایش بھ شعر او اشاره دارد
شاعری است حساس و «:خصوصیات شاعری صدیقی را این چنین بیان می کند»قلمرو شعر و ادب

ھمچنین فرامرز طالبی نیز در .»...سبک مازندرانی شعر می سرایدر، کھ نیماوار بھپر شور و نو آو
»شاعران گیلک و شعر گیلکی«و ھوشنگ عباسی در کتاب »نام آوران ادبیات معاصر گیلان«کتاب 

.از صدیقی نام برده و بھ معرفی آثار او پرداختھ اند

=========================================================

، ) درتھران١٣٨۴ دی ٢٩ درگذشتھ –در تھران ١٣١٢ آذر ١٨زاده (محمود مشرف آزاد تھرانی
.بودایرانیمعاصرشاعرآزاد.مشناختھ شده با نام ھنری

زندگی

دانشکده ادبیات و زبان فارسی دانشگاه  از١٣٣۶در سال . در تھران بھ دنیا آمد١٣١٢آزاد در سال .م
 سال بھ آموزگاری ادبیات ١٠سپس.را نیز گذرانددانشسرای عالی تھرانلیسانس گرفت و دورهتھران
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او .درآمدکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بھ استخدام١٣۴۶فارسی پرداخت و در سال 
و ادبیات، و قصھ نقد ادبی،زندگی نامھھای دیگر، در زمینھعلاوه بر ترجمھ اشعار شاعران سرزمین

 در ھفتاد و دو ١٣٨۴ دی ماه ٢٩او در تاریخ .است کردهبھ شعر و نثر برای کودکان کتاب چاپ
.سالگی درگذشت

آثار

:ھای شعرکتاب

)١٣٣۴(دیار شب .1
١٣۴۵، انتشارات مروارید:تھرانقصیدهٔ بلند باد و دیدارھا،.2
١٣۴۶جوانھ، :رانتھست،ھا تھیآئینھ.3
١٣۵٢انتشارات اشرفی، :تھرانبا من طلوع کن،.4
١٣٧۴، انتشاران مروارید:تھرانگزینھٔ اشعار،.5
١٣٧٨، نشر علم:تھران،)وعھ اشعارمجم(گل باغ آشنایی .6
١٣٧٩، ریزنشر ماه:تھران،)گزیده(باید عاشق شد و رفت .7
١٣٨۵، دارینوش:تھران،)گزیده(بھارزائی آھو .8
١٣٨٨، نشر ثالث:تھران،محمد مفتاحیآزاد،.زندگی و شعر م:باید عاشق شد و خواند.9

:ترجمھ و تألیف

)زادزندگی و شعر فروغ فرخ(پریشادخت شعر .1
کارل سندبرگشعرھای.2
)ھاخداوندگار مگس(بعل زبوب .3
سفرھای شگفت ادیسھ.4
)الکساندروویچ شولوخوفمیخائیل(دن آرام .5

ادبیات کودکان

:نزدیک بھ پنجاه عنوان داستان و شعر

طوقی.1
عمو نوروز.2
کی از ھمھ پر زورتره.3
لی حوضکلی–لیلی.4
شعرھایی برای کودکان.5
از شاھنامھ.6

)١٣۵١(زال و سیمرغ .1
)١٣۵٢(زال و رودابھ .2
)١٣۵٧(رستم ھفت خوان .3
کاوه آھنگر.4

خالھ سوسکھ.7
خالھ موندگار.8
لک باغبون باشیگنجشکک اشی مشی و لک.9
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ھای مثنویگزیده داستان.10
)کاست(ای منظوم برای کودکان نمایشنامھ.11
طوطی و بازرگان.12
خالھ سوسکھ کجا میری؟.13
بز بز قندی.14
)ترانھ(جم جمک برگ خزون .15
)ترانھ(ھا بھار بچھ.16
زن گل پیرھنپیره.17
زیشھربا.18

نامگذاری خیابان

. تغییر نام یافتبنام م  آزادخیابان کلاھدوز کوچھ یکم در محدوده99 آبان 27در 
=========================================================

محمد تقی جواھری گیلانی

ایران،لنگرود١٣٢٩آبان ٢۶زادهٔ 

تھرانمحل زندگی

، پژوھشگرشاعرپیشھ

شمس لنگرودینوانع

فرزانھ داوریھمسر 

الِیانافرزند 

جعفر شمس لنگرودیپدر

)لنگروددر١٣٢٩ آبان ٢۶زادهٔ (محمد شمس لنگرودیمعروف بھمحمدتقی جواھری گیلانی
.معاصر ایرانی استمورخ ادبیوخواننده،بازیگر،پژوھشگر،شاعر
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.دھددرس میتاریخ ھنرووی دیپلمِ ریاضی و لیسانسِ اقتصاد و بازرگانی دارد و مدرس دانشگاه بوده

نامھزندگی

مس لنگرودی در جوانی ش

.متولد شدلنگرود در خانواده روحانی اما ادیب در محلھ آسید عبدالله١٣٢٩در سال شمس لنگرودی
 امیرکبیر، ملی محمدیھ و خیام شھر لنگرود تحصیل کرد و در ھایوی در دبستان کورش و دبیرستان

علاقھ پدر بھ شعر و کتابخوان بودن مادر سبب شد کھ بھ شعر و . دیپلم ریاضی گرفت١٣۴٨سال 
نامھ بود در ھفتھنادر نادرپور اولین شعرش کھ تقلیدی از اشعار١٣۴۶مند شود و در سال ادبیات علاقھ

.امید ایران چاپ شد
تحصیل در رشت

.کندآغاز میمدرسھ عالی بازرگانی رشت تحصیل در رشتھ اقتصاد را در١٣۴٩در مھر ماه سال 
شمس جوان کھ در لنگرود مجبور بھ حفظ شان روحانی پدر بود، با حضور در فضای توأم با مدارا و

در ھمین ایام در حالی کھ سخت تحت تأثیر زندگی و .کند، جھان دیگری را تجربھ میرشتفرھنگی
 توانست با درجھ ١٣۵٣کرد تا در بھمن ماه سال نیز تدریس میرشتھایبود در دبیرستانبودلرشعر

.التحصیل شودفارغمدرسھ عالی بازرگانی رشتکارشناسی اقتصاد از
انتشار اولین کتاب

شدادبیات فارسی بھ تھران رفت و در دبیرستان دخترانھ خوارزمی مشغول بھ تدریس١٣۵۴در سال 
رفتار نخستین دفتر شعرش.ولی پس از چند ماه بھ دلایل سیاسی از کار اخراج شد و بھ رشت بازگشت

خود او معتقد است کھ انتشار این کتاب در واقع . منتشر کرد١٣۵۵را با ھزینھ شخصی در سال تشنگی
در .استشناسی و آغازی دیگر در نوع تفکر ادبی او بودهخداحافظی با دوره خاص فکری و زیبایی

کانون پرورش فکری کند و در ھمان سال از محل کارش در با فرزانھ داوری ازدواج می١٣۵٨سال 
.شودتھران کھ دو سال در آنجا مشغول بھ کار بود، اخراج میوانانکودکان و نوج

زندان

شود، سرانجام با زندانی میاوینن برادر، دستگیرشده و در و بھ دنبال زندانی شد١٣۶١در شھریور 
 سال از زندان آزاد ١پس از حدود آیت الله حسین علی منتظریھای پدر و وساطت و پیگیریتلاش

بینی شمس لنگرودی گذاشت و تصمیم گرفت کھ با تجربھ زندان تأثیر عمیقی در افکار و جھان.شودمی
.تمام وجود بھ ادبیات بپردازد

شھرت



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

323

در اواسط دھھٔ »جشن ناپیدا«و »خاکستر و بانو«ھای ھنام شمس لنگرودی پس از انتشار مجموع
سالی را با سکوت بھ شھرت رسید؛ سپس ده»چاکقصیدهٔ لبخند چاک« مطرح شد و پس از چاپ ١٣۶٠

را روانھ »ھایی برای بلبل چوبینت«، مجموعھ شعر ١٣٧٩گذراند و سرانجام در سال در شعر می
کند؛ در این کاری را جبران میھای سکوت و کم سال١٣٨٠این شاعر در دھھٔ .کندبازار کتاب می

، »وسھ ترانھٔ عاشقانھپنجاه«:استشود کھ از آن جملھھا ھشت مجموعھ شعر از او منتشر میسال
 مرثیھ در ٢٢«از این میان، مجموعھ شعر .»شب، نقاب عمومی است«و »ھای توکردن دسترسم«

.استتی منتشر شدهھای اینترناز طریق رسانھ»تیرماه
 بھ کارگردانی حمیدرضا علیقلیان در نقش ١٣ در فیلم فلامینگو شماره ١٣٨٩شمس لنگرودی در سال 

رضا ھمراه بایتارا اوتادبھ کارگردانیپنج تا پنج در فیلم١٣٩٢در سال .یک شاعر ظاھر شد
بھ کارگردانی احتمال باران اسیدی در فیلم سینمایی١٣٩٣بازی کرد و پس از آن در سال کیانیان

کھ برای بازی در این فیلم کاندیدای دریافت جایزه ھا مجدداً بھ ایفای نقش پرداختبھتاش صناعی
.بھترین بازیگر نقش اول مرد در نھمین جشن انجمن منتقدان سینمای ایران شد

، شمس لنگرودی طی نامھ کوتاھی از جشنواره شعر فجر کھ در آن نامزد دریافت ١٣٩٣در اسفندماه 
.گیری کردجایزه شده بود کناره

تدریس در دانشگاه پارس تھران

. در درس آشنایی با ادبیات کھن ایران و جھان مشغول تدریس است١٣٩۵وی از سال 

سبک

و فریدون مشیری،فریدون توللیر زبان و نگاهمحمد شمس لنگرودی در ابتدای راه شاعری تحت تأثی
سیاوش زمانھ بھ شعربا وارد شدن بھ جریانات سیاسی و تحت تأثیر شرایط .بودنادر نادرپوربھ ویژه
توان بخش بزرگی از اشعار او را متأثر از زبان شود و میمتمایل میاحمد شاملوو در نھایتکسرایی

پس از کتاب قصیده لبخند چاک چاک بود کھ بھ تدریج توانست از تحت تأثیر بودن .شاملو دانست
او در کتاب .دیگران فاصلھ بگیرد و با سادگی و روانی کلام و مفاھیم بھ زبان محاوره نزدیک شود

خواھی و نگاه ایدئولوژیک خداحافظی و سعی در ساختن جھان با آرمان»ھایی برای بلبل چوبینت«
ساده، کوتاه نویسی، طنز، پرداختن بھ زندگی روزمره و پر رنگ بودن زبان.کندجدیدی در شعرش می

.ھای اصلی شعرھای اخیر شمس لنگرودی استژگیعشق از وی

ھاکارزار ھم صدایی در برابر تحریم

 ایران، شماری از ھنرمندان، کنشگران، ھای آمریکا علیھتحریمر دوم و بعد از دو١٣٩٧ آبان ١٨در 
اندازی کارزاری علیھ ای سرگشاده و راهنگاران ایرانی با امضای نامھفعالان فرھنگی و روزنامھ

.صدا شوندھا ھمھا با آنخواستند در برابر تحریم»مردم جھان«جانبھ آمریکا، از ھای یکتحریم

، را نیز »ھاھمصدایی در برابر تحریم«امضاکنندگان این نامھ سرگشاده کھ کارزاری با ھمین نام، 
:گویند و فارسی منتشر شده میکنند در جایی از نامھ خود کھ بھ دو زبان انگلیسیراھبری می

سازد کھ ما ھا جھانی را میروند، اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنگزاران دیر یا زود میسیاست«
نخستین ».مان در طول تاریخِ پیشِ رو، دست بھ گریبانِ کابوسِ آن خواھیم بودو شما و فرزندان

ن، روشنفکران، اندیشمندان و مردم جھان نوشتھ امضاکنندگان این نامھ سرگشاده کھ خطاب بھ ھنرمندا
:است عبارتند ازشده
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کیانوش ،)فیلمساز(آرابھمن فرمان،)فیلمساز(اصغر فرھادی،)فیلمساز(اعتماد  رخشان بنی
جتبیم،)موسیقیدان(کیھان کلھر،)موسیقیدان(حسین علیزاده،)فیلمساز(عیاری

، )نویسنده و کارگردان تئاتر(پری صابری،)نویسنده و مترجم(لیلی گلستان،)فیلمساز(میرطھماسب
خسرو ،)عکاس، فیلمساز(الله صمدیانسیف،)وکیل(بھمن کشاورز،)وکیل(فریده غیرت 

شمس،)فعال مدنی(، لیلی ارشد )ناشر(، داوود موسایی )نقاش(فرح اصولی،)فیلمساز(سینایی
فعال (، فیروزه صابر )نویسفیلمنامھ(نغمھ ثمینی،)نویسفیلمنامھ(فرھاد توحیدی،)شاعر(لنگرودی

علی،)نگارروزنامھ(نا اکبری ، می)نگارروزنامھ(، مژگان جمشیدی )مترجم(، سھراب مھدوی )مدنی
مریم ،)نگارنویسنده و روزنامھ(پوریا عالمی،)موسیقیدان(، صبا علیزاده )موسیقیدان(بوستان
زاده ، سمیرا علیخان)طراح(امیر اثباتی،)طراح گرافیک(ابراھیم حقیقی،)عکاس(زندی

)زیگربا(مرضیھ وفامھر،)نقاش(

جوایز

 جایزه بنیاد بیژن جلالی در عرصھٔ تحقیق١٣٨١سال 
منظومھ بازگشت و اشعار دیگر برای-جایزه شعر احمد شاملو

کتابشناسی
اثر محمد شمس لنگرودی شاعر و نویسنده ایرانی نخستین بار سال منظومھ بازگشت و اشعار دیگر

بھ عنوان برگزیده اول جایزه شعر احمد شاملو در نشر چشمھ منتشر شد و در اولین دوره١٣٩٣
.معرفی شد

شعر

سال 
انتشاراتنام کتابانتشار

مؤلفرفتار تشنگی١٣۵۵

نشر چشمھدر مھتابی دنیا١٣۶٣
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نشر چشمھخاکستر و بانو١٣۶۵

نشر چشمھجشن ناپیدا١٣۶٧

نشر مرکزقصیده لبخند چاک چاک١٣۶٩

نشر سالیھایی برای بلبل چوبینت١٣٧٩

دیگرانتشارات آھنگپنجاه و سھ ترانھ عاشقانھ١٣٨٣

دیگرانتشارات آھنگباغبان جھنم١٣٨٣

نشر چشمھ)گزیده اشعار(توفانی پنھان شده در نسیم ١٣٨۵

دیگرانتشارات آھنگھاملاح خیابان١٣٨۶

نشر تکاھا گزیده شعرھا با انتخاب کریم رجب زادهچوپانی سایھ١٣٨٧

انتشارات نگاهمجموعھ اشعار١٣٨٧

کس از فردایش با من سخن نگفت گزیده شعرھا با ھیچ١٣٨٨
انتشارات نگاهانتخاب و مقدمھ آزاده کاظمی

رویدادھای پس از انتخابات مرثیھ در تیر ماه مرتبط با١٣٨٨٢٢
بھ صورت الکترونیکی١٣٨٨

عرھا با انتخاب غلامرضا مرا ببخش خیابان بلندم گزیده ش١٣٨٨
نشر شاملوبروسان

دیگرانتشارات آھنگآلای منھای قزلخوانیلب١٣٨٩
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دیگرانتشارات آھنگھای تورسم کردن دست١٣٨٩

نشر چشمھکھ ھنوز زنده بودممیرم بھ جرم آنمی١٣٨٩

انتشارات نگاهشب نقاب عمومی است١٣٩٠

انتشارات نگاه)مجموعھ اشعار(بال آوازھای فرشتھ بی١٣٩٢

انتشارات نگاه)مجموعھ اشعار(تعادل روز بر انگشتم ١٣٩٢

نشر نیماژ)گزینھٔ اشعار(حکایت دریاست زندگی ١٣٩٢

جایزه شعر کتاب برگزیدهمنظومھ بازگشت و اشعار دیگر١٣٩٣
نشر چشمھاحمد شاملو

رمان

،نشر مرکزرژه بر خاک پوک
١٣٩۴نشر افقھا کھ بھ خانھ من آمدندآن

تحقیق

 نشر مرکز جلد،۴تاریخ تحلیلی شعر نو در
گردباد شور جنون، تحقیقی در سبک ھندی و احوال و اشعار کلیم کاشانی، نشر چشمھ
١٣٧۵ھای افشاریھ، زندیھ، قاجاریھ، نشر مرکز مکتب بازگشت بررسی شعر دوره
١٣٩٠، فرھنگ ایلیا رشت )زندگی نیما یوشیج(رسد از جان گذشتھ بھ مقصود می
 ١٣٨٨رباعی محبوب من، نشر مرکز
 ١٣٨٩روزی کھ برف سرخ ببارد، نشر مرکز

قصھ برای کودکان

١٣٧٨سارا ایروانی :شبی کھ مریم گم شد، تصویرگر
 نیلوفر مھراد، نشر چشمھ :روایت تازه از حکایت موش و گربھ، تصویرگررومی و بومی؛

١٣٩٠
دربارهٔ شمس لنگرودی

ای دربارهٔ زندگی و شعر شمس لنگرودی بھ سخت مثل آب، فیلم مستندی نود دقیقھ
کنندگی سعید اردھالیو تھیھآرش سنجابیکارگردانی
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بازتاب زندگی ناتمام، مجموعھ مصاحبھ ھابھ کوشش مژگان معقولی
نظرھای تاریخ شفاھی ایران زیرنامھٔ شمس لنگرودی از سری کتابتاریخ شفاھی زندگی 

١٣٨٧نشر ثالثکیوان باژن،:کنندهمحمد ھاشم اکبریانی، مصاحبھ

شناسیفیلم
بازیگری

١٣٩۶(دوباره زندگی(
١٣٩۵(رفتن(
١٣٩٣(احتمال باران اسیدی(
١٣٩٢(پنج تا پنج(
 ١٣٨٩ (١٣فلامینگو شماره(

=========================================================

محمد حقوقی

اصفھان١٣١۶اردیبھشت ١٣زادهٔ 

اصفھان) سال٧٢ (١٣٨٨تیر ٨درگذشت

منتقد ادبیوشاعرپیشھ

حُقوقی وی از .معاصر بودمنتقد ادبیوشاعر) در اصفھان١٣٨٨ تیر ٨-اصفھان در١٣١۶(محمد 
عمده آثار حقوقی در نقد و معرفی شاعرانی .استبودهجنگ اصفھانجملھ نویسندگان گروه ادبی

.استبودهزادفروغ فرخومھدی اخوان ثالث،احمد شاملو،سھراب سپھری،نیما یوشیجنظیر

نامھزندگی

ھای دبستان و دبیرستان خود را در سال. در اصفھان زاده شد١٣١۶ اردیبھشت ١٣محمد حقوقی در 
.مند شدھای دبیرستان بھ ادبیات علاقھ ھمان سالبا توجھ زمینھ خانوادگی از.گذرانداصفھانزادگاھش
 وارد دانشسرای عالی شد و از استادانی چون جلال الدین ھمایی، محمد معین، پرویز ١٣٣٧در سال 

٣٩ و ٣٨نخستین شعرھایش در سال .شودمند میناتل خانلری محمد مقدم و حسین عریضی بھره
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منوچھر ،سیاوش کسرایی،سیمین بھبھانی،نادر نادرپورشود و در ھمین سال ھاست کھ بامنتشر می
گردد و مشغول بھ تدریس التحصیلی بھ اصفھان بازمیپس از فارغ.شودو بھرام صادقی آشنا میآتشی

.شوددر دبیرستان می
اولین ل دوستخواهجلی، محمد کلباسی، فریدون مختاریان وھوشنگ گلشیریمحمد حقوقی بھ ھمراه

 نخستین شماره جنگ اصفھان را ١٣۴۴دھند و در تابستان ھیئت تحریریھ جنگ اصفھان را تشکیل می
و احمد میرعلایی بھ جنگ اصفھان حوزه ابوالحسن نجفیبا پیوستن احمد گلشیری،.کندمنتشر می

.یابدفعالیت این گروه گسترش می

 و دو سال بعد ١٣۴۵را در سال »کی مرده کی بجاست«ھای ادبی، مقالھ محمد حقوقی در ادامھ فعالیت
شناسی شعر معاصر ایران نویسد و بھ آسیبرا می»از سرچشمھ تا مصب«مقالھ دیگری با عنوان 

.کندرا منتشر می»ھای زمستانیفصل«و »زوایا و مدارات«ھای  مجموعھ١٣۴٨در سال .پردازدمی
.شودمنتشر می»ھاشرقی«ھای حقوقی با عنوان  مجموعھ دیگری از سروده١٣۵١در سال 

. در زادگاه خود اصفھان درگذشت١٣٨٨محمد حقوقی دوشنبھ ھشتم تیرماه 

شناسیکتاب
شعر

١٣۴٨(ا و مدارات، زوای(
١٣۴٨( انتشارات زمان ۴٧ تا۴٣ھای زمستانی، منتخبی از شعرھای سالھای فصل(
١٣۵١(ھا، شرقی(
 ١٣۵٧(با شب، با زخم، با گرگ، مجموعھ شعر انتشارات زمان(
 ،١٣۵٧(گریزھای ناگریز(
 ،١٣۶٨(خروس ھزار یال(
 ،١٣٧٠(شب، مانا، شب(
 ١٣۶۴–١٣۵١ (-)١٣٠١–١٣۵٠(شعر نو از آغاز تا امروز(
١٣٧٣) (شعرھای برنی(ھای بلند عصردالان(
١٣٨١(ھاھا و گیلاسگنجشک(
ھاپشتلاک(از صدا تا سکوت(

نقد ادبی

ترین شعر شاملو از آغاز تا امروز، شعرھای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق:احمد شاملو
)١٣۶١(شعرھا 

از آغاز تا امروز، شعرھای برگزیده، تفسیر و شعر مھدی اخوان ثالث :مھدی اخوان ثالث
)١٣٧٠(ترین شعرھا انتشارات نگاه تحلیل موفق

 ١٣٠١–١٣٧٠شعر نو از آغاز تا امروز
١٣٧١(انتشارات نگاه ...شعر سپھری از آغاز تا امروز، شعرھای برگزیده:سھراب سپھری(
ده، تفسیر و تحلیل شعرھای برگزیفروغ فرخزاد، شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز

)١٣٧٢(ترین شعرھا انتشارات نگاه موفق
ترین شعر نیما یوشیج از آغاز تا امروز، شعرھای برگزیده تفسیر و تحلیل موفق:نیما یوشیج

)١٣٧٩( انتشارات نگاه -شعرھا 

=========================================================
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محمد زھری

آبادعباس١٣٠۵مرداد زاده

پاریس، تھرانمحل زندگی

تھران،بیمارستان آسیا١٣٧٣اسفند ١۵درگذشتھ
سکتھ قلبی

کرجآرامگاه

شاعرپیشھ

دانشکده ادبیات دانشگاه تھراندانشگاه

)١٣٧٣ اسفند١۵مازندران و درگذشتھآبادعباسدر١٣٠۵مردادزاده(محمد زھری
.بودایرانیو نویسندهمعاصرشاعر

نامھیزندگ

ملایرو سپس بھتھرانھاو چھار سالھ بود کھ از زادگاه خویش ب.بھ دنیا آمدآبادعباسزھری در
 در رشتھ زبان و ادبیات فارسی ١٣٣٢اقامت گزید در سال تھران در١٣٢١رفت و از سال شیرازو

ادبیات فارسی را نیز گذراند چند سال دبیر ادبیات بعداً دوره دکتری .دانشکده ادبیات تھران لیسانسھ شد
او . بھ کتابخانھ ملی رفت و در آنجا مشغول شد١٣۴١بود سپس بھ سازمان برنامھ منتقل شد و در سال 

در دو مرحلھ مشارکت داشتھ »کتابشناسی ملی ایران« مجلد از٩در دھھ چھل خورشیدی در تألیف 
.است

.بر اثر سکتھ قلبی درگذشتتھراندربیمارستان آسیا در١٣٧٣ اسفند١۵زھری در روز شنبھ
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فکر و شعر زھری

اما خیلی زود بھ نیما و قالب .بودتوللیفریدون در آغاز چھارپاره سرا بود و از زمرهٔ شاگردان مکتب
موضوع قطعات این دفتر رنج، .آشکار کرد»گلایھ«نیمایی روی آورد و این شیوهٔ تازه را در مجموعھٔ 

دو .حاوی قطعات فلسفی و اجتماعی است»نامھشب«مجموعھٔ بعدی او .تنھایی و اندوه شاعرانھ است
.مشھور استاو بسیار »٧٠لندن «و »بھ فردا«شعر

نمونھ اشعار

لندنھای خود را از شھراست و دیده او کھ در غربت و در انگلیس سروده٧٠ای از شعر لندن گزیده
باز باران با ترانھ «اران با مطلع شاعر شعر مشھور باز ب»گلچین گیلانی«این شعر بھ (کندبازگو می

):استتقدیم شده»خورد بر بام خانھبا گوھرھای فراوان می/

عصر باران/ظھر باران /صبح باران 

 باز باران- ھمھ شب -شب

…بارانی/باران است و /دائماً چتر است و 

شھر، شھر بی نگاھی است

ھای تازه را ناخواستھ،کشف

…بدرود گفتھ

ھای چوبی پیچان با پلھھاخانھ

…تار/نمور و /دلمرده /سرد 

نجواست/ھست فریادی اگر 

یا کارخانھ/یا ترن /یا صدای سوت کشتی 

- روز یکشنبھ -/یا طنین خستھٔ زنگ کلیسا 

…مرده و ناآشناست/کھ دگر در گوش سنگین جوانان 

مجموعھ اشعار

 ١٣٣۴(جزیره(
 ١٣۴۵(گلایھ(
 ١٣۴٧(شبنامھ(
… ١٣۴٨(و تتمھ(
 ١٣۴٨(برگزیده اشعار(
 ١٣۵٣(مشت در جیب(
 ١٣۵۶(پیر ما گفت(

=========================================================
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علی سپانلومحمد

ایران،تھران١٣١٩آبان ٢٩زاده

تھران زندگیمحل

بیمارستان )سال٧۴ (١٣٩۴فوریھٔ ٢١درگذشتھ
بیماری تنفسیایران،تھرانسجاد،

آوران بھشت زھراقطعھ نامآرامگاه

، استاد منتقد ادبی،ترجمم،نویسنده،شاعرپیشھ
کانون نویسندگاندانشگاه و عضو

کارشناسی حقوقتحصیلات

دانشگاه تھراندانشگاه

فرانسھماکس ژاکوبجایزه شعرجوایز مھم
شعر فرانسھلژیون دونور

ھای سال
فعالیت

١٣۴١٣٩–٢۴

علاپرتو نوریھمسر 

شھرزادسندباد   فرزندان 
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 اردیبھشت ٢١ درگذشتھ – در تھران ١٣١٩ آبان ٢٩زاده (شاعر تھران، مشھور بھمحمد علی سپانلو
.ایرانی بودمترجمادبی ومنتقد،نگارروزنامھ،شاعر) در تھران١٣٩۴

نبض وطنم را روھا،پیادهرگبارھا،ھای شعری از جملھوی در کنار برگردان آثار ادبی، مجموعھ
ا رسواری در تھرانقایقپاییز در بزرگراه، وفیروزه در غبار،ساعت امید،تبعید در وطن،گیرم،می

را نیز ژان پل سارتروآلبر کاموھای مطرح دنیا مثلسپانلو آثاری از نویسنده.در کارنامھ خود دارد
کانون نویسندگان و از نخستین اعضایدانشگاه تھرانآموختھ دانشکده حقوقاو دانش.استترجمھ کرده

.بودایران

نامھزندگی
کودکی

پدرش .بھ دنیا آمدخیابان ری در شھر تھران١٣١٩ آبان ٢٩محمدعلی سپانلو روز چھارشنبھ 
نظامیوسعدیوشاھنامھھا و شعرھایی کھ پدر ازمحمد علی با داستان.بودبانک ملیکارمند

شان  بھ دبستان کسایی رفت و سپس بھ خاطر جابجایی خانھ١٣٢۶او در سال .گفت، بزرگ شدمی
احمدرضا در دبستان ادب با.تحصیلات را در دبستان ادب و سپس در دبستان نراقی پیگیری کرد

ھای پدر، خط خوبی داشت و شیفتھ کلاس محمدعلی سپانلو بھ واسطھ آموزش.شاگردی بودھماحمدی
.انشا بود

نوجوانی

زبان .شدخیابان فرھنگواقع دردبیرستان رازی وارد١٣٣٢محمدعلی سپانلو در مھر ماه سال 
بود و پدر محمدعلی بھ علت تمایل شخصی فرانسویشد،ای کھ در این دبیرستان تدریس میخارجھ

حضور در این دبیرستان و معاشرت با .این مدرسھ را برای او انتخاب کرد بودزبان فرانسویبھ
پیشاھنگییادیواریروزنامھ ھای فوق برنامھ مانند تھیھچنین فعالیتھای بالاتر و ھمافرادی از کلاس

.ای شدکم تبدیل بھ یک کتابخوان حرفھجا بود کھ کمشود و ھمانسبب شد با دنیای جدیدی آشنا 

ای کھ در رشتھ ادبیات بین تمام مدارس کشور برگزار شد مقام اول را کسب  در مسابقھ١٣٣۵در سال 
پس از کلاس دھم بھ .بھ عنوان جایزه دریافت کرددیوان حافظیکمحمدرضا پھلویکرد و از دست

، بھرام بیضایی،داریوش آشوریدبیرستانی کھ در آن زمان افرادی چون.رفتدارالفنونمدرسھ
.ھای مختلف مشغول درس خواندن بودنددر کلاسعباس پھلوانونادر ابراھیمی، احمدرضا احمدی

دشت پندار شرکت کرد و داستانش بھ ناممجلھ سخننویسیھا بود کھ در مسابقھ داستاندر ھمان سال
.در آن مجلھ چاپ شد

را تحت تأثیر نیزه پارسیھنوز در دارالفنون مشغول تحصیل بود کھ داستانی تاریخی بھ نام
.و مسرور نوشت و با ھزینھ شخصی چاپ و منتشر کرد کھ توفیقی کسب نکردمستعانھایپاورقی

.ھای رسمی خویش ثبت نکردگاه این کتاب را در کارنامھ و کتابسپانلو ھیچ
دانشگاه

شرکت و در دو کنکورگرفت و ھمان سال دردارالفنون دیپلمش را از١٣٣٨محمدعلی سپانلو در سال 
.را انتخاب کردحقوق دانشگاه تھرانرشتھ حقوق و ادبیات قبول شد ولی در نھایت رشتھ

ھای سیاسی نپیوست ولی در متن یک از احزاب و گروهکھ بھ ھیچرغم اینبا ورود بھ دانشگاه علی
ھا شرکت ھا و راھپیماییتحصنھای سیاسی و جنبش دانشجویی آن زمان قرار داشت و در جریان

اطلاعات مجلھھا سپانلو مطالبی برایدر آن سال.خواندکرد و در برخی از مراسم شعر میمی
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را از فرانسھ بھ فارسی ترجمھ کرد کھ ای در ظلمتپچپچھچنین کتابی را بھ نامنوشت و ھممیجوانان
.بھ صورت پاورقی در روزنامھ چاپ شد

گروه ادبی طرفھ

احمدرضا ، مھرداد صمدی،اسماعیل نوری علاء،نادر ابراھیمی بھ ھمراه١٣۴٣سپانلو در سال 
را با طرفھگروه ، مریم جزایری و جمیلھ دبیریآبادیجعفر کوش،اکبر رادی،بھرام بیضایی،احمدی

و تعدادی کتابِ شعر و داستان جُنگِ طرُفھانتشار دو شماره.ھدف چاپ و انتشار کارھاشان بنیاد نھادند
.استاز کارھای این گروه

سربازی

در ابتدا چند .رفتخدمت سربازی بھ١٣۴٢ماه در دیدانشگاه تھرانالتحصیلی ازسپانلو پس از فارغ
 بھ ١٣۴٣ماھی را در تھران و در پادگان سلطنت آباد گذراند و سپس بھ انتخاب خود بھ در فروردین 

،محمد حقوقییعنیجُنگِ اصفھاندر اصفھان با ھستھ اصلی.اعزام شداصفھانمرکز توپخانھ
آشنا شد و در محافلشان شرکت کرد و شعرھایش احمد میرعلاییوابوالحسن نجفی، گلشیریھوشنگ
.بیابانچاپ و منتشر شد…آهدر ھمان زمان بود کھ اولین کتاب شعرش بھ نام.را خواند

 و اتمام ١٣۴۴اعزام شد و تا خرداد گرگانمانده سربازی بھپس از آن سپانلو برای انجام مدت باقی
.دوره سربازی، در دادرسی ارتش مشغول بھ خدمت بود

کار در رادیو

مشغول بھ کار شد، روزمزدپس از بازگشت بھ تھران با سفارش مھرداد صمدی در رادیو بھ صورت
ھم نقد و مطلب مشغول بھ نوشتن مجلھ فردوسیدر ھمان زمان در.اش ترجمھ خبر استدر آنجا وظیفھ

آگاتا اش باتوان بھ مصاحبھیادماندنی زمان ھمکاری سپانلو با مجلھ فردوسی میاز مطالب بھ.نقد شد
این .اشاره کرد کھ در پی سفر این نویسنده ادبیات کارآگاھی و جنایی بھ تھران انجام شدکریستی

.استزندگینامھ سپانلو چاپ و منتشر شدهھا و شاھراهبستبنمصاحبھ مجدداً در کتاب

پیوست و گروه صنعتی بھشھرمحمد سپانلو بھ علت روزمزد بودن و درآمد کم رادیو را ترک کرد و بھ
. سال در آن شغل ماند٩در آنجا مسئول تبلیغات گروه صنعتی بھشھر شد و 

حوزه فعالیت

ھای شعر و وی بیش از شصت جلد کتاب در زمینھ.علی سپانلو شاعر، منتقد ادبی، و مترجم بودمحمد
در بیست سال گذشتھ، او بھ عنوان یکی از .داستان و تحقیق، بھ صورت تألیف یا ترجمھ، منتشر کرد

آمریکاواروپاالمللی درھای بینچند نمایندهٔ معدود ادبیات معاصر فارسی در بسیاری از گردھمایی
بسیاری از آثار . جھانیان داردشود کھ سھمِ بزرگی در معرفی ادبیات ایران بھشرکت کرده و گفتھ می

.استترجمھ شدهسوئدی، وعربی،ھلندی،فرانسھ،آلمانی،انگلیسیھایاو تا بھ حال بھ زبان
کھ گلچینی از آثار داستانی نویسندگان قرن بیستم ایران، بھ ھمراه بررسی نویسندگان پیشرو ایرانکتاب

حال فروش بسیار بالایی ھای ایران است و تابھآنھاست، جزوِ منابعِ درسی در بسیاری از دانشگاه
.استداشتھ

ده، و ضمناً سپانلو از معدود شاعران و نویسندگان ایرانی است کھ در دنیای ادبیات غرب نیز شناختھ ش
.را دریافت کندماکس ژاکوب، و جایزهٔ آکادمی فرانسھ)لژیون دونور(شوالیھ نخلاست نشانتوانستھ

شاعر تھران
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ھای وی در فضای ترین عنصرھای شعر محمدعلی سپانلو بود؛ یکی از لقباز اصلیتھرانازآن جا کھ
ھایی دارد، اما در اشارهتھرانشعرھایش کم و بیش بھاو در بسیاری از .است»شاعر تھران«مجازی 

زادگاھش را بھ عنوان محور »سواری در تھرانقایق«و »ھیکل تاریک«، »خانم زمان«سھ مجموعھ 
.کندیاصلی شعر و در حد یک اسطوره مطرح م

.استمن پنج نسلم تھرانی بوده«:گویدوی در مورد تھرانی بودن خود و علاقھ وافرش بھ این شھر می
گفتند در تھران اجحاف و دروغ وجود دارد؛ انگار در اذھان منفور شده بود و بعضی میتھرانزمانی

.استکھ شھر خودشان سمبل صداقت بوده

اما در تھران برای شما امنیت وجود صداقتی در ھمھٔ شھرھا ھست، دادم کھ صداقت و بیمن پاسخ می
توانید بھ اھالی آن بد بگویید، اما در مورد تھران ھرچھ کھ بگویید، کسی دارد؛ چون در ھیچ شھری نمی

.»کاری با شما ندارد

بازیگری

ای از فیلم آرامش در حضور دیگران   سپانلو در صحنھ

بھ ایفای نقش پرداخت و امیر قویدلھ کارگردانیبرخساره در فیلمی بھ نام١٣٨٠سپانلو در سال 
بھ کارگردانی )١٣۶۶(شناساییھایپیش از آن وی ھمچنین در فیلم.ھمبازی بودمیترا حجاربا

آرامش در حضور دیگرانوعلی حاتمیبھ کارگردانی)١٣۵١(ستارخان،محمدرضا اعلامی
.نیز بھ ایفای نقش پرداختھ بودناصر تقواییبا کارگردانی)١٣۵١(

:گویدچنین میآرامش در حضور دیگرانزی در فیلمسپانلو دربارهٔ با

روزی .شدنوشت و در مجلھ آرش منتشر میشناختم، روزھایی کھ او داستان میرا بھ نام میتقواییمن
بعد در ھتل مرمر یک بار دیگر .دیدم و این اولین آشنایی من با او بودسیروس طاھبازاو را در منزل

گفت کھ ھمھ .ساز ھم ھستدانستم کھ او فیلمکنی؟ من نمیتقوایی را دیدم، از من پرسید کھ فیلم بازی می
قرار شد کھ من در این فیلم .ارم و بھ جایی ھم وابستھ نیستمکنند چون پولی ندبرای من مجانی بازی می

اش را، ھر دو ھم بدون دریافت خانھباز ھمنامھ را داد و سیروس طاھفیلمغلامحسین ساعدی.بازی کنم
.ساختھ شدانآرامش در حضور دیگرطور بود کھپول و این

آگاتا کریستیبامصاحبھخبرنگاری و

زد و با روزنامھ نشین نبود و تنھا در عالم شعر و تخیل قدم نمیمحمد علی سپانلو شاعری برج عاج
چندمجلۀ بخاراسردبیرعلی دھباشیگونھ کھآن.نگاری و سیاست با واقعیت ھا ھم سر و کار داشت

شناسی ھمسرش بارھا بھ خاطر علایق باستان)آگاتا کریستی(گفت او »شب آگاتا کریستی«سال قبل در 
 از این فرصت استفاده و با 1345بھ ایران سفر کرده بود و محمد علی سپانلو ھم در سال ) مرتبھ6(

نگاری، وقتی پذیرفت کھ دانست طرف مصاحبۀ او جدای روزنامھا کریستیآگاتکرد وگووگفتاو
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با خاطرۀ خوش نقلگفت و گونام است و بعدھا نیز از ایندانی صاحب، شاعر و حقوقنویسنده
.کردمی

مستندی دربارهٔ سپانلو

نام تمام مردگان یحیی است، دربارهٔ سپانلو ای تحت عنوان دقیقھ٩٠فیلم مستند آرش سنجابی
حافظ،شمس لنگرودی،آیدین آغداشلو،یمسعود کیمیایھایی ماننددر این فیلم چھره.استساختھ

دربارهٔ زندگی و آثار سپانلو نظرشان را بیان ناصر تقوایی،جواد مجابی،علی باباچاھی،موسوی
.کنندمی

کنفرانس برلین

کنفرانس در جلسھ دادگاهجمیلھ کدیوروآبادیمحمود دولت، محمدعلی سپانلو،علی افشاری:از راست
برلین

 تن از فعالان سیاسی، روشنفکران و نویسندگان ایرانی دعوت شد تا ١٧ از حدود ١٣٧٨در پائیز سال 
در »ایران پس از انتخابات عمومی«در کنفرانسی با عنوان)١٣٧٩روردین ف(در ماه آوریل آینده 

.بودندحزب سبزھای آلمانوھانریش بلمیزبانان این برنامھ بنیاد.آلمان شرکت کنندبرلینشھر
نوبت سخنرانی سپانلو .رودبھ برلین میپورمنیرو روانیوآبادیمحمود دولتنلو بھ ھمراهسپا

ھای سیاسی خارج از بعدازظھر روز دوم کنفرانس بود کھ بھ علت اعتراض و مخالفت برخی از گروه
.ان خوانی لغو و تنھا بھ پرسش و پاسخ اکتفا شدکشور برنامھ شعر و داست

ھایی از این کنفرانس در سیمای جمھوری اسلامی و جنجال و اعتراض پس از پخش تلویزیونی صحنھ
ای برای سپانلو جھت حضور در دادگاه کاران در داخل کشور، احضاریھمتعاقب آن توسط محافظھ

نماید و پس از چندین جلسھ ر بھ دادگاه مراجعھ میسپانلو پس از بازگشت بھ کشو.گرددارسال می
.شودپور و جمیلھ کدیور صادر میآبادی، روانیدادگاه و بعد از حدود دو ماه حکم تبرئھ وی، دولت

زندگی شخصی

، شاعر و علاپرتو نوری با١٣۴۴ مھر ١سپانلو، پس از اتمام دانشگاه و دوران نظام وظیفھ، در 
شھرزاد  بھ دنیا آمد و١٣۴۵ بھمن ٢۵اولین فرزندشان سندباد در .نویسنده جوان ازدواج کرد

١٣۶۴علاء در سال پرتو نوری. است١٣۵١تیر ١٢فرزند دومشان متولد موسیقی پاپخوانندهسپانلو
کھ ھا و شاھراهبستبنسپانلو در کتاب.برای ھمیشھ از سپانلو جدا شد و با فرزندانش بھ آمریکا رفت

: در سوئد چاپ و منتشر شده، در خصوص این جدایی چنین گفتھ١٣٩٠اش است و در سال زندگینامھ

و این بھ …نشین شدندانقلاب از ھم پاشید، چون مردھا خانھھای بعد از ھای ھمھ ما در سالازدواج
چون قبل .ھا رخ داد و منجر بھ جدایی بسیاری شد برای خانواده١٣۶٠خاطر مسائلی است کھ در دھھ 
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نشین شد اعتبار خیلی چیزھا را از از آن ھمھ سر کار بودند و بیرون مشغول فعالیت اما وقتی مرد خانھ
آیدھا رو میفدھد و اختلادست می
درگذشت

 در پی ١٣٩۴ اردیبھشت ١۵شنبھ وی از روز سھ.بردرنج میسرطان ریھسپانلو چند سالی از
بستری شد و سرانجام تھران،بیمارستان سجادویژهھای در بخش مراقبتتنفسیوریویناراحتی

 سالگی بر اثر عارضھ ریوی و تنفسی در بیمارستان ٧۵ در سن ١٣٩۴ اردیبھشت ٢١شامگاه دوشنبھ 
بھ آوران بھشت زھراقطعھ نام در١٣٩۴ اردیبھشت ٢۴شنبھ و در روز پنج.سجاد تھران درگذشت

.خاک سپرده شد

کتابشناسی
مجموعھ اشعار

١٣۴بیابان...آه-٢
١٣۴۴-خاک
١٣۴۶-رگبارھا
١٣۴روھاپیاده-٧
١٣۵سندباد غایب-٢
١٣۵۶-ھجوم
١٣۵گیرمنبض وطنم را می-٧
١٣۶۶-خانم زمان، انتشارات تیراژه
١٣۶ساعت امید-٨
انتشارات شیواھاھا، بیابانخیابان-١٣٧١ ،
نشر علمفیروزه در غبار-١٣٧٧ ،
پاییز در بزرگراه-١٣٧٩
ژالیزیانا-١٣٨١
انتشارات ققنوس،تبعید در وطن-١٣٨١
انتشارات افقسواری در تھرانقایق-١٣٨٨
نشر چشمھ-زمستان بلاتکلیفِ ما-١٣٩٣

الیفاتسایر ت

١٣۴٩انتشارات زمان سال -چاپ اول کتاب بازآفرینی واقعیت
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١٣۴قصھ۵مجموعھ (مردان-٩ (
١٣۴نویسنده معاصر ایران٢٧ قصھ از ٢٧مجموعھ :بازآفرینی واقعیت-٩ 
اکبر صادقیعلی با تصویرگری-سفرھای سندباد
١٣۶تاریخچھ رمان، قصھ کوتاه، نمایشنامھ و نقد ادبی در ایران (نویسندگانِ پیشروِ ایران-٢

)معاصر
سرگذشت کانون نویسندگان ایران
١٣٧۴-نوانتشارات طرح- بھار، ملک الشعراء محمدتقی
١٣٧۶-زندگی و نمونھ آثار ایرج میرزا جلال الممالک، نشر علم:شھر شعر ایرج
قی، بھار، فرخی جستجوی در سرگذشت و آثار عارف، عش:چھار شاعرِ آزادی-١٣٧٧

استکھلمچاپیزدی
انتشارات کاروانشعر رقصان شمس،-١٣٨٧
نشرھا دربارهٔ ادب و فرھنگ،ھا، و یادداشتمنتخبی از مقالات، گزارشتعلق و تماشا-١٣٧٩

طرهق
ھای ایران و اسلام، نشر چشمھ قصھ از سرچشمھ١١١-قصھٔ قدیم-١٣٩٠
نشر چشمھھبھترین رودکی ھمراه با اشعار نویافت-١٣٩٠
انتشارات نیلوفر)دیدارھای پراکنده با ادبیات و زندگی(زده بان خوابدیده-١٣٩١
نشر چشمھھزار و یک شعر؛ سفینھ شعر نو قرن بیستم ایران-١٣٩٣

.استنوشتھخانھٔ لیلیای نیز بھ نامسپانلو نمایشنامھ
ترجمھ

سپانلو شھرتش را بیشتر مدیون مجموعھ شعرھایش است، اما بھ عنوان مترجم نیز برگردانِ چند اثر 
:ھٔ خود داردادبی را بھ شرح زیر در کارنام

١٣۴نوشتھ آلبر کاموھاعادل-٠ ،
١٣۶نشر نو،کویھوراس مککنند، نوشتھٔ ھا شلیک میھا بھ اسبآن-٢
گراھام گرین، نوشتھمقلدھا
فرانسویبھ( عنوان معروفتر این اثر حکومت نظامی -آلبر کامو، نوشتھدر محاصره:État 

de siège(است.
انتشارات تیراژهآلبر کامو، نوشتھشھربندان-١٣٧٢ ،
با ھمکاری علی صدوقیآلبر کامو، نوشتھافسانھ سیزیف
ژان پل سارتر، نوشتھکودکی یک رئیس
نشر چشمھگیوم آپولینرگیوم آپولینر در آیینھ آثارش، اشعار و زندگینامھ-١٣٧٢
انتشارات ققنوسیانیس ریتسوس، اشعاردھلیز و پلکان-١٣٨٠ ،

جوایز

شوالیھ نخل آکادمیک(شوالیھ شعر فرانسھ -١٣٨٢(
جایزه شعر ماکس ژاکوب فرانسھ١٣٨٣ 

=========================================================
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محمّدرضا شفیعی کدکنی

تربت حیدریھ)سال٨١(١٣١٨مھر ١٩زادهٔ 

تھرانمحل زندگی

دانشگاه تھراندکتری زبان و ادبیات فارسی ازتحصیلات

نویسنده، پژوھشگر واستاد دانشگاه،شاعرپیشھ

شده شناختھ
برای

ھای ، نظریھحاکم نیشابوریھا دربارهٔ پژوھش
ادبی نو

)١٣۴۴(خوانی ھا و شبزمزمھآثار
)١٣۴٧(از زبان برگ 

)١٣۵٠(صور خیال در شعر فارسی 
)١٣۵٠(ھای نیشابور اغبدر کوچھ

مثل درخت در شب باران از بودن و 
)١٣۵۶(سرودن 

)١٣۵٧(بوی جوی مولیان 
)١٣۶٧(ھزارهٔ دوم آھوی کوھی 

)١٣۶٨(موسیقی شعر 
)١٣٧۵(شاعری در ھجوم منتقدان 

ھفت دفتر شعر :ای برای صداھاآیینھ
)١٣٧۶(
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برگزیدهٔ شعرھا :آواز باد و باران
)١٣٧٧(

 از عصر جامی تا ادبیات فارسی
)١٣٧٨(روزگار ما 

)١٣٨۶(قلندریھ در تاریخ 
)١٣٩٠(با چراغ و آینھ 

)١٣٩٢(زبان شعر در نثر صوفیھ 
از میراث عرفانی ابو :نوشتھ بر دریا

)١٣٩۴(الحسن خرقانی 

سبک نیماییوسبک شعر سنتیسبک

شیعھ،اسلامدین

میرزا محمد و فاطمھوالدین

ادیب دومخویشاوندان

امضاء

ادیب، نویسنده، پژوھشگر، استاد )کدکندر١٣١٨ مھر١٩زادهٔ ( شفیعی کَدْکَنیمحمدرضا
.تاسایراناھلسرشک.مدانشگاه و شاعر با تخلص

زندگی

 ای اھل علم در خانوادهاز خراسانکدکن در شھر١٣١٨محمدرضا شفیعی کدکنی در نوزدھم مھرماه 
از افراد مھم این خانواده از میرزا محمد شفیع کدکنی معروف بھ میرزای عالمیان .دیده بھ جھان گشود

شفیعی کدکنی ھرگز بھ دبستان و دبیرستان نرفت و از .توان نام بردوزیر شاه عباس اول صفوی می
ادیب نیشابوری (محمدتقی ادیب نیشابوری و)کھ روحانی بود(آغاز کودکی نزد پدر خود آ میرزا محمد

ابن مالک را از الفیھٔ سالگی تمامدر ھفت(پرداخت از نزدیکانش بھ فراگیری زبان و ادبیات عرب )دوم
اما .فراگرفت)»فقیھ آزادگان« بھ معروف(شیخ ھاشم قزوینیرا نزداصولوکلام،فقھو)حفظ بود

خواند و در سید محمدھادی میلانیرا نزدخارج فقھپس از مرگ شیخ ھاشم، تا آخرین مراحل درس
علیاو بھ پیشنھاد .درس بودرھبر کنونی جمھوری اسلامی ایران، ھمایسید علی خامنھاین دوره با
ر آن سال نفر اول شد و بھ دانشکدهٔ نویسی کرد و در کنکونامدانشگاه فردوسی مشھددراکبر فیاض
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خود را در رشتھٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی، و مدرک مدرک کارشناسیادبیات رفت و
.گرفتدانشگاه تھرانھ ازدکتری را نیز در ھمین رشت

زیر برگھٔ پیشنھاد الزمان فروزانفربدیع.استدانشگاه تھران تاکنون استاد١٣۴٨شفیعی کدکنی از سال 
مھدی اخوان شفیعی از جملھ دوستان نزدیک.»احترامی است بھ فضیلت او«استخدام وی نوشتھ بود 

.کندرود و دلبستگی خود را بھ اشعار وی پنھان نمیشمار می، شاعر خراسانی، بھثالث

این .ترک کردآمریکا تھران را بھ مقصد١٣٨٨ شھریور ۵محمدرضا شفیعی کدکنی روز پنجشنبھ 
او برای استفاده از یک فرصت مطالعاتی بھ مؤسسھٔ .سفر بازتاب وسیعی در مطبوعات ایران داشت

 ماه ٩تحقیق کند، و پس از کَرامیھرفت تا در باب تاریخ و تطور فرقھٔ پرینستونمطالعات پیشرفتھٔ 
دوری از میھن، بھ ایران بازگشت و پس از بازگشت بھ ایران بر سر کرسی تدریس خود در دانشگاه 

.تھران حاضر شد

بھ »نشان عالی ھنر برای صلح«، المللی ھنر برای صلحجشنوارهٔ بین در ھفتمین دورهٔ ١٣٩٨در مھر 
.ز نیم قرن تلاش در اعتلای فرھنگ و ادب پارسی بھ محمدرضا شفیعی کدکنی اھداء شدسببِ بیش ا

شعارھا و اکتاب

شفیعی کدکنی سرودن شعر را از جوانی بھ شیوهٔ قدمایی آغاز کرد و پس از چندی بھ سبک نو مشھور 
آثار شفیعی را .آور شدامنھای نشابوردر کوچھ باغبا انتشار دفتر شعر.روی آوردنیما یوشیجبھ

آثار انتقادی این نویسنده، .توان بھ سھ گروه انتقادی و نظری و مجموعھ اشعار خود وی تقسیم کردمی
ھا شود، کھ بخشی از آنمینظریھ ادبیشامل تصحیح آثار کلاسیک فارسی و نگارش مقالاتی در حوزه

ایگاھی ویژه دارد و در جموسیقی شعردر میان آثار نظری شفیعی کدکنی کتاب.انددر زیر آورده شده
.آوازه بیشتری داردھای نشابوردر کوچھ باغمیان مجموعھ اشعارش

ھا، شبخوانی، از زبان برگ، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب باران،  زمزمھ
در جستجوی (ھزاره دوم آھوی کوھی، صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، با چراغ و آینھ 

تاریخ نوشتھ محمدبن منور، تصحیحاسرارالتوحید، تصحیح)ھای تحول شعر معاصر ایرانھریش
مصیبت ، تصحیحمختارنامھ، تصحیحعطار نیشابورینوشتھ حاکم نیشابوری، تصحیح آثارنیشابور

و ترجمھ تذکرةالاولیا، تصحیح دیوان عطار، تصحیحاسرارنامھ، تصحیحالطیرمنطق، تصحیحنامھ
.نیز از جملھ آثار محمدرضا شفیعی کدکنی استآفرینش و تاریخ

در نگاه دیگران

سرشک از زبان و ادب فارسی اندوختھ دارد و از این .مان مایھ فراوانی کھ مگبی«غلامحسین یوسفی
نظیر است و نیز انس وی بھ زبان دری، زبان حیث در میان شاعران نسل خویش، خاصھ نوگرایان، کم

.شعرھای او غالباً رنگ اجتماعی دارد.استدیرین مردم خراسان، چنین توانایی را بھ او ارزانی داشتھ
ھا و ایماھا صورت تصویره، رمزھا، کنایھ در شعر او بھ۵٠ و ۴٠ھای  جامعھ ایران در دھھاوضاع

:کنداین موضع را در غزلی در مایھ شور و شکفتن چنین بازگو می.منعکس است

درِ این حصارِ جادوییِ روزگار بشکننفسم گرفت از این شھر درِ این حصار بشکن
بھ جنون صلابت صخره ی کوھسار بشکن خونچو شقایق از دل سنگ برآر رایتِ 

...لبِ زخمِ دیده بگشا، صفِ انتظار بشکنتو کھ ترجمانِ صبحی بھ ترَنّم و ترانھ
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مندی از قریحھ و فطرت شاعری، در شعر خویش از دیدگاھی انسانی و سرشک، افزون بر بھره.م
ھا و تواند اندیشھور است، میبھرهگوید و چون از فرھنگ ایران و زبان فارسی اجتماعی سخن می

».صورت دلکش و پرتاثیر بھ ما عرضھ کندھای زیبای جھان شاعرانھ خود را بھھا و پدیدهدریافت

ھا در شفیعی از معدود ادیبانی است کھ در این روزگار از خودبیگانگی انسان«: علی سرامیقدم
صور خیال در شعر «ھایی چون کتاب.استتنگناھای اقتصادی، زندگی خود را وقف معرفت ادبی کرده

حو صدھا مقالھ محققانھ و نیز متون مصحح و منق»گزیده غزلیات شمس«، »ھاشاعر آینھ«، »فارسی
ھای شعر، گواه عشق این مرد بھ فرھنگ ، در کنار انبوھی از مجموعھ…اسرارالتوحید و مختارنامھ و

شویم با شاعری ھای او، متوجھ میما با بررسی مجموعھ.آبگون و آتشسار این خاک و آب است
»رویاروییم کھ در عین شناخت دیرینھ ادب منظوم دری، نوگراست

بررسی آثار

 او در اشعار خود تصویری از جامعھ توان در زمره شاعران اجتماعی دانستشفیعی کدکنی را می
دھد و با رمز و کنایھ آن دوران را بھ خواننده  خورشیدی را بازتاب می۵٠ و ۴٠ایرانی در دھھٔ 

.دھدرا نشان میخراساننمایانده، دلبستگی و گرایش فراوان بھ آیین و فرھنگ ایرانی و بھ خصوص

، نامھالھی،نامھمصیبت،اسرارالتوحیدتصحیح انتقادی متن است،تصحیحات او نمونھٔ قابل توجھ
، )مقامات ابوالحسن خرقانی(وسعید، نوشتھ بر دریا الطیر، اسرارنامھ، مقامات و حالات ابمنطق

ھای تصحیح انتقادی متن در ادبیات فارسی مرموزات اسدی در مرموزات داوودی، بھترین نمونھ
.ھستند

تاریخ و ادب فارسی است کھ بھ تاریخ کرامیھ پرداختھ و کتابی نیز در این باب او از اندک محققین
.استفراھم کرده

ھای اجتماعی شعر ر او مثل موسیقی شعر، صور خیال، ادوار شعر فارسی، زمینھھای دیگکتاب
.شوندھای کلاسیک نقد ادبی محسوب میفارسی، از جامی تا روزگار ما امروزه از کتاب

.گیردجا نشأت میمند بھ شعر فارسی است و علاقھٔ او بھ عرفان و نقد ادبی ھم از ھمیناو علاقھ

معروف است و »آن«است کھ آنچھ در زبان فارسی بھ آوردهزبان شعر در نثر صوفیھوی در کتاب
.ھای دیگر وجود نداردن را جوھره جمال دانست، در زبانتوان آمی

او ھمچنین شعر فارسی را بھ خاطر مسئلھ ردیف کھ در ھیچ زبان دیگری امکان کاربرد آن را 
شفیعی کدکنی ھمچنین در این کتاب، شطح را نوعی شکستن تابوھا .استتوان یافت، ممتاز دانستھنمی

است کھ در طور ضمنی با کتاب زایش تراژدی نیچھ مقایسھ کردهمعرفی نموده و شطحیات حلاج را بھ
کند بھ ای کھ او در این زمینھ بیان مینکتھ تازه.استپرداختھ شده»بیان ناپذیرھا«ھر دو بھ تجربھ بیان 

و تأثیر متفاوت )انالحق(یا انشایی )مانند سبحانی ما اعظم شانی(ساختار شطح و اینکھ اخباری باشد 
.گرددبیان بازمیاین دو 

ھای جذاب این کتاب پاسخ بھ این سؤال است کھ چرا شاعران عرب بھ اندازه شاعران یکی از بحث
شفیعی کدکنی محور این کتاب خود را بر .اندزبان از آیات قرآن در اشعار خود استفاده ننمودهفارسی

اید از سخنان و زبانی کھ بھ کار این عقیده کھ برای بسط و درک تجربھ دست نیافتنی صوفی بھ ناچار ب
کند کھ گاه حرکت از صوت بھ صورت و معنی است و بیان میاست کمک گرفت، استوار نمودهبرده

ھایی کھ او بھ آن اشاره نموده شعری است از شاعری با نام علی ابن یکی از مثال.بسیار بارز است
:ن شکل کھای در حالت تب و ھذیان سروده بدیحسین مغربی کھ قصیده
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انا علی بی الحسین المغربی/دَرَن دَرَن دَرَن دَرَن دَرَن دَبی 

ھر نگاه ھنری بھ «:گویدشناسی عرفانی میشفیعی کدکنی در این اثر خود برای شرح مفھوم سبک
شناسیھای اسلوبی و سبکی خاص خود را داشتھ باشد، کھ ھمان سبکتواند ویژگیمی»الاھیات و دین

وی ھمچنین معتقد است کھ در سرتاسر تاریخ فرھنگ و تمدن اسلامی، با دو گونھ تصوف .تاسعرفانی
روبرو ھستیم کھ یکی تصوف قبل از ابن عربی یا تصوف خراسانیست و دیگری تصوف بعد از ابن 

دھد کھ نقطھ صعود یک ضلع آن مثنوی معنوی عربی، و این دو مکتب را بر روی مثلثی نشان می
ع دیگر، ابن عربی است کھ بھ مرور با نزدیک شدن بھ عرفان قاجاری و قرن است و راس ضل

.شودسیزدھم، با نزول ھمراه می

ھااندیشھ
ھای فرمالیستیگرایش

صور خیال در «ھای کتاب.روسی داردفرمالیسمشفیعی کدکنی گرایشی بارز بھ صورتگرایی با مبانی
جادوی «و نیز بسیاری از مقالات وی مانند »ھابیدل شاعر آینھ«و »یقی شعرموس«و »شعر فارسی

رستاخیز «تعریف وی از شعر بھ .مایھٔ فرمالیستی داردصبغھ و بن»ساختار ساختارھا«و »مجاورت
، »پیرنگ«ھمچنین اصطلاحات فرمالیستی .ھای روس استترجمھٔ دیدگاه فرمالیست»زبان

گذشتھ از مقالات و .از نمونھٔ مواضع رویکرد وی بھ فرمالیسم است»عنصر مسلط«، »زداییآشنایی«
در سلسلھ انتشارات سخن بھ چاپ رسانیده »رستاخیز کلمات«کتب مذکور، شفیعی کدکنی کتابی با نام 

شناسی نظریات صورتگرایان روس را مورد ارزیابی قرار داده و خص تمام جوانب جمالطور اکھ بھ
.استھایی قابل فھم از ادبیات فارسی انطباق دادهھا را با نمونھآن

گرایی در ادبیاتتاریخ

 بھ بعد بھ پژوھش در تاریخ با رویکرد تصحیح متون ادبیات عرفانی ١٣۶٠ھای شفیعی کدکنی از سال
گرایی وی ھر تاریخ.او معتقد است حرکت بھ سوی مدرنیتھ بدون شناخت سنت دشوار است.وردروی آ

.بند مستندسازی با متون تاریخی استچند پشتوانھٔ تئوریک مشخصی ندارد، اما سخت پای
ھای شعر معاصرریشھ

گاه بنیاد کتاب این نظر.استشفیعی معتقد است کھ تحولات شعر معاصر فارسی تابعی از متغیر ترجمھ
برخی.استرا شکل داده»ھای تحول شعر معاصر ایرانبا چراغ و آینھ، در جستجوی ریشھ«وی 

.استھای وی در این کتاب مورد انتقاد برخی قرار گرفتھدیدگاه
نظر شفیعی کدکنی دربارهٔ احمد شاملو

ھای تحول شعر معاصر ؛ در جستجوی ریشھبا چراغ و آینھمحمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب
:کندچنین بیان میاحمد شاملونظر خود را دربارهٔ ایران

ممکن است در این .کرد»تحلیل«و »تجزیھ« را برای نسل جوان امروز باید حق این است کھ شاملو«
این .تجزیھ خیلی از محسنات او تبدیل بھ نقاط ضعف شود، ولی بھ ھر حال از این کار گزیری نیست

اگر جوانان امروز بدانند کھ شخصیت ادبی آقای شاملو چگونھ .رحمی خواھند کردکار را آیندگان با بی
ھا طوری ـ کھ در روزنامھگونھ عمر خود را صرف شعر، آن ھم شعر ایناست، ھرگز ایندهتشکیل ش

سازد اگر بھ بامداد یا احمد شاملو را می.دانی کھ آنچھ اتو بھتر از ھر کسی می.بینیم ـ نخواھند کردمی
.»صد جزء تقسیم شود، پنجاه تا شصت درصدش ربطی بھ شعر ندارد
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نمونھ اشعار

ھای نشابوردر کوچھ باغاز مجموعھ»سفر بھ خیر«شعر:

بھ کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید

ل من گرفتھ زین جا د-
ھوس سفر نداری

ز غبار این بیابان؟
 ھمھ آرزویم اما-

چھ کنم کھ بستھ پایم

بھ کجا چنین شتابان؟
 بھ ھر آن کجا کھ باشد-

بھ جز این سرا، سرایم
 سفرت بھ خیر اما تو و دوستی، خدا را-

چو از این کویر وحشت بھ سلامتی گذشتی
ھا، بھ بارانبھ شکوفھ

م ما رابرسان سلا
 از آلبوم خانھ کوچک ما است�حبیب�ھای این شعر یکی از آھنگ

:شعر دیگری از وی

کین دولت خجستھٔ جاوید /نوشتند روی باد /با تار عنکبوت /شمارھا بی/بھ سان شما /پیش از شما 
.زنده باد

یکی از اشعار وی:

آخرین برگ سفرنامھ باران
این است

کھ زمین چرکین است

و شعری دیگر از او:
ھا آینھٔ خون سیاووشانندلالھست خدا را کھ درین دشت ملالچھ بھاری

ھ ای از غزلیاتنمون:

رویدست بھ دست مدعی شانھ بھ شانھ می

رویآه کھ با رقیب من جانب خانھ می

خبر از کنار من ای نفس سپیده دمبی
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رویگرم تر از شرارهٔ آه شبانھ می

من بھ زبان اشک خود می دھمت سلام و تو

رویبر سر آتش دلم ھمچو زبانھ می

در نگھ نیاز من موج امیدھا تویی

رویخبر سوی کرانھ میکھ چھ مست و بیوه 

گردش جام چشم تو ھیچ بھ کام ما نشد

رویتا بھ مراد مدعی ھمچو زمانھ می

حال کھ داستان من بھر تو شد فسانھ ای

روی؟باز بگو بھ خواب خوش با چھ فسانھ می

شناسیکتاب
مجموعھ اشعار

١٣۴۴-ھازمزمھ
١٣۴۴-شبخوانی
١٣۴از زبان برگ-٧
١٣۵ھای نِشابورباغدر کوچھ|ھای نشابورباغدر کوچھ-٠
١٣۵۶-بوی جوی مولیان
١٣۵۶-از بودن و سرودن
١٣۵۶-مثل درخت در شب باران
١٣٧۶-ھزارهٔ دوم آھوی کوھی
طفلی بھ نام شادی-١٣٩٩

ح و ترجمھآثار نظری و انتقادی و تصحی

صور خیال در شعر فارسی
موسیقی شعر
سعید میھنیطاھر بن ابیسعد بن ابی منور بن ابینوشتھٔ محمد بناسرارالتوحیدتصحیح
حاکم نیشابوریشتھٔ نوتاریخ نیشابورتصحیح
 عطار نیشابوری، انتشارات سخناز مجموعھٔ آثار فریدالدین:

oمختارنامھمقدمھ، تصحیح و تعلیقات
oنامھمصیبتمقدمھ، تصحیح و تعلیقات
oالطیرمنطقمقدمھ، تصحیح و تعلیقات
oاسرارنامھ تعلیقاتمقدمھ، تصحیح و
oنامھمقدمھ، تصحیح و تعلیقات الھی
o استھنوز بھ چاپ نرسیده(مقدمھ، تصحیح و تعلیقات دیوان عطار(
oدر دو جلدتذکرةالاولیاءمقدمھ، تصحیح و تعلیقات ،

از طاھربن مطھربن مقدسی در دو جلد، نشر آگاهآفرینش و تاریخمقدمھ، ترجمھ و تعلیقات بر
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انتشارات سخنانوریدربارهٔ شعرمفلس کیمیافروش ،
نشر آگاهعطارھاینگاھی بھ زندگی و غزل:زبور پارسی ،
نشر آگاهسناییدر بارهٔ قصاید:ھای سلوکتازیانھ ،
نشر آگاهسنایی غزل حکیمتفسیر چند:در اقلیم روشنایی ،
نشر آگاهبیدل دھلویبررسی سبک ھندی و شعر:ھاشاعر آیینھ ،
گزیدهٔ اسرارالتوحید، انتشارات سخن:وی حرف و صوتآن س
از مجموعھٔ میراث عرفانی ایران، انتشارات سخن:

o زید بسطامیبایدربارهٔ (دفتر روشنایی(
o ابوالحسن خرقانیدربارهٔ (نوشتھ بر دریا(
o ابوسعید ابوالخیردربارهٔ (چشیدن طعم وقت(
o خواجھ عبدالله انصاریدربارهٔ (در ھرگز و ھمیشھٔ انسان(
o پیلشیخ جام ژندهدربارهٔ (درویش ستیھنده(

شناسی نگاه عرفانیدرآمدی بھ سبکزبان شعر در نثر صوفیھ
الله بنالدین ابوروح لطفقدمھ، تصحیح و تعلیقات برحالات و سخنان ابوسعید تألیف جمالم

سعد، انتشارات سخنسعید بن ابیابی
ادوار شعر فارسی از مشروطھ تا سقوط سلطنت، انتشارات سخن
 ٨۶زمینھٔ اجتماعی شعر فارسی، انتشارات اختران
٨۶ھای یک ایدئولوژی، انتشارات سخن دگردیسیقلندریھ در تاریخ
 ٔنشر سخنرینولد نیکلسونترجمھٔ تصوف اسلامی و رابطھٔ انسان و خدا، نوشتھ
٨٨ارات سخن انتشغزلیات شمس تبریزتصحیح
٨٨، انتشارات میراث مکتوب نامھعلینویسی و انتشار تصویر نسخھ خطی منظومھٔ مقدمھ
ترین دیوان شعری مذھب اسماعیلیھ، بھ ، نویافتھدیوان قائمیاتمقدمھٔ تحلیلی و تعلیقات بر

، انتشارات میراث مکتوب»سید جلال حسینی بدخشانی«تصحیح 
٩١ھای تحول شعر معاصر ایران، انتشارات سخن، در جستجوی ریشھبا چراغ و آینھ
٩١، انتشارات سخن، )مھدی اخوان ثالث(امید.حالات و مقامات م
ر آگھنش،حزین لاھیجیبک ھندی پیرامون شعر، نقد ادبی در سشاعری در ھجوم منتقدان ،

١٣٧۵
 الدین رازینجماز»مرموزات اسدی در مزمورات داودی«مقدمھ، تصحیح و تعلیقات ،

انتشارات سخن
٩٢گفتارھایی دربارهٔ تئوری فرمالیسم روسی، انتشارات سخن،  کلمات درسرستاخیز
انتشارات ھای جیبی با ھمکاری مؤسسھٔ شرکت سھامی کتاب:گزیدهٔ غزلیات شمس، ناشر

امیرکبیر
 ،١٣۴٨ترجمھٔ آوازھای سندباد سرودهٔ عبدالوھاب البیاتی، انتشارات نیل
شعر معاصر عرب انتشارات سخن
 ١٣٩٧، انتشارات سخن، )ویراست دوّم در سھ جلد(این کیمیای ھستی
ھای ایرانی درنظام خلافت اسلامی؛ ھلال ابن محسن صابی، رسوم دارالخلافھ یا نقش آیین

١٣٩٧صحیح این متن، نشر کارنامھ، ت

=========================================================
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او در دومین .از شاعران معاصر ایرانی است)دژشاھیندر١٣٠۵زادهٔ (یدالله مفتون امینی
.در بخش آزاد برگزیده شده استالمللی شعر فجرجشنواره بیندوره

دھستان ھولاسو کھ در دژشاھین در شھرستان١٣٠۵ خرداد٢١درمفتونمتخلص بھیداالله امینی
وی پس از گذراندن دبستان و دبیرستان در .است بھ دنیا آمدکناره زرینھ رود و آذربایجان قرارگرفتھ
دانشکده حقوق دانشگاه آموختھٔ رشتھٔ حقوق قضایی ازاو دانش.تبریز بھ تھران آمده و وارد دانشگاه شد

.در وزارت دادگستری خدمت نموده است)١٣۵٩ تا١٣٢٨از(است و بھ مدت سی و یک سال تھران
.بردبھ سر میتھراناکنونوی ھم

 بھ –ھای پس از انقلاب ویژه طی سال بھ–پرداز بود اما بعدھا امینی در آغاز شاعری کلاسیک و کھن
وی علاوه بر شعر فارسی اشعاری نیز بھ زبان ترکی .ھای نوپردازانھ روی آوردو قالبوزنشعر بی

.سروده است

دفترھای شعر

نام انتشارات یا شھرنام دفترسال

تھراندریاچھ١٣٣۶

تبریز/شمسکولاک١٣۴۴

ابن سیناانارستان١٣۴۶

عاشقلی کروان١٣۵٨

تھرانلاک و انارستاننھنگ یا موج، گزینھ کو١٣۵٧
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تھرانفصل پنھان، گزینھ اشعار١٣٧٠

یک تاکستان احتمال١٣٧۶

سپیدخوانی روز١٣٧٨

نشر نگاهعصرانھ در باغ رصدخانھ١٣٨٣

نشر امرودمن و خزان و تو١٣٨۵

نشر نگاهشب ھزار و دو١٣٨۶

فام و خط نستعلیقسرمھ

=========================================================

منصور اوجی

شیراز١٣١۶آذر ٩زاده

خیابان ارم شیرازمحل زندگی

شیراز) سال٨۴ (١۴٠٠اردیبھشت ١٨درگذشتھ

شاعرپیشھ
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دانشسرای عالیدانشگاه تھراندانشگاه
دانشگاه شیراز-دانشگاه شیراز

١۶٢:از وطن«.شاعر معاصر ایرانی بود)١۴٠٠ اردیبھشت ١٨–١٣١۶ آذر ٩(منصور اوجی
، »دفتر گمشده«، »حرفی برای گفتن«، »ھاحیرانی«، »باغ و جھان مردگان«، »شعر در ستایش شیراز

مرغ «، »خوانداین سوسن است کھ می«، »شھر خستھ«، »خواب درخت و تنھایی زمین«، »باغ شب«
کتاب «، »ھادفتر میوه«، »حالی است مرا«، »شعرھایی بھ کوتاھی عمر«، »صدای ھمیشھ«، »سحر

دارای .از جملھ مجموعھ اشعار منتشر شده اوجی است»کوتاه مثل آه» «دفتر شاعری و«، »کلمات
.نشان درجھ یک ھنری در حوزه ادبیات ھم بود

نامھزندگی

در رشتھ فلسفھ از دانشگاه تھران موفق بھ کسب مدرک لیسانس شد . در شیراز متولد شد١٣١۶ آذر ٩
پس.سرای عالی تھران مدرک فوق لیسانس را کسب کردو پس از آن در رشتھ علوم تربیتی از دانش

رفت و مدرک لیسانس زبان )دانشگاه شیراز(از آنکھ بھ زادگاھش بازگشت بار دیگر بھ دانشگاه پھلوی 
ھا تدریس، بھ تازگی تصمیم گرفتھ کھ تدریس را او پس از سال.و ادبیات انگلیسی اش را ھم گرفت
.اش بنشیند و بھ شعرش اختصاص دھدرھا کند و تمام اوقاتش را در خانھ

:در گفتگویی عنوان کرده بود

شاعر باید اثر انگشت و امضا داشتھ باشد و شاعران امروز بھ دلیل نداشتن این ویژگی، ھمھ شبیھ بھ ھم 
ام را بنویسم و ھیچ وقت دوست نداشتم شبیھ در ھشتاد سال عمرم سعی کردم خودم و زندگی.اندشده
.ی باشمکس

 کتاب شعر، دو کتاب در حوزه ترجمھ و سھ کتاب در حوزه تحقیق و ٢۵بھ واسطھ تألیف بیش از 
.یک ھنری وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی بھ اوجی تعلق گرفت نشان درجھ ١٣٩۶پژوھش، در سال 

درگذشت

پس از بھبود نسبی، دچار عارضھ ھا و او حدود یک سال پیش از مرگش بر اثر شکستگی یکی از دنده
.شدھا بود کھ از او در خانھ پرستاری میکبدی شد و ماه

سالگی در در منزل خود در شیراز بر اثر بیماری کبدی ٨۴ در سن ١۴٠٠ اردیبھشت ١٨شامگاه شنبھ 
.درگذشت

کتابشناسی

ھای سیمین دانشور و سیمین بھبھانی بھ منصور نامھ:یکصد و ده نامھ از دو سیمین«ھمچنین کتاب 
نام »یک عمر شاعری«آخرین کتاب منصور اوجی .استنیز از این شاعر مطرح منتشر شده»اوجی

 کتاب کھ قبلاً منتشر ٢۵ای بود از میان حدود دو ھزار شعر و  منتشر شد و گزیده١٣٩٧داشت کھ سال 
.کرده بود

:استھای شعری زیر منتشر شدهاز منصور اوجی مجوعھ

 ١٣۴۴(باغ شب(
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 ١٣۴۴(خواب درخت و تنھایی زمین(
 ١٣۴۶(شھر خستھ(
 ١٣۴٩(برگزیده اشعار(
١٣۴٩(خواند این سوسن است کھ می(
 ١٣۵۶(مرغ سحر(
 ١٣۵٧(صدای ھمیشھ(
 ١٣۵٨(شعرھایی بھ کوتاھی عمر(
 ١٣۶٨(حالی است مرا(
 ١٣۶٨(کوتاه مثل آه(
 ؟(خوشا تولد و پرواز(
١٣٨٨) (ھاعاشقانھ(ی مصری شعرھا(

نمونھ اشعار

:دو شعر از منصور اوجی

ت در کار؟پستوھای آن دستی اس/در پشت در شط کیھانی چھ رازی است؟«

است؟کین شاھکار یکھ را در کار کرده

این کھکشانشماراین پولکان بی

»کران را؟این بی



با در بستھ چھ خواھی کار کرد«

دست تنھا، شب بارانی؟

نھ بھ جیب تو، کلیدی ھست

نھ بھ فریاد تو، آوایی

.تویی وُ دام چھ بایدھا

با در بستھ چھ خواھی کرد

»یرانی؟شب باران، شب و

بھار

گفتم بھار کو؟
تابوتی در غروب نشانم داد

ھای مردانبر شانھ
در شیون زنان

ای کھ سرخ و سراسیمھ رستھ بودیا لالھ
از لای درز آن

=========================================================
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منوچھر آتشی

١٣١٠مھر ٢زاده
شھرستان دشتستان،استان ،دھستان،دھرود

بوشھر

بیمارستان سینا،) سال٧۴ (١٣٨۴آبان ٢٩درگذشتھ
ایست قلبیتھران

بوشھرآرامگاه

مترجموشاعرپیشھ

چھره ماندگارجوایز مھم

ثریا ثابتی ھمسر

شعلھ -)درگذشتھ(شقایق، مانلی (ان(فرزند

 آبان ٢٩–استان بوشھرشھرستان دشتستاندھرود،١٣١٠مھر ٢(منوچھر آتشی
.معاصر ایرانی بودمترجمونگارروزنامھ،شاعر)تھران،١٣٨۴

زندگی

خانوادهٔ .بھ دنیا آمداستان بوشھردرشھرستان دشتستاندردھرود در١٣١٠ مھر ٢منوچھر آتشی در 
نام . نسل پیش بھ جنوب ایران مھاجرت کرده بودند۴بودند کھ در حدود کرمانشاهگنھعشایر زنوی از

پدر منوچھر .انتخاب شد»آتشی«مین دلیل نام خانوادگی وی بود و بھ ھ»خان زنگنھآتش«جد وی 
ای کھ سرگرد اسفندیاری کھ در جنوب بھ رضاخان کوچک آتشی فرد باسوادی بود و بھ دلیل علاقھ

.مشھور بود بھ وی داشت، او را بھ بوشھر انتقال داد و کارمند اداره ثبت و احوال بوشھر شد

سبک شعری

او با .زندای تازه دست میدر شعر معاصر بھ تجربھآھنگ دیگر با٣٠در اواخر دھھٔ منوچھر آتشی
اما آنچھ .یابدکشف و شھود در طبیعت جنوبی و وحشی بھ نوعی خشونت غریزی در شعر دست می

خشونت شعری آتشی را از عنصر خشونت آشفتھ و غیر منسجم برخی از شاعران قبل و بعد از خودش 
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حماسی، لحن»جنوب«جز حضور کند بھمتمایز می)زادهکیومرث منشییانصرت رحمانیمثلاً از(
.آن است

و حماسھاست و عناصر طبیعی این کویرکویر شعر۵٠ و ۴٠ و ٣٠ھای شعرھای آتشی در دھھ
گذشتھ از آن، عشق و امید و آرزو نیز خود را بھ این طبیعت جنوبی غرق .آمیزدخشونت را با ھم می

آتشی بر شاعران بسیاری .دھدجنوب چھره نشان می-حماسھ-کند و احساس تنھا در مثلث خشونتمی
محمدعلیدر ھمین زمینھ.استاست و نیز شاعران بسیاری را تربیت کردهدر ایران تأثیر گذاشتھ

:کنددر غزلی تأکید میبھمنی
نھ من، کھ روشنی نسلم از شماست ھنوز/ور استتو آتشی و تمام من از تو شعلھ

مرگ

شت سالگی در بیمارستان سینا تھران درگذ٧۴ بر اثر ایست قلبی در سن ١٣٨۴ آبان ٢٩منوچھر آتشی 
ھای ماندگار بھ وی چند روز قبل از مرگش در مراسم چھره.بھ خاک سپرده شدبندر بوشھرو در

.ادبیات معرفی شده بودچھره ماندگارعنوان

آثار

:ھای شعری زیر از آثار اوستمجموعھ

 ١٣٣٨آھنگ دیگر
 ١٣۴۶آواز خاک
 ١٣۴٨دیدار در فلق
 ١٣۵٠بر انتھای آغاز
 ١٣۶۵گزینھ اشعار
 ١٣٧٠وصف گل سوری
 ١٣٧١گندم و گیلاس
 ١٣٧۶زیباتر از شکل قدیم جھان
 ١٣٧٨چھ تلخ است این سیب
 ١٣٨٠خلیج و خزر
١٣٨٠ھا دفتر غزل:باران برگ زوق
 ١٣٨٠اتفاق آخر
 ١٣٨٠حادثھ در بامداد
١٣٨۴ھای شب ریشھ
١٣٨۴ھای سورنا غزل غزل

فیلمشناسی

کارگرداننقشرسال انتشاعنوان

ناصر تقواییآتشی١٣۵١آرامش در حضور دیگران
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نناصر صفاریاخودش١٣٨٠سرد سبز

ناصر صفاریانخودش١٣٨٠جام جان

نمونھ اشعار

کنمحس می

نیش ستاره را

در چشمم

طعم ستاره را

در دھانم

 در جانم راو طعم یک کھکشان تنھایی
=========================================================

مھدی اخوان ثالث

مشھد١٣٠٧اسفند١٠زاده

تھران) سال۶١ (١٣۶٩شھریور ۴درگذشتھ

آرامگاه فردوسیدر کنارتوسآرامگاه

امید.ملقب

نوازنده تار،شاعرپیشھ

موسیقی ایرانی،ادبیاتزمینھ کاری
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جمھوری اسلامی،پھلویدر زمان حکومت

 ایران١٣۵٧انقلاب ، مرداد٢٨کودتای رویدادھای مھم

در حیاط کوچک ،آخر شاھنامھ،ارغنون،زمستانھاکتاب
پاییز در زندان

اسماعیل ،محمّدرضا شفیعی کدکنی،بھرام بیضاییاثرگذاشتھ بر
عتیعلی شری،داریوش آشوری،خویی

نیما یوشیج،فردوسیتأثیرپذیرفتھ از

علیلالھ، لولی، تنسگل، توس، زردشت، مزدکرزندانف

علی و مریمپدر و مادر

.بودایرانیپژوهپرآوازه و موسیقیشاعر،)١٣۶٩ شھریور ۴–١٣٠٧ اسفند ١٠(مھدی اخوان ثالث
.بودامید.موی در اشعارشتخلصنام و

. بوددر بخش ملی و میھنیالمللی شعر فجرجشنواره بیناو برگزیده اولین دوره
است؛ ھمچنین دارای لحن اشعار او زمینھٔ اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را بھ تصویر کشیده

.ھ با صلابت و سنگینی شعر خراسانی و نیز در بردارندهٔ ترکیبات نو و تازه استحماسی آمیخت
از وی اشعاری در ھر دو .گراییدشعر نوتوانا بود و در ادامھ بھسیشعر کلاسیک فاراخوان ثالث در

.بودھای موسیقاییمقاموتارھمچنین او آشنا بھ نوازندگی.استسبک بھ جای مانده

تبار

کوچ مشھدبھیزددر استانفھرجپدر او کھ علی نام داشت، یکی از سھ برادری بود کھ از روستای
.گانھ گذاشتندبھ معنی برادران سھلثاخوان ثاکرده بود و از این رو آنان نام خانوادگیشان را

شناسیسبک

گیرد و را در شعرش بھ کار میحماسیھایمایھاو درون.استشعر حماسیدستی اخوان درچیره
.کندو نماد آراستھ میاستعارهھا را بھمایھھایی از این درونجنبھ

امید در ذھن بسیاری بھ جا مانده این است کھ او از نظر .بھ گفتھ برخی از منتقدین، تصویری کھ از م
و آراء تاریخ ایران باستانای ازی آورده و از نظر عقیدتی آمیزهآوری روشعری بھ نوعی نبوت و پیام

در واقع .استدوستی او جنبھ نژادپرستانھ پیدا کرده در این راه، گاه ایرانخواھانھ پدیدآورده وعدالت
تابی انسان در لحظاتی است کھ در پرتو شعر محصول بی:کنداخوان ثالث شعر را چنین تعریف می

.گیردشعور نبوت قرار می
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.اریخ ایران نظر دارممن بھ گذشتھ و ت«:استپذیرفت و در این باره گفتھاما اخوان این موضوع را نمی
قافیھ دو کفھ ترازو است کھ .شناسد، عقده عدالت داردھرکس قافیھ را می.من عقده عدالت دارم
».امگھگاه فریادی و خشمی نیز داشتھ…خواستار عدل است

 شمسی روزنھ ھنری تحولات فکری و اجتماعی زمان بود ١٣۴٠ و ١٣٣٠ھای شعرھای اخوان در دھھ
ای از زندگی آن روزگار با شعرھای او بھ نگرش تازهھنرمندوانان روشنفکر وو بسیاری از ج

.استمھدی اخوان ثالث بر شاعران معاصر ایرانی تأثیری عمیق داشتھ.رسیدند

ای بھ وجود آورد کھ عر کھن و سبک نیمایی و سوگ او بر گذشتھ، مجموعھھنر اخوان در آمیزش ش
.ھای بعد گذاشتنسلان او و نسلخاص او بود و اثری عمیق در ھم

اخوان از نگاه دیگران

آخر من اخوان را از:است، دربارهٔ اخوان گفتھمنتقد ادبیونویسداستان،جمال میرصادقی
بینی و بینشی تازه بھ من داد و باعث شد کھ نگرش من از شعرھای اخوان جھان.اختمشنشاھنامھ

.شعر بھ کلی متفاوت شود و شاید این آغازی برای تحول معنوی و درونی من بود
با او تھرانھای نخستین ورود اخوان بھکھ در سالایران، شاعر معاصرنادر نادرپور

امید در ترکیب شعر کھن و سبک نیمایی و سوگ او بر .او آشنا شد معتقد است کھ ھنر مشعرو
ھای بعد لان او و نسلنسای بھ وجود آورد کھ خاص او بود و اثری عمیق در ھمگذشتھ مجموعھ

.گذاشت
ھای زلال شعر امروز است و تأثیر آن بر نسل شعر او یکی از سرچشمھ«:استنادرپور گفتھ

ای را با ھم تلفیق کرد و نمونھنیماییو نظریھشعراخوان میراث.خودش و نسل بعدی مھم است
اخوان مضامین خاص .ایجاد کرد کھ بدون اینکھ از سنت گسستھ باشد بدعتی بر جای گذاشت

 این سوگ گاھی بھ ایران -ش وجود داشت چھ کھ در دلخودش را داشت، مضامینی در سوگ بر آن
 این -گشت و گاه بھ روزگاران گذشتھ خودش و اصولاً سرشار از سوز و حسرت بودکھن برمی

توانیم ببینیم و مضامین شیوه خاص اخوان را پدیدآورد بھ ھمین دلیل در او ھم تأثیری از گذشتھ می
». مشاھده کردتوانھم تأثیر او را در دیگران یعنی در نسل بعدی می

ای بوده و نھ تقلید، و تنھا از احساس خود و اما خود اخوان زمانی گفت نھ در صدد خلق سبک تازه
من ھم از کار نیما الھام گرفتم و …شناس ھستم نھ ناقدمن نھ سبک«:درک ھنری اش پیروی کرده

ھای سالم و وشم اعصاب و رگ و ریشھکام کھ میدر مقدمھ زمستان گفتھ.ھم خودم برداشت داشتم
درست زبانی پاکیزه و مجھز بھ امکانات قدیم و آنچھ مربوط بھ ھنر کلامی است را بھ احساسات و 

عواطف و افکار امروز پیوند بدھم یا شاید کوشیده باشم از خراسان دیروز بھ مازندران امروز 
…»برسم

باخیام از تبارداندمعاصر ایرانی مھدی اخوان ثالث را رندی مینویسنده،ھوشنگ گلشیری
گوید تعلق خاطر اخوان را بھ ادب وی می.فارسییکو شعر کلاسنیمازبانی بیش و کم میانھ شعر

توان دید و ھم در تبعیت از بندی، ترجیع و تکرار میقافیھووزن عروضیکھن ھم در التزام بھ
.و غیرهجناسومراعات نظیرھمان صنایع لفظی قدما مانند

قد است کھ اگر دو نام و از پیروان سبک اخوان معتبریتانیا، شاعر ایرانی مقیماسماعیل خویی
ھا و دیگری مھدی اخوان ثالث است کھ ھر دوی آناحمد شاملوھااز ما بھ آیندگان برسد یکی از آن

.ھستندنیما یوشیجاز شاگردان
است و و شعر خراسانی الھام گرفتھقصیدهازو خراسانبھ گفتھ خویی، اخوان از ادب سنتی

بھ حدی زیاد است کھ این زبان را بھ راستی از آن خراسانآشنایی او با زبان و بیان و ادب سنتی
افزاید کھ اخوان دبستان شعر نوی خراسانی را بنیاد گذاشت و دارای آقای خویی می.استخود کرده

اسماعیل خویی معتقد است کھ .ھای شاعرانھ بودیکی از توانمندترین و دور پروازترین خیال
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.رسدبھ نمادگرایی میگراییواقعاخوان ھمانند نیما از راه
را نماد باباطاھرگوید کھ اگر در شعر قدیم ایرانوی دربارهٔ عنصر عاطفھ در شعر اخوان می
نشیند و مخاطب با خواندن آن تمام آید و بر دل میعاطفھ بدانیم، شعری کھ کلام آن از دل برمی

.استینھنظیر باباطاھر در این زمیابد، اخوان فرزند بیسوز درون شاعر را در خود بازمی
احوال شعر زمستانگوید مھدی اخوان ثالث درمیچشمھ روشندر کتابغلامحسین یوسفی

.استای کھن و تصاویری گویا نقش کردهخود و عصر خود را از خلال اسطوره
، در سردی و غلامحسین یوسفیبھ گفتھ.است سروده شده١٣٣۴دی ماهشعر زمستان در

 است کھ شاعر زمستان اندیشھ و پویندگی را ١٣٣٢ مرداد ٢٨تاریکی فضای پس از پژمردگی و 
کند و در این میان، غم تنھایی و بیگانگی شاید بیش از ھر چیز در جان او چنگ احساس می

.استانداختھ

نقد

مھدی اخوان «گفت کھ نادر ابراھیمی.استھای اخوان ثالث کھ در شعر او آشکار است، نقد شدهدیدگاه
او عرب را دقیقا ً.است نھ کینھٔ اندیشگی و پویارسیدهمیراثاش بھ عرب، یک کینھٔ ایستای بھثالث، کینھ

:خورداست و تکان نمیداند، کھ برجای ماندهو برای ھمیشھ ھمان عربِ ھزار و پانصد سال پیش می
:یک ملتِّ واحدِ یکپارچھ، بدون کمترین تغییر قشری، طبقاتی، ملیّ، تاریخی، اجتماعی، و سیاسی

دلیل عاملِ استعمار ھداند نھ بدلیل عرب بودنش، یزید میاو صدّام را بھ…بدخون، بدنژاد، فاسد بالذّاتھ
».بودنش

ھا و نامقدر اخوان ثالث،  بھ- و شاید در جملگی اعصار -ھیچ شاعری در عصر ما «گوید کھ سپس می
درضا شفیعی محماما در مقابل».استکار نگرفتھھای بومی و ملیّ را در شعر خود بھنشانی
خوان ذکر نکرده و آن را مھم ستیزی را از موضوعات شعر ا، عربامید.حالات و مقامات مدرکدکنی

نویسی اخوان ھمچنین از حاشیھ.استنانگاشتھ و از دلبستگی اخوان بھ ادبیات عربی نوشتھ
سنجی اخوان است کھ نشان از دقت و نکتھتھنوش)دستش رسیده بودهکھ اتفاقی بھ(ثعالبیالمنتحلبر
فقط و فقط «را زبان عربیکند کھ اخوان، سرمایھٔ ادبی خود دراست، او یادآوری میادبیات عربیدر

خواند او بھ غریزه و در نتیجھٔ ممارست و شوق متن را می…با مطالعھ و قریحھٔ شخصی آموختھ بود 
-شناسم کھ من می-کترای ادبیات عربی فھمید و از این لحاظ بر بسیاری از دارندگان درجھٔ دو می

خواستھ بود کھ از پدر گوید کھ اخوان بسیار دلای نیز سخن میشفیعی از خاطره».برتری داشت
.را بیاموزدحریریمقاماتشفیعی کدکنی،

سیاست

از سیاست تا مدتی روی  مرداد٢٨گرایش داشت ولی پس از رویدادسیاستبا اینکھ او نخست بھ
.استزمستانشعرشاھکار اخوان ثالث.و شیوه سرایندگی او آشنا شدا یوشیجنیمچندی بعد با.گرداند

ز داشت کھ از پیوستن بھ صف شود او از نزدیک شدن بھ صاحبان قدرت بھ ھمان اندازه پرھیگفتھ می
فرھنگی کشور دربارهٔ  در یکی از دیدارھایش با مسئولان ١٣٧٣، در سال ایسید علی خامنھ.انقلابیان

پس از انقلاب با او تماس گرفتھ و تلاش کرده او را بھ ھمکاری با :گویدمھدی اخوان ثالث می
بنای ما بر این است کھ ھمیشھ بر سلطھ باشیم «:اما اخوان پاسخ داده.جمھوری اسلامی ترغیب کند

».اغ او نرفتیمگوشی را گذاشتم و تا آخر ھم سر«:گویدای میخامنھ».نھ با سلطھ

توانید نمی:گویدای در جمع شاعران اھل مشھد دربارهٔ اخوان می ھم خامنھ١٣۶٩در فروردین سال 
کند؛ شماھا ھم او را بھ کلی از رگ و ریشھ نفی بروید با او بنشینید، چون او اصلاً شماھا را نفی می

ھا ای برای ھمکاری با محدودیت خامنھاخوان در پی رد دعوت.استبینید کھ این راه بستھمی.کنیدمی
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ای بعد از اینکھ اخوان از ھمکاری با خامنھفرج سرکوھیبھ گفتھ.ھای زیادی روبرو شدمھریو بی
ای در خطبھ در جواب او را کتک زدند و حقوق بازنشستگی اش را قطع کردند، خامنھسر باز زد، 

.را سرودیچم و چیزی کمھخواند و اخوان در پاسخ شعرھیچنماز جمعھ او را

ھای شاعرانی سراییدر ادامھٔ ھیچاین شعر را نامربوط بھ این موضوع و مرتضی امیری اسفندقھ
ای سخن داند و از رابطھٔ عاطفی اخوان با علی خامنھمیسھراب سپھریوبیدل،حافظ،خاقانیچون

بنا بھ ، رھبر ایران، بودایسیدعلی خامنھاند او از دوستان دوران جوانیبرخی منابع گفتھ.گویدمی
نیز گفتھ با اخوان ایسید علی خامنھ.شواھد موجود این دوستی تا آخر عمر بین این دو نفر برقرار بود

نوشتھٔ اخوان ثالث در دفتر ای نیز عکسی از دسترسانی خامنھپایگاه اطلاع.استدوست بوده
الشعرای آرامگاه است کھ وی دستور دفن اخوان در مقبرهای منتشر و اعلام کرده خامنھھاییاداشت

.استفردوسی در توس را داده

مرگ

در١٣۶٩در چھارم شھریور ماه سالگ آلمانخانھ فرھناخوان ثالث چھل روز پس از بازگشت از
.استبھ خاک سپرده شدهآرامگاه فردوسیدر کنارتوسوی در.از دنیا رفتتھران

اسیشنکتاب

شناسیکتاب

توضیحاتانتشاراتسال انتشارگونھنام

مجموعھ ارغنون
انتشارات ١٣٣٠شعر

زمان

اشعار اخوان ثالث در در این کتاب 
ترکیب ،مثنوی،قطعھ،قصیده:ھایقالب
.استسروده شدهرباعیومستزاد،بند

مجموعھ زمستان
انتشارات ١٣٣۵شعر

زمان

مجموعھ آخر شاھنامھ
انتشارات ١٣٣٨شعر

زمان

مجموعھ از این اوستا
انتشارات ١٣۴۴شعر

مروارید

انتشارات ١٣۴۵منظومھ 
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مروارید(شکار(

پاییز در 
انتشارات ١٣۴٨زندان

وزنر

عاشقانھ و 
کبود

مجموعھ 
انتشارات ١٣۴٨شعر

جوانھ

مجموعھ بھترین امید
انتشارات ١٣۴٨شعر

روزن

زندگی 
اما :گویدمی

باز باید 
...زیست

مجموعھ 
انتشارات ١٣۵٧شعر

توکا

اشعار این مجموعھ 
مھدی اخوان ثالث نامھزندانشامل

.باشدمی

در حیاط 
کوچک پاییز 

در زندان

مجموعھ 
انتشارات ١٣۵۵شعر

توس

دوزخ اما 
سرد

مجموعھ 
انتشارات ١٣۵٧شعر

توکا

ترا ای کھن 
بوم و بر 
دوست دارم

مجموعھ 
انتشارات ١٣۶٨شعر

مروارید

سایر آثار

١٣۵۴کتاب کودکان، (اند کھ فردوسی آورده(
 ١٣۵۵(درخت پیر و جنگل(
 ھاای نھ کوتاه برای بچھقصھ(پیر و پسرش(
 بحث و تحقیق ادبی(نقیضھ و نقیضھ سازان(
 جلد اول(کتاب مقالات(
ل در بحث و تحقیق شیوه نو نیمایی در شعر فارسی، کتابی مفص(ھا و بدایع نیما یوشیجبدعت

١٣۵٧(
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 ١٣۶١(عطا و لقای نیما یوشیج(
 ١٣۴٩(برگزیده اشعار(
 ١٣۶٨(گزینھ اشعار(
شاملو مردی دوست داشتنی
 داستان کوتاه(مرد جن زده(

=========================================================

نادر نادرپور

ایران،تھران١٣٠٨خرداد ١۶زاده

حملھ قلبیایالات متحده،کالیفرنیا،آنجلسلس١٣٧٨بھمن ٢٩درگذشتھ

شاعرپیشھ

پاریسدانشگاه سوربندانشگاه

ژالھ بصیریھمسر

تقی میرزاپدر ومادر

)آنجلسلس در١٣٧٨ بھمن ٢٩ در تھران ـ درگذشتھٔ ١٣٠٨ خرداد ١۶زادهٔ (نادر نادرپور
.بودکانون نویسندگان ایراناجتماعی ایرانی و از اعضای-، فعال سیاسیمترجم،نویسنده،شاعر

نادرشاه نوادگان رضاقلی میرزا پسر ارشد)افشار(پور از خاندان نادری»تقی میرزا«او فرزند 
 برای ١٣٢٨نادرپور دوره متوسطھ را در دبیرستان ایرانشھر تھران تمام کرد و در سال .بودافشار

در پاریسدانشگاه سوربن پس از دریافت لیسانس از١٣٣١در سال .رفتفرانسھادامھ تحصیل بھ
 بھ مدت چند سال در وزارت ١٣٣٧وی از سال .رشتھٔ زبان و ادبیات فرانسھ بھ تھران بازگشت

.ھای مختلف بھ کار مشغول بودفرھنگ و ھنر در مسئولیت

کانون  در کنار تعدادی از روشنفکران و نویسندگان مشھور در تأسیس١٣۴۶نادرپور در سال 
.نقش داشت و بھ عنوان یکی از اعضای اولین دوره ھیئت دبیران کانون انتخاب گردیدنویسندگان ایران
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.ترجمھ کردفارسیھایی را بھ زبان و شعرھا و مقالھآشنایی کامل داشتزبان فرانسھنادرپور بھ

وی .رفت و تا پایان عمر در این کشور بھ سر بردآمریکا، بھ١٣۵٧انقلاب ایراننادرپور پس از
.آنجلس درگذشت در لس١٣٧٨من بھ٢٩سرانجام در روز جمعھ 

نمونھ شعر
حدیث آدم و فردوس را کجا دانستای نفروختھرآنکھ ملک جھان را بھ بوسھ

ھرآنچھ عقل تھیدست، پر بھا دانستیم مست تو بادفدای نرگس شھلای ن

ھای شعرمجموعھ

١٣٢۶–١٣٣٢(ھا ھا و دستچشم(
١٣٣١–١٣٣٣(دختر جام(
 ١٣٣۴–١٣٣۵(شعر انگور(
١٣٣۶–١٣٣٨ (سرمھ خورشید(
 ١٣٣٩–١٣۴۴(گیاه و سنگ نھ، آتش(
 ١٣۴۵–١٣۴٩(از آسمان تا ریسمان(
 ١٣۵٠–١٣۵۵(شام بازپسین(
 ١٣۵۶–١٣۶٠(صبح دروغین(
 ١٣۶٠–١٣۶٧(خون و خاکستر(
 ١٣۶۶–١٣٧۴(زمین و زمان(

ھاترجمھ

ھوھانس تومانیاناشعار
١٣۴٨، تھران، »سایھ.ا.ھ» «بن.ر» «گ خننس«ھمراه با 

 ھمراه با جینالا بریولاکاروزو(ھفت چھره از شاعران معاصر ایتالیا(

١٣۵٣فرناندو کاروزو، کتابھای جیبی، با ھمکاری بیژن اوشیدری و 

گفتگو

صدرالدین الھیطفلی صدسالھ بھ نام شعر نو، گفتگو با
=========================================================

نصرت رحمانی
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تھرانپامنارمحلھ١٣٠٨اسفند ١٠زاده

پیرسرا-رشت)سال٧٠ (١٣٧٩خرداد ٢٧درگذشتھ

 ضلع غربی مزار میرزا کوچک خان-سلیمان داراب -رشتآرامگاه

نویسداستانوشاعرپیشھ

ادبیات فارسیزمینھ کاری

پوران شیرازیشریک زندگی

آرش رحمانیفرزند 

ای دوست، این روزھا باھر کھ  ...» :انھدامبرگرفتھ از شعرگفتاورد
ایم کھ ت بودهقدر دوسکنم، آنشوم احساس میدوست می

«.دیگر وقت خیانت است

یکی )رشت در١٣٧٩ خرداد ٢٧ درگذشتھ -تھران در١٣٠٨ اسفند ١٠زاده (نصرت رحمانی
.ایران بودنوگرایمعاصرشاعراناز

نامھزندگی

مدرسھ پست و ھای دبستانی و دبیرستانی را در تھران بھ پایان رساند و سپس وارددوره آموزش
پرداخت؛ ھمچنین مسوول صفحات شعر نگاریروزنامھاو بھ کار در رادیو و.شدتلگراف و تلفن

.شدزن روزمجلھ

.در دھھٔ چھل و پنجاه شمسی، نصرت رحمانی طرفداران زیادی در میان مردم بھ ویژه جوانان داشت
سلیمان در ھمین شھر از دنیا رفت و در گورستان.کرد میاو اواخر عمر در شھر رشت زندگی

.بھ خاک سپرده شدمیرزا کوچک جنگلیدر حوالی مقبرهداراب

مجموعھ اشعار

 ١٣٣٣کوچ
 ١٣٣۴کویر
 ١٣٣۴ترمھ
 ١٣٣۶میعاد در لجن
 ١٣۴٩حریق باد
درو
مشمشیر معشوقھ قل
پیالھ دور دگر زد
در جنگ باد
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خود زندگینامھ نوشتھ
قبر رحمانی در سلیمان داراب

مردی کھ در غبار گم شد

از کتاب میعاد درلجن

رقصید
پر زد، رمید

 لب انگشت او پریداز
]سکھ [

خط:گفتم

پروانھٔ مسین
پرواز کرد

چرخید، چرخید
.پر پر زنان چکید؛ کف جوی پر لجن

ھاتابید، سوخت فضا را نگاه
برھم رسید    در ھم خزید

:کشیدھای سوختھ فریاد میدر سینھ عشق
!ـ ای یاس، ای امید

تاختیم"سکھ "سر بسوی آسیمھ
از مرز ھست و نیست

تا جوی پر لجن
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با ھم رفتیم
.آنگھ نگاه را بھ تن سکھ بافتیم

پروانھٔ مسین
!بر پا نشستھ بود در پھنھٔ لجن!آیینھ وار

وھر دو روی آن      خط بود
خطی بسوی پوچ، خطی بھ مرز ھیچ

اندوه لرد بست     در قلبواره اش
:و خنده را شیار لبانش مکید و گفت

نقش شیر ؟…ـ پس
اشکرویید 

خاموش گشت، خاموش

:گفتم
!ـ کنام شیر لجن زار نیست، نیست

خط است و خال      گذرگاه کرم ھا
اینجا نھ کشتگاه عشق و غرور است

.میعادگاه زشتی و پستی ست

از ھم گریختیم    بر خط سرنوشت
.خونابھ ریختیم

کتابھا

میعاد در لجن
کولی وحشی، نشر نگاه.
 ،نشر ) مھدی اورند در مجموعھ تاریخ شفاھی ادبیات معاصر ایرانگفتگو با(نصرت رحمانی ،

.ثالث
=========================================================

نیما یوشیج
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١٢٧۶ آبان ٢١پنج شنبھ زاده
شھرستان ،بلدهخش، بیوش
مازندران،نور

یوش، تھران، آستارامحل زندگی

) سال۶٢ (١٣٣٨دی ١٣درگذشتھ
تھران،شمیران
الریھذاتبیماری

امامزاده عبدالله تھرانآرامگاه
اما یوشاش درسپس در حیاط خانھ

بنا بھ گفتھ پسرش شراگیم یوشیج 
ھرگز جنازه بھ یوش برده نشد چھ 

بسا خود وصیت کرده بود در یوش 
دفن شود

پدر شعر نولقب

نیماتخلص

معلمپیشھ

پرداز نظریھومنتقد،نویسنده،شاعرزمینھ کاری
ادبی

مدرسھٔ عالی سَن لوئیتھٔ آموخدانشتحصیلات

رضا شاهدر زمان حکومت

جنگ جھانی جنگ جھانی اولرویدادھای مھم
جنبش مشروطھ،دوم

شعر نیماییبنیانگذار

آب در خوابگھ افسانھ،ھاکتاب
ھای حرفمورچگان،

 'روجا' چیست؟، شعر،ھمسایھ
…و' 'ای شب' 'قصھ رنگ پریده
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فارسیقالب شعرنوآوری دردلیل سرشناسی

فروغ ،مھدی اخوان ثالثاثرگذاشتھ بر
و بسیاری از احمد شاملو،فرخزاد

شاعران نوپرداز فارسی

شاعران اروپاییتأثیرپذیرفتھ از

عالیھ جھانگیرھمسر 

شراگیمفرزند 

السلطنھخان اعظامابراھیمپدر و مادر

.انجمن ادبی شمع سوختھگذارانبرخی از بنیان
.رتضی کیوانمواحمد شاملو، نیما یوشیج،سیاوش کسرایی،ھوشنگ ابتھاج:از راست بھ چپ

.معاصر ایرانی بودشاعر)١٣٣٨ دی ١٣–١٢٧۶ آبان ٢١(نیما یوشیجمشھور بھعلی اسفندیاری
.استگذار شعر نوین و ملقب بھ پدر شعر نو فارسیوی بنیان

 در فضای راکد شعر ایران، بود،شعر نو فارسینیما یوشیج با مجموعھ تأثیرگذار افسانھ، کھ مانیفست
شعر.نیما آگاھانھ تمام بنیادھا و ساختارھای شعر کھن فارسی را بھ چالش کشید.انقلابی بھ پا کرد

.عنوانی بود کھ خودِ نیما بر ھنر خویش نھاده بودنو

.ھای اصلی شعر معاصر فارسی وامدار این انقلاب و تحولی ھستند کھ نیما نوآور آن بودتمام جریان
پایھٔ شاعران سمبولیست دانند و او را ھمبسیاری از شاعران و منتقدان معاصر، اشعار نیما را نمادین می

.استچاپ شده»روجا«دارد کھ با نام زبان مازندرانینیما ھمچنین اشعاری بھ.دانندبنام جھان می

.استگیری از عناصر طبیعی با بیانی رمزگونھ بھ ترسیم سیمای جامعھ پرداختھیما با بھرهھمچنان ن

زندگینامھ و تبارنامھ

.دنیا آمد، بھشھرستان نوربلدهھجری شمسی در روستای یوش، از توابع بخش١٢٧۶نیما در سال 
بود و بھ کشاورزی و مازندرانای قدیمی درالسلطنھ، متعلق بھ خانوادهخان اعِظامپدرش، ابراھیم

ھای معروف از خاندان)نور(خاندان اسفندیاری و)علی اسفندیاری(نیما یوشیج .داری مشغول بودگلھ
ای از اسپھبدان ست کھ نسب ایشان بھ شاخھدر دوره قاجار و پھلوی ااستان مازندراننورایران و

.رسدمیپادوسبانیانموسوم بھطبرستان
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 ھجری تا دوران شاه عباس یکم صفوی ۴٠تبار بودند کھ از حدود سال ساسانیایپادوسبانیان سلسلھ
)نیما یوشیج(علی اسفندیاری .کردندحکمرانی می)بعداً مازندران(ھایی از طبرستان بر بخش

در عصر قاجار و پھلوی، وزراء و .از مشھورترین اعضای این خاندان ھستندالسلطنھمحتشمو
.ندھای سیاسی و علمی و ھنرمندان متعددی از میان افراد این خانواده برخاستنمایندگان مجلس و چھره

 شمسی کھ از صاحب منصبان ١٣٢٣در سال )محتشم السلطنھ(حسن اسفندیاریحتی پس از درگذشت
نیما یوشیج .بھ چاپ رسیدزندگی حسن اسفندیاری کتابی بھ عنوانمشھور و وزیر چند وزارتخانھ بود،

حسن اسفندیاری زندگانی نیما یوشیج در مقالھ.دھددر آغاز کتاب نسب و تبار خاندانش را شرح می
طور ضمنی تبار خود را بھ ح می دھد،بھرا شرخاندان اسفندیاریکھ در آن تاریخچھ)محتشم السلطنھ(

.رساندمیطبرستانپادوسبانیاناسپھبدان

بھ .شھرآگیم از اجداد پدری نیما و از بزرگان مازندران بود.کندنیما بھ اصالت و تبار خود افتخار می
زبان در»نیماور«واژه .مندی بھ تبارش بود کھ نام فرزندش را نیز شرآگیم گذاشتدلیل ھمین علاقھ

نیما .شوداین نام، بھ چند تن از اسپھبدان مازندرانی اطلاق می.بھ معنی کماندار بزرگ استمازندرانی
در دوبیتی زیر نیما ».ور یکی از پادشاھان رستمدار کھ جد من استنیما«:نویسدخود در این باره می

ھنر نیما ھم شاعری است و باعث شد کھ امروز .شود، ھنر اوستگوید کھ آنچھ باعث شھرتش میمی
.یکی از نامداران عرصھ ادبیات ایران باشد

:اشعار نیما در مورد ھویت و ھنرش

من نیما ھستم یگانھ رستمدارنیما مُ مِن، یگانِھِ رستمدار

آور و کمانداراز نسل شراگیم نامنیما وَروُ، شَھرآگیم تبَار

دشوھنر من باعث شھرتم میھنُرَِ مُنی وُنِ مِ نوُم دار

خاکستر نیستم، بلکھ چوب آتشین اجاقمکلین نیمُ، تَشِ کِلھِ سَرِ کَل مار

(روجا)

سالگی در نیما تا دوازده.سواری را بھ وی آموختپدر نیما زندگی روستایی، تیراندازی و اسب
نیما خواندن و نوشتن را نزد آخوندِ دِه .زادگاھش، روستای یوش، و در دل طبیعت زندگی کرد

.کردھا دنبالِ نیما میباغداد و در کوچھفراگرفت ولی دلخوشی چندانی از او نداشت چون او را آزار می
در.رفت و در مدرسھ عالی سن لویی مشغول تحصیل شدتھرانھمراه خانواده بھسالھ بود کھ بھ١٢

کرد گفتھ خودِ نیما با یکی از دوستانش مدام از مدرسھ فرار میکرد و بھگیری میھا کنارهمدرسھ از بچھ
بھ شعر گفتن مشغول گشت و در ھمان زمان نظام وفاھایش بھ نامو پس از مدتی با تشویق یکی از معلم

را افسانھنیما، شعر بلند.آشنایی یافت و شعر گفتن بھ سبک خراسانی را شروع کردفرانسھبا زبان
لویی، نیما در  در مدرسھ سنپس از پایان تحصیلات.است، معلم قدیمی اش تقدیم کردهنظام وفابھ

.وزارت دارایی مشغول کار شد، اما پس از مدتی این کار را مطابق میل خود نیافت و آن را رھا کرد
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و برخی دوستانجلال آل احمد،زادهاصغر خبرهعلینیما یوشیج در کنار

نیما نام یکی از اسپھبدان . خورشیدی نام خود را بھ نیما تغییر داد١٣٠٠علی اسفندیاری در سال 
در نخستین .کرداو با ھمین نام شعرھای خود را امضاء می.طبرستان بود و بھ معنی کمان بزرگ است

خاندان مادری نیما ریشھ و .استھای صدور شناسنامھ نام وی نیما خان یوشیج ثبت شدهسال
ھای سھمگین سیاسی ـ نی نیما مصادف است با توفاندوران نوجوانی و جوا.داشتندگرجیاصالتی

، روح حساس  سرخ گیلانجمھوریو تأسیسجنبش جنگلوانقلاب مشروطھاجتماعی در ایران نظیر
گرایانھ داشت، و نیما ازنظر سیاسی تفکر چپ.تأثیر بمانَدھای اجتماعی بیتوانست از این توفاننیما نمی
سردبیر لادبنکھ برادرش)١٩٢٠دھھ (حزب کمونیست ایران ، یکی از نشریاتایران سرخبا نشریھ

میرزا کوچک ازجملھ تصمیم گرفت بھ.شد ھمکاری قلمی داشتآن بود و در رشت چاپ و منتشر می
نخستین دیرتر، در دھھ بیست خورشیدی، در.بپیوندد و ھمراه با او بجنگد تا کشتھ شودخان جنگلی

گرای این دوران عضو ھیئت مدیره کنگره بود و اشعار وی در نشریات چپکنگره نویسندگان ایران
.شدمنتشر می

ازدواج و فرزندان

١٣٣۴ خرداد ١۴ھایی مورخھ ھمراه حاشیھتصویری از نیما بھ

پس از .نتوانست با وی ازدواج کندمذھبیدلیل اختلافنیما یوشیج در جوانی عاشق دختری شد، اما بھ
خواست با او ازدواج کند، اما دختر این شکست، او عاشق دختری روستایی بھ نام صفورا شد و می

.اضر نشد بھ شھر بیاید؛ بنابراین، عشق دوم نیز سرانجام خوبی نیافتح

میرزا ، فرزندعالیھ جھانگیرھمسر وی،. خورشیدی ازدواج کرد١٣٠۵ اردیبھشت ۶سرانجام نیما در 
حاصل این ازدواج، .بودمیرزا جھانگیر صوراسرافیلو خواھرزاده نویسنده نامداراسماعیل شیرازی

.کندزندگی میآمریکاکھ اکنون درشراگیمفت، فرزند پسری بود بھ نامکھ تا پایان عمر دوام یا
.دنیا آمد خورشیدی بھ١٣٢١در سال شراگیم

ا درست یک ماه پس از ازدواج، ام.گفتھ خودش از افکار پریشان رھایی یابدوی ازدواج کرد تا بھ
چاپ خانواده سربازدر ھمین زمان، چند شعر از او در کتابی با عنوان.پدرش ابراھیم نوری درگذشت
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بود در تنھایی بھ سرودن شعر مشغول بود و بھ نشین شدهکاری خانھدلیل بیزمان بھوی کھ در این .شد
.کرداندیشید اما چیزی منتشر نمیتحول در شعر فارسی می

بابل کنونی؛ مدرسھ (بارفروش خورشیدی، محل کار عالیھ جھانگیر، ھمسر نیما، بھ١٣٠٧ل در سا
جاعالیھ در این.رفتندرشتیک سال بعد آنان بھ.نیما نیز با او بھ این شھر رفت.انتقال یافت)بدر

دبیرستان حکیم او مدتی نیز در.کرد کھ چرا درآمدی نداردمدیر مدرسھ بود و نیما را سرزنش می
.بھ امر تدریس مشغول بودآستاراشھرستاننظامی

آغاز شاعری

قرن نامھرا کھ یک سال پیش سروده بود در ھفتھقصھ رنگ پریده منظومھ١٣٠٠نیما در سال 
 از شاعران سنتی و پیرو سبک قدیم این منظومھ مخالفت بسیاری.بھ چاپ رساندمیرزاده عشقیبیستم
شاعران سنتی بھ مسخره و آزار وی .را برانگیختمھدی حمیدی شیرازیوملک الشعرای بھارمانند

 معتقداست کھ نیما حتی درابتدا کھ بھ سبک قدیم شعر می ، منتقد ادبی،عبدالعلی دستغیب.دست زدند
 نیما معانی و موضوعات ،ھرچند این اشعار ازنظر فرم کھن ھستند. توانایی خود را نشان داد،سرود

.جدیدی در آنھا گنجانده است

نیما در این رابطھ .را در روزنامھٔ ھفتگی نوبھار منتشر کرد»ای شب« شعر١٣٠١در پاییز سال 
را کھ پیش از این تاریخ »ای شب« نمونھٔ دیگری از شیوهٔ کار خود ١٣٠١ل در پاییز سا«:گویدمی

شیوهٔ کار در ھر کدام ».دیدم»نوبھار«سرودم و دست بھ دست و مردود شده بود، در روزنامھٔ ھفتگی 
.از این قطعات تیر زھرآگینی بھ خصوص در آن زمان بھ طرفداران سبک قدیم بود

ھای مختلف از جملھ مدرسھ عالی صنعتی تھران و ھمکاری با نیما پس از مدتی بھ تدریس در مدرسھ
بھمن (»نوسقق«انقلاب نیما با دو شعر .پرداختمجلھ کویرومجلھ موسیقیھایی چونروزنامھ

کھ یک »موسیقی«آغاز شد و او این دو شعر را در مجلھٔ ) ش١٣١٧مھر (»غراب«و ) ش١٣١۶
دگی خود توانست معیارھای ھزارسالھ شعر فارسی را  سال زن۶۴او در .مجلھٔ دولتی بود، منتشر کرد

.نمود، با شعرھایش تحول بخشدکھ تغییرناپذیر و مقدس و ابدی می

آثار نیما

بحر ھزج (در حقیقت نخستین اثر منظوم نیمایی است کھ در قالب مثنوی دهقصھ رنگ پریمنظومھ
است و از خلال آن بھ مفاسد شاعر در این اثر زندگی خود را روایت کرده.استسروده شده)مسدس

را سرود کھ در افسانھسپس.چاپ شده بودقرن بیستمبخش نخست این کار در.استاجتماعی پرداختھ
.کندھ را رد مینیز نیما نگاھی دیگرگونھ دارد و عشق عارفانعشقآن روحی رمانتیک حاکم است و بھ

:گویدکھ خطاب بھ حافظ میچنان

کز زبان می وجام ساقی استحافظا این چھ کید و دروغ است

ن عشق بازی کھ باقی استکھ بر آنالی ار تا ابد باورم نیست

استمن بر آن عاشقم کو رونده

(افسانھ)

افکاری اجتماعی را گوبز ملاحسن مسئلھوچشمھخروس و روباه،نیما در این آثار و اشعاری نظیر
کند و ھنوز راه خود را مشخص است کھ وی مشق شاعری می.کند، اما قالب اشعار قدیمی استبیان می
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نامھ نیز در ھفتھای شب.دنیای ادبیات آن زمان را برآشفتافسانھبا این حال انتشار.استپیدا نکرده
.محمدتقی بھار چاپ شد و جنجالی برانگیختنوبھار

نیما و زبان طبری

ھایش و ھمچنین در مقدمھ ھا و دست نوشتھدغدغھ اصلی نیما حفظ و احیای زبان طبری بود، او در نامھ
ھایی کھ بھ برادرش می نویسد، سھ بار از وی می وی در نامھ.دفتر روجا، بھ این دغدغھ اشاره می کند

ترین گام مھم.را برایش تھیھ کرده و ارسال کندامیر پازواریو دیوانکتاب تاریخ طبرستانخواھد کھ
.استروجانیما در راه زنده نگاه داشتن زبان طبری، سرودن اشعار طبری در مجموعھ ای با نام

نمونھ اشعار مازندرانی

ای از اشعار نیما یوشیج است عنوان مجموعھ)در زبان مازندرانی بھ معنی ستارهٔ سرخ سحری(روجا
و پس )نشر نگاه(شعار نیما یوشیجمجموعھ ااین اشعار ابتدا در کتاب.اندسروده شدهزبان طبریکھ بھ

و گویش کجوریاین اشعار بھ زبان مازندرانی است و بھ.از آن توسط مجید اسدی چاپ شدند
.شود شباھت داردگویش میچالوسونوشھر،نورھایکلارستاقی کھ در شھرستان

لوش کُلمُی 
دروازِه نَوونُ 

شوددرچوبی آغل، ھیچگاه دروازه نمی

کلین بنِِھ اسَِپی 
رازه نوونُ 

شودزمین سوختھ، سبزه زار نمی

بخُوشتُ ھسکا 
تازه نوَونُ 

شوداستخوان خشکیده دیگر جوان نمی

مرد جور تلی نا
سازه نَوونُ 

)روجا(شوندشوند نمیھای خار دار، جارو نمیدرختچھ

کیجا سارِه فرِِنگی 
ُّس  رِ مونِ

ھا بوددختر، ساره شبیھ فرنگی

مِ وُرَ نیشتُ وِ 
ُّس  امَیری خونِ

خواندنشست و امیری میکنارم می

گُنی مِ دِلِ درد وِ 
ُّسچونِ

تو گویی او از درد دل من چگونھ خبر داشت

وِ دِل خواس مُن 
ُّس  گُمُ وی دون

دانستگویم او میخواست، اما من میاگر چھ دلش می

کنمروز آفتابی صورت دریا را نگاه میآفتاب ھاکردُ دُریوی دیمُ ایشُم

کنمھارا تماشا میدر بیشھٔ سوختھ، من ھیزمویشُھ بَسوتھُ مُن وُن ھیمِ ایشممُ 

کنمرود من موی مجعد اورا نگاه مییار کھ مییار کُو شُون و گزلیمُ ایشُم

ِّم کُدیمِ ایشُم کنمدانم بھ چھ کسی نگاه میدل کھ ندارم نمیدُل کُو نارمُ ن
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(روجا)

ھامناقشھ

”

 خانلری را بعد از خواندن شعر»با غروبش«خواھم بگویم کھ احتمالاً نیما یوشیج شعر من می
ھا با ھر تاریخی کھ در زیر آن–را »ھای ھمسایھحرف«کھ تردیدی ندارم کھ است؛ چنانسروده

، انتشار ١٣٢٠ریلکھ و ترجمھ خانلری کھ در »چند نامھ بھ شاعری جوان« بھ تأثیر از -نھاده
اصلی و ھای بگویم کھ بھ نظر من بخشجاو بگذارید این کفر دیگر را ھمین..استیافتھ نوشتھ

از یک کتاب فرانسوی است کھ »نفھمیبفھمی«ھم ترجمھ آزاد و »ارزش احساسات«محوری 
، دربارهٔ شعر معاصر ترک و عرب بر )چاپ اول(مطالبی از کتابی نظیر دائرةالمعارف اسلام 

“.استآن افزوده شده

١٣٩۴شفیعی کدکنی، مقدمھ گزینھ اشعار ناتل خانلری، بھار —

پرویز ناتل ، تحت تأثیر١٣٢٠برخی از شعرھای نیما را پس از شھریور شفیعی کدکنی
شده در پای اشعار نیما گزینھ اشعار پرویز ناتل خانلری، تاریخ درجاو در مقدمھٔ کتاب.داندمیخانلری

یغمای «ش را پس از خواندن ا»با غروب«را نامعتبر دانست و مدعی شد کھ احتمالاً نیما یوشیج شعر 
-تری است و تاریخ قدیمی سروده١٣٢٣، بھ تاریخ مرداد ١٢ و ١١سخن، شماره خانلری در»شب

 از ٢٠او ھمچنین احتمال این کھ نیما بعد از شھریور .است زیر شعر گذاشتھ-١٣٢٣فروردین 
ھای ھایی گرفتھ باشد و تاریخ شعرھایش را بھ پیش از شھریور، یا بھ سال»مایھ«کارھای شاگردانش 

.داندقبل برده باشد منتفی نمی

ھای شفیعی ھ اتھامای سرگشاده ھماز جملھ احمد افرادی در نامھ.ھایی ھم در پی داشتھا پاسخاین گفتھ
شاپور جورکش نیز در واکنش بھ نظر شفیعی کدکنی نظریّھ او را .کدکنی بھ نیما را محترمانھ رد کرد

.نادرست دانست

خانھ نیما

    نمای بیرونی خانھٔ نیما

١٨٠٢این بنا بھ شماره .رسدواقع در یوش، بنایی است کھ قدمت آن بھ دوره قاجار میخانھ نیما یوشیج
بازدید از خانھ نیما .شوداست و حفاظت می میراث فرھنگی بھ عنوان اثر ملی ثبت شدهاز سوی سازمان

.برای عموم آزاد است
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درگذشت

آرامگاه نیما

در وسط حیاط سیروس طاھبازآرامگاه او و، ١٣٨۶خانھٔ نیما در دھکده یوش مازندران اردیبھشت 
.قرار دارد

 برای معالجھ بھ الریھ مبتلا شده بود،کھ بھ علت سرمای شدید یوش، بھ ذاتاین شاعر بزرگ، درحالی
بھ خاک امامزاده عبدالله تھران درگذشت و در١٣٣٨ دی ١٣تھران آمد؛ معالجات تأثیری نداشت و در 

اش در یوش منتقل  خورشیدی بنا بھ وصیت وی پیکر او را بھ خانھ١٣٧٢سپس در سال .سپرده شد 
 خرداد ٨درگذشتھ بھ تاریخ (الزمان اسفندیاری آرامگاه او در کنار آرامگاه خواھرش، بھجت.کردند

.استدر میان حیاط جای گرفتھسیروس طاھبازو آرامگاه)١٣٨۶

شناسیکتاب
اشعار فارسی

قصھ رنگ پریده
منظومھ نیما
خانواده سرباز
ای شب
افسانھ
مانلی
افسانھ و رباعیات
 ًماخ اولا
شعر من
شھر شب و شھر صبح
ناقوس قلم انداز
فریادھای دیگر و عنکبوت رنگ
آب در خوابگھ مورچگان
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مانلی و خانھ سریویلی
داستان(مرقد آقا(
داستان(کندوھای شکستھ(
شعر و قصھ برای کودکان(ھاآھو و پرنده(
شعر و قصھ برای کودکان(توکایی در قفس(

اشعار طبری
روجا

ھاھا و یادداشتار تحقیقی، نامھآث

انتشار "آثاری کھ در کتاب نیما یوشیج، دربارهٔ ھنر و شعر و شاعری با گردآوری سیروس طاھباز
:یافتھ

ارزش احساسات در زندگی ھنر پیشگان
تعریف و تبصره
ھای ھمسایھحرف
مقدمھ خانواده سرباز
نامھ بھ شین پرتو
 ٔآینده«اعیل شاھرودی شعرھای اسم»آخرین نبرد«مقدمھ«
یادداشت برای مجموعھ شعر منوچھر شیبانی
شعر چیست؟
از یک مقدمھ
یک مصاحبھ
دربارهٔ جعفرخان از فرنگ آمده
یک دیدار

:سایر آثار

دنیا خانھ من است
عالیھ جھانگیر-ھای نیما بھ ھمسرش نامھ 
کشتی توفان
تدوین توسط سیروس طاھباز(مجموعھ کامل اشعار(

اھنامھ

در میان این .استھا را نیما بھ برادر خود نوشتھھایی از نیما یوشیج بھ جا مانده کھ بیشتر این نامھنامھ
.استھا پنج نامھ ھم وجود دارد کھ نیما بھ ھمسر خود نوشتھنامھ

=========================================================
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ھوشنگ ایرانی

ھمدان١٣٠۴زاده

فرانسھ١٣۵٢شھریور١۴درگذشتھ

، ٧، قطعھ بھشت زھرا،تھرانآرامگاه
١٩، شماره ١١٨ردیف 

روزنا،نقاش،منتقد،مترجم،شاعرزمینھ کاری
نگارمھ

دکترای ریاضیاتتحصیلات

سلسلھٔ پھلویدر زمان حکومت

سوررئالیسم،شعر منثور،شعر نوسبک نوشتاری

١٣٣۵–١٣٢٧ھای فعالیتسال

 مرداد٢٨کودتای رویدادھای مھم

شعر نو عرفانی، شعر سوررئال بنیانگذار
فارسی

١٣٣٠بنفش تند بر خاکستریھاکتاب
١٣٣١خاکستری
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ای پرده را برگرفت و ابلیس شعلھ
١٣٣١بھ درون آمد

اندیشم، بھ توھا اکنون بھ تو می
١٣٣۴اندیشممی

اندیشمبھ تو می…از بنفش تند تادیوان اشعار

شعر نوی فارسیاثرگذاشتھ بر

سوررئالیسمتأثیرپذیرفتھ از

شاعر، مترجم، )فرانسھدر١٣۵٢ شھریور ١۴درگذشتھٔ –ھمداندر١٣٠۴زادهٔ (ھوشنگ ایرانی
شعروشعر سوررئال فارسینگار پیشرو معاصر ایران، از پیشگاماننقاش، منتقد و روزنامھ

وی از اعضای اصلی و تأثیرگذار در .ایران بودشعر منثورو از نخستین شاعرانعرفانی ایراننو
او با کمتر از چھل شعر و چند مقالھ از پرچمداران .استانجمن ھنری خروس جنگیدورهٔ دوم فعالیت

و احمدرضا احمدی،یدالله رؤیایی،سھراب سپھریشد و بر شعرخواھی در شعر ایرانتحول
.تأثیر گذاشتشعر موج نوجریان

سرعت بر پھنھٔ ادبیات معاصر ایران ظھور کرد، در فاصلھٔ کوتاھی چندین مجموعھ ھوشنگ ایرانی بھ
او معروف خاص و عام شد اما با برخورد سرد جامعھٔ ادبی آن »جیغ بنفش«شعر بھ چاپ رساند و 

 خورشیدی بر اثر ١٣۵٢و در نھایت در ناگھان خاموش شد مرداد٢٨کودتای زمان و پس از وقوع
.درگذشتسرطان حنجرهابتلا بھ

زندگی

بھ پایان تھراناو تحصیلات ابتدایی و متوسطھ را در.بھ دنیا آمدھمدان در١٣٠۴ھوشنگ ایرانی در 
تھٔ  در رش١٣٢۵ وارد ادارهٔ دارایی شد، و در خرداد ١٣٢۴در .رسانده، دیپلم ریاضی گرفت

را در سر اروپاایرانی کھ ھمواره ھوای گشت و سفر.التحصیل شدفارغنشگاه تھرانداازریاضی
کارآموزیشرکت کرده، پذیرفتھ شد و براینیروی دریایی در امتحان ورودی١٣٢۵داشت، در سال 

اعزام شد؛ اما زندگی سخت نظامی با روحیھٔ او سازگار نبود و پس از چند ماه انگلستان را انگلستانبھ
او یک سال .شدت او را تحت تأثیر قرار دادزندگی فرھنگی در فرانسھ بھ.رفتفرانسھترک کرده، بھ

 برای ١٣٢٧آموخت و در زبان اسپانیولیجا ماند و سپس بھ ایران بازگشت؛ در ایران پیش خوددر آن
، پس از ١٣٢٩ آبان ١٨در او .رفت و در رشتھٔ ریاضیات بھ تحصیل پرداختاسپانیاادامھٔ تحصیل بھ

.بود»فضا و زمان در تفکر ھندی«تز دکترای او .اخذ مدرک دکترا وارد ایران شد

،ایرج افشار،علی کسمایی،اکبر کسماییعلی،مرتضی کیوانر با افرادی نظی١٣٢٠در دھھٔ 
و دیگران غلامحسین غریب،محمود تفضلی،سیروس ذکاء،مصطفی فرزانھ،محمدجعفر محجوب

 ھمکاری او با نشریاتی ١٣٢٨از .ردندکبرگزار میھنروادبیاتای فرھنگی در بابھای دورهنشست
.استنقد ھنریوفلسفیشود کھ شامل ترجمھ و تألیف مقالاتشروع میماھنامھٔ دانشنظیر

دورهٔ دوم پیوست و نخستین خروس جنگیایرانی با معرفی غلامحسین غریب بھ جمع اعضای
ھایی نیز در این دوره کلاسدر .چاپ کردخروس جنگیاشعارش را در کنار مقالات و نقدھایش در
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 شاید —پس از تعطیلی مجلھ .انجمن ھنری خروس جنگی در باب ھنر و شعر مدرن برگزار کرد
 طی مدتی نزدیک بھ یک سال سھ مجموعھ منتشر —ای برای چاپ اشعارش موجود نبود چون مجلھ

، »خاکستری« صفحھ، ۶٣ نسخھ و در ٢٠٠، در ١٣٣٠، شھریور »بنفش تند بر خاکستری«:کرد
، آبان »ای پرده را برگرفت و ابلیس بھ درون آمدشعلھ« صفحھ؛ ٢۵ نسخھ در ١١٠ در ١٣٣١خرداد 
مزیت دو مجموعھٔ اخیر بر مجموعھٔ پیشین ایرانی، اندک . صفحھ٢۴ نسخھ و در ١١٠ در ١٣٣١

.تحول زبانی اوست

کتاب مھمی در تاریخ شعر معاصر فارسی دانستھ شده؛ چراکھ آغازگر »بنفش تند بر خاکستری«کتاب 
حی برای نامیدن ھر بدل بھ اصطلا»جیغ بنفش«پس از این کتاب، ترکیب .گفتمان جدیدی در شعر است

.شودنشده می ھر امر درک—بندی  فراتر از این طبقھ—شعر متفاوت و غیرمتعارف و 

، مجموعھ شعر ١٣٣۴در دی .گاھی شد و محدود بھ ترجمھٔ گاه فعالیت شعری ایرانی کم١٣٣١از 
١٣٣۵در . صفحھ منتشر کرد٢۴ نسخھ، و در ٢٣٠را در »اندیشماندیشم، بھ توھا میاکنون بھ تو می«

، ترجمھٔ شعر »ھنر نو«در .ھمکاری کرد)دو شماره(»آپادانا«و )یک شماره(»ھنر نو«با مجلات 
.را بھ چاپ رساند الیوت.اس.تی»چھارشنبھٔ خاکستر«

 ھمچون بیشتر ھنرمندان —بھ بعد دتاکو، زندگی ھوشنگ ایرانی ازمحمد شمس لنگرودیبھ نوشتھٔ 
 کھ بر اثر ١٣۵٢تا در شھریور گذرد،خبری و طنز می تا لحظھٔ مرگ در مستی و بی—ھا این سال

.درگذشتفرانسھدرسرطان حنجرهبتلا بھا

او پس از .ای بودشده تقریباً شاعر فراموش١٣۵٢، در خروس جنگیھوشنگ ایرانی، شاعر بزرگ
جانبھٔ تر، مورد تھاجم و تمسخر ھمھ کھ آخرین مجموعھ اشعارش را چاپ کرد و ھمچون پیش١٣٣۴

نشینی کرد، و با طور کامل از عرصھٔ شعر عقبشاعران کلاسیک، نوپرداز و مدرن قرار گرفت، بھ
دیگر ھیچ شعری منتشر نکرد، و تقریباً از .داشت، با تمام وجود در آن غرق شدعرفانکششی کھ بھ

شد؛سرطان حنجره کھ دچار١٣۵٢ بھ بعد دیگر اثری از او منتشر نشد تا ١٣٣۵

 عمر داشت، دائماً ١٣۵٠ھای آخری کھ در دھھٔ  و سال١٣۴٠ و ١٣٣٠ی ھادر دھھ
دو سال پیش از مرگ، در فرانسھ، پزشکان تشخیص دادند .در گشت و گذار بوداسپانیاوفرانسھبین

.اما بھ دنبال مرگی خودخواھانھ و خودخواستھ، مداوایی نکرد.تواند عمل کندسرطان دارد و می
مجلھٔ رگش را درمجلات، پیشاپیش خبر مرگ او را منتشر کردند، تا جایی کھ روزی خود خبر م

.دید و خبر را تکذیب کردتماشا
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ھا مطالبی در دفاع از برخی مجلات و روزنامھ،١٣۵٢ شھریور ١۴با این وجود، پس از مرگ او در 
.آثار او نوشتند

از بابت سوزاندن .ایرانی وصیت کرده بود کھ جسدش را بسوزانند و برایش مراسم ختمی نگیرند
جا بھ ایران آورده و سپس و از آنکویتبھفرانسھاش را ازجنازهجسدش، وصیتش عملی نشد،

. بھ خاک سپردند١٩، شماره ١١٨، ردیف ٧قطعھ بھشت زھرادر

بیشتر تمایلات غیرگرایانھ .کردپوشید و ھمیشھ تنھا و مجرد زندگی میاو پیوستھ از اجتماع روی می
بھ جای مطالعھ در .کھ رو بھ متون عرفانی فارسی بیاورد، عرفان ھند را آموختداشت؛ پیش از آن

 ایرانی و نگاه بھ آثار نقاشی ایران، بھ دنبال دریافت معنی در ھنر مدرن رفت و ھنرمندان گذشتھٔ 
سالگی بیشتر شعر  بیشتر زندگی نکرد؛ تا سیوھشت سالچھل.پا زدطور کلی بھ نقاشی سنتی پشتبھ

.کشید و بعدتر، رو بھ ترجمھ و تألیف در قالب مقالھ آوردطرحنگفت؛ تعدادی

بھ سپرد،اعتنا بود و گوش بھ آھنگ زمانش نمیگونھ کھ نسبت بھ مناسبات زمان خود بیاو ھمان
ھایش گفت گرچھ ھنرشناسان ھنرمند را از لغزشگذاشت و میشناخت دیگران از خودش ھم وقعی نمی

کشانند کھ یا از ناتوانی یا از بخل و ریای کنند، اما گاھی ھم او را بھ خاموشی و سرگردانی میآگاه می
کھ شان چنانگیرند، در زمان حیاتجا کھ شاعران بر زمان خود سبق میبھ باور وی، از آن.ھاستآن

تنھا دوستان .سالگی دیگر رفیق نگرفتاو دوستان زیادی نداشت و بعد از سی.شوندباید دریافتھ نمی
.بر ھمھٔ شاعران و نقاشان متفاوت پس از خود تأثیر گذاشت.بودندرحمت الھیوپرویز داریوشاو

و احمدرضا احمدی، در شعرسھراب سپھریھا از او بعدتر در نقاشی و شعراولین تأثیرپذیری
.ھموار شدشعر موج نواھالی

دوران خروس جنگی
مجلھٔ خروس جنگی

جلیل ومنوچھر شیبانیای کھھای دورهٔ دوم آن است؛ دورهدر شمارهخروس جنگیمجلھٔ اھمیت
انقلاب «از آن بیرون رفتند و ھوشنگ ایرانی بھ ھیئت تحریریھٔ مجلھ راه یافت، و ناگھان ضیاءپور

غلامحسین کھ زیر نظرخروس جنگیدر این دوره،.بھ راه افتادخروس جنگیدر»نفشجیغ ب
تحتایھنر تودهپاسخ بخشی از مخالفان باشدیو ھوشنگ ایرانی منتشر محسن شیروانی،غریب

بود؛ بخشی رادیکال، با رھبرانی چون ھوشنگ »اندیشھٔ نو«و »کبوتر صلح«نظیر رھبری مجلاتی 
.ایرانی و پیروانی چون سھراب سپھری

کھ بود خروس جنگی، انتشار مجدد١٣٣٠ترین اتفاق ادبی سال ، مھممحمد شمس لنگرودیبھ نوشتھٔ 
ھای نخستھرچند شماره.بالا با طنز و تمسخر مواجھ شداعتنایی کامل و دستدر آن زمان با بی

گرایانھ بود، ولی ومرج ھرج—اروپا تأسیس شده بود سوررئالیسم کھ تحت تأثیر—خروس جنگی
ھوشنگ زیباشناختیایران، ادامھٔ منطقی فلسفھٔ شعر نویبعدھا تعادلی یافت، و بخش مھمی از آیندهٔ 

.ایرانی شد

خروس . مطلقاً اعتقادی نداشت—ترین تعھدھا  حتی خودخواستھ—ھوشنگ ایرانی بھ ھنر متعھد 
موجود، شعر شعر نوآوردھایھمھٔ قید و بندھا را فروریخت و بر آن بود کھ بر خرابھٔ دستجنگی

کارانھ از موضع راست و محافظھ»ھای جدیدکلاسیک«ای بنیاد نھد؛ و اگر تا آن روز تازه
 از — کھ رھبری جبھھٔ شعرش با ھوشنگ ایرانی بود —نگیخروس جکردند،مخالفت مینیمابا

را شعر فارسیھوشنگ ایرانی معتقد بود کھ اگرچھ نیما.کردموضع شورشی و چپ با نیما دشمنی می
شاید یکی از دلایل دشمنی .ماندگی دچار شدمرور بھ کھنگی و واپساز بنیاد دگرگون کرد ولی خود بھ
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، —است شده جدا از خصلت ھر نوآوری کھ مخالفت و دشمنی با پدیدهٔ تثبیت—ھوشنگ ایرانی با نیما 
کبوتر صلحبود کھ توسط مجلاتی نظیرشعر نیماییکردنکردن و فرمایشیایکردن و مقالھحزبی

شعرگرفت کھ اعتقادی بھصورت می)بودفریدون توللیکھ مسئول صفحھٔ شعرش(اندیشھٔ نوو
شان او را کردن نیما برای رسیدن بھ اھداف سیاسینداشتند ولی در موقع لزوم با وسیلھنیماییونو
.استکبوتر صلحاز ھر نظر نقطھٔ مقابلخروس جنگی.نامیدندمی»استاد نیما«

جویی ای مفید نیست بلکھ آفریدهٔ لذتھرگز خواھان اثبات چیزی و ایجاد پدیدهھنرایرانی معتقد بود
رود تا تر میزهاش آن را کنار گذاشتھ و بھ دنبال تاھنرمند است و ھنرمند با وجود علاقھ بھ آفریده

بھ باور او برای ھنرمند .جویی نداردمتغیر درونش را برآورد و ھدفی جز لذتخواھی ھرآنلذت
ھای باستانی نیست و حتی و اجتماع و سنتاخلاقآویز ھنر اوست و ھرگز در بندچیز تنھا دستھمھ

.ھا شناختھ شود، بر او گناھی نیستمفید یا در بند اجتماع و سنتناخودآگاهاشاگر نمودھای ھنری
داند آنی، فراگیرندهٔ ھمھٔ ی می»آن«داند و آن را ایرانی زیبایی را تنھا اکسیر حیات ھنرمند می
شود ، حتی اگر از بیرون دریافت میتر، جوشنده از درونرویدادھای گذشتھ و برخوردار از چیزی تازه

.و نمودش تنھا در فرمی اصیل است کھ بندیِ روش نیست

سواد و ھای بیتوده«، ایرانی بر خلاف شاعران دوران خود از محمد شمس لنگرودیبھ نوشتھٔ 
زند و بھ ھمین دلیل می»لبلتند و عصبی دست بھ کودتا و سلاخی ب«گیرد و فاصلھ می»سوادکم

.شودمسخرهٔ عام و خاص می

شاعر این .شود میای از اشعار مورد نظرشان چاپخروس جنگی، نمونھدر نخستین شمارهٔ دورهٔ دوم
خروس جنگیای تیپیک از نوع ھنرھوشنگ ایرانی نمونھ»کبود«شعر.شعر ھوشنگ ایرانی است

ھمان »کبود«.رو شده، و پس از چند سال غوغایی بھ پا کردایی کامل روبھاعتناست کھ نخست با بی
در مصراع ھفتم آن بھ این نام معروف شده و پس از آن، »جیغ بنفش«است کھ بھ پاس وجود ترکیب 

برای ھمیشھ با نام ھوشنگ »جیغ بنفش«ھرچند نام .شودربط میظاھر بیای بر ھمھٔ اشعار بھکنایھ
ایرانی گره خورده و بر ھمھٔ اشعار او باقی ماند، ولی او عملاً پس از سرودن چند شعر از این دست، 

کردن ذھن او ھا بعد با او شد و تا حد فلج آن سال تا سالای کھبرخورد خردکننده.این شیوه را رھا کرد
.پیش رفت، مانع ادامھٔ این شیوه بود

ھنر در وضعیت مخدوش ضدھنری نبود؛ دلیل این ھنرمندان بیای برای گرد آمدن بھانھخروس جنگی
دارد کھ نقد ھنریوشناسییزیبایاو کتاب مفصلی در باب.ادعا آثار اندک بعدی ھوشنگ ایرانی است

علاوه بر این، ھوشنگ ایرانی بھ چند .استھا چاپ شد و آرای ھنری او در آن کتاب آمدهدر ھمان سال
شاید بشود در موفقیتش .او نشانگر عمق اندیشھٔ نوجوی اوستزبان مسلط بود و موضوع تز دکترای 

متھم ژورنالیستیلبی کاذبطخردانھ یا شھرتآفرینی بیتوان ایرانی را بھ جنجالتردید کرد ولی نمی
.کرد

و »سیلان ذھن«ای کھ نظر بر شیوه.بودھنری مدرننتیجھٔ انتخاب آگاھانھٔ یک شیوهٔ »جیغ بنفش«
کھ نھ پایگاھی در فرھنگ مردم داشت و نھ مورد خروس جنگیاما.ھنرمند داشت»ناخودآگاه«

در این دوره چھار شماره منتشر شد؛ خروس جنگی.ایران قرار گرفت، دوام نیاوردروشنفکرانتأیید
 خرداد ھمان سال، و ھر پانزده روز یک ١۵ و آخرین آن، ١٣٣٠بھشت اولین شماره، اول اردی

.خروس جنگی، ھوشنگ ایرانی بودتنھا شاعر.شماره
مجلھٔ موج
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عبدالحسین ومنوچھر شیبانی،پرویز داریوشاتفاقبھخروس جنگی یاران١٣٣١در فروردین 
خروس نسبت بھموج.را منتشر کردندموجو با تلاش ھوشنگ ایرانی، مجلھٔ و چند تن دیگر،احسانی
قرار بود فصلنامھ باشد، ولی بھ دلیل فقدان امکانات، پس از یک موج.معتدل بودبسیار ملایم و جنگی

و علاوه بر شعری از ایرانی، شامل  نسخھ چاپ شد۵٠٠این یک شماره در .شماره تعطیل شد
.نیز بودتاگوروبودا،آنری میشو،گوتھھای وی ازترجمھ

مجلھٔ آپادانا

خروس ھمان افرادآپاداناگردانندگان اصلی.، منتشر شد١٣٣۵فقط دو شماره، در خرداد و تیر آپادانا
ای با انقلاب کھ میانھکردن تب و تاب جامعھٔ انقلابی و پر شر و شور، با آنبودند کھ با فروکشجنگی

تر بھ ادامھٔ کار پرداختھ  سردتر شده، و ملایمشان متوجھ مسائل ھنری بود،سیاسی نداشتند و تمام ھمّ 
.بودند

د، در شمارهٔ اول آن، کھ در اول خرداد منتشر ش.بودجام جموخروس جنگیدر واقع تلفیقی ازآپادانا
جلیل از ھوشنگ ایرانی در کنار آثاری از»منظری از قدمت نھصدسالھٔ تجرید در عرفان ایران«مقالھٔ 

.و دیگران بھ چاپ رسیدحسین غریبغلام،آنری میشو،نیما یوشیج،سھراب سپھری،ضیاءپور

و »آفرینش«، »راه برھمن و شرنگ شیخ« منتشر شد و شامل مقالات ١٣٣۵در تیر آپاداناشمارهٔ دوم
.و دیگران بودنصرت رحمانیاز ھوشنگ ایرانی در کنار آثاری از سھراب سپھری،»پیام جنگل«

کھ ابوالقاسم مسعودیونصرت رحمانیمجموعاً سھ شعر چاپ شد از سھراب سپھری،آپادانادر دورهٔ 
.اندبودهشعر منثورپیشگامآپاداناوخروس جنگی.بودشعر منثورھر سھ

مجلھٔ ھنر نو

چھارشنبھٔ «در این شماره شعر .منتشر شدھنر نو با نام١٣٣۵ در آذر —آپاداناشمارهٔ سوم و آخر
کھ در نیمھٔ با توجھ بھ این.بھ ترجمھٔ ایرانی در کنار آثار دیگران منتشر شدالیوت.اس.تی»خاکستر

حاکمروشنفکرانای بر زندگی، بھ سبب تعمیق یأس ناشی از شکست سیاسی، جوّ تیره١٣٣٠دوم دھھٔ 
ترین شاعران اروپایی برای شاعران و شعردوستان ایرانی بوده، و ترجمھٔ بود، الیوت از جذاب

ایرانی در پایان .استداشتھکودتاپس ازشعر نوگیریشعرھای او اثر انکارناپذیری بر روند شکل
ھای  درونی کلمات و نقشھاست کھ نظمدر ترجمھٔ این اثر کوشیده شده«:کند کھاش یادآوری میمقدمھ

».ذھنی نگھداری شود

نقد ادبی و فرمالیسم

فقط شعرھای او، بلکھ قرار گیرد، نھنوگراییچیزی کھ باعث شد ھوشنگ ایرانی مورد حملھٔ مخالفان
بھ ارایھٔ نظرات خروس جنگیاو در چند شمارهٔ منتشره از مجلھٔ .مقالات انتقادی و تحلیلی او ھم بود
کنندهٔ نظرات ھوشنگ تشریح»شناخت نوی، فرمالیسم«مقالھٔ .خود در مورد شعر و ھنر پرداخت

چاپ این مقالھ در فضایی کھ ادبیات متعھد و در خدمت سیاست طرفداران .ایرانی در باب ھنر است
بھ .نمودگرایان میای ادبی ایران داشت، ھمچون خاری در چشم کھنھدی حتی در بین جامعھٔ حرفھزیا

گیرد و نمود آنان را بیجا کھ از رویدادھای اصیل درون سرچشمھ میفرم، از آن«اعتقاد او 
 راستگویی آورد، از ھرگونھ ریا و ناراستی بیزار است و بشر را بھساختن با خود بھ نمایش میدگرگون

فرمالیسمالبتھ درک ھوشنگ ایرانی از».کھ ھست بنمایاندچنانکوشد او را آندارد و میوامی
.عد آن داردھای زیادی با قواتفاوت
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نمایانگر مجتبی پورمحسنباوری کھ بھ نظر.دانستشدنی میشدنی، بلکھ کشفاو زیبایی را نھ خلق
نھ ھدیھٔ شعرکند کھای تأکید میایرانی در مقالھ.برخی تناقضات فکری در ھوشنگ ایرانی است

گذار توانند پایھاش در ھمھ وجود دارد و بھ کمک آن ھمھ میخدایان، بلکھ کوششی است کھ توانایی
ھای اصیل و ھمچنین بھ این نکتھ کھ اعتقاد ایرانی بھ ھنر و زیبایی.ھای نو و اصیل باشندزیبایی

.استوار استمتافیزیکو بر پایھٔ نوعیھای فکری ادھد کھ بنیاننشان می»شدنی استزیبایی کشف«
او را در جایگاه »شاعر«گرایان با اعطای موقعیت برتر بھ بر این اساس، اگر بسیاری از کھنھ

.دارد»زیبایی«ھوشنگ ایرانی این نظر را دربارهٔ دادند، فرازمینی قرار می

ھوشنگ ایرانی و نیما یوشیج

داد، نوک ا نیز مورد انتقاد قرار میعصر خویش رھوشنگ ایرانی کھ اشعار شاعران نوگرای ھم
 حتی خود—او مطلقاً بھ ھنر متعھد .نسبت بھ شعر بودنیما یوشیجانتقادھایش متوجھ دیدگاه

 اعتقادی نداشت و بر آن بود ھمھٔ قید و بندھا را فروریزد و بر خرابھٔ —ترین تعھدھا خواستھ
از وضع »ھای جدیدکلاسیک«ای بنیاد نھد؛ و اگر تا امروز موجود، شعر تازهشعر نوآوردھایدست

کردند، ھوشنگ ایرانی از موضع شورشی و چپ با نیما مخالفت مینیماکارانھ باراست و محافظھ
:دشمن است

کند و درست در آن ھنگام کھ ھنرمند اندکی درنگ  میگذشت زمان ھرگونھ سکون را محکوم بھ نابودی
ھا  ھرچند زمان درازی پیشرو باشد و حتی از آغازکنندگان جنبش—کند و از دریافت زمان بازماند 

ھا سال نیما یوشیج ده.زدایدافکند و حق حیات ھنری را از او میھا می او را بھ بیغولھٔ کھنھ—باشد
او در آن دوره زمان را زندگی کرد و . بسیاری از بندھا را در ھم شکستپیش زمان خود را دریافت و

است و ھرچند اما امروز ھنر او سکون و کھنگی پذیرفتھ.در داستان ھنری ارزشی زیاد بھ دست آورد
اند، ولی نیما یوشیج از دریافت زمان بازماندهھنوز ھم پیروانش حتی ھنر سالخوردهٔ او را نیز درنیافتھ

.کند زندگی می— ھرچند بسیار نزدیک — و در گذشتھ است

از نظر او ھمواره شدن باشند؛ وقفھ در حال تازهاز نظر ھوشنگ ایرانی شاعر و شعرش باید مدام و بی
از طرفی، ھوشنگ ایرانی خود را پیرو نیما .در زمان حال ماندن تنھا راه پیشرو بودن است

بھ .ھایش دچار سکون گردیده و متوقف شده بوددانست، چرا کھ نیما از منظر او بھ خاطر دیدگاهنمی
 جھت زمان پیشروی باور ھوشنگ ایرانی، کسی کھ در یک موقعیت خاص ایستاده باشد نھ خودش در

.نیما باشد»او«کند کھ نام این اند و فرقی ھم نمیھایی کھ پشت سر او ایستادهخواھد کرد، نھ ھمھٔ آن

را بھ باد انتقاد اسماعیل شاھرودی»آخرین نبرد«گفتار نیما بر مجموعھ شعر ای، پیش نوشتھایرانی در
او اجتماع .ماندگی فکری نیما پنداشتاز شعر اجتماعی شاھرودی را ناشی از عقبو دفاع نیما گرفت

سازد را پنھان می»آلود و پوچشدرون نفرت«دانست کھ در آن می»سکون ریایی«را مبتلا بھ نوعی 
.کندو از کشف زیبایی حقیقی جلوگیری می

است، ھوشنگ ایرانی  صورت گرفتھ١٣٣٠ھای نیما یوشیج کھ در تاریخ در ادامھٔ ھمین انتقاد از دیدگاه
 را تنھا ایرانی برای شاعر، دریافت خویشتن.کندبھ برخی از وجوه تفاوت دیدگاه خود با نیما اشاره می

داند و در مقابل نیما، آن را غم و رنج شاعرانھ و چیزی نو و جھش زندگی می)شعر(راه دریافت ھنر 
جا کھ نباید، یعنی در میان صنفایرانی معتقد است کھ نیما، ھنرمند را درست در آن.خواندفایده میبی

نمایاند و از ھمھ بدتر،  حیات او میبودن ھنر و بر اثر آن مرگ ھنر راجوید و سفارشیھای اجتماع می
.گویدتوفیق گویندهٔ اشعار را در جدایی کامل خود و گریز از خویشتن آفریننده، تبریک می
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ھای شعرویژگی

شعر منثوریاو اولین شاعر.استشعر فارسیماندهٔ ھای ناکامترین چھرهھوشنگ ایرانی از درخشان
بیژن و بعدھاکیا-الدین تندرشمسیرانی بھ ھمراهھوشنگ ا.بود کھ شعرش تحت تأثیر نیما نبود

ایرانی کھ اطلاعات .اطلاع از کار نیما یوشیج دست بھ نوآوری زده بودندشاعرانی بودند کھ بیجلالی
وار، ان و مطالعھٔ پیگیر و شیفتھبا آشنایی بھ چند زبداشت،منطقوریاضیاتوعرفانوسیعی در

ھنگامی کھ از . آشنایی نیز نداشتھانسرود؛ بلکھ با آنایقصیدهوغزلاو نھ تنھا.ناگھان شاعر شد
او ناگھان و در عرض چند .اروپا بھ ایران برگشت و اشعارش را منتشر کرد، ھنوز شاعر بالفعلی نبود

.ای درخشیدطور غیرمنتظرهماه، بھ

در حالی کھ پس . توجھ کرد١٣٣٠برای بررسی جایگاه شعر ھوشنگ ایرانی، باید بھ فضای ادبی دھھٔ 
، ھنوز بحث بر سر چگونگی و تأویل این تحول داغ بود، شعرھای شعر فارسیاز انقلاب نیما در

ھوشنگ ایرانی در کنار نظرات متفاوت او دربارهٔ ھنر، کھ حاصل تفکر روی ادبیات غرب و ھمچنین 
از طرف دیگر، .عرفان شرق بود، موجی از حرف و حدیث را در فضای ادبی ایران ایجاد کرد

گراییآرمانھایی منتشر شد کھ یا جامعھٔ ادبی ایران درگیر ھوشنگ ایرانی درست در سالشعرھای
کھ در روزھای پس از آن، نوعی  بود، یا این١٣٣٢سال  مرداد٢٨کودتای روزھای پرالتھاب پیش از

ھا و اشعاراندیشھ)ادبی(کرد و چنین اجتماعی سرخوردگی ناشی از شکست سیاسی را تجربھ می
.تابیدرا برنمیھوشنگ ایرانی

ر شعر او نھ خبری د.اش، نگاھی متفاوت بھ ماھیت ذاتی این ھنر داشتشعر او جدای ارزش کیفی
از لحاظ .زدگی بسیاری از شاعران دیگرو سیاستگراییآرمانو نھنیماستگراییطبیعتاز

نیست؛ و این ...وی متکی بر دوگانگی خوب و بد، سیاه و سپید وشناسیزیباییشناسی نیز،زیبایی
.شودویژگی خاص شعر او در مفھوم است کھ کمتر در آثار دیگران دیده می

ھایجاییجابھتوان بھ استفاده از اصوات و صداھای محض، و نیز ھای شعر ایرانی میاز ویژگی
، ترکیب وزن شعر منثورمعنا، سرایشھای مخالف با قاعده، استفاده از سطرھای بیسازی، واژهنحوی
آشناییھمگی حاکی از ھمسویی او با قاعدهٔ اشاره کرد کھ آمیزیحسوزنی، و استفاده ازو بی

.استسوررئالیسمدرزدایی

، و از میان برداشتن تمایز میان این دو گونھٔ ادبی، یکی از شگردھای عمده نثربھشعرکردننزدیک
بھ یک حادثھٔ بسیار طبیعی و معمولی بدل شد اما در در شعرھای ھوشنگ ایرانی بود کھ چند دھھ بعد 

ازحد بیشنثروارگی و سادگی .شد یک انقلاب ادبی و پرجسارت محسوب می١٣٣١ و ١٣٣٠ھای سال
ترین خصوصیات شعری بود، بسیاری از شاعران آن کھ در شماری از شعرھای ایرانی از شاخص

.ھا را در پرتو خود قرار دادسال

ھایی از شعر معنی و تبدیل کردن پارهوبیگاه از اصوات بیھای شعر او، استفادهٔ گاه دیگر ویژگیاز
ھ دارند، با واری کبسیاری از این اصوات بھ رغم ظاھر عجیب و ھذیان.محض استموسیقیبھ

ھا از یک شیء، یک موجود، یا موقعیت بھ دست داده تصویر و توصیفی کھ در پیش و پس از آن
یا صدای یک غار جھد،ای میگون در دخمھاست کھ شبحایاست ھماھنگی دارند؛ یا صدای سایھشده

لای ھ این قصد در لابھمعنی، صرفاً ب؛ گاھی نیز این اصوات بیدودکبود است کھ ھیولاوار می
شوند تا با افزودن بر  آورده می—دو جا - گاه منظم و مکرر و گاه تنھا در یکی—ھای شعر عبارت

 از ھمان نوع — در لحظاتی بھ موسیقی محض تبدیل کنند —غلظت موسیقایی کلام، شعر را 
ھا و زوزهمعنا یا زارییھای بھای خود با زمزمھھا و خلوتھا گاه در تنھاییھایی کھ آدمموسیقی
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ھای آن کھ عین عبارتآنآیند بیھای خود در پی آفریدن فضای مطلوب یک آواز با آھنگ برمیواره
:آواز یا ریتم آن آھنگ در ذھنشان بوده باشد

بھ /بھ چشمانش/...رقصددر پس غبار ابھام بازویی عریان می... /تازدتازد و میتازد و میمی «
دھد، نھیب زند، دلھره میدھد، نھیب میدلھره می/بھ سمندش/بھ گلویش/اشسینھھب/ھایشدست

»/...ھیب ھوھور ھوھور ھورھیھوھور ھی/ھیب، ددھی دھیبھیددن، ھورل میدھیب می/زندمی
).شعر خفقان(

بخشی بھ معنای عبارات پیشین، نوعی بازآفرینی و تجسمھا علاوه بر تکرار آھنگین و بیوارهاین صوت
ای از بعضی شعرھای خود در بر این اساس ھوشنگ ایرانی در پاره.حالت نھیب و دلھرهٔ درونی است

است؛ حقیقتی کھ در آن ھا در برابر تأثیرات بیرونی برآمدهدرونی آدمپی تصویرپردازی از حالات 
ھا بھ دلیل عدم درک بسیاری از مخاطبان، حاصلی جز اسباب تمسخر برای سراینده بھ ھمراه سال

شد تا جامعھٔ ھنری ایران بھ درک او کھ فراتر از زمانھٔ خود بود ھای بسیار سپری مینداشت و باید سال
بھ تأثیر از ھوشنگ ایرانی، احمدرضا احمدی»طرح«و کتاب شعر موج نواین ویژگی، در.نایل شود

صورتی معنادار و معقول پیدا کرد و تبدیل بھ ریز و درشت کردن کلمات تایپی برای نشان دادن شدت 
.ھا شد و بھ این طریق، پس از یک دھھ بر درستی آن مھر تأیید زدندو ضعف صداھا و صحبت

نسبت دادند؛ اما دادائیسم»گریزیروش«پس از انتشار اشعار وی، بعضی از منتقدان این سبک را بھ 
نمود مولاناقی کھ قبلاً در شعرگریزی را باید در عرفان شر، ردپای عادتسیروس طاھبازبھ اعتقاد

ترین وجوه بارز اشعار ھوشنگ ایرانی بھ ھمین نقش اصوات در یکی از مھم.یافت، جستجو کرد
این ویژگی یکی از .وی این تمھید را در شعر معاصر فارسی تجربھ کرد.گرددساختار شعر برمی

.آورداش، نام ھوشنگ ایرانی را بھ خاطر میھای بعد ایران ھنگام تجربھمواردی است کھ شعر دھھ

کاری در ساختار متداول بعضی از کلمات و جملات توان بھ دستھای شعر او میاز دیگر ویژگی
است کھ پیشینھٔ آن »شعر زبان«ھمان روش مرسوم در )سنگیدن:مثل(ساختن فعل از اسم .اشاره کرد

طرزی و اشعاردیوان شمستر از آن درھا از ایرانی و البتھ بسیار پیشگونھ عبارترا باید در این
شود کھ حتی گاه شکل دستوری زدایی در متن شعر باعث میتلاش برای آشنایی.تجو کردجسافشار

ربست ذکاوت شاعر و استفاده از کارکردھای کلمات زبان در شعرھای او بر ھم بخورد کھ در نتیجھٔ کا
.استدر ادبیات کھن، فضای جدیدی را خلق کرده

:استھای فعلیجایی اجزای ساختھا مربوط بھ جابھن نیز نمونھدر حوزهٔ ایجاد ناآشنایی در نحو زبا
و . /... /خواھد نابود کرد/خواھد کوبید/خواھد خرد کرد/ھای لرزان راو نی/آن آتش سیاه خواھد آمد«

/ھنگام خواھد فرارسید/عقاب سرکش...آرام باش/ھا را خواھد کور کردھایت نقالسایھٔ با شکوه بال
)کاساندرا:شعر(»ارسیدھنگام خواھد فر

او در .و ترکیبات نوآورانھ و ابداعی استآمیزیھاحسھای شعر ایرانی استفاده ازاز دیگر ویژگی
از نکات این نقد، اشارهٔ .پرداختفریدون توللیدر یادداشتی بھ انتقاد ازخروس جنگیشمارهٔ سوم

 توللی و ھمفکران او نسبت بھ قراردادھای —آمیزِ  بھ باور ایرانی تعصب—نده بھ تعلق خاطرِ نویس
بھ ھمین دلیل بود کھ او .داد سودای نوآوری او ریشھ در گذر از قراردادھا داردشعری بود کھ نشان می

و »جیغ بنفش«ظیر کرد تا با ساختن ترکیباتی ندر شعرھایش از ترکیبات نامأنوس و ابداعی استفاده می
ھرچند کھ وجود چنین .نماشده از ساختار عبارات پایان دھدھای معمول و نخبھ درک»غار کبود«

در ھمین .ھای شعر او را نبینندترکیباتی باعث شد کھ مخالفان و حتی موافقان او بسیاری از زیبایی
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ھ شباھت آوایی بین واژهٔ با توجھ ب»سیاھی ز پشت ظلمت تابوت-گوش«و در عبارت »کبود«شعر
.استتر زبانی پرداختھھای گستردهو عبارت مذکور، شاعر بھ ایجاد موقعیت»گوژپشت«

مصنوعی نیست، بلکھ رضا براھنیدر شعر ھوشنگ ایرانی برخلاف شعرآمیزیحسبا این وجود،
است شاعر نخواستھ.او ساختگی نیست»جیغ بنفش«ترکیب .ستمغز افیزیولوژیھایمبتنی بر پایھ

ای معرفی کند کھ خروس جنگیچیز بزند و خود رافرانسوی تقلید کند، آتش بھ ھمھآوانگاردھایاز
بھ باور منتقدان، یک صنعت .او نشان از ذھنی پرتلاطم دارد»جیغ بنفش«.کندب بھ پا میصرفاً آشو

ھای تواند منجر بھ آفرینش جلوهھای فیزیولوژی مغز باشد میاگر مبتنی بر پایھآمیزیحسادبی ھمچون
.نوین گردد

دلایل ناکامی

است خوردهنیما یوشیجاند کھ چوب کار ھوشنگ ایرانی راالقولمتفقاحمد شاملوومھدی اخوان ثالث
:بھ باور اخوان.کوبندو بھ شدت میدھندزده تقلیل میشتاب»لتریسم«و آن را بھ یک 

البتھ (»ای مطرب خوش قاقا تو قیقی و من قوقو«:گویدیا می»تن تن تننا یاھو«:گویدمیمولویوقتی
او یک مثنوی ھفتاد .ای مولوی نسبت بھ باقی کارھایش مثل نسبت یک بھ صدھزار استجور کارھاین

یا وقتی یک )ھا را ھم ضمناً داردپنجاه منی دارد گھگاه تک و توکی اینمنی و یک دیوان صدوچھل
یاینان، مولوی و آن بابا ھیچ کار بد و خطرناک و حت»نیبون نیبون گی و بلی گیبون«:گویدبابایی می

.اندای نکردهتازه
ھای مافوق معنی خشمگین گونھکنم ھیچ ادیبی حق داشتھ باشد ازین شطحیات نھ خدایا شطحگمان نمی

کند، چھ عالم عجیبی را حکایت می…ھا اشعاری است تا آسمان اصوات پرواز کردهزیرا این.شود
 وصول بھ مبدأ اعلا باشد، خواه خواه این عالم یا آن جذبھ ناشی از شور و حال صوفیانھ در لحظات

دار مع نیم بطر ناشی از صعود بخارات معنوی معدوی بھ کلّھ حاصل خوردن یک رأس کتلت دستھ
ضمن افکار شریفی از »فرانسوی-آبجی کوکوی ارمنی«ویسکی جمشید جم در خلوت روشنفکرانھٔ دکھٔ 

نقشنقاش ریزه»گولی جیگونجو«طفلک ».خب امشب کھ نشد امشب کھ شوھره آمد«:کھقبیل این
.و چھ قبیل حالات شریف دیگر…من»شوشولی موشون«

ھوشنگ ایرانی را منوچھر آتشی.فاظ نیستاما شعر ایرانی تنھا مبتنی بر اصوات و چگونگی نظم ال
.دانستملایم میدادائیستیایران ومدرنپستنخستین شاعر

نیز غافل نبود؛ با شعر نیماییشناخت؛ از شعر کھن وو غرب را خوب میاسطوره،عرفانایرانی
ھندی آشنایی کامل داشت و این معلومات وداییریگواوپانیشادیفرانسھ، تفکراتسمبولیسماروپایی،

جا کھ ایرانی حیات ھنرشناسان را اما از آن.داداش بروز میرا در مقالات ھنرشناختی و نقدھای ادبی
دانست و نیز ھنرشناسان را قربانی جاودانگی ھنرمندان، بین میھنرمندانزمان با حیات فیزیکیھم

.بودن معلق باقی ماندھنرمندبودن و ھنرشناس

رضا . بر ناتمامی و نقص کار او اتفاق نظر دارند— از مخالف و موافق —ھای ایرانی ایدورهھم
ن راه ناتمام ای.اندبھ این نکتھ اشاره کرده…، اخوان ومحمد شمس لنگرودی، منوچھر آتشی،براھنی

.ھر یک بھ نوعی ادامھ دادندبیژن جلالیویدالله رؤیایی،احمدرضا احمدی،سھراب سپھریرا

شعرھایش ھم مشھود است، بھ نحوی کھ این شعرھای سرکش در تریندادائیناتمامی کار ایرانی در
گیرند و در ھمان فضای یابند و آرام میھا و معانی سرراست پایان میسھ سطر با فرم-آغوش دو

.توان دیدمی»بنفش تند بر خاکستری«نمونھٔ این اشعار را در مجموعھ شعر .شوندعصیانی قطع نمی
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کھ مجموعھٔ »خاکستری«اش بھ اندازهٔ این کتاب انقلابی نیست و ایرانی در مجموعھ شعرھای بعدی
او را بر آن ھاھا و خردهھای سخت و سخرهگیریھاست؛ جبھھبعدی اوست شکایت از بازدارنده

زند؛ نماد تاریکی و نیستی نشینی دیگری میدر مجموعھٔ بعدی، ایرانی دست بھ عقب.دارد تا بنالدمی
ھای سیاه و سپید و بقا و فنا بود، در برخی اشعار بھ کارکردھای کشیکھ در اشعار او فارغ از خط

.دھندای تن میکلیشھ

زبان اش ازعلت اصلی ناکامی ایرانی را در اطلاع ناکافی شمس لنگرودیمحمدبا این وجود،
و اندو دستوری و انشاییھای فاحش زبانی بھ باور او اشعار اولیھٔ ایرانی پر از غلط.داندمیفارسی

شود شعری چون آتش، توفنده و سرکش از درونش شعلھ ھنگام خواندن بسیاری از اشعارش احساس می
یابد، کھ بھ گمان شمس لنگرودی زدن نمیھایش را برای پرکشیدن و بیرونھا و راهحملکشد، اما ممی

بھ باور او ھوشنگ ایرانی مترجم بالفعل اشعار .ھنگام کلمات درخور استعلتش ناتوانی احضار بھ
گیرد، اما کلمات لازم را در ذھن خود او در لحظات غریب شاعرانھ قرار می.بالقوه عظیم خویش است

بھ باور لنگرودی، عصیان و شورشگری .یابد و باید مانند یک مترجم بیندیشد و کلمھٔ لازم را بیابدنمی
است کھ شاعر دست بھ ھایی ھمین روست؛ و درست در چنین وضعیتو بندگسیختگی ایرانی نیز از

شاعر در درونش .بینیممیایرانیکھ در بسیاری از اشعارزند؛ چنانھای کاذب و صوری مینوآوری
.شود آن نیستکند، ولی چیزی کھ نوشتھ میشعلھٔ سوزانی را احساس می

در انطباق نسبی با سنت بھ پیش ببرد، بھ این یماناز طرفی، اگر او نتوانست تحول بنیادین خود را مانند
او نتوانست از طریق .ھای او با روال طبیعی و تدریجی تحولات ھنری ھمراه نبوددلیل بود کھ نوآوری

ھای تئوریک خود و سماجت در استمراربخشی بھ تبلیغ و تعلیم و تأثیرگذاری بر تقویت توانایی
ی ایجاد ترکیبی خردپسندانھ و متناسب با شرایط اجتماعی از عناصر مخاطبان و بالاتر از آن، تلاش برا

دار و امکانات ھنر بیگانھ با بافت و بنیاد و فضا و فرھنگ بومی در عمل، یک جریان جدی و جاذبھ
دادند بھ وجود بیاورد تا ھا را تشکیل میوسال خود کھ نیروھای جستجوگر آن سالسنبرای جوانان ھم

 و ھاگونھ تندرویمشرب او نیز کھ مثل ھمھٔ مردم ایران چندان عادتی بھ اینوستان ھمجا کھ حتی دآن
ھا نداشتند، جرأت و جسارت چندانی از خود برای حمایت از او در عمل نشان ندادند و کاریافراط

 در شعرھای ، در نقش ھوادار او، بعدھا بعضی از تجربیات او راسھراب سپھریویدالله رؤیاییتنھا
.خود بھ کار گرفتند

شعرتنھا شیوهٔ »شکست حماست«با مجموعھ شعر غلامحسین غریب از میان دوستان ھمفکر او،
ای دربارهٔ شعر گونھ آگاھی با مطالعھکھ ھیچآنرا پسندید و بی»شعر منثور«یا بھ قول خودش سپید

ھای خود با ھوشنگ ایرانی، بھ اشرتسپید یا آزاد یا منثور اروپایی و ایرانی داشتھ باشد بھ تأثیر از مع
.کھ حتی بھ این تأثیرپذیری اذعان کندسرودن آن پرداخت، بدون آن

است از نظر غنای درونی و قدرت تأثیرگذاری گ ایرانی بھ جا ماندهای کھ از ھوشنمقالات چندگانھ
یی، شاعرانگی، گومقالات ایرانی بھ دلیل کلی.نیستنیماھای تئوریکچندان قابل مقایسھ با نوشتھ

انگیزی و کشف و شھودوارگی، بیشتر بھ بعضی از شعرھای خود ایرانی آمیزی، احساسابھام
ھا نویسنده گویی در حین نگارش آن.ی توضیحی و تحلیلیھاشباھت دارند تا نوشتھسھراب سپھریو

.استنیز ھمچنان مشغول کندوکاوھای شھودآمیز و شاعرانھ بوده

تا نیما یوشیج، آن ھم با رودکیز با موجودیت ادبیات قدیم و انکار ھمھٔ میراث آن ازآمیستیز خشونت
از ھوشنگ ایرانی و ھمفکرانش در نظر مردم بھ نمایش آنارشیستیاییک زبان تند و تلخ، چھره

ھا اصلاحات ادبی نیما را بھ صورت شماری از آنگذاشت و مردمی را کھ ھنوز تنھا تعداد انگشت
د و در دل بھ این اندیشھ شدت عصبانی کربند و با سرسختی بسیار بھ رسمیت شناختھ بودند بھنیم
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رسیده در صدد نابودی میراث چندصدسالھٔ ادبیات ایران دورانبھواداشت کھ گویی این جوانان تازه
بھ کار گرفتھ بود فاقد متانت و استحکام نوآورانھ بود؛ زبانی »سلاخ بلبل«زبانی کھ بیانیھٔ .ھستند

.د در آن شرایط تاریخی کارآمد نبودخواست بھ ھر قیمتی جلب نظر کنعصبی و خودنما کھ می

بھ اتفاق شعر رسمی را بر اکثریت قریب گفتمانجانبھٔ گرفتن تسلط ھمھاما نادیدهمحمد آزرمبھ باور
انگاری است؛ گفتمانی کھ خود را پیرو نیما و ستایشگر او و چند چھرهٔ ھای ادبی سادهھا و مکاننشریھ

راندن شعرھای متفاوت و متمایز فقط از ھر امکانی برای تخطئھ و بیروندانست، نھپس از او می
.ز آنچھ اتفاق افتاده پنھان کندکرد، بلکھ کوشید تا گذشتھٔ شعر معاصر را پشت تأویل خود ااستفاده می

آرام بھ رشتھٔ ادبیات و زمانی بعد بھ شعر رسمی بدل شد و نھاد سنتی کھ آرامنھاد نو ادبی کھ اندک
شد، در مورد ھوشنگ ایرانی و شعر او توافقی عملی داشتند و چنان آن را ھای ادبی محدود میانجمن

ھا ھای بعدی شعر با شعر او قطع شد یا سالباط نسلمورد حملھ و طعنھ و تمسخر قرار دادند کھ ارت
زمان در مجامع شعری مختل گردید و بھ تأخیر افتاد، در حالی کھ شعر نیما و شعر ھوشنگ ایرانی ھم

.مطرح شده بودند

تأثیر بر شعر معاصر
شعر عرفانی

گرایانھ و ضدعقلاز سویی شعرھایش عرفانی و شرق.مبھم استعرفانرابطھٔ ھوشنگ ایرانی با
او .داشتمتافیزیکاش عقایدی در ضدیت با عرفان وکم در ابتدای فعالیت ادبیت است، ولی دسگرایی

بھشت ، اردیماھنامھٔ دانششده در، چاپبرتراند راسل»دانش بشر«اش از کتاب در مقدمھٔ ترجمھ
:نویسدمی٢، شماره ١٣٢٨

کننده بھ وجود ومرجی گیجاست و حتی در عالم ھرجرسوخ کردهدانشاین تحول شگرف در تمام شعب
متکی بود برای ھماھنگ اشراقوشھودکھ اصول عقایدشان برفلسفھدر این میان مکاتب قدیم.آورده

ھای تازه مجھز گشتند، اما علمای دقیق ھایی جدید بر تن کردند و با سلاحشدن با این تحولات لباس
در میان این گروه .زودی نقاب ریا را از روی آنان بھ کنار زدند و نام حقیقی ھریک را اعلام کردندبھ

طرفانھ جا کھ بتوانند بیسنجند و تا آنزوی حساس منطق علمی میچیز را با ترادانشمندان کھ ھمھ
ھا مقامی مخصوص دارد و پیشروترین آنانگلیسیفیلسوف بزرگ»برتراند راسل«کنندقضاوت می
.گرددمحسوب می

»برگسون«کھ تحت تأثیر عقاید ظاھرفریب عرفانی »جیمز«و »وایتھد«برخلاف »راسل« [...]
کرد وارد ریاضیاتطرف نگاه داشت پس از مطالعات بسیاری کھ دررفتھ بودند خود را مستقل و بی

پرداز تشخیص داد و او را شاعری لطیفھعلمرا دشمن شمارهٔ یک»برگسون«میدان فلسفھ گردید و 
جا کھ ھر فیلسوفی مشربی است، اما از آنفلسفھٔ تحققیطرفدار»راسل«شاید بتوان گفت کھ .نامید

 بھ گزاری عقاید او اعتباری خواھد بود و کلمات معانی دیگریمخصوص بھ خود دارد نامیدن و نام
ھا وجودیاصالتکھ رھبر»پل سارترژان«آرای فیلسوف معاصر فرانسوی .خود خواھند گرفت

.استکلی ابطال کردهمانند او را بھباشد ھدف حملھٔ شدید او قرار دارد و عقاید واھی و حبابمی

و با بازگشت بود»فضا و زمان در تفکر ھندی «١٣٢٩با این حال، تز دکترای ھوشنگ ایرانی در 
. پیشگام شعر نو عرفانی ایران شد١٣٢٩ آبان ١٨در ایرانبھ

غلامحسین نظیرخروس جنگیعضایتوان بر روی دیگر ااولین تأثیر شعر عارفانھٔ ایرانی را می
از زبان نیمایی بھ سھراب سپھریترین اتفاق در عرصھٔ شعر نو، چرخش؛ اما قابل توجھدیدغریب

ھا، متأثران اھمیت این اتفاق در این بود کھ در آن سال. رخ داد١٣٣٢زبان ھوشنگ ایرانی بود کھ در 
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او وقوف یابد چندان شناسیزیبایی ایرانی واز نیما فراوان بودند، ولی کسی کھ بھ زبان شعر ھوشنگ
 تکامل بخشید؛ و سپھری، تنھا شاعر متأثر از درک ایرانی بود کھ زبان او را تا حد چشمگیری.نبود

است کھ اگر استعداد درخشان و پشتکار سنجیدهٔ سپھری نبود، با وضع آشفتھ و این سخن بدین معنی
آوردھای ایرانی در شعر انگیزی کھ ایرانی پیدا کرده بود و شعر را رھا کرده بود، دستزندگی رقت

.ماندکاره و ناقص رھا مینو، نیمھ

–١٣٢٧ھای بھ عرصھٔ شعر وارد شد، در سال»کنار چمن«سپھری کھ با اشعار رمانتیک و ابتدایی 
و پس  چاپ کرد١٣٣٠را در مرگ رنگآشنا شده و تحت تأثیر او مجموعھ شعرنیما با شعر١٣٢٨

شدت تحت تأثیر بھ بعد بھھازندگی خواباز آشنایی با شعر و اندیشھٔ ھوشنگ ایرانی، از مجموعھٔ 
 آورد؛ دررویعرفانوبودیسماو تحت این تأثیرات بھ.اندیشھ، دید و زبان ھوشنگ ایرانی است

رھا شد؛ عقل و وزن و قافیھ از دستش فروریخت؛ شعرش پاک و فارغ از ھرگونھ قیدی شد؛ و خلسھ
رداز  تنھا شاعر عارف نوپ—ھمین ھنگام بود کھ اشعارش شباھتی غریب بھ اشعار ھوشنگ ایرانی 

اگرچھ رنگ دید و اندیشھٔ ھوشنگ ایرانی در آثار سپھری .بودآوار آفتابکھ حاصل آن پیدا کرد—
ھری فرقی نیز با شعر ایرانی داشت؛ و این فرق، تفاوت روحیھٔ کاملاً مشخص و پیداست، اما شعر سپ

ای توفنده و معترض و سرکش داشت، او بھ قول خود ایرانی از ھمان نخست روحیھ.این دو شاعر است
، شعر )یابدمرور بدان دست میکھ بھ(طلب سپھری ولی روح آرامشبود»سلاخ بلبل«از ھمان نخست 

.کنداو را از اشعار طوفانی ایرانی متمایز می

 سال بعد ٨او .خود نکردعرفانیای بھ گرایش و علایقاشارهھازندگی خوابسپھری بھ ھنگام انتشار
ای با جملھآوار آفتاب. در مقدمھٔ کتاب بھ این نکتھ پرداخترا منتشر کرد،آوار آفتابھنگامی کھ کتاب

ای است در ؛ و شامل مقدمھ»کندو از ترسِ برھم آفتاب طلوع می«:گویدشود کھ میآغاز میبودااز
اش را او در مقدمھٔ چاپ اول آوار آفتاب، اندیشھ.و چند قطعھ شعرآسیاییگرایدفاع از اندیشھٔ وحدت

ھای ھوشنگ ایرانی با ھمان سبک مقدمھٔ او با نثری شاعرانھ، بسیار شبیھ بھ یادداشت.دھدتوضیح می
.ھای بعدی حذف شدھا و توضیحات پیرامون اشعارش، در چاپمچون دیگر مقدمھنثر بود و بعدھا، ھ

شعر سپید

کھ نداشتن وسواس وزن و قافیھ، و رھا شدن در ھوشنگ ایرانی از جملھ نخستین نویسندگانی است 
راھی را .استاختیاری تخیل را توصیھ کرده و در کار خویش نیز بھ این شیوهٔ نوشتن چشم داشتھبی

منوچھر شیبانیوغلامحسین غریب،شین پرتو،محمد مقدمکھ ھوشنگ ایرانی و شاعرانی چون
شناختھ احمد شاملوباشعر سپیدتنھ ادامھ داد و بدین اعتبار است کھیکاحمد شاملوشروع کرده بودند

. او بانی آن نام گرفت، درحالی کھ پیش از او ھوشنگ ایرانی و دیگران راه را گشوده بودندشد و

ای و سپید ، اما از لحاظ زبان و قالب، ادامھٔ جریان شعر حاشیھنیماگراستشاملو اگرچھ از لحاظ دید
بھ وجود آمده بود اما تا پیدایش شعر شاملو جدی شعر نیماییوسخناست کھ در کنار شعر مکتب

گر، اگرچھ نیما قافیھ و تساوی ابیات را کنار گذاشت و شعر فارسی را نو بھ عبارت دی.گرفتھ نشده بود
بھ کسانی ھمچون ھوشنگ ایرانی و شین پرتو عروضیکرد اما امتیاز عدول قاطع از سلطنت اوزان

جدی نگرفتن کار آنان از آن رو .استکدامشان جدی گرفتھ نشدهرسد کھ کار ھیچمیپرویز داریوشو
ترین رکن از تعریف کلاسیک از ن اوزان عروضی، آخرین و مھمھا با عدول از بھ کار بردبود کھ آن

معینی را برای تشخیص شعر از غیرشعر )و بیشتر سمعی(شعر را بھ چالش کشیدند و دیگر وجھ عینی 
.باقی نگذاشتند
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شاملو با عدول از وزن عروضی، بھ تجدید نظر در تعریف کلاسیک از شعر نپرداخت بلکھ فقط کوشید 
ای و شینی برای وزن عروضی، زبان بھ کار رفتھ در آثار خود را از سطح نثر روزنامھبا یافتن جان

در این مورد نیز .ھا را، بھ خاطر نوع زبان از این انواع متفاوت نمایدقطعات ادبی ارتقاء داده و آن
.و ھوشنگ ایرانی در کار شاملو بھ پاسخ رسیدتندرکیاجستجوی زبان آھنگین بھ وسیلھٔ 

 او باید پس از.بودپرویز داریوشنوشتاندیشید و شعر مینویسندهٔ دیگری کھ بر ھمین سیاق می
بھ ھمین راه رفت و تا بھ امروز »ھای بابا آدمنبیره« با کتاب ١٣٣٠نام برد کھ در دھھٔ بھمن فرسیاز

دارد کھ از جریان ، ھمچنان کاری را عرضھ میلندنخویش در»خودرنگ«نیز، با انتشار مجموعھٔ 
.رسدگزیند اما بھ استقلالی کھ بتواند ماندگاری شاعر را تضمین کند نمیاصلی شعر معاصر دوری می

شعر سوررئالیستی

ھای نخستین کسانی بودند کھ بھ صورت عملی و تئوریک، اندیشھانجمن ھنری خروس جنگیاعضای
١٩٢۵در فرانسھھا در سال پس از انتشار اولین بیانیھٔ سوررئالیست٢۴ درست —را سوررئالیستی

ل تحصیل در اروپا، حلقھٔ  بھ عرصھٔ ھنر و ادبیات ایران وارد کردند؛ و ھوشنگ ایرانی بھ دلی—
ھای سوررئالیستی محفل خود را با اندیشھبار دوستان ھماو بود کھ برای اولینھم.واصل این انتقال بود

، در خروس جنگیدر ھمان شمارهٔ اول از دورهٔ دومغلامحسین غریبآشنا کرد؛ بھ تأثیر از او بود کھ
.ای نوشتمقالھخودنگارش خودبھتشریح اتوماسیون یا

شود، اسکلت محسوب میسوررئالیسمھای محوری درشکنی نیز کھ از قاعدهو عادتزداییآشنایی
 و دوستانش —گرایی  بیشتر در عمل و با افراط—ھای ھوشنگ ایرانی ساختمان فکری و کنشگری

.داد را تشکیل می— بیشتر در اعتقاد و با احتیاط —

جنگاز بین رفتھٔ بعد ازگراییآرمان، در زادگاه خود، اروپا، پاسخ بھسوررئالیسمو بعدھادادائیسم
تر در اروپا رخ داده و محصول شعر آن نیز نمایندگانی اگرچھ این حادثھ چند دھھ پیش.بودجھانی دوم

در ایران داشت، ولی بھ دلیل نبود زمینھٔ فریدون رھنماویاک-الدین تندرشمسچون ھوشنگ ایرانی و
شھرنشینیو گسترششدن نفتنھضت ملیاجتماعی، این ھنر ھنوز در ایران برُدی نداشت تا شکست

سوررئالیستی آماده -ھای ضدسنت پیش آمد و محیط را برای گسترش دادائیستیای آزادیو رفاه و پاره
.کرد

ای را در شعر معاصر ھای تازهدریچھنوشتن خودکارانھپس از ایرانی، توجھ برخی شاعران بھ مسئلھٔ 
)بھ بعد»ھادریایی«از (یدالله رؤیایی، شعر)در دورهٔ نخست(سھراب سپھریاز این نظر شعر.گشود

در مورد نیماییھایھمگی مولود نزدیکی تئوری)بدین سو»تولدی دیگر«از (فروغ فرخزادو شعر
از سوی عنوان نمایندهٔ آنو ھوشنگ ایرانی بھایھای غیرنیمایی شعر حاشیھسو، و تئوریشعر از یک
شود و ای نزدیک میبھ شعر حاشیھیدالله رؤیاییاز این میان و بیش از ھر کس دیگر.دیگر است

.گیردخود را از آنان وام می»شعر حجم«بسیاری از اجزای تئوری 

ھای نخست  و سال١٣٢٠ن شاعر اواخر دھھٔ پرواترین و نوگراتریبا این وجود، ھوشنگ ایرانی کھ بی
 و مأیوس و در شعر ایران بود، پس از کودتا، خستھسوررئالیسم و نخستین منادی١٣٣٠دھھٔ 

ای نشستھ و گاه فقط بھ ترجمھٔ متون توجھی جامعھ، شعر را رھا کرده، بھ گوشھسرخورده از بی
اگرچھ ھنوز ھم تندرکیا.پرداخت و نقشی در پیشبرد این نحلھٔ نوِ در حال تکوین نداشتبودیستی می

ھایش توجھی جلب کرد، ولی نوشتھگفت و پخش میظاھر سوررئالیستی را میھمان شعرھای بھ
فرانسھباری از دانش نو و اشتیاق بھ آموزش، از با کولھ١٣٢٠در اواخر دھھٔ فریدون رھنما.کردنمی
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جوان را بھ شعر تغییر داده، و ھنوز با ھمان شور و شوق بھ ترجمھٔ شاملویران بازگشتھ، نگاهبھ ای
.شعر مدرن اروپا و گفتگو با شاعران جوان مشغول بود

شعر موج نو

تر، اگرچھ ده سال پیش.در ایران استشعر موج نو، سرآغازاحمدرضا احمدی»طرح«انتشار 
اروپایی، چندین ھایسوررئالیست بھ ایران، تحت تأثیرھوشنگ ایرانی بعد از بازگشت از اروپا

ی برانگیختھ بود، ولی حرکت  انتشار داده و غوغای— کھ از ھر نظر تازگی داشت —مجموعھ شعر 
سرایان را بھ ھمراه سویھ و توأمان نوپردازان و کھنھھنگام بود و در نتیجھ، سرکوب ھمھایرانی بی

.داشت

ھنگام متولد  فرزند بلافصل شعر ھوشنگ ایرانی بود کھ بھ—سپھری ھمچون شعر—شعر احمدی 
رسیدهٔ ایرانی را بھ ارث برد؛ شعر احمدی، سرانجامبھبودیستیگرایشعر سپھری، اندیشھٔ وحدت.شد

.شکل بیقرار جستجوگرانھٔ شعر ایرانی را

روشنفکران متعھدانھٔ گراییجامعھو غیرمتعھدش را درست در اوجعرفانیھوشنگ ایرانی، اشعار
 منتشر کرد و مورد —کردند دنیا را در دستشان احساس می کھ کلید درھای فروبستھٔ —ایرانی 

از اشعار ایرانی پیداست کھ در آن روزگار، او بھ لحاظ روحی، .تمسخر سخت منتقدان قرار گرفت
او پختگی فطری و جِبِلیّ سھراب .باور، و بھ لحاظ سیاسی ناپختھ بودشاعری شتابزده، ھیجانی، خوش
شت تا ھمچون سنگی صبور، آرام بھ کناری بنشیند، بنویسد و بنویسد، سپھری و درک سیاسی او را ندا

بھ ثمر شعر نوشود؛تأیید و تثبیت مینیماپاره کند، کنایھ و فحش بشنود، تا در روز موعود، روزی کھ
گیر و مؤمن اشعار غیر گیرد؛ و خوانندگان پیرسد؛ قشرھا و طبقات اجتماعی دیگری شکل میمی

.شوند، شعرھایش را بھ چاپ برساندمتعھد در عرصھٔ ادبیات ظاھر می

باوری و ناپختگی، تند تند، چند کتاب زدگی و خوشھوشنگ ایرانی، بھ محض ورود بھ ایران، با ذوق
کجی مواجھ شد، خود را باخت، بھ کناری نشست،  توھین و دھنشعر چاپ کرد و بلافاصلھ با تمسخر و

 با صبر و — کھ بھ یک معنا شاگرد او بود —اما سپھری .مبتلا شدسرطانبھ مشروب پناه برد و بھ
١٣۴٠ آمادهٔ چاپ بود تا ١٣٣٧را کھ در آوار آفتابع را شناخت، کتابحوصلھٔ فطری کار کرد، موض

د، و زحمتش را بھ شنید، فعالیتش را تشدید کرنگھ داشت، و بھ روزگاری کھ بوی بھبود از اوضاع می
.ثمر رساند

او نھ دانش و تجربھٔ ھوشنگ ایرانی را داشت :ھا فرق داشتبا ھر دوی آناحمدرضا احمدیاما وضع
او یک اقبال تاریخی داشت؛ و اقبال تاریخی او این بود .راسھراب سپھریو نھ صبر و پختگی جبلی

، با ذوق و نیاز عمومی قشرھای )١٣۴١سال (غاز فعالیت شاعری او و آشناختیزیباییکھ ذوق
مدرنیسم استقرار نوعیبرایحکومت پھلویای تلاشزمان شد کھ در پی دھھنوظھوری در جامعھ ھم

مدرناقتصادی در ایران شکل گرفتھ بودند و منتظر اشعاری متفاوت و غیرمتعھد و بسیار-اجتماعی
.بودند

 کھ از دیرباز با ھوشنگ ایرانی —، نوع دیگری از شعر احمدرضا احمدیاز»طرح«با انتشار کتاب 
.، در شعر فارسی تثبیت شد و جریان چشمگیری بھ دنبال آوردشعر موج نو با نام—آغاز شده بود 

بھ شعر ھوشنگ ایرانی بیشتر نزدیک شدند و سعی شعر موج نوپس از احمدی گروھی از شاعران
.منجر شد»شعر دیگر«کھ بھ کردند بھ احیای آن بپردازند

شعر حجم و شعر فرمالیستی
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ھوشنگ ایرانی بر این باور بود کھ ھمھٔ افراد بشر ھنرمندند اما نام ھنرمند تنھا زیبندهٔ گروھی است کھ 
این ویژگی خاص شعر ایرانی در فرم، در حدی کھ او .جانیابند نھ قالبی بیای جاندار میفرم را رشتھ

.شودعصرانش دیده نمیپیش گرفتھ بود، در آثار ھم

در اثبات حقانیت »جدالی در شعر«و مقدمھٔ مفصل آن بھ نام مزامیردرپرویز داریوشایرانی،پس از 
بھ شعر وی نزدیک شد و بسیاری از یدالله رؤیاییولی بیش از ھر کس دیگر.این نوع شعر کوشید

.ھای او وام گرفتخود را از دیدگاه»شعر حجم«اجزای تئوری 

نقاشی

او از .رودشمار میعلاوه بر شعر، ھوشنگ ایرانی یکی از پیشروھای نقاشی مدرن در ایران نیز بھ
قاشی کھ از او کمتر تابلو دیده شده و شاعری کھ در ایران است؛ نھنر مدرنمرموزترین ھنرمندان

تقریباً از ھر سال، دو ماه .وسی نسخھ چاپ نکردھای شعر خود را بیشتر از دویستیک از کتابھیچ
آمریکاوپاریسرا بیشتر در ایران نبود؛ و در شرایطی کھ ھمھ برای تحصیل و دریافت ھنر نو بھ

.رفتمیاسپانیارفتند، بھ جنوبمی

او کارھای خود .در میان نقاشان ایرانی معمول کردرا ایرانی خود )Design:فرانسویبھ(دِسَنلفظ
ھای او شکل کار ھرچند طرح.شان تأکید داشتبودندانست و با لفظِ دِسَن بر طرحنمینقاشیرا

کرد، اما در حقیقت او مجذوب آرایی از بیانیھٔ اھالی کس نبود و ذھنیت خاصی را تعریف نمیھیچ
.بودسوررئالیسم

نگارخانھ

١٣٣١بھشت ، اردی]نابی: [تھران،»چند دِسَن«ی کتاب ھااز مجموعھ طرح

اءھایش با کشیدن معرفت اشیاو در طرح.رنگ سیاه بودھای ھوشنگ ایرانی زمینھ نداشت و تکطرح
ھای ایرانی در ھمھٔ طراحی.بھ جای شکل اشیاء، سعی داشت اثر خود را بھ سوی نوعی تقدس بکشاند
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خواست با آوردن او می.ای او کمتر از یک صفحھٔ یک دفترنداند و تابلوھقطع کوچک کشیده شده
بار در ایران را برای اولینکوبیسمفیگور در وسط صفحھٔ سفید و ایجاد خلأ در اطراف آن، تکنیکی از

.معروف بود»تکنیک ساختمان فضایی«اجرا کند کھ در فرانسھ بھ عنوان 

 و گویی ماننداستخوان استھایی شبیھ بدن انسانی بیھایش کشیده، بدنکھ در طرحفیگوریچند
او در .ھا و ابراز وحشتھای جسمانی، بیماریقرن بیستم متأثر است از نقصھایاکسپرسیونیست

ھای ، دست بھ حیلھترنھ ماگریآورد و حتی نظیر کارھایبصری بھ وجود میایھامھایش، نوعیطرح
ھای در ھوا، بدون چارچوب و قاب، باعث شده تا وجھ مادی کار دیده زد در عین حال، طرحفضایی می

.نشود 

در اثر او مانند پیکاسو .داردپیکاسواثر»یکاگرن«ھایی بھ تابلوی ھای وی نزدیکییکی از طراحی
کا را خواست گرنیپیکاسو ھم وقتی می.شودخشم مردم، ترس از جنگ و پرچمی بر فراز دیده می

طراحی در .استاین طراحی را ھم ایرانی در اسپانیا کشیده.اندیشیده بودجنگ داخلی اسپانیابکشد بھ
بھ صورت سفید یوگاییرا سیاه آورده و در درون آن آدمی در شکل نشستننماد آزادی آمریکادیگرش

رغم خشن علی.بیندمییوگا، کھ در حالتمجسمھٔ آزادیاو در این تابلو آزادی را نھ در.استنشانده
.ھای نرم و عرفانی ھم وجود داردھا، یک نوع لبھھای زمینھٔ طراحیبودن خط

ای بھ ھیئت انسان از فراز یک باغ و درختان در حال گذر ترین طراحی او طرحی است کھ پرندهساده
.شوددر این کار دیده میایو تانگیاثر»چھار ساعت از تابستان«ھای فاحشی با تابلوی است؛ نزدیکی

مو برای ساخت درخت از این تکنیک از حالت کشیدن قلممنوچھر شیبانیوسھراب سپھریبعدتر
.کنندایرانی استفاده می

آثار
مجموعھ شعر/تألیف /کتاب

١٣٣٠، شھریور ]ناشر مؤلف: [تھران،چند شعر:خاکستریبنفش تند بر
١٣٣١، خرداد ]ناشر مؤلف: [تھران،چند شعر دیگر:خاکستری
آبان ]ناشر مؤلف: [تھران،و باز ھم چند شعر:ای پرده را برگرفت و ابلیس بھ درون آمدشعلھ ،

١٣٣١
١٣٣۴، دی ]نابی: [تھران،اندیشماندیشم، بھ توھا میاکنون بھ تو می

طراحی

١٣٣١بھشت ، اردی]نابی: [تھران،چند دِسَن
تحلیلی

١٣٣٠، دی ]نابی: [تھران،بینی ھنریدر راه یک جھان:شناخت ھنر
در تھران کنفسیوسدربارهٔ مجموعھٔ ایشان کھ بھ نام:زاده ایرانشھرحسین کاظمنامھ بھ آقای

١٣٣۵، ]نابی: [تھراناست،منتشر شده

اخیراً بھ »بینی ھنریدر راه یک جھان:شناخت ھنر«و »چند دِسَن«مجموعھ اشعار او بھ ھمراه 
این مجموعھ .استآوری و چاپ شدهدر یک کتاب جمعمنوچھر آتشیکوشش شھرام اناری و با مقدمھٔ 

:گیردناقص است و بعضی شعرھای او را دربر نمی
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»ھوشنگ »مجموعھ اشعار و اندیشھٔ ھوشنگ ایرانی:اندیشمبھ تو می...از بنفش تند تا ،
، زمستان نشر نخستین:تھران،منوچھر آتشی:]با مقدمھ[شھرام اناری، :]بھ کوشش[ایرانی، 
١٣٨٧

ترجمھ
کتاب

 تابی[، ]نابی]: [جابی[، اسکار وایلدمان، مسعود سعد سلی—اسکار وایلد[
نمایشنامھ(١٣٢٧، کتابفروشی گلشائی:تھران،اسکار وایلد،سالومھ(
شعر(١٣٢٧، ]نابی: [تھران،اسکار وایلد،ھایی از زندان ریدینگنالھ(
١٣٢٨، ]نابی]: [جابی[، اسکار وایلدھا،داستان
قدن(١٣٣٣، مجلھٔ اندیشھ و ھنر:تھران،توماس مان،فروید و آینده(

مجلھ

شعر(١٣٣١، فروردین ١، شماره موج:تھران،آنری میشو،حیات من(
١٣٣١، فروردین ١، شماره موج،بودا،در تنھایی
،شعر(١٣٣١، فروردین ١، شماره موج،رابیندرانات تاگورچون او(
شعر(١٣٣۵، آذر نومجلھ ھنر :تھران،الیوت.اس.تی،چھارشنبھٔ خاکستر(

مقالھ
تألیف

١٣٢٨، تیر ۴، شماره ماھنامھٔ دانش،اشتفان گئورگھ
،١٣٣۵، شمارهٔ اول، خرداد آپادانا:تھرانمنظری از قدمت نھصدسالھٔ تجرید در عرفان ایران
،١٣٣۵، شمارهٔ دوم، تیرماه آپادانا:تھرانراه برھمن و شرنگ شیخ
،١٣٣۵، شمارهٔ دوم، تیرماه آپادانا:تھرانآفرینش
،١٣٣۵، شمارهٔ دوم، تیرماه آپادانا:تھرانپیام جنگل
١٣٣۵، آذر مجلھ ھنر نو:تھران،چھارشنبھٔ خاکسترای بر ترجمھٔ مقدمھ

ترجمھ

 ١٣٢٨بھشت ، اردی٢ره ، شماماھنامھٔ دانش،برتراند راسل، فصل اول—دانش بشر
،١٣٢٨، خرداد ٣، شماره ماھنامھٔ دانش،اسوالد اشپنگلرانحطاط غرب
 ١٣٢٨، مرداد ۵، شماره ماھنامھٔ دانش،برتراند راسل، فصل دوم—دانش بشر
،١٣٢٨، شھریور ۶، شماره ماھنامھٔ دانشولف،.آلوژیستیک
،١٣٣١، فروردین ١، شماره موج،یوھان ولفگانگ فون گوتھرؤیا

یرانیآثار پیرامون ھوشنگ ا
کتاب

سیروس :]بھ کوشش[، دربارهٔ زندگی و ھنر ھوشنگ ایرانی:مانندخروس جنگی بی
١٣٨٠، نشر و پژوھش فرزان روز:تھران،طاھباز

تیمور ،زندگی و شعر ھوشنگ ایرانی:مرا با دریاھای مرده کاری نیست
١٣٩٠، نشر ثالث:تھرانآقامحمدی،

مجلھ



بزرگان شعر کھن و نوی ایران در طول تاریخآریا بھرام                                                          

390

و ھوشنگ ایرانی، غریبغلامحسین ویژهٔ خروس جنگینامھٔ نھضت؛ ویژهفصلنامھٔ گوھران
٨ و ٧، شماره ١٣٨۴بھار و تابستان 

حضور در فرھنگ عامھ، خاطرات و آثار دیگران

مقدمھٔ بسیار مفصل این .را بھ چاپ رساند»مزامیر« مجموعھ شعر ١٣٣۶در اسفند پرویز داریوش
الرأی پیرامونبھ صورت گفتگویی است بین چندین گروه مختلف»جدالی در شعر«مجموعھ بھ نام 

شناساند؛ در این نظر در جلوی سخن، او را میو شاعر با قرار دادنِ حرفِ اولِ نامِ ھر صاحبشعر نو
پرویز داریوش در این مقدمھ در اثبات حقانیت .بھ ھوشنگ ایرانی اشاره دارد»الف«مجموعھ حرف 

.کوشدسبک شعر ھوشنگ ایرانی می

در این دوران در محافل حاضر .گونھ گذراندای خواب ده سال آخر عمر را در خلسھھوشنگ ایرانی
کند کھ ھمراهروایت میود بھنودمسع.شد و وقتی بود دائماً مست بود و در حالتی غیرطبیعینمی

اکبر مشکینبھ ھوشنگ ایرانی و»شاه غلام«بار، درھتل مرمر تھراندرغلامحسین ساعدی
ھا درشت آن سھ سخن.نیز ھمکلامشان شدساعدیزودیبھ.گفتندبرخوردند کھ سرمستانھ شعر می

.خواندندگفتند و بھ شعر میمی

گذشت و با میتھرانمیدان فردوسیآورد آن شبی را کھ ھوشنگ ایرانی از کناربھ یاد میآزاد.م
بعدتر بر این پندار .ھا رقصید، لباس کند و شروع بھ رقصیدن کرد؛ ساعتآکوردئونیشنیدن صدای

، کھ در زمان سخنرانی عریان شده بود تا نشان دھد با آرتور کراوانخواست مانندبودند کھ او می
یوش اما بھ باور دار.کامل است، خود را جور دیگری نشان دھدسوررئالیست، یکدادائیستیذھنیتی

داشت؛ با خیامیدادن خود دست شستھ بود و این ھمانا سرچشمھٔ نگاھیاسدی کیارس، ایرانی از نشان
از ھمین حرکت و .شده بودشمس پرنده—پندارندش  کھ عارفان صدای دوست می—شنیدن موسیقی 
.اعتماد بودبیگراییعقلشود کھ وی بھاند، دریافت میگاه از او دیدهحرکاتی کھ گھ

نمونھ اشعار

...کاساندرا
)حتی آن غار ھم(اگر روزی آن غار 

فرو ریزد
 کجا پناه خواھند برد؟    بھ کجا پناه خواھند برد؟بھ

آلودھای خوناین مردمک
گوشھ خواھند بست؟–تارھای حیاتشان را بر کدام کور

□
شط دوردست...آرام باش
آرام باش

حرکت و مضطرب آن ماھی سرگشتھ راتو ھنوز چشمان بی
ایاز دست نداده

انبانت را باز کن
ببین

ھا ھنوز نگرانندآن
□

شط دوردست...آرام باش
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خراشندھایی کھ دنیاھا را میھنوز خروش ناخن
کنندو آن آتشی را کھ در تو باید بخزد جستجو می

استخاموش نشده
آن آتش سیاه خواھد آمد

ھای لرزان راو نی
خواھد خرد کرد

خواھد کوبید
خواھد نابود کرد

□
[...]

unio mystica

آ
آ، یا

بون نا»آ«
، بون نا»یا«، »آ«

تاھا، دیژ داھاآ اوم، آ اومان، تین
ھا:میگ تا اودان

ھا:ھوماھون
ھا:یندو

ھا
جیغ بنفش

در شمارهٔ دوم »کبود«از ترکیبات ساختھٔ ھوشنگ ایرانی است کھ در شعر »جیغ بنفش«اصطلاح 
این اصطلاح کھ ترکیبی در مصراع ھفتم شعر اوست، شھرهٔ خاص .چاپ شدخروس جنگیدورهٔ دوم

:و عام گشت

ھیما ھورای
گیل ویگولی

...
نیبون...نیبون

دودغار کبود می
پلک و خمیدهگوش و فشردهبھدست

یکسره جیغی بنفش
کشدمی

[...]

:گیری چنین ترکیبی در ذھن او پرسیدند، گفتبعدھا وقتی از ھوشنگ ایرانی دربارهٔ چگونگی شکل
دیوارهٔ غار را کھ در این .دیدماو را نمی.کشیدکسی جیغ می.دویدمآید روزی در غاری مییادم می«

یوارهٔ کبود ھمین غار دوید و جیغ ھم مال درسید کھ انگار غار میدیدم، بعدھا بھ نظرم میحال می
».بود
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با غار انسانکرده کھ در آنآنیمیستیجان داده و خواننده را وارد فضاییارغایرانی در این شعر بھ
آمیزیحسھای مختلف کھ نمونھٔ ابتدایی آن در مفھومشدن حوزهاین ھماھنگی، این یکی.شودیکی می
پلکگوش و فشردهبھغار، دست-شود عمدتاً در انسان بدوی قابل رؤیت است و حال این انساندیده می

ھا تجربھ.آیندھا، پشت سر ھم میفضاھا نامأنوسند، ترکیب.کشد بنفشرود و جیغی میو خمیده می
گوید زیرا انسان در بدویت خود ھنوز الکن است و آنچھ می»جودمی/درون شیر را-کاه«اند ابتدایی

این انسان بدوی از غار »ییییوی یو ھو ھی/ھوم بوم/ھوم بوم«نخستین آوای اوست در پھنھٔ کائنات 
کھ انسان از آن متولد شده وقایع زھدانیاما بیرون غار، بیرون.بیرون آمده و در حال دویدن است

ز /غبار کوه عظیم...ز دیده پنھان کند/ھابیشھٔ خمیازه/جوشش سیلاب را«بسیاری در حال اتفاق است 
استخوانی ...پیچدرشتھ می/بر تن لخت عقابی/عنکبوتی کور و کر...ھا پرکشدبھ دره/زخم دندان موش

ھمھ احوالات و این»پاشدسبز و لغزان دانھ می/ھایسوی تمساح/زرد از غرش/ببریدر چشم /ایپنجھ
.آن روز زمین است

آسیاھا بھ -لای سنگ«کنددمان تاریخ طلوع میگذرد و سپیدهمیسرعت از آن فضای ابتدایی شعر بھ
اش سایھ/کند از سپیدیخون طلب می/پیکر بھ چرخش استای کوهدشنھ/بر فراز بت آرزوھا/چرخش

اند، سنگ آسیا و دشنھ واژگانی جدید برای انسان بدوی»ھای گرم دل خویشگورکن/گذارد نقاب ازمی
کند؛ و آخر این داستان، معنویتی ابتدایی را با خود حمل می»بت آرزوھا«هٔ طلیعھٔ روزگار جدید و واژ

مرده و از یاد گریختھ «بھ ھر شکلی کھ باشد و ھر مسیری کھ طی کند .اشانسان است با تنھایی
»بردمی/تنھایی کویر را بھ دوش/شبحی

منظری کھ در شعر فارسی .کند، منظری بدوی از انسان را ترسیم می»کبود«ھوشنگ ایرانی در شعر 
آمیزی ساده فراتر رفتھ و این شعر از یک حس.استسابقھٔ چندانی نداشتھ و بعد از او نیز تکرار نشده

بھ .کنداش بھ خواننده عرضھ میای جدیدی را در مورد انسان، تاریخچھٔ او و نیز ماھیت وجودیھافق
.باور ناصر مقدسی این بینش حاصل درک عمیق شاعر و رشد خاص فرھنگی وی است


